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یه   فقه و اصولراهنمای نویسندگان نشر

 بخش اول: ملاحظات کلی

 نیچون فقه و حقوق. ا ،یارشته انیفصلنامه فقه و اصول عبارت است از فقه، اصول فقه، فلسفه فقه و موضوعات م تیحوزه فعال .1
 گفته باشد. شیپ یهانهیدر زم لینو و اص یهاافتهی یرا منتشر خواهد کرد که حاو ییهافقط مقاله هینشر

های ارزندۀ عربی و انگلیسی . زبان غالب نشریه فارسی است، ولی در موارد کاملًا استثنایی بنا به تشخیص هیئت تحریریه مقاله2
 نیز قابل چاپ است.

  .بیشتر باشدکلمه در محیط وُرد  8500و یا مجله  آراییطبق الگوی صفحهصفحۀ  25ها نباید از حجم مقاله. 3

 100سطر ) 10( به دو زبان فارسی و انگلیسی حداکثر در تحقیق هاییافتهو  . چکیدۀ مقاله )شامل: بیان موضوع، اهداف، روش4
 واژه( به دنبال چکیده بیاید. 6و حداکثر  4)حداقل  واژگان کلیدی و شودضمیمه  واژه( 200 تا

و سی رفان بادو زبه و موقعیت سازمانی ع مؤسسۀ متبوم ناو لمی عان نشگاهی یا عنوداتبۀ ه )نویسندگان(، رکامل نویسندم . نا5
ثبت نیکی ولکترانشانی و تلفن رهشما، با نشانی پستیاه همرترتیب نویسندگان و نویسنده مسئول تعیین شود و  ،درج شودنگلیسی ا

 ل شود.ساارو 

 ها آزاد است.. مدیریت مجله در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقاله6

سیستم مدیریت مجلات وب سایت دانشگاه فردوسی مشهد، در چینی شده و حروف word. ضروری است مقاله بر روی نرم افزار 7
 شود. ارسالثبت و بارگذاری و با سایر اطلاعات مورد نیاز  ،سامانه مجله فقه و اصول

 یابهای ارسالی، در نخستین مرحله توسط مشابهمقالهجهت پیشگیری از هرگونه سوءرفتار علمی )خواسته یا ناخواسته(، تمامی . 8
استفاده  iThenticate از سامانهیابی چکیده مقالات لاتین مشابهبرای  شود.همانندجویی می برای مقالات فارسی 1«سمیم»

اندک و قابل کند که میزان مشابهت کلی متن اصلی با آثار انتشاریافتۀ پیشین شود. نشریه تنها آثاری را برای داوری ارسال میمی
فوق، هرگونه  ۀشود نویسندگان محترم، پیش از ارسال آثار، با مراجعه به سامانباشد. توصیه می (درصد 15حداکثر پوشی )چشم

 بررسی کنند.ر منتشر شده در موضوع با آثامشابهت متن خود را 

                                                           
1 http://www.samimnoor.ir/view/fa/default  

http://www.samimnoor.ir/view/fa/default


 
 

پژوهشی و پذیرش نهایی آن به تأیید داوران اولیه . پذیرش اولیۀ مقاله به رعایت راهنمای تدوین مقالات و برخورداری از استاندارد 9
 است. وابسته هیئت تحریریهموافقت و 

 شود.شده پس از شروع فرایند بررسی بازگردانده نمیهای ارسال. مقاله10

 بخش دوم: شیوۀ نگارش

فرهنگ »شود نویسندگان محترم از ، مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، الزامی است. پیشنهاد می2«دستور خط فارسی»رعایت 
های نگارشی استفاده کنند. عدم رعایت شیوه 4«ویراست لایو»و یا سامانۀ برخط « ویراستیار»و افزونۀ  3«املایی خط فارسی

 تواند موجب تأخیر در چاپ و یا بازگرداندن مقاله به نویسنده در مرحلۀ تولید شود.پیشنهادی می

 به شرح زیر است:به شیوه نگارش نکات اهم مربوط 

 ها گذاری نشانه. علائم نگارشی و فاصله1

 د.آینفاصله و با کلمۀ بعد با فاصلۀ کامل میبیهای . ، : ... ! ؟ با قبل نشانه. 1. 1

 آیند. فاصله و با بیرون با فاصلۀ کامل میبا درون بی»« )( های دربرگیر مانند پرانتز و گیومه نشانه. 2. 1

 آید: حضرت محمد)ص(.های احترام، پرانتز اول بدون فاصله با نام آن شخص میبرای درج نشانه. 3. 1 

 ها.آید نه پیش از آنها ). ،( میاع پاورقی )عدد تُک( بعد از نشانهشمارۀ ارج .4. 1

الیه، ، قبلًا، واقعاً، مضافٌ های ثانوی خط فارسی، گذاردن تنوین)ــً، ــٍ و ــٌ( )در کلماتی نظیر: اولاً در میان نشانه. 5. 1
ظ )نظیر نامۀ من( الزامی است و در بقیۀ موارد بعبارةٍ اخری(، مدّ روی الف)نظیر آب، مآخذ( و یای کوتاه رویِ های غیرملفو

)تشدید، فتحه، کسره و ضمه( غیرالزامی است، مگر آنکه موجب ابهام شود: معین/ معیّن؛ علی/ عِلّی؛ بنا/ بنّا؛ عُرضه/عَرضه؛ 
 حَرف/ حِرَف.

آیند: فاصله میصورت نیمبه ، ترکیب اسم و حرف«ام، ای، ایم، اید و اند»مجموعۀ ، «نمی»و « می»پیشوندهایی نظیر  .6. 1
 ها.ام، کتابروم، خستهمی

 است(.»« و "" ممنوع است )گیومه فارسی به این صورت  »«استفاده از گیومۀ غیرفارسی نظیر  .7. 1

                                                           
2. http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf  
3.  http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf 
4.  http://www.virastlive.com/ 

http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf
http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf
http://www.virastlive.com/


 
 

فاده استفاده کرد، البته اگر از صفحه کلید استاندارد است ctrl+shift+2فاصله باید منحصراً از کلیدهای برای ایجاد نیم. 8. 1
 آن را درج کرد.  shift+ sppacتوان با شود، میمی

 

 بندی. لایه2

 مقاله از چند جزء اصلی تشکیل شده که شامل چکیده، مقدمه، بدنۀ اصلی، نتیجه و فهرست منابع است. . 1. 2

تیترها خودداری شود و اگر ناگزیر،  فزونیالمقدور از حتیلازم است و  استبدنۀ اصلی حاوی تعدادی عناوین اصلی . 2. 2
از صورت تیتر درآمده و عنوان بولد شود و پیوسته بدان دونقطه گذاشته شود و متن در ادامه  ستیبای ،تقسیمات فرعی وجود دارد

مه توضیح بیان شود در ادامۀ آن دلیل دو نقطه گذاشته و در اداای مثل آیات و روایات و... ذکر میطور مثال اگر ادلهذکر شود؛ به
 . آیات: ...1شود؛ مثل: 

 شود. یری و منابع شماره گذاری نگچکیده، مقدمه، نتیجه. 3. 2

 شود. یگذارعی، با اعداد متوالی نشانهناگزیری از عناوین فر حالتعناوین و تیترهای بدنه اصلی با اعداد و در . 4. 2

 .3. 2. 1شود. به طور مثال: استفاده فقط از نقطه گذاری در لایۀ تیترها برای شماره. 5. 2

 

 منابع. شیوۀ ارجاع استنادی و تنظیم 3 

 تنظیم شود.پایانی  منابعپانوشت و  و به روشمطابق با نظام شیکاگو  ،ارجاعات مقاله

یه: نظام شیکاگو   «منابع-پانوشت»شیوۀ ارجاعی نشر

شناختی آثار را در نویسنده باید توضیحات و ارجاعات خود را در پانوشت درج کند و اطلاعات کتاب« منابع-پانوشت»در شیوۀ 
 منابع پایانی اضافه کند. 

 نوشت در این شیوه مجاز نیست.های پایانی و پیمتنی و یا یادداشتاستفاده از ارجاع درون

 :پانوشت اجزای اصلی در ساختارچگونگی ارجاع و  .1
 با ویرگول جدا شود؛های پانوشت قسمت 
 تنها نام خانوادگی صاحب اثر درج شود؛ 
  شود؛ (ایرانیک) نویسی( مایلو مجله )مانند کتابکلان نام آثار 
  ُرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛نام آثار خ 



 
 

  شودو بین آن دو با اسلش فاصله انداخته شمارۀ صفحۀ ارجاعی و احیاناً جلد درج. 
  ساختار منابعاجزای اصلی در چگونگی تنظیم و  .2

 شود؛با نقطه جدا میهای اصلی منابع قسمت 
 صورت کامل درج شود؛نام خانوادگی و نام کوچک صاحب اثر به 
  شود؛ (ایرانیک) نویسی( مایلو مجله )مانند کتاب کلاننام آثار 
  ُرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛نام آثار خ 
  درج شود؛ نام کوچک و نام خانوادگینام مترجم، تحقیق کننده و تصحیح کننده )در صورت وجود( به ترتیب 
 و سال نشر درج شود.کاربردن واژه ناشر( )بدون بهناشر مکان نشر و مشخصات ب ادر مورد کت 
  درج شود. مقاله انیسال انتشار، صفحات آغاز و پا ه،یشماره نشر ،مقاله دوره نشردر مورد 

  :ی ارجاعهانمونه

 شود.منابع با نقطه جدا میدر فهرست اجزای اصلی پانوشت با ویرگول و اجزای اصلی  توجه:

 کتاب:

  3/14 ،قواعد الاحکام ،یعلامه حل پانوشت:در 
 یقم: دفتر انتشارات اسلام .معرفة الحلال و الحرام یقواعد الاحکام ف .وسفیبنحسن ،یعلامه حل :در فهرست منابع. 

  ق.1413 ،اولچاپ

 مقاله:

  140 ،«7تا5سده  یعیش یاخبار آحاد بر گفتمان فقها تیحجعدم میپارادا تیحاکم» ،فردی مصطفو پانوشت:در. 
 سده  یعیش یاخبار آحاد بر گفتمان فقها تیحجعدم میپارادا تیحاکم» .حامد فرد،ی مصطفو :در فهرست منابع

 .159تا135 ،1397 زییپا ،113ش، 50 دوره .اصول فقه و ،«7تا5

 سایر ملاحظات ارجاع دهی و استناد

ها و مقالات با دو و سه در کتاب آید.می نام کوچکپیش از  نام خانوادگی فهرست منابعدر  فقط برای نویسندۀ اول .1
 نام نفر اصلی+ و دیگران ،سه نویسندهبیش از برای نویسنده، نویسنده دوم و سوم به ترتیب با نام کوچک و نام خانوادگی و 

  شود.درج 



 
 

 :جلد اول. تهران:حقوق قراردادها در فقه امامیهابراهیم عبدی پور.  جلیل، سیدحسن وحدتی شبیری، قنواتی، نمونه ، 
 .1379 سمت،

  .ذکر شود پدیدآورندهعنوان اسم صاحب درس )صاحب رأی و نظر( بهدر منابع پایانی لازم است  ،درس اتتقریر مورددر  .2

 :مقرر: هاشمی شاهرودی .بحوث فی علم الاصولمحمدباقر. صدر،  نمونه.  

 در ارجاع پانوشت نام مقرر لازم نیست افزوده شود.

  .شودانجام به منابع لاتین به زبان اصلی  ارجاع .3

 : نمونه

 پانوشت: در Davis, Meaning Expression and Thought ,67. 
 :در منابع Davis, Wayne A. Meaning Expression and Thought. Cambridge University Press, 

2002. 

 در ارجاع به منابع اینترنتی آدرس کامل صفحه موردنظر به همراه تاریخ دسترسی درج شود. .4

 :410613 ؛روش عقلانی در سیره علمی شیخ صدوق نمونه/https://hawzah.net/fa/Article/View  دسترسی در(
20/2/1402) 

 .های هر صفحه نباید از نو آغاز شودپیوسته است و شمارۀ پانوشتمقاله  عدد ارجاعات در سراسر .5
 از علائم نگارشی درج شود. پسشده( بالانویسی همۀ اعداد توک )= .6
 استفاده نشود. «همو»و  «همانجا»، «همان»ترجیحاً از در ارجاعات،  .7
 282 :بقره. گیردو میان آن دو، دو نقطه قرار  شودذکر اسم سوره و شمارۀ آیه  در پانوشت ارجاع به آیات قرآنی در .8

 .180تا179ید: یاع مدنظر به هیچ وجه خط تیره نبرای نوشتن صفحات آغاز و پایان منب .9

همان صفحه  نوشتدر پا ،قراردادن توک در محلهای توضیحی بیشتری که به نظر مؤلف ضروری است، با یادداشت .10
از ضابطه مربوط به ارجاع در پانوشت پیروی ها چنانچه به مأخذی ارجاع یا استناد شود، یادداشتاین . در شوددرج 
 شود.

مستند  ریا نام اشهر نویسندگان )منطبق ب جز کتب مقدس، به ترتیب الفبایی نام خانوادگیبضروری است فهرست منابع  .11
 . تنظیم شودملی(  مشاهیر ایران یا فهرست کتابخانۀ

 inمنابعی که در اصل به زبان فارسی و دارای چکیده انگلیسی هستند، بعد از برگرداندن به انگلیسی، با درج عبارت ) .12
Persian with English abstract .در انتها مشخص شوند ) 



 
 

 inانگلیسی، با درج عبارت ) منابعی که در اصل به زبان فارسی هستند و چکیده انگلیسی ندارند، بعد از برگرداندن به .13
Persian.در انتها مشخص شوند ) 

 با آدرس دقیق ذکر شود.  DOIدر پایان هر منبع الزامی است.  DOIدارند، آوردن  DOIکه  منتشرشدههای برای مقاله .14
قابل مطالعه  6. توضیحات بیشتر در این صفحهاست IJMES»5» جدولگردانی در این نشریه، بر پایۀ راهنمای نویسه .15

سپاری خواهد کرد و هزینۀ شده را برونشود. نشریه مقالات پذیرفته گردانینویسهدقیقاً  مقاله باید . تمام منابع پایانیاست
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Abstract 

In the attempt to clarify Islamic rulings, rights, and responsibilities of spouses, the best approach is to 

determine the fundamental principles and rules. This will enable us to solving many of the conflicts and 

issue rulings for emerging recent problems. According to the verses of the Quran, especially the holy verse 

of “Lahunna mithlu al-ladhī ʿalayhinna bi-l-maʿrūf”, God has provided Muslims with the criterion of “good 

custom” (Maʿrūf), so that they can establish necessary rules accordingly.  “Good customs” as a term in the 

context of family corresponds to four elements: “reason”, “law”, “ethics”, and “custom”. The element of 

custom alone is sufficient if it does not face serious opposition from other elements. The present study 

employs the descriptive-analytical method and the documentary approach. In doing so, after a close analysis 

of the meaning of the term “good custom” and uncovering its terminological meaning in the field of family, 

the study elucidates the contents of the principle, its documentations, its scope, and the normative or 

personal nature of the criterion of good custom (Maʿrūf).  
Keywords: jurisprudential principle, the definition of “good custom” (Maʿrūf), the criterion of “good 

custom” (Maʿrūf), family rules. 
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 قاعدۀ فقهی لزوم تصویب

 «معروف»قوانین خانواده بر پایۀ  
 بی رحیمه ابراهیمی دکتر بی

 استادیار گروه فقه و حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه شهید مطهری )واحد خواهران مشهد( 
Ebrahimi_40728@yahoo.comEmail:  

 چکیده
در تلاش برای تبیین احکام، حقوق و تکالیف زوجین، بهترین مسیر، تعیین اصل و قاعده است و حلِّ بسیاری از مسائل اختلافیی 

مثیلُ الی ی لَهُین  »ویژه آیی  شیری   و صدور احکام برای مسائل جدید با تأسیس قاعده ممکن خواهد شد. براساس آیات قرآن، به
به آن قوانین موردنیاز را تصویب کنند. را در اختیار قرار داده است تا مسلمانان باتوجه« معروف»خداوند معیار « علیهِن  بِالمعروفِ 

است و وجیود عنصیر « عرف»و « اخلاق»، «شرع»، «عقل»معنای اصطلاحی معروف در حوزۀ خانواده مطابقت با چهار عنصر 
کارگیری روش کییافی اسییت. اییین نوشییته بییا بییه انچییه بییا متال ییت جییدی سییایر عناصییر مواجییه نباشیید،تنهایی، چنبییه« عییرف»

بیه تبییین  شیوۀ اسنادی پس از بررسی دقیق معنای معروف و کشف معنای اصطلاحی آن در حیوزۀ خیانواده،تحلیلی و بهتوصی ی
 ف پرداخته است. بودن معیارِ معروم اد قاعده، مستندات، گستره قلمرو و نوعی یا شتصی
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 مقدمه

ای دریافت نکیرده پاسخ مانده یا پاسخِ شایستهدر حوزهٔ فقه خانواده مسائل متعددی وجود دارد که یا بی
ست. وجود قاعدهٔ فقهی بهاست. بهترین روش برای حلّ این معضلات، استنباط اصول کلی و قواعد فقهی ا

توان بیر آن تطبییق و مسیائل ج ئیی مصادیق متعدد را می معنای در اختیارداشتن حکم کلی فقهی است که
احکیام کلیی خیانواده رصدشیدنی  بسیاری را حل کرد. خوشبتتانه در منابع فقه خصوصاً در آییات قیرآن،

 اعدهٔ فقهی از آن استتراج کرد. رسد بتوان معیار کلی و قای که به نظر میگونهاست، به
های اسیت. نوشیته« معیار و ملاک برای تصویب قیوانین خیانواده»موضوع اصلی نوشتار حاضر، ارائهٔ 

توان در دو دسته مشاهده کرد: در دستهٔ نتست به ارزیابی قوانین موجود پرداخته مرتبط با این موضوع را می
بین بالارفتن آمار طلاق و دادن حقوق اقتصیادی بیه »سیده است که شده و مثلًا در امور مالی به این نتیجه ر

صورت موردی، مشکلات قوانین موجود را یادآوری ها معمولًا بهاین نوع نوشته 2«ای وجود ندارد.زنان رابطه
 کرده است.

اشِیرُوهُن  عَ »را براسیاس آییهٔ « معاشرت به معروف»عموماً قاعدهٔ  دستهٔ دوم به ارائهٔ قاعده همت کرده و
برخیی بیه بییان  3اند،دانسیته« ای اخلاقییقاعده»اند. در این دسته نی  برخی آن را مطرح کرده« بِالْمَعْرُوفِ 

مثابیهٔ را به« وشوهرل وم معاشرت به معروف در روابط زن»و برخی  4فقهی و حقوقی آن پرداخته« مصادیق»
های بنیادینی خیر تشابهی به نوشتهٔ حاضر دارد، اما ت اوتاز این حیث، مورد ا 5اند.قاعدهٔ فقهی مطرح کرده

زدن بیر لجیام» و« عیرف»مستندات و نتیجه دارد. در این نوشیته، تمرکی  بیر  مسائل مورد بحث، در روش،
رو در تبیین معروف تکیه بر عرف نکرده، بلکه با تتبع است. حال آنکه مقالهٔ پیش« اختیارات نامتعارف زوج

معروف و نهیی یک معنای اصطلاحی باب امربه آن، واژهٔ معروف را برخوردار از یک معنای عام،در آیات قر
به شمول موضوع نسیبت بر آن، باتوجهاز منکر و یک معنای اصطلاحی در باب خانواده دانسته است. اف ون

دانید. در نوشیتهٔ میمقرر « معروف»بر معیار به هر دو طرف زوجیت، حقوق و وظایف هر دو را صرفاً مبتنی
وشیوهر بایید رفتیار متقابیل زن»به این صورت تبیین شده است: « معاشرت به معروف»یادشده م اد قاعدهٔ 

ل وم تصویب قوانین خانواده بیر »که م اد قاعدهٔ درحالی« هماهنگ با عرف روزآمد جامعهٔ مسلمانان باشد.
لیف ال امیی زوجیین و تمیامی احکیام در تمیامی حقیوق و تکیا»، عبیارت اسیت از اینکیه: «پایهٔ معروف

                                                 
 ، سراسر اثر. «ارزیابی قوانین خانواده»نیا، هدایت. 2
 سراسر اثر.  ،«معاشرت به معروف». احمدیه، 3
 ، سراسر اثر. «نقش مصادیق فقهی و حقوقی معاشرت به معروف در تحکیم خانواده». شری ی، 4
 ، سراسر اثر.«و شوهرقاعدهٔ ل وم معاشرت به معروف در روابط زن ». نوبهار، حسینی، 5

http://ensani.ir/fa/article/author/94205
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این م اد مت یاوت، بیه« مقرر شود.« معروف»های متتلف فقه و حقوق خانواده باید براساس ملاک عرصه
عَاشِیرُوهُن  »، آییهٔ «معاشیرت بیه معیروف»تیرین مسیتند قاعیدهٔ دلیل مستند اصلی مت یاوت اسیت. مهیم

ل وم تصویب قوانین خیانواده »شده است. اما مستند اصلی قاعدهٔ  معرفی و در بندی کوتاه بیان« بِالْمَعْرُوفِ 
ِ ي عَلَیْهِن  بِالْمَعْرُوفِ »آیهٔ « بر پایهٔ معروف، شود که معنای مثلیّت و قیید معیروف و دانسته می« لَهُن  مِثْلُ ال 

 نحوهٔ استنباط قاعده از آن با تعمق فقهی بررسی شده است. 
دلییل اسیتناد بیه آییهٔ اند بهستن گ ته« معاشرت به معروف»که دربارهٔ قاعدهٔ  دانانیپژوهان و حقوقفقه

 دلییل وسیعت معنیایی،بیه« معاشیرت»اند؛ چراکه اولًا ل ظ هایی مواجهبا چالش« عَاشِرُوهُن  بِالْمَعْرُوفِ »
گییرد و همیین یورزی و صمیمت و... را نی  در بر ماعمال جوانحی همچون عشق بر افعال اختیاری،علاوه

اجرا برای آن تردید کنند. از طرفی، وجود نکته سبب شده تا در وجوب معاشرت به معروف و وجود ضمانت
 استحباب ییا گی ارهٔ اخلاقیی شیده اسیت، سبب اختلافاتی در ظهور آن در وجوب،« عاشروهن»صیغهٔ امر 

یِ ي عَلَییْهِن  »که استناد به آیهٔ رحالیبر آنکه این آیه صرفاً وظی هٔ مردان را بیان کرده است. داف ون لَهُن  مِثْلُ ال 
ای تنها حقوق و تکالیف را شامل است و ل وم را با جمله« لهن و علیهن»دلیل است اده از ل ظ به« بِالْمَعْرُوفِ 

ت را بیان رو، اختلافات صیغهٔ امر را ندارد و نی  حقوق و تکالیف هر دو طرف زوجیازاینخبری افاده کرده و 
 کند. می

و تلاش برای ارائهٔ معنای اصطلاحی از آن در باب خیانواده، تمرکی  بیر « معروف»بررسی دقیق معنای 
ارائهٔ معیار شتصیی و نیوعی از معیروف،  های مج ا،کردن تطبیق مصادیق به نوشتهبیان مستندات و موکول

 شتار حاضر است.های اختصاصی نورفع شبهات احتمالی و تعمیق فقهی از ویژگی

 معروف ۀ. مفاد قاعدۀ لزوم تصویب قوانین بر پای1

گونه تعریف کرده است: اینرا « قاعدهٔ فقهی»تهانوی  6معنای اساس و ریشه است.در لغت به« قاعده»
هی تطلق علی معان ترادف الأصل و القانون و المسألة و الضابط و المقصد و عرفت بأنها أمر کلی منطبق »

توان گ ت: تقریباً اخیتلاف جیدی در تعرییف مشیاهده می 7«ج ئیاته عند تعرف أحکامها منه.علی جمیع 
 علیی جمییعِ  منطبقیة   کلییة   فهی قضییة  »شود. در برخی معاجم فقهی نی  نظیر همین تعبیر آمده است: نمی

  8«ج ئیاتها.

                                                 
 .361/ 3، لسان العربمنظور، . ابن6
 .1176و  5/1177، کشاف اصطلاحات الفنون. تهانوی، 7
 .3/61، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية. عبدالمنعم، 8
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داشیتن و ودن، کلییتبیتوان سه ویژگی را برای قاعدهٔ فقهی برشمرد: حکیم فقهییبا این توضیحات می
شیوند. منظیور از قواعید بندی به منصوص و اصطیادی تقسییم مییتطبیق بر ج ئیات. قواعد در یک تقسیم

گانهٔ قرآن و سنت نبوی و سنت اهل بیت)ع( وارد منصوص، قواعدی است که عبارت آن در یکی از منابع سه
 اند. هایی از روایات یا احکام برگرفتهکه قواعد اصطیادی را فقیهان از مجموعهباشد، درحالی شده

عنیوان واقعییِ شییِ  اند: دستهٔ اول، قواعدی که حکم شارع بیهبندی دیگر دو قسمقواعد فقهی در دسته
کلی و عام تعلق گرفته است، بدون آنکه جهل به واقع در موضوع لحاظ شده باشد؛ ماننید اتیلاف و ضیمان 

هیا دلییل اجتهیادی اسیت. دسیتهٔ دوم قواعیدی تند که دلیل اثبیات آنید. این دسته، قواعد فقهی واقعی هس
الحکیم، موضیوع و عنوان شی  مجهولهستند که حکم شارع به شی  عام و کلی تعلق گرفته اما آن شی  به

  9متعلق حکم شارع است؛ مانند اصل طهارت و برائت.
ربرد دارند؛ ماننید قاعیدهٔ لاضیرر و همچنین برخی از قواعد فقهی عام هستند و در تمامی ابواب فقه کا

 برخی از قواعد، ویژهٔ باب خاصی هستند، مانند قاعدهٔ طهارت. 
براسیاس مسیتنداتی کیه ارائیه خواهید شید « ل وم تصویب قوانین خانواده بر پایهٔ معیروف»م اد قاعدهٔ 

های در عرصیه واجب است تمامی حقوق و تکالیف ال امی زوجین و تمامی احکام»عبارت است از اینکه: 
تیوان ایین قاعیده را ازجملیه همچنین می« متتلف فقه و حقوق خانواده براساس ملاک معروف مقرر شود.

 قواعد اصطیادی و در زمرهٔ قواعد فقهی واقعی و متصوص باب خانواده دانست.
 است. « معروف»آنچه در این عبارت کلی ابهام دارد صرفاً واژهٔ مهم و کلیدی 

 . معنای معروف2

هیای آن دسیت یافیت.  ییل میادهٔ توان به معنای معیروف و ویژگییلغوی نمی هایبا است اده از کتاب
و... یا اصلًا واژهٔ معروف وجود ندارد یا بیه الصحاح ، المحيط فی اللغة، العين هایی ماننددر کتاب« عرف»

 معروف است؛ یعنی آنچه دهندهٔ وضوح معنای لغوی کلمهٔ بیان ضد منکر بسنده شده است. این قضیه نشان
توان یافیت، خوبی شناخته شده است و منکر و ناپسند نیست. در خود واژه بیش از این معنا نمین د مردم به

اما اینکه خداوند متعال در بیان این واژه چه معانی یا مصادیقی را اراده کرده، درخورِ بررسیی اسیت. کلمیهٔ 
بار اسیتعمال شیده اسیت.  36یات است اده نشده اما در قرآن کریم معروف در مباحث خانواده تقریباً در روا

نظر است، معنای معروف در همین حوزه باید تبیین شود. امیا  ازآنجاکه ملاک معروف در حیطهٔ خانواده مدِّ
شناخت معنای این واژه در سایر آیات برای رسیدن به فهم بهتر م ید خواهد بود. تتبع در منابع ت سیری  یل 
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دهنیدهٔ وجیود ییک معنیای عیام و ییک مشتمل بر واژهٔ معروف در غیر از آیات مربوط به خانواده نشانآیات 
 معروف و نهی از منکر است.معنای اختصاصی باب امربه

 . معنای معروف در غیر آیات مربوط به خانواده1. 2
 . معنای عام 1. 1. 2

سورهٔ بقره است. در این شری ه پیس  187اول، آیهٔ شود: نمونهٔ در معنای عام صرفاً به دو نمونه اشاره می
نبودن آن اشاره و امکان بتشش قاتل با اخ  دییه ییا شود، به ال امیاز آنکه حق قصاص برای قاتل تشریع می

های عصر جاهلیت در این زمینه رویزمان که در مسیر تعدیل زیادهشود. شارع همبدون اخ  دیه مطرح می
بیاع  فَمَینْ عُِ یَ  لَیهُ مِینْ أَخِییهِ شَیْ  »فرمایید: اعتلای فرهنگ نی  اهتمیام دارد و مییدارد، به گام بر می    فَاتِّ

دم در مطالبهٔ دیه روش معروفی در پیش بگیرد و قاتل نی  ؛ به این معنا که ولیِّ «بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدا   إِلَیْهِ بِإِحْسان  
م سران در اینجا در معنای معروف تردیید  10نکند. زد و امروز و فردادم با احسان و خوبی بپردادیه را به ولیِّ 

روی بها زیادهدر گرفتن خون»اند. در برخی ت اسیر آمده: نکرده و به بیان معنای خوب و شایسته بسنده کرده
طرف قدرت ای که اسلام قرار داده و در اقساطی که به مبلغ عادلانهطرز شایسته باتوجهبها را بهنکنید و خون

  11«پرداخت آن را دارد از او بگیرید.
هایی از مصادیق رفتیاری معیروف در شود هر توضیحی بیش از معنای شایسته صرفاً نمونهملاحظه می

توان در توضیح آیه نکات دیگری اف ود؛ برای مثال، یادآوری مکرر ع و صورترو، میاین زمینه است. ازاین
دم، بدقولیها ازسوی ولیِّ کردن درصورت تأخیر در پرداخت قسطبدزبانیگ اشتن، سروصدا و گرفته، منت

 ها متالف معنای معروف است. کردن ازسوی طرف مقابل، همهٔ اینکردن و غیرمحترمانه پرداخت
کردن اموال برای والدین و ن دیکان مقید به معروف شیده سورهٔ بقره است که وصیت 180نمونهٔ دوم، آیهٔ 

اند: تقیید به معروف بدان منظور است که وصیت از هر جهت موافق عقیل باشید؛ زییرا گ ته است. م سران
رو، واجب است وصیت در می ان و در نسبت توزییع معقیول معنای معروف، پسندیدهٔ ن د عقل است. ازاین

 12باشید.های ناروا صورت بگیرد یا منجر به ن اع و انحراف از اصول حیق و عیدالت باشد، نه اینکه تبعیض
نظر نیست، بلکه همان معنای شایستگی و خوبچنان بودن در که مشهود است معنای خاصی از معروف مدِّ

 نظر است و توضیحات م سران، تنها بیان مصادیق است.
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 معروف و نهی از منکر. معنای اصطلاحی امربه2. 1. 2
ر موارد ارشاد به همان معنای عام معروف و نهی از منکر، در بیشتتوضیح معنای معروف  یل آیات امربه

شده و منکر هر چی  ناشناخته است؛ به ایین معروف هر چی  شناخته»معروف است. برای مثال، گ ته شده: 
ترتیب، اعمال صالح و نیک، امور معروف و کارهای ناشایست و قبیح، امور منکر هستند؛ زیرا فطرت پیاک 

و هماننید آنچیه در معنیای عیام گ شیت، در  13«شناسید.را نمی شناسد و دستهٔ دومانسانی دستهٔ اول را می
  14هایی از معروف و منکر بیان شده است.های قبل و بعد آیه، نمونهدلیل مناسبتبرخی موارد به

 شیود. از بیاب نمونیه گ تیه شیده:ولی در برخی ت اسیر، معنای معروف به اصطلاح فقهی ن دیکتر می
معیروف اسیت و هرآنچیه از آن نهیی « طاعت پروردگار»کنند و در تعبیری، هرآنچه خدا و رسول به آن امر 

معیروف بسیته امربه»حتی در مواردی آمده است:  15منکر است.« معصیت پروردگار»تعبیر دیگر، کنند و به
صورت کلی واجیب اسیت؛ زییرا همیهٔ شود واجب یا مستحب است و نهی از منکر بهبه آنچه به آن امر می

  17شود.این معنایی است که در منابع فقهی به آن اشاره می 16«ن را انکار کرده، حرام است.آنچه شریعت آ
علی حسنه إ ا عرف  زائد   بوصف   فعل حسن اختصّ  المعروف هو کلّ »های فقهی آمده است: در کتاب

شرح این معنا شهید ثانی در  18«فعل قبیح عرف فاعله قبحه أو دل علیه. علیه و المنکر کلّ  ه  لك أو دلّ فاعلُ 
نگاشته است: منظور از فعل حسن در اینجا، جای  بالمعنی الأعم است و شامل واجب و مندوب و مبیاح و 

اند: آن کاری که اگر کسی توان و علم نسبت به آن داشته باشد بتوانید آن شود و در تعریف آن گ تهمکروه می
  19حق م مت کند.را انجام دهد یا کاری که دارای ص تی نباشد که آن را مست

کند، حسن را به معنیای جیای  و بیهنقل می تذکرهو  تحریرو  منتهیکه این تعریف را از جواهر صاحب
کنید؛ زییرا در داند که مباح را خارج میمن لهٔ فصلی میداند و اختصاص به وصف زائد را بهمن لهٔ جنس می

طرییق ند در تعریف از حسن داخل است، بیهدنبال آن مکروه هم هرچمباح، وصف زایدی وجود ندارد و به
شیود. البتیه ایین شود یا چون مکروه وصف زائد بر حسن به معنای جواز ندارد، خیارج مییاولیٰ خارج می

بودن، مانند ندبیت و وجوب اسیت؛ لی ا مرجوحییت در ستن بر این مبناست که مقصود از زیاده در حسن
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  20شود.فعل در آن داخل نمی
نای معروف از منابع ت سیری که عمدتاً ناظر به معنای عام هستند و معنای اصطلاحی بندی معدر جمع

توان بیه ایین واقعییت دسیت شود، میفقهی که صرفاً واجبات شرعی و نهایتاً مستحبات شرعی را شامل می
فقه راه یابد و به حیطهٔ دانش یافت که اگرچه معروف معنای عامی دارد؛ آنجا که امر به آن، حکم وجوب می

های فقهی را نی  مراعات کرد. رعایت این نکات، به معیروف یابد باید در معنای آن ضوابط و چهارچوبمی
آید کیه معروف واجب است، آن معروفی به  هن میبتشد، ل ا وقتی گ ته شود امربهمعنایی اصطلاحی می

د وجوب و اسیتحباب، ک یایی ییا واجد احکام و شرایطی است؛ مانند مراحل امر، شرایط آمر، شناخت موار
ترین مستند معروف هستند مهمبودن وجوب و... . البته مت ی نیست فقیهانی که قائل به وجوب امربهعینی

و تعریف خود از معروف را براساس ظواهر و قراین موجود در آیات ارائه داده 21اندخود را همین آیات دانسته
شده ازسوی برخی م سران هماهنگی کیاملی بیا اصیطلاح فقهیی اند، به همین جهت است که معانی ارائه

نظر از معیروف را دارد. تنها نکتهٔ اصطلاح شدن واژهٔ معروف در این باب آن است کیه فقیهیان مصیادیق میدِّ
 اند.براساس ضوابط فقهی تعیین کرده و به کلیت آن و تشتیص مکلف اکت ا نکرده

 نواده. معنای معروف در آیات مربوط به خا2. 2
 19ها استعمال شده، بیشتر م سیران در  ییل آییهٔ در میان آیات مربوط به خانواده که واژهٔ معروف در آن

اند و در سایر آیات یا متعرض معنای آن نشدهبه تعریف این واژه پرداخته« عَاشِرُوهُن  بِالْمَعْرُوفِ »سورهٔ نسا  
 اند یا بیان اجمالی دارند.

 یان معنای معروف در آیات خانواده های ب. شیوه1. 2. 2
بیردن از زنیان بیا ایجیاد نیاراحتی و کراهیت ایشیان و در آیهٔ شری ه پس از تحریم دو رفتار جاهلیِ ارث

شدن از مهر گ ته شده است که باید با زنان معاشرت به معروف داشت. اینکه بدرفتاری با آنان برای منصرف
گ ته باشد، چندان میورد اسیتقبال م سیران نبیوده به دو مسئله پیشمنظور از معاشرت به معروف تنها توجه 

است. اما در بیان معنای مقصود از آن، دو شیوهٔ مت اوت اتتا  شده است: شمارش مصادیق و بیان عبیارات 
 کلی.

در آیهٔ شیری ه ادای حقیوق واجیب؛ ماننید ن قیه، کسیوه، ، معتقدند برخی که شیوهٔ اول را انتتاب کرده
داشتن را هم بیهگ تن و رفتار پسندیدهبرخی نیکو ستن 22کردن به زنان و... اراده شده است.احسانسکنیٰ، 
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گ یتن، برخی دیگر در شمارش این موارد، به ترک ا یت زن با درشت ستن 23اند.عنوان توضیح اضافه کرده
  24اند.اشاره کردهگرداندن از او، میل پیداکردن به دیگری یا آشکارکردن میل و رغبت به دیگری روی

اند: معروف هر چی ی است کیه میورد پسیند اند، برخی نگاشتهاز میان گروهی که شیوهٔ دوم را برگ یده
با این  26اند: منظور از معروف، معروف در آن زمان و مکان است؛برخی اف وده 25عقل، شرع و عرف باشد.

ام تشریع به نظام حاصل از آن اعتماد شده و بر رسالت، در مقبیان که پس از تعیین چهارچوب ارزشی مبتنی
در بیانی دیگر  27در معاشرت با زوجه و حقوق او برای تعیین حدود معاشرت سالم به عرف تکیه شده است.

ای که بین افراد جامعه متعارف است صورت بگییرد. خداونید متعیال گونهآمده است: زندگی با زنان باید به
  28فی که در هر عصر و زمان شایع است، مورد توجه و اعتماد قرار بگیرد.کی یت آن را بیان نکرده تا عر

عیلاوه در در این آیهٔ شری ه، معاشرت به معروف با زوجه با صیغهٔ امر به متاطبان القا شیده اسیت، بیه
ون یابید. اکنیرو به حوزهٔ فقه راه مییعنوان قیدی به آن اشاره شده است، ازاینبرخی احکام ج ئی خانواده به

معروف اصطلاحی فقهیی اسیت ییا در پرسش آن است که آیا معروف در مسائل خانواده، مانند مسئلهٔ امربه
 شود.کاربرد آن به همان معنای عام و لغوی اکت ا می

 . معنای اصطلاحی معروف در حوزۀ فقه خانواده2. 2. 2
اند تقریبیاً قسم تعریف کرده از میان معدود م سرانی که معروف را به حقوق واجب زوجه؛ یعنی ن قه و

دنبال آن، مواردی مانند انصاف در عملکرد، زیبایی در کلام، احسان به وی ییا تیرک ا ییت و... را همگی به
عنوان اصطلاح فقهیی به« حقوق واجب زوجه»توان معروف را در چهارچوب رو، نمیاند. ازاینمطرح کرده

بیه تعیاریف و مصیادیق تیری اسیت. باتوجیهم سران معنای عامرسد فهم مشترک ارائه داد، بلکه به نظر می
توان به تعریف جامعی دست یافت که علامه طباطبایی آن را به ایین صیورت بییان شده ازسوی آنان میبیان

معروف چی ی است که مطابق حکم عقل، شرع، فضیایل اخلاقیی و آداب و سینن اجتمیاعی »کرده است: 
  29«باشد.

، همین تعریف جامع و مانع «معنای اصطلاحی معروف در حوزهٔ فقه خانواده» تعریف پیشنهادی برای
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تیوان بیرای ترین تعریف است؛ چراکه در آن همهٔ عناصری که مییعلامه طباطبایی است. این بیان، شایسته
بودن چی ی در نظر گرفت، آمده است: موافقت عقل، شرع، اخلاق و عرف. اگر این چهیار عنصیر در خوب

تنهیایی یان زوجین با هم جمع باشد حتماً آن امر، خوب و معروف است ولی وجود یک عنصیر بیهروابط م
تواند کافی باشد که با متال ت جدی دیگر عناصر مواجه نباشید. بیرای تنها زمانی می« بودنمعروف»برای 

ام کیه ورسیوم مکیانی خیاص باشید، میادمثال، ممکن است امری که مورد توصیهٔ اخلاق نیست ج   آداب
 تواند معروف تلقی شود.ای از آن نکند میاخلاق نقد جدی بر آن امر نداشته باشد یا عقل و شرع نهی

 «معروف ۀلزوم تصویب قوانین خانواده بر پای». مدارک قاعدۀ 3

ذِي عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ». آیهٔ 1. 3  «لَهُنَّ مِثْلُ الَّ
ِ ي عَلَیْهِن  بِالْمَعْرُوفِ لَهُن  مِثْلُ »که اشاره شد آیهٔ چنان ترین مستند قاعدهٔ یادشده است و دلالت مهم« ال 

آن بر تمامی ابعاد قاعده تمام است. در این آیه، تنها ضمایر مؤنث )لهن و علیهن( آمده و معنای آییه چنیین 
ق و تکلییف، طور که برعهدهٔ آنان تکالی ی است. اما ازآنجاکیه حیاست که: برای زنان حقوقی است، همان

توان متوجه شد که حقوق زنان، تکیالی ی بیرای طرفینی است و این آیه مربوط به مباحث خانواده است، می
وشیوهر ازدواج آنان و تکالی ی که برعهدهٔ زنان است، حقوقی برای ازدواجشان اسیت. بیا پی یرش آنکیه زن

مثل هم اسیت؛ ثانییاً، حقیوق و تکیالیف شود: اولًا، این حقوق و تکالیف حقوق متقابلی دارند، دانسته می
صورت معروف ادا شود؛ ثالثاً، رعایت معیروف هیم در اصیل صورت معروف مقرر است، نه آنکه باید بهبه

 ترتیب این امور بررسی خواهد شد.حکم و هم در ج ئیات حکم ضروری است. در  یل به
 . مماثلت حقوق و تکالیف زوجین1. 1. 3

تکالیف زنان برای مردان، معروف دانسیته شیده اسیت. « مثل»ن برعهدهٔ مردان در این شری ه حقوق زنا
گرفته در این زمینه را در پنج دسیته شود، آرای شکلدر معنای مماثلت، اختلافاتی میان م سران مشاهده می

 توان ارائه داد:می
ق مطالبیه مییبرخی مثلیت را صرفاً در وجوب و استحقا أ. مماثلت در وجوب و استحقاق مطالبه:

طور کیه میرد گونه که زن حقوق و تکالی ی دارد، مرد هم حقوق و تکالی ی دارد و همانیعنی همان 30دانند؛
 استحقاق مطالبهٔ حقوق خودش را دارد، برای زن هم استحقاق مطالبهٔ حقوق خودش هست. 

در ایین آییه  مماثلیت»به صیدر آییه معتقدنید: برخی باتوجه ب. اختصاص مماثلت به مسئلهٔ عده:
گویی در اِخبار از آن است و حیق زن داشتن و راستمتصوص عده است؛ یعنی حق مرد بر زوجه عده نگاه

                                                 
 .1/272، الكشاف؛ زمتشری، 1/257 ،تفسير الصافی؛ فیض کاشانی، 2/344، تفسير کنز الدقائققمی مشهدی، . 30
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  31«آن است که مرد از رجوع به او قصد اصلاح، نه اضرار و حسن صحبت، نه سو  برخورد داشته باشد.
ر آن اسیت کیه زنیان بیر کند: منظوعباس نقل میراوندی از ابن ج. مماثلت مشیر به حقوق مشترک:

طور که برای مردان این حیق وجیود دارد و از طبیری کردن دارند، همانشوهران خود حق خودآرایی و نیکی
طور که بر شوهران ترک ضرررساندن به زنان واجب است، بر زنان نی  ترک ضرررساندن به کند هماننقل می

  32شوهران واجب است.
منظور از مماثله آن اسیت کیه »برخی معتقدند:  بودن حقوق:افیمعنای متبادل و متکد. مماثلت به

دهد الا اینکه در مقابل، حقوق بین آنان متبادل و متکافئ است. هیچ عملی نیست که زن برای مرد انجام می
طیور کیه در شیعور و اند، همیاندهد. بنابراین آنان در حقوق و اعمال مساویمرد عملی برای زن انجام می

اند. این از عدالت و مصلحت نیست که یکی از آن دو بر دیگری تحکم کنید و او را قل مساویاحساس و ع
خوار نماید؛ زیرا زندگی مشترک بین آنان به سعادت نتواهد رسید، مگر با احتیرام هیر دو طیرف و قییام بیه 

  33«حقوق یکدیگر.
بسییاری از م سیران  :صورت معروف یا مساوات در میزان عدالتمعنای مساوات بهه. مماثلت به

آمیده  الفرقاانبیه ایین رأی تماییل دارنید. در  35مکارم شیرازی و دیگران 34معاصر؛ مانند علامه طباطبایی،
مقصود از مماثلت حقوق بین زوجین، تماثل در ماده و صورت نیست، بلکه تماثل در می ان عدالت »است: 

  36«اشد.های هریک متناسب بها و فاعلیتاست که با وظایف، قابلیت
از میان آرای یادشده، دیدگاه اخیر اولیٰ و ارجح است. در بیان اول به یک معنیای حیداقلی اکت یا شیده 

دیگیر، ایین معنیای حیداقلی جی   عبارتکند. به کر آن چندان ت اوتی نمیای که  کر یا عدمگونهاست، به
ر و حق مطالبهٔ آن را دارنید، نکتیهٔ بدیهیات است؛ اینکه هریک از زوجین حقوق و تکالی ی نسبت به یکدیگ

که دلیل صیالحی بیرای ایین تقییید درخورِ  کری نیست. دیدگاه دوم و سوم اطلاق آیه را مقید کرده، درحالی
ارائه نداده است. دیدگاه چهارم اگرچه شباهتی به دیدگاه پینجم دارد و قصید بییان وجیود عیدالت در مییان 

شتمل بر ادعایی است که اثبات آن دشوار است. اینکه در مقابل هر حقوق و تکالیف زوجین را دارد، لکن م
شود. لازمهٔ سادگی اثبات نمیدهد، مرد عملی برای زن انجام خواهد داد بهعملی که زن برای مرد انجام می

                                                 
 .1/246، رآنفی ظلال الق؛ قطب، 1/343، تفسير الكاشفمغنیه، . 31
 .2/187، فقه القرآنراوندی، . قطب 32
 .2/167، تفسير المراغیمراغی، . 33
 .2/232 ،الميزانطباطبایی،  .34
 .2/158 ،تفسير نمونه ،مکارم شیرازی. 35
 .4/40 ،الفرقان فی تفسير القرآن بالقرآنصادقی، . 36
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بسیا ممکین اجرای عدالت هم این نیست که دقیقاً در مقابل عمل هریک از زوجین عملی قرار بگییرد، چیه
تر امیا در زمیان طیولانی برابر عملی سنگین و خطیر مرد در مدت زمانی کوتاه، چندین عمل سبکباشد در 

 .برعهدهٔ زن قرار بگیرد
وشیوهر در حیطیهٔ خیانواده، حقیوق زن« مماثلیتِ »توان معتقد شید معنیای با تقویت دیدگاه پنجم می

بودن حقوق و از جهت معروف« هتشاب»از حیث برقراری عدالت میان حقوق و تکالیف آنان یا « همانندی»
تواند بر آنکه با واقعیت احکام فقهی موجود سازگارتر است میتکالیف مقررِ بر هریک است. این معنا اف ون

نظر قرار بگیرد. در این دییدگاه اعتقیاد بیر آن عنوان سیاستی کلی در قانونگ اریبه های مربوط به خانواده مدِّ
ه و معروف برای مردان مقرر است که دقیقاً بیه همیین صیورت معیروف و است که حقوق و تکالی ی عادلان

 عادلانه، حقوق و تکالی ی برای زنان مقرر است. 
جالِ عَلَیْهِن  دَرَجَة»صورت ای بهآیهٔ شری ه، ادامه های تنهیا نقضیی بیر گ تیهدارد. این عبارت، نه« وَ لِلرِّ

ه شد در تشریع حقوق و تکیالیف، اصیل معروفییت بایید سابق نیست، بلکه تأییدی بر آن است؛ چراکه گ ت
شود، تیرازوی عیدالت اسیت؛ یعنیی بودن حاضر میهایی که در سنجش معروفلحاظ شود. یکی از می ان

ای که رو، درجهها و... مقرر شود. ازاینشود که هر چی ی متناسب با اقتضائات، امکانات، تواناییتوجه می
ور دارد باید در احکام له و علیه او حتماً لحیاظ شیود. بیه ایین ترتییب، درجیهٔ مرد نسبت به زن در برخی ام

ای گونیهشود؛ زیرا اصل معروفییت و عیدالت بیهمردان در درون معروفیت است و استثنایی بر آن تلقی نمی
جیا عیدالت و خیوبی مطلیوب اسیت، در حقیوق زوجیین توان گ ت همهدارد. نمیاست که استثنا بر نمی

تعبیر دیگر، درجه در حقیوق ای برای مردان قائل بود! بهیست و باید خلاف اقتضای عدالت، درجهمطلوب ن
دلیل کنید، بیههاست. خداوند متعال به وجود این درجه تصریح مینیست، بلکه درجه در مرحلهٔ توانمندی

ای مت یاوت را در هیتوجه به توانیایی، توهم مشابهت حقوق و تکالیف و عدم«مثل»آنکه ممکن است کلمهٔ 
هیا را از های برتر مرد در برخیی زمینیهدهد که تواناییتشریع حقوق ایجاد کند؛ ل ا خداوند متعال ت کر می

 یاد نبرید. 
 ها. معروف، قید ثبوت حقوق و تکالیف، نه قید اجرای آن2. 1. 3

چراکه  ن خواهد شد؛باشد ممک« ثبوت حکم»قاعدهٔ م بور صرفاً با پ یرش این احتمال که معروف قید 
قاعده درصدد است احکام ال امی برای زوجین مقرر کند و اگر این آیه صرفاً برای بیان اجرای احکامِ از پیش 

 مندی را نتواهد داشت.قاعده توانایی اثبات حق جدید و درنتیجه، شیوهٔ معروف باشد،ثابت به
نای اول کیه مماثلیت را صیرفاً در اسیتحقاق های مطرح در معنای مماثلت، براساس معاز میان دیدگاه

شکل شایسته و معروف باشد؛ چراکه مطیابق ایین دییدگاه، حقیوق و دانست، ادای حقوق باید بهمطالبه می
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جا آورند و هریک نسبت به به  شیوهٔ معروفها را بهای وجود دارد و زوجین باید آنشدهثابت تکالیف از پیش
دانید. توان گ ت چهار دیدگاه بعدی، ثبوت احکام را مقیید بیه معیروف میا میدیگری حق مطالبه دارد. ام

داند، ل ا این حیق را اعتقاد به اختصاص آیه به عده، ثبوت حق هریک از زوجین در این زمینه را معروف می
کنید. یبودنِ وجود چنین حقوقی اشیاره میعلتِ معروفداند. باور به اشارهٔ آیه به حقوق مشترک، بهثابت می

صورت معروف یا در می ان عدالت، مماثلیت را بودن حقوق و نی  دیدگاه مساوات بهدیدگاه متبادل و متکافئ
ای کیه بیا گونیهتماثیل، در میی ان عیدالت اسیت، بیه»توضیح داده است:  در پیوند با معروف ت سیر کرده و

بایی نگاشته است: اسلام احکامی علامه طباط 37«های هریک متناسب باشد.ها و فاعلیتوظایف، قابلیت
حال وزن زن در زندگی اجتماعی و تأثیرش عینرا که به ن ع زن است با آنچه علیه اوست مساوی ساخته، در

 38در زندگی زناشویی و بقای نسل را در نظر گرفته است.
ان و حقوق و تکالیف زوجین موکول است بیه توافیق عمیوم میردم در تعاملاتشی»نویسد: مراغی نی  می

سید عبدالاعلی سب واری نی  « آنچه عرف بین آنان بر آن جاری است و تابع شرایع، آداب و عاداتشان است.
معتقد است: این آیه در مقام بیان اصل حقّیت اسیت، امیا کی ییت و کمیّیت حقیوق را خداونید متعیال بیه 

خداوند متعال معیار معروف  توان دانست کهمطابق این ستنان می 39متعارف میان مردم واگ ار کرده است.
 هایی بر آن پایه داشته باشد.قانونگ اری را در اختیار جامعه قرار داده است تا در حیطهٔ خانواده،

رسد. خداوند متعیال در بر اینکه احتمال دوم قائلان بیشتری دارد، معنای ظاهرتری نی  به نظر میعلاوه
معیروف»و معییار آن را « بیودنمثیل هیم»و علیه زوجیین را  ترین عبارت، ویژگی حقوق و تکالیفِ لهکوتاه
، بیدون «آنچه له و علیه زنان ثابت و محقیق اسیت»؛ یعنی «علیهن»و « لهن»دانسته است. عبارت « بودن

هیم « بیالمعروف»داشته باشد، « کنندهمرجع ثابت»یا « شدنثابت»یا « بودنثابت»ای به زمان اینکه اشاره
ای نیست، زیرا تحقق و در اینجا نیاز به قید اضافه« ف مقرر برای زنان، معروف است.حقوق و تکالی»یعنی 

ایین هیر دو جیارومجرور متعلیق بیه  تعبییر ادبیی،وجود دارد؛ به« علیهن»و « لهن»ثبوت در خود کلمات 
هیم متعلیق بیه محی وف عیام « بیالمعروف»مح وف عامی با معنای وجود و استقرار است. جارو مجرور 

هم دلالت بیر وجیود و اسیتقرار حقیوق و تکیالیف « بالمعروف»در این صورت خود  40ته شده است.دانس
قید اجرای حقوق و تکالیف دانسته شیود بایید چیی ی در تقیدیر « بالمعروف»معروف در واقع دارد. اما اگر 

                                                 
 .4/40 ،الفرقان فی تفسير القرآن بالقرآنصادقی، . 37
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 .196 /25 ،مهذب الأحكام. سب واری، 39
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صیورت باید بیه «هااجرای آن»گرفته شود؛ یعنی در ترجمهٔ آیه گ ته شود زوجین حقوق و تکالی ی دارند که 
 تقدیر است. معروف باشد. حال آنکه، اصل بر عدم

توان دلالت این آیه را بر ل وم تشریع و تصویب حقوق و تکالیف معیروف بیرای با بیانی که گ شت می
بودنِ حقوق و تکالیف در ایین ها را اثبات کرد. معنای وجوب معروفزوجین و وجوب پایبندی آن دو به آن

ی خبری اسیت کیه از ابلکه بیان آیه جمله امر گرفته نشده است تا با اختلافاتی مواجه شود، شری ه از صیغهٔ 
 تر بر وجوب حقوق و تکالیف معروف دارد. این نحوهٔ بیان، دلالتی بس قوی دهد.الامر خبر میواقع و ن س

 . معروف قید اصل حکم و جزئیات حکم 3. 1. 3
ِ ي عَلَیْهِن  بِالْمَعْرُوفِ لَهُ »گ ته شد با است اده از آیهٔ  خداوند متعال حقوق  :توان معتقد شدمی« ن  مِثْلُ ال 

بودنش معروف باشد. بنابراین، ثبوت اصل حکیم منیوط بیه و تکالی ی را جعل کرده است که حق یا تکلیف
هرگیاه شود ازآنجاکه ج ئیات هر حکمی تابع اصل حکیم اسیت، بودن است. اکنون گ ته میاثبات معروف

توان با استناد به این قاعیده دربارۀ وجود شرط یا ج ئی معروف برای یک حکم ثابت شرعی تردید شود، می
 آن شرط یا ج   معروف را ثابت دانست. 

ها یا ج ئییات آن شود که گاه در مرتب  بعد از ثبوت اصل حکم، ویژگیدر میان نصوص هم مشاهده می
کنید، میی ان و ای که دلالت بر وجیوب پرداخیت مهرالمتعیه می، در آیهشود. برای مثالمقید به معروف می

لا جُنیاحَ »بقیره فرمیود:  236اوصاف کالای پرداختی مقید به معروف شده است. خداونید متعیال در آیی  
عُ  وهُن  أَوْ تَْ رِضُوا لَهُن  فَرِیضَةً وَ مَتِّ ساَ  ما لَمْ تَمَسُّ قْتُمُ النِّ وهُن  عَلَی الْمُوسِعِ قَیدَرُهُ وَ عَلَیی الْمُقْتِیرِ عَلَیْکُمْ إِنْ طَل 

ا عَلَی الْمُحْسِنِینَ  که صیغ  امر است، وجوب « متعوهن»، در این آیه ابتدا با کلم  «قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّ
ت شود قیید مندشدن مطلقه باید پرداخپرداخت متعه اعلام شده و سپس در بیان کی یت متاعی که برای بهره

 معروف آمده است.
قُوا »سورۀ طلاق فرموده:  6همچنین در آی   وهُن  لِتُضَیِّ أَسْکِنُوهُن  مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ مِنْ وُجْدِکُمْ وَ لا تُضآرُّ

ی یَضَعْنَ حَمْلَهُن  فَإِنْ أَرْضَ  عْنَ لَکُمْ فَآتُوهُن  أُجُورَهُن  وَ أْتَمِیرُوا عَلَیْهِن  وَ إِنْ کُن  أُولاتِ حَمْل  فَأَنِْ قُوا عَلَیْهِن  حَت 
هایی که به میردان دربیارۀ ؛ خداوند متعال پس از س ارش«بَیْنَکُمْ بِمَعْرُوف  وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْری

هیردو بیا هیم دهد که راجع به امور فرزندان، کند دستور میمی محل سکونت و ن قه و شیردادن زنان مطلقه
بر این اساس است که مشورت در امیور فرزنیدان، معیروف و پسیندیده  مشورت کنند. اصل حکم مشورت

 شود. بودن میطور خاص مقید به معروفاست اما نحوۀ مشورت و کی یت آن نی  به
عَاشِیرُوهُنَّ »فقها نی  در خصوص ج ئیات مربوط به ن قه که حکمی ثابت شرعی است مکیرر بیه آیی  

دهندۀ آن است که تمام مسائل مربوط به احکام خانواده نی  باید کنند. این مسئله نشاناستناد می« بِالْمَعْرُوفِ 
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 معروف باشد.  
یِ ي عَلَییْهِن  بِیالْمَعْرُوفِ »شود که براساس آی  معلوم می شدهبا توضیحات ارائه لازم اسیت « لَهُن  مِثْلُ ال 

هیا و امکانیات هرییک، در اصیل حکیم و رت عادلانه با رعاییت ظرفییتصوحقوق و تکالیف همسران به
شرع، اخلاق و عرف مقرر شود. اکنون به مدارک دیگیری  ج ئیات آن بر پای  معروف؛ یعنی موافقت با عقل،

 شود.منظور تأیید این م اد اشاره میبه
یح به احسان»قاعدۀ منصوص . 2. 3  « امساک به معروف یا تسر
یک حکم کلی فقهی است که در عبیارت برخیی از فقهیا بیه« روف یا تسریح به احسانامساک به مع»

تصریح شده که زندگی زوجین بایید براسیاس  42در سه آیه از قرآن کریم 41عنوان قاعده از آن یاد شده است.
و صیورت « امساک بیه معیروف»معروف باشد و اگر امکان ندارد باید جدایی صورت بگیرد. صورت اول، 

عنوان گرفته است. این مضیمون بییانگر آن اسیت کیه تنهیا « تسریح به احسان یا م ارقت به معروف»دوم، 
بر معروف ازنظر فقهی پ یرفته است و چنانچه به هر دلیلیی وظیایف معیروف مقیرر روابط خانوادگیِ مبتنی

د یکیی از اجراشدنی نباشد، ادام  آن صحیح نیست و باید جدایی معروف ات یاق افتید؛ زییرا جیدایی، خیو
 احکام مربوط به خانواده است که صرفاً نوع معروف آن مورد تأیید فقه است.

...»بقره آمده است:  229در آی   تانِ فَإِمْساك  بِمَعْرُوف  أَوْ تَسْرِیح  بِإِحْسان  لاقُ مَر  خداوند متعیال در « الط 
و پس از آن یا بازگشت به زنیدگی بیا  کند که طلاق دوبار استاین آیه ابتدا روش معروف جدایی را بیان می

شییوه رعایت حقوق و تکالیف معروف است )امساک به معروف( یا جدایی و طلاق نهایی که آن هم باید به
بیرای »فرمایید: کند و میمعروف باشد )تسریح به احسان(. سپس یک روش غیرمعروف جدایی را نهی می

تواند مؤیدی باشد بر این آیه می« اید را بازپس بگیرید الا...شما حلال نیست چی ی از آنچه که به آنان داده
کید به معروف ای از ال امات فقهی است، نیه آنکیه صیرفاً توصییه بودن، در حیط  حقوق و تکالیف وآنکه تأ

 اخلاقی باشد.
سیاَ  فَیبَلَغْنَ أَجَلَهُین  فَأَمْسِی»فرماید: بقره می 231در آی   قْیتُمُ النِّ حُوهُن  وَ إِ ا طَل  کُوهُن  بِمَعْیرُوف  أَوْ سَیرِّ

تِیُ وا آییاتِ ا یهِ هُیُ واً وَ...بِمَعْرُوف  وَ لا تُمْسِکُوهُن  ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ یَْ عَلْ  لِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَْ سَهُ وَ لا تَت  « لل 
امساک به معیروف ییا  صورت وجوب تتییری واجب است:مطابق ظاهر آی  شری ه، یکی از این دو عمل به

تسریح به احسان. دلیل بر وجوب تتییری آن است که اولًا، هر دو مورد به صیغه امر آمده؛ ثانییاً، بیا کلمی  
اند؛ ثالثاً، در تعریف واجب، قید منع از نقیض وجود دارد، این قید در ادامه با عبارت به هم عطف شده« أو»
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هرحال یا امساک یا تسریح ات یاق شود و ازآنجاکه در خارج بهمشاهده می« واوَ لا تُمْسِکُوهُن  ضِراراً لِتَعْتَدُ »
داشیتن ییا رهیاکردن کیه همیان قیید شود که شییوۀ نگیاهافتد و صورت سومی متصور نیست، دانسته میمی

شکل معروف ممکن باشید، داشتن صرفاً اگر بهمعروف باشد، مورد امر قرار گرفته است. به این ترتیب، نگاه
طیرز معیروف عمیلًا ممکین ای  است اما اگر قصد معروف در میان نباشد یا توان و امکان نگاهیداری بیهج

 داشتن جای  نیست و حتماً باید رهاکردن به معروف صورت بگیرد.نباشد، نگاه
هیای امسیاک قصد اضرار و ظلم و تعیدی کیه یکیی از شییوهداشتن زن بهدر ادامه و پس از نهی از نگاه

کید می غیرمعروف وَ مَینْ یَْ عَیلْ  لِیكَ فَقَیدْ ظَلَیمَ »فرماید: کند: اول آنکه میاست، با دو فقرۀ دیگر آن را تأ
فردی که هیدفش از  ؛ ممکن است این جمله معانی متعددی داشته باشد اما یک معنایش آن است که«نَْ سَهُ 

وَ لا »رجوع، ضررزدن به زن بوده است، در واقع ضرر به زندگی خودش وارد کرده است. دوم آنکیه فرمیود: 
هِ هُُ واً  تُِ وا آیاتِ الل  من ل  استه ای آیات الهی دانسته شیده اسیت. توجه به این امر الهی بهکه در آن عدم« تَت 

 جود ندارد.تعبیری رساتر از این عبارت در نهی و
 « عَاشِرُوهُنََّ بِالْمَعْرُوفِ ». عموم آیۀ 3. 3
معنای زیستن است. بسیاری از اصولیان معتقدند: صیغ  امیر صیغ  امر در مادۀ عشرت به« عاشروهن»

برخی معتقدند: هیئت امر برای نسبت طلبی وضع شده، در همان معنیا اسیتعمال  43ظهور در وجوب دارد.
براساس ظهور بدویِ این امر، واجیب اسیت زنیدگی  44جوب به حکم عقل است.شود و دلالت آن بر ومی

به معنایی که از معروف در نظر داشیتهمردان با زنان مطابق معروف باشد. اما برداشت فقها از این آیه باتوجه
 اند مت اوت شده است. 

ز مصادیق واجیب بیه اند همیشه پس از  کر یکی ارا دالّ بر وجوب دانسته« عاشروهن»گروهی که امر 
و »نویسید: اند. برای مثال، شهید ثانی هنگام شمردن دلایل وجوب قسم بین زوجات میاین آیه استناد کرده

  45«لقوله تعالی وَ عاشِرُوهُن  بِالْمَعْرُوف و الأمر للوجوب.
زوجه داشیته اند؛ فاضل لنکرانی در فرضی که مرد تنها یک برخی امر موجود را دالّ بر استحباب دانسته

داند، فتوای موجیود در میتن مردود می« برای این زن یک شب از چهار شب است»باشد، نظر مشهور را که 
بر اینکه برای وی یک شب از چهار شب نیست، بلکه زوج فقیط موظیف اسیت او را را مبنی تحریر الوسيله

کنید کیه دلالیت بیر ی عنوان مییکند و دلیل این مطلب را روایات زیادهمچون معلقه رها نکند تقویت می
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لا دلالة لأدلّة القسمة علی وجوبها ف  ه ا ال رض »فرماید: حصر حقوق زوجه در غیر این مورد دارد و می
حتی مثل قوله تعالی وَ عاشِرُوهُن  بِالْمَعْرُوفِ ال ي لا بدّ من الحمل علی الاستحباب لو أُرید بالمعروف کلّ 

 46«معروف.
وَ )عاشِرُوهُن  بِالْمَعْرُوفِ( فهو ناظر الی الجهات الأخلاقییة لا »حکیم با عبارت  در نهایت، سیدمحسن

  47کند.، صراحتاً امر آیه را ارشادی معرفی می«غیرها
آن است که ظهور در وجوب دارد امیا وضیعی نیسیت، بلکیه  یک احتمال قوی دربارۀ ظهور صیغ  امر

شود. در این بیان، ادام که خود ا ن به ترک نداده، است اده میوجوب از حکم عقل به ل وم اطاعت امر مولا م
ها بین واجبات و مستحبات شود که در آنرو، آیاتی مشاهده میاست. ازاین« نسبت طلبی»صیغ  امر صرفاً 

کُمْ  سارِعُوا إِلی»با یک صیغه یا با یک اسلوب جمع شده است، مانند:  غ یرت، کیه میراد از م« مَغِْ رَة  مِنْ رَبِّ
  48سبب مغ رت است و سبب مغ رت، هم واجبات و هم مستحبات است.

توان معتقد شد: شارع، معیروف بیهکارآمد است، زیرا می« عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ »همین توضیح در آی  
را واجب کرده است. هر موردی که استحباب آن « امور مطابق با عقل، شرع، عرف، آداب و اخلاق»معنای 

دلایل دیگر به اثبات رسید از تحت این آیه خارج خواهد شید و هیر مصیداقی کیه میورد تردیید بیود، بیا با 
 استعانت از حکم عقل به ل وم اطاعت از مولا، حکم وجوب برایش اثبات خواهد شد.

تن گرفای از آیه دارند. برای مثال، فیض کاشانی آنگاه که در باب خادمبرخی از فقیهان نی  چنین است اده
معاشرت به »شمارد و دلیل آن را رود، اخدام را بر شوهر هرچند معسر باشد واجب میبرای زوجه ستن می

داند و آن جایی که دربارۀ موضوعاتی از ن قه؛ مانند میوۀ فصلی یا طعام ویژۀ اعیاد سیتن مییمی« معروف
  49داند.ها را از باب معاشرت به معروف مستحب میرود، آن

تنها وظی   مردان را مقرر کرده است. برخیی از کلمی   رسد این شری ه،ۀ موضوع به نظر میدربارۀ گستر
اند کیه چیون ایین فعیل از بیاب م اعلیه اسیت و معنیای اصیلی آن بیاب چنین است اده کرده« عاشروهن»
بودن فعل دارد، معاشرت به معروف بیر هرییک از زن و میرد واجیب است و دلالت بر طرفینی« مشارکت»

 50ت و این حکم اختصاصی به مردان ندارد.اس
این است اده صحیح نیست؛ زیرا هرچند معنای اصلی باب م اعله مشارکت است، همیشه در این معنیا 
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گوید: من در کند و میالشریعه اص هانی دلالت باب م اعله بر مشارکت را ن ی میشود. شیخاستعمال نمی
نظر از صحت یا سقم صرف 51م اعله را در معنای مشارکت نیافتم.تمام قرآن کریم تتبع کردم، استعمال باب 

عَاشِیرُوهُنَّ »این بیان، تعیین معنای باب م اعله باید به کمیک قیراین صیورت بگییرد. در آیی  شیری ه، امیر 
صیورت ضیمیر م عیولی خطاب به مردان صورت گرفته و از آنان خواسته شده تا با زنان کیه بیه« بِالْمَعْرُوفِ 

شیوۀ معروف معاشرت کنند. شأن ن ول، ظاهر و سیاق آیه همیین معنیا را تقوییت مییده است، بهآم« هن»
اند. فقها نی  صرفاً برای وظای ی که مرد نسبت به زن نی  همین معنا را فهم کرده 52کند. تقریباً تمامی م سران

ر باب وظایف زوجه به این شری ه گاه ددارد؛ مانند پرداخت ن قه و رعایت قسم به این آیه استناد کرده و هیچ
 اند. استناد نکرده
حقوق و »، ل ظ معاشرت آمده است و انحصاری در بیان «عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ »به اینکه در آی  باتوجه

ندارد و از طرفی، خطاب آیه به مردان است و ناظر به طرفین زوجیت نیست، دلالت آن بر « تکالیف زوجین
 صورت موجب  ج ئیه خواهد بود.ث بهقاعدۀ مورد بح

 . استقرا در نصوص4. 3
های استتراج قاعدهٔ فقهی، استقرای در نصوص است. استقرای نصوص قرآنی نشان مییازجمله روش

و مشورت بیا زوجیه در  56مهریه 55متعهٔ پرداختی به زوجهٔ مطلقه، 54ن قه، 53تراضی در ازدواج،دهد مسئلهٔ 
ای باشید کیه در گونهتراضی در خواستگاری باید به»... برای نمونه، وف است. مقید به معر 57امور فرزندان

بر اینکه نباید کیار حرامیی صیورت بگییرد، همچنیین نبایید شرع و عادات مردم معروف باشد؛ یعنی علاوه
متعیهٔ  58«شیود صیورت بگییرد.اش مییچی ی که متلّ معروف بوده، سبب عار و ننگ برای زن یا خانواده

« ای شایسته، دور از اسیراف و بتیل و مناسیب حیال دهنیده و گیرنیدههدیه»به زوجهٔ مطلقه باید  پرداختی
بر مقتضای قاعده، مست اد از آیات و روایات، ل وم اعتبار حال زوج و زوجه بیا هیم باره علاوهدراین 59باشد.
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 60است.
تواند بیانگر ییک حکیم میمجموعهٔ این نصوص که در موارد ج ئی و مصادیق معیّنی به کار رفته است 

صیورت معیروف مقیرر کلی فقهی باشد و آن اینکه، احکام مربوط به خانواده و روابط میان زوجین باید بیه
 شود. 

 . معیار معروف4

شیود کیه معیاری نوعی است، اما گاه مشیاهده میی« معروف»رسد به معنای معروف به نظر میباتوجه
 شود. به معیارهای شتصی نمایان میمعیار نوعی کافی نیست و ضرورت توجه 

 . معیار شخصی؛ ملاک عمل در حوزۀ فردی 1. 4
تیوان اشیاره تر است. برای این ادعا به سه دلییل میدر حوزهٔ وظایف فردی، لحاظ معیار شتصی موجه

 کرد:
ب دلیل اول آنکه، مناسبت حکم و موضوع، اقتضای توجه به معیار شتصی را دارد؛ به این معنا که وجو

تصویب قوانین معروف )حکم( برای هریک از زوجین )موضوع( با دیگیری مناسیبت دارد بیا اینکیه طیرف 
بودن و خوشایندبودن را احساس کند. چنانچه معیارهای شتصی رعایت بودن و اخلاقیمقابل، این معروف

ایجیاد  شود، ولی توجه صرف به معیارهای نیوعی گیاهی ایین احسیاس راشود، مطلوبیت هم احساس می
نتواهد کرد. اگر در زندگی عادی همسران در یک خانه و زیر یک سقف کیه هرییک بایید در تیلاش بیرای 

نظر قرار نگییرد و هرییک از ایشیان نیازها و خواسته های همان خانواده باشند،استحکام بنیان های فردی مدِّ
جاری  «کردنبه معروف زندگی»حکمِ  گویا اصلاً  خود را فقط در محدودهٔ ای ای وظی هٔ نوعی مکلف بداند،

ایجاد احساس رضیایت از زنیدگی و درک نیکوبیودن احکیام الهیی در  نشده است؛ زیرا غرض از این حکم
حیطهٔ خانواده است. رعایت معیار نوعی در این موارد خصوصاً آن زمان که با معیارهیای شتصیی ت یاوت 

تواهد کرد، بلکه برعکس احکام الهیی را میانعی در ایین پسندی و نیکویی نتنها ایجاد احساس دلدارد، نه
 جهت نشان خواهد داد.

زیرا امری موافق های شتصی را دارد؛ اقتضای رعایت ملاکدوم آنکه، توجه به اج ای تعریف معروف، 
ای مانند به مسیافرتفضایل اخلاقی است که همهٔ شرایط شتصی فرد را نی  در نظر داشته باشد، اگر مسئله

 رود،دلیل ایجاد روحیهٔ نشاط و تمدد اعصاب، اخلاقی به شیمار مییها بهفتن یا گردش در برخی ت رّجگاهر
رود. عقیل و شیرع نیی  از برد، اخلاقی به شیمار نمییدر خصوص زنی که از مسافرت و مانند آن ل تی نمی
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 کنند. شرایط و اوضاع و احوال شتصی غ لت نمی
نبیودن دهد؛ ل ا معقول نیسیت. معقیولمعیارهای نوعی نتیجهٔ عکس میسوم آنکه، گاه صرف توجه به 

شیود. مکیارم شییرازی نگاشیته اسیت: اِعمال معیار نوعی در بحث قاعدهٔ ن ی عسروحرج نی  مشیاهده می
تواننید ممکن است روزه در گرمای تابستان برای بعضی یا غالب مردم عسروحرج داشته باشد اما برخی می

تواند روزه بگییرد بیرایش افطیار جیای  توان گ ت: عسروحرج نوعی است و حتی آنکه مییروزه بگیرند، نم
تیوان در همیهٔ در تصویب احکام و قوانین معروف هم نمی 61است، بلکه ظاهراً عسروحرج شتصی است.

میال بودن بر کسی که نسبت به او معروف نیست اِعدلیل متعارفای را بهموارد نستهٔ یکسان پیچید و مسئله
حرج شتصی است، همیان معیار در قاعده،»بودن حرج آمده است: نی  دربارهٔ شتصی انوار البهيهدر کرد. 

خلاف ظاهر است و نیاز به دلیل  همان است. اینکه ملاک امر نوعی باشد، طور که در تمام قضایای حقیقیه
  62«خاص و قرینه دارد.

 و در موارد نزاع . معیار نوعی، ملاک عمل در قانونگذاری 2. 4
های همان خانواده هستند، لی ا بایید بیرای در مقابل، افراد یک خانواده موظف به ح ظ و تحکیم بنیان

انید تیا واحد تلاش کنند. در مرحلهٔ اجتماعی، مسئولان و متولیان امیر در تلاشایجاد رضایت در همان تک
 ها و رسییدگی بیه شیکایات خیانوادگینونگی اریها برقیرار کننید و لی ا در قاآرامش نسبی در همهٔ خانواده

بیر تکیه کنند. اف ون ها اجراشدنی نیست،طور یکسان در هم  خانوادهتوانند به معیارهای شتصی که بهنمی
اسیت اده مواجیه خواهید شید. بیا اشیکال ابهیام ییا سیو  توجه به معیار شتصییاین، در مرحلهٔ اجتماعی 

حقوق و وظایف  رود،نچه شرعی است و نوعاً اخلاقی و عرفی به شمار میاند براساس آقانونگ اران مکلف
شدنی را براسیاس مقادیر و کی یاتِ مطالبه ها،باید اندازه علاوه، برای حل خصوماتزوجین را مقرر کنند. به

 تبیین و به جامعه ارائه دهند. معیار نوعی،
ی ان هر چهار ماه یکبار، با اینکه ایجاد حیرج را شبیری زنجانی در مسئلهٔ حق زن در مسائل جنسی به م

ها برعهدۀ مکل ان گرچه معمولًا اختیار تطبیق احکام و قوانین بر مصادیق آن»نویسد: می داند،شتصی می
گونه که روش متعارف در تدوین قوانین دنیایی است و نظم و نظام جامعه نی  مقتضی آن است، است؛ همان

ها زیاد گردد، رعایت حال است اده یا اشتباه در مورد آنچنین اختیاری این باشد که سو در مواردی که لازمهٔ 
المقدور از این پیامیدها پیشیگیری گ رانند تا حتیاکثریت مکل ان را معیار قرار داده، بر آن اساس قانون می
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  63«شود.
رو تصی رعایت شود، ازایینوشوهر است باید معیار شتوان گ ت: آنجا که تکلیف میان زنبنابراین می

برخی در مقابل قول مشهور که ترک مقاربه بیش از چهار ماه را بیر زوج جیای  »در مسئلهٔ حق مقاربهٔ زوجه 
این بدان معناست که باید بیه نیازهیای  64«شوند اقویٰ ل وم معاشرت به معروف است.دانند، معتقد مینمی

بت با او معاشرت خوب و پسندیده بیا وی را شیکل خواهید آن زن توجه کرد و در نظر گرفت چه می ان مقار
اما آنجا که تبدیل به ن اع شد و احتمال اینکیه هرییک کتمیان داد که همان می ان بر مرد واجب خواهد شد. 

ای غییر از ارائیهٔ معیارهیایی براسیاس کند واقعیت را مطابق عملکرد خود نشان دهد، چارهحق یا تلاش می
رعایت نیازهای شتصی زوجه اگیر معیروف بیه شیمار رود برای مثال، در بحث ن قه  متعارف نتواهد بود.

لازم است، اما اگر امر بین زوجین به اختلاف و درگیری کشیده شود، برای رفع خصومت صیرفاً بیه عیادت 
ه اساس باید گ ت: مقادیری که در روایات یا عبارات فقیهیان مشیاهدشود. براینامثال زوجه ارجاع داده می

دادن به ن اع است، نه بیان تمام وظی هٔ شوهر در جایی که زندگی عادی و معمولی در منظور فیصلهشود بهمی
 جریان است. 

توان گ ت حتی در موارد ن اع نی  چنانچه ادعای حقوقی بشود کیه بیا معییار شتصیی سیازگار البته می
 قرار خواهد گرفت. برای مثال، در مسئلهٔ نشیوزفقط بار اثبات آن برعهدهٔ مدعی  شدنی است وباشد، مطالبه

های جنسی وی سبب تمکین در برابر درخواستبرخی معتقدند: خروج زن از من ل بدون ا ن همسر یا عدم
های شتصیی بیوده ییا عیدمدلییل ضیرورتنشوز خواهد شد. در این موارد، اثبات اینکه خروج از من ل به

کنید، برعهیدهٔ زوجیه شیدنی اسیت و وی را معی ور میظر عرف قبولتمکین به دلایلی صورت گرفته که ازن
 خواهد بود.
تیوان بندی نهیایی میعنوان جمعبه آنچه تاکنون در مرحلهٔ اجتماعی و قانونگ اری گ ته شد، بهباتوجه

دارد، امیا گیاه نیی  نظیر بیر مییرو کمتیر اخیتلافای است و ازاینشدهامر شناخته« معروف»گ ت: با آنکه 
التطیابی کیه حیل نهیایی و فصیلشود. به همین دلیل و برای ایجیاد راهرو میشتیص آن با دشواری روبهت

در مواردی هم نیاز است که تأسیس اصیل  بر تقنین براساس معیارهای نوعی،مشکل را پایان ببتشد، علاوه
کید می هیای جیدی چیالش شود رجوع به اصل فقط برای زمانی است که تشتیص معروف باشود. البته تأ

مواجه شده باشد. در غیر این صورت، وظی ه عمل به معروف خواهد بود. ایین اصیول، از آییات و رواییات 
شدنی است؛ مثلًا اصل اباحهٔ تعدد زوجات، اصیل قوّامییت میرد، اصیل لی وم تمکیین از زوج در استتراج
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 کارهای من ل بر زن و... . وجوباستمتاعات، اصل ل وم پرداخت ن قه به می ان شأن زوجه، اصل عدم

 . تطبیق و تضمین 5

براساس معیار قراردادن معروف در تصویب حقوق و تکالیف، برخی از احکام مشهور در باب خیانواده 
که فتوای مراجع تغییر خواهد کرد. برای مثال، حق فرزندخواهی منحصر به زوج یا زوجه نتواهد بود، چنان

  65، بلکه بر پایهٔ ملاک معروف، حق طرفی اسیت کیه طالیب فرزنید باشید.تقلید در این دو دسته قرار دارد
میی ان  66کارهای داخل من ل، از قبیل شستن ظرف و لبیاس و جیاروکردن و... وظی یهٔ زوجیه خواهید بیود.

و تمکیین واجیب در موضیوع  لی وم ا ن بیرای خیروج از منی ل اطاعت زوجه از زوج در امیوری همچیون
و اموری؛ همچون اختییار مطلیق  67محدود خواهد شد نیست و به می ان متعارف،مطلق  استمتاعات زوج،

 30مندی جنسی، وظی هٔ زن در امور اقتصادی منی ل )بیرخلاف میادهٔ زوج در طلاق، می ان حق زن در بهره
داند( با ایین معییار درخیورِ بیازنگری قانون حمایت خانواده که تمامی وظایف اقتصادی را برعهده زوج می

 اهد بود.خو
اند. بیرای مثیال، فصیل دوم قیانون های خوبی برداشتهگام تاکنون قانونگ اران برای حمایت از خانواده

ایین  18تیا16به مراک  مشاورهٔ خانوادگی اختصاص یافته است. در میواد  1392حمایت از خانواده مصوب 
های خانواده ایجاد کند. اعضای دادگاه قانون، قوهٔ قضائیه موظف شده است مراک  مشاورهٔ خانواده را در کنار

شناسیی، پ شیکی، روانهای متتلف؛ مانند مطالعات خانواده، مشاوره، رواناین مراک  از کارشناسان رشته
شوند و حیداقل نصیف اعضیای هیر و مبانی حقوق اسلامی انتتاب میمددکاری اجتماعی، حقوق و فقه 

شند. به دادگاه خانواده اجیازه داده شیده اسیت درصیورت لی وم بیا مرک  باید از بانوان متأهلِ واجد شرایط با
کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکی  را در خصیوص امیور و دعیاوی خیانوادگی مشتص

 خواستار شود.
اجرای تکالیفِ برآمده از قاعدهٔ رسد این مواد قانونی ظرفیت بسیار بالایی برای تأمین ضمانتبه نظر می

را ایجاد کرده اسیت. تشیکیل مراکی ی بیا ترکییب جمعییت « تصویب قوانین خانواده بر پایهٔ معروف ل وم»
به معیارهای نوعی و شتصی، بیازوی تقیویتی میؤثری تواند در تشتیص معروف باتوجهدانشی یادشده می

 گرفته در معروفیتِ امری فیصله دهد. باشد و به اختلافات شکل

                                                 
 ، سراسر اثر.«از منظر فقه امامیهحق فرزندخواهی زوجین از یکدیگر »ابراهیمی، . 65
 ، سراسر اثر.«حکم تکلی ی انجام کارهای من ل توسط زوجه ازمنظرِ فقه امامیه». ابراهیمی، 66
 ، سراسر اثر.«از منظر فقه امامیه دیدگاه اطاعت زوجه بر اساس معیار معروف». ابراهیمی، 67



            33/«معروف» یۀخانواده بر پا نیقوان بیلزوم تصو یفقه ۀقاعد ؛ابراهیمی

 

 گیرینتیجه

منیابع فقهیی از « لی وم تصیویب قیوانین خیانواده بیر پاییهٔ معیروف»دهد قاعیدهٔ ن میبررسی ادله نشا
های وجوب تصیویب حقیوق و تکیالیف ال امیی زوجیین و احکیام عرصیه»اصطیادشدنی است و م اد آن 

 براساس معیار معروف است. « متتلف حقوق خانواده
معنیای معنیای عیام و نیه بیهقاعده، نه بهنتیجهٔ تتبع در آیاتِ بیانگر معروف آن است که معروف در این 

در حیوزهٔ خیانواده یافتیه  معروف و نهی از منکر است، بلکه معنای اصطلاحی خود رااختصاصی باب امربه
 است. معروفِ مصطلح باب خانواده امری است که با چهار شاخصهٔ عقل، شرع، فضایل اخلاقیی و عیرف

 موافقت داشته باشد.
است که در آن حقوق و تکیالف « لَهُن  مثلُ ال ی علیهِن  بِالمعروفِ »یادشده، آیهٔ  ترین مدرک قاعدهٔ مهم
بیر قاعیدهٔ « عَاشِیرُوهُن  بِیالْمَعْرُوفِ »مقرر دانسته شده است. اما آیهٔ « به وجه معروف»و « مثل هم»زوجین 

 صورت موجبهٔ ج ئیه دلالت دارد.مورد بحث به
بیه« معیار شتصی»لحاظ قانونگ اری و در موارد ن اع است، اما ملاک عمل در حیطهٔ « معیار نوعی»

نبودن اِعمال معیار نوعی در برخی موارد، در توجه به اج ای معروف و معقول دلیل مناسبت حکم و موضوع،
 تر است.حوزهٔ روابط خانوادگی میان زوجین موجه

 منابع
 قرآن کریم

 1392قانون حمایت از خانواده مصوب 
 ق. 1409البیت)ع(. جا: آلبی کفایة الأصول.حسین. بنانی، محمدکاظمآخوندخراس

 ق.1408. بیروت: مکتبة النهضة العربیة. تيسير الكریم الرحمنسعدی، عبدالرحمن. آل
. فقاه و مباانی حقاوس اسالامی، «حق فرزندخواهی زوجین از یکدیگر از منظر فقه امامییه»بی رحیمه. بی ابراهیمی،

 .24تا7، 1399ار و تابستان، به1ش ،53س
10.22059.jjfil/2020.307163.668978 
جساتارهاى فقهای و  ،«حکم تکلی ی انجام کارهای من ل توسط زوجه ازمنظرِ فقیه امامییه» بی رحیمه.ابراهیمی، بی

 . 160تا135، 1401، زمستان29، ش8. ساصولی
20.1001.1.24767565.1401.8.4.5.9 

هیای فقهیی. ، پیژوهش«از منظیر فقیه امامییه دیدگاه اطاعت زوجه براساس معیار معروف»بی رحیمه. بی ابراهیمی،
 .667تا641، 1398زمستان ،4، ش15دورهٔ 

https://doi.org/10.22059/jjfil.2020.307163.668978
https://doi.org/10.22059/jjfil.2020.307163.668978
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73470.html
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73470.html
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ناماه  معاارف پاووه ، «خیانواده نقش مصادیق فقهی و حقوقی معاشرت بیه معیروف در تحکییم»شری ی، عنایت. 
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Abstract 

The present study aims at critiquing the validity of the Savor of Divine Law (Maẕāq-i Sharīʿat.) in deducing Islamic 

rulings. It is conducted using the descriptive-analytical method with a critical approach, and information and data have 

been collected through library research. 

The Savor of Divine Law (Maẕāq-i Sharīʿat) is an intermediary between jurisprudential and ijtihādī reasons; meaning 

that when the jurist cannot find a general or specific reason for jurisprudential issues, he turns to this rule before 

deducing from various sources across legal branches. By relying on this as a speculative proof (ʾamara-yi ẓannī) in 

different issues, the jurist discovers the corresponding ruling. This study illustrates that various arguments have been 

cited to assert the validity of this rule as a source for deducing Islamic rulings. These include Sīra-yi ʿuqalāʾ (life of the 

wise), ʾiṭmīnān (assuredness), milāk-i ḥujjīyat-i khabar-i vāḥid (the validity of single information), istishmām az rivāyāt, 
and referring to deduction (istiqrāʾ). Analysis shows that all the aforementioned arguments are subject to critique and 

rejection, and the validity of Maẕāq-i Sharīʿat is disputable as a source for deducing Islamic rulings. Therefore, it is ruled 

as invalid. 

Keywords: validity of Savor of Diving Law (Maẕāq-i sharīʿat), Savor of Divine Law and deducing Islamic rulings, 

speculative proof (ʾamāra-yi ẓannī) 
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 تحلیل انتقادی حجیت مذاق شریعت

 در استنباط احکام شرعی 
 )نویسنده مسئول(د ر فاحمدیدکتر سعید  

 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق، دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
S.ahmadi@umz.ac.ir Email: 

 محمد باقری شاهرودی
 مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

 چکیده
تحلیلی و رویکررد  انتقراد  و روش توصریییهدف نقد حجیت مذاق شرریعت در اسرتاباح حکرم شررعی، برههنوشتار حاضر ب

 ا  نگاشته شده است.شیوۀ کتابخانهها بهگردآور  اطلاعات و داده
ی تهری معاا که هرگاه دست فقیه از دلیل عام یا خاص در فرر  فقهرمذاق شریعت واسطۀ میان ادله اجتهاد  و فقاهتی است. بدین

عاوان یر  گشت قبل از مراجعه به ادلۀ فقاهتی با استکشاف مذاق شریعت از ادلۀ مختلف، در فروعات مختلف و استااد به آن بره
عاوان ها  تحقیق حاکی از آن است که برا  اثبات حجیت مرذاق شرریعت برهکاد. یافتهامارۀ ظای، حکم فر  مزبور را کشف می

استشرمام از »، «مرلا  حجیرت خبرر واحرد»، «حرق الطاعر »، «اطمیاران»، «سیرهٔ عقلا»جمله مابع استاباح حکم، دلائلی از
نرد و حجیرت مرذاق ها نشان میذکر شده است. بررسی« استااد به استقرا»و « روایات دهد تمامی دلایرل مرذکور قابرل نقرد و ردو

 شود.حجیت آن داده میحکم به عدمپذیر است و درنتیجه عاوان مابع و مصدر استباح حکم شرعی مااقشهشریعت به
 حجیت مذاق شریعت، مذاق شریعت و استاباح احکام شرعی، امارهٔ ظای. :واژگان کلیدی
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 مقدمه

عمده فعالیت فقیه در عملیات اسرتاباح، اسرتاهار حکرم از کتراس و سرات اسرت. فقهرا در اسرتااد و 
 استاهار از کتاس و سات دو روش دارند:

المضرمون اسرت امرا در استاهار تاها به ی  یا چاد آیه یا روایت است که متیقدر روش اول، استااد و 
ارتباح با هرم هسرتاد المضمون و بیروش دوم، استااد و استاهار از آیات و روایاتی است که ظاهراً مختلف

ر جدیرد  هرا اسرتاهاها میانشان ارتباح ایجاد و از آننهادن آناما فقیه با تجارس فقاهتی خویش با کاارهم
 شود.این تمس  به مجموعهٔ ادله، به دو صورت در فقه دیده میکاد. تحصیل می

 دهد. أ. گاهی فقیه ادله و مستادات را در مرئی و مسمع مخاطبان خود قرار می
شود که این عمل در عصر میرزا  قمی و بیان میبیان آن ادله و مستادات، حکم فقهی  س. گاهی بدون

اما بعدها برا گذشرت زمران در لسران برخری فقهرا   2شد،می بیان« الادلهمجمو »اوان عقریب به آن تحت
، «مرذاق شرریعت»جواهر از تعبیر جدید  به نام الغطاء، صاحب میتاح الکرام  و صاحبهمچون کاشف

 3استیاده شد.« ذوق شار »و « ذوق فقهی»
در حالرت اول، «. آلرت»و « ابرزار» یرا« مابع حکم»برند: فقها به دو صورت از مذاق شریعت بهره می

نگرد، همچون اعتقاد  که خوئی راجرع بره مثابهٔ ی  مابع و مصدر استاباح حکم شرعی میفقیه به مذاق به
عاوان شرایط زعامت و مرجعیت دیای دارد که مابرع اسرتاباح و اسرتخراج ایرن ذکر عقل، عدالت و ایمان به
بره « اثبات شرطیت طهرارت اعضرا  وضرو»سبزوار  که برا  یا دیدگاه  4داندشروح را مذاق شریعت می

ثبوت خیرار بربن در جرایی کره تیراوت »و نیز نار امام خمیای در بحث  5است مذاق شریعت استااد کرده
  6کااد.که این حکم را نیز برگرفته و مستابط از مذاق شریعت ذکر می« فاحشی در میان باشد

کااد، بلکه ساد را عاوان ساد  برا  استاباح حکم شرعی نار نمیحالت دوم که در آن علما به مذاق به
اند. این حالت دوم همان آیات و روایات دانسته و از مذاق برا  تحلیل، تقیید یا تخصیص آن اسااد بهره برده

 ابزار  بررا  تعیرین یکری از 7که مذاق ابزار است، انوا  و حالاتی دارد  اعم از ابزار  برا  تحلیل موضو ،

                                                 
 .4/192، الأيّامغنائم . میرزا  قمی، 2
 .405تا8/399 ،جواهر الكلام جواهر،  صاحب507تا17/506، اح الكرامةمفت. حسیای عاملی، 3
 .223 التنقیح فی شرح العروة،. خوئی، 4
  .2/404 ،مهذب الأحكام. سبزوار ، 5
  .4/443، کتاب البیع. خمیای، 6
 .358تا32/357، موسوعة الإمام الخوئی. خوئی، 7
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اسرتیاده از مرذاق شرریعت بررا  رفرع  9ا  برا  تشخیص اهرم در مترزاحمین،وسیله 8محتملات در معاا،
ا  برا  وسیله 12ابزار  برا  تشکیل قیاس اولویت، 11مااور ظهورساز  برا  الیاظ،ا  بهوسیله 10تعارض،

خذ به عمومات و ا  برا  حصول اطمیاان در اوسیله 14ابزار  برا  تخصیص عمومات، 13تقیید اطلاقات،
 15اطلاقات.

گویی به این سؤال اصلی است که حجیت استااد به مذاق شریعت در اسرتاباح این نوشتار در پی پاسخ
 احکام شرعی چگونه است؟ 

ربم استااد به مذاق شریعت در کترب فقهری، در خصوص ضرورت و اهمیت پژوهش باید گیت: علی
نشده است، نه از حیث بیران حقیقرت و ماهیرت آن و نره بحث مستقلی راجع به آن در کتب اصولی مطرح 

ها  استاباح احکام شرعی باشد. همین امر موجب شد تا دربرارهٔ ایرن تواند یکی از راهعاوان امر  که میبه
اعتبار مذاق شریعت برا  استاباح حکم شرعی روشن شرود کره مسئله بحث و بررسی کایم تا اعتبار یا عدم

شود از مراجعهٔ زودهاگام به اصول عملیه در فرعی که خالی از ادلۀ عرام و خراص باشرد اگر اعتبار آن ثابت 
 گیرد.رو  فقها قرار میشود و مسیر  جدید پیشجلوگیر  می

« مرذاق شرریعت» :انرد ازازجمله مقالاتی که در خصوص مذاق شریعت نگاشته شرده اسرت، عبارت
ابوالیضرل  قلم بره« مقایسهٔ میهوم مذاق شریعت با مصلحت و مقاصد شریعت»نیا، نوشتهٔ محمود حکمت

حسرین  جوقی وابوالیضل علیشاهی قلعرهاز « چیستی و کارکردها  مذاق شریعت» جوقی، علیشاهی قلعه
رحریم و محمدصرادق بابرایی علویرق تلاشری از « عااصر و مصرادیق مرذاق شرر  در فقره» مقدم،ناصر 

کید بر فقه جزا» زاده،وکیل مسرعود و عادل سراریخانی نوشتهٔ « یی امامیهمذاق شریعت و کارکردها  آن با تأ
مایررد، محمرد عشرایر و ابوالقاسم علیدوست  از « ستااد فقهی به مذاق شریعت در بوتهٔ نقدا»پرور، نی 

اسرتاادپذیر  مرذاق »مایررد، همت محمرد عشرایر به« شااسی فقهی آنچیستی مذاق شریعت و آسیب»
 از حمید ستوده و... . « شریعت  تأملات و پرتوها

ور مااها  سابق بهنقطهٔ تمایز پژوهش حاضر نسبت به مکتوبات قبلی این است که تقریباً تمامی تلاش
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 .1/395، مهذب الأحكام. سبزوار ، 10
 . 3/607، کتاب البیع . خمیای،11
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برر تجمیرع که این پرژوهش عرلاوهاثبات حجیت مذاق شریعت و کارکرد آن در فقه اسلامی است، درحالی
ها  موجود در باس حجیت مذاق شریعت، به نقد آنان پرداخته و با رویکررد  انتقراد  در تمامی استدلال

واژگران مهرم در  شااسیمقام رد حجیت مذاق شریعت است. قبل از ورود به بحث اصلی لازم است میهوم
   این مقاله انجام گیرد.

 یشناسمفهوم. 1
هاسرت ها و نوشیدنیآوردن طعم خوراکیدستمعاا  چشیدن و بهمذاق در لغت، مصدر به أ. مذاق:

رو در برخی کتب لغرت، از مرذاق بره ازاین 16که محصول آن، علم و آگاهی پیداکردن بر وقایع پاهان است،
گرچه برخی کتب لغت صرفاً به همان آگاهی و علرم معارا  17پاهان تعبیر شده است،ها  قوهٔ مدرکهٔ لطافت

 18اند.کرده
یعت: تروان بردون طاراس آس شریعت در لغت عبارت است از: آبشخور، جایگراهی کره مری ب. شر

و 20آید: نخست، آداس و سران دیاریالبته با تتبع در کتب لغت دربارهٔ این واژه دو معاا به دست می 19نوشید.
 21دیگر ، راهی روشن و مستقیم که ضلالت ندارد.

مجموعه مسائل دیای، اعم از عقاید و اخلاق و احکام گویاد. البته در اصطلاح شریعت در اصطلاح به 
شود که در ایرن خصوص احکام فرعی عملی اراده می« الأحکام شرایع»فقها و کتب فقهی از تعبیراتی نایر 

  22طلاحی فقه است.صورت کاملًا مرادف با معاا  اص
یعت: با تحلیل و نار به معاا  لغو  مذاق که با حواس باطای مثل ذائقهٔ اطلا  برر امرر  ج. مذاق شر

کولات و مشروبات حاصل می شود، فقیه هم با اتکا به حواس و وجدان بتواند اطلا  و علرم برر پاهان در مأ
 روش شار  در جعل احکام یابد.

مذاق شریعت، در  و فهمی اسرت »الغطاء که معتقد است: لام کاشفبا تحلیل اصطلاحی و نار به ک
یابد کره در اعتبرار چارین امرر  نیرز تردیرد  که فقیه با تلاش در مجمو  ادله با ذوق سلیم به آن دست می

                                                 
 .10/111، لسان العربمااور، . ابن16
 . 6/103تا5، مجمع البحرين. طریحی، 17
 .4/148، اللغة الصحاح تاج  جوهر ، 5/201، کتاب العین. فراهید ، 18
 .3/262، معجم مقايیس اللغةفارس، . ابن19
 . 11/237، تاج العروسزبید ،  مرتضی .20
 . 4/534تا3، مجمع البحرينطریحی،  .21
 .43، دايرة الفقه المقارن مکارم شیراز ، .22
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توان گیت: مذاق شریعت دستیابی فقیه بره روش می 23،«نیست، چون از دایرهٔ آیات و روایات خارج نیست
خصروص یرا حکام شرعی است تا با استااد به آن در موارد  کره در فرعری فقهری، دلیرل بهشار  در جعل ا

عموماتی برا  استاباح حکم وجود ندارد بتواند با نار به مجمو  ادله در ابواس و فروعرات مختلرف فقهری 
آن در  ا  که دارد مذاق و روش شار  در جعل حکم را تحصیل کاد و برا تکیره برربه اشراف و احاطهباتوجه

نار فتوا صادر کاد.   فر  مدِّ

 . طرح بحث2

ا  که فقیه درصددِ استاباح حکم شرعی آن است عار  از هر نو  دلیل، اعم از عرام و گاهی فر  فقهی
خاص است. قاعده این است زمانی که ادلهٔ اجتهاد  در میان نیست باید به سراغ ادلهٔ فقاهتی رفرت، لکرن 

قراردادن مجمو  ادلرهٔ  و خاص قبل از رجو  به اصول عملیه با لحاظ و کاار هم برخی فقها با نبود دلیل عام
ا  ظایه فتوا صرادر عاوان امارهمختلف در ابواس مختلف فقهی مذاق شار  را استکشاف و با استااد به آن به

کام مختلرف در ا  از احقراردادن مجموعهالله خوئی با کاار همآیتکاد. برا  مثال مرجعیت بانوان، که می
دار  و ها و روایاتی کره دالو برر ارجحیرت امرور خانرهبودن آنجواز امام جماعتمثل عدم-خصوص زنان 

شوهردار  و روایاتی که وجوس تکالییی که مشارکت عمومی را به دنبال دارد، مثل حضور در نماز جمعه را 
نان دست یافت که شار  راضی به زعامت به مذاق شریعت در زمیاهٔ مرجعیت ز -از زنان برداشته است و...

ر زنان است.دیای برا  زنان نیست  چراکه این زعامت مخالف با مذاق شار  مبای ب و تستو حال  24بر تحجو
ا  عاوان امارهبرخی محققان قائل به حجیت آن هستاد و طبعاً ازآنجاکه از طرفی بحث در مذاق شریعت به

معااسرت، مرذاق شرریعت که لاحجت است حجیت شر  بیظایه است )چراکه مذاق شریعت مشکو  
سبب خود قطع است که حجیت ذاتیه دارد، لذا ارتباطی با مقطو  هم گرچه حجت است لکن حجیت آن به

مذاق ندارد، بلکه از هر راهی حاصل شود حجت است( و از طرفی هم اصل اولیه در باس ظارون، حرمرت 
ذاق شریعت ارائه کرد تا آن را از تحت اصل اولیه خارج کاد و ا  بر حجیت مباید ادله 25عمل به ظن است،

 26ظن خاص شود )مگر ایاکه همچون میرزا  قمی از باس دلیل انسداد قائل به حجیت مطلق ظن باشیم(.
 

                                                 
 . 1/188، کشف الغطاء الغطاء،کاشف .23
 .224-226التنقیح فی شرح العروة، . خوئی، 24
 . 1/125، فرائد الأصول. انصار ، 25
 .374، قوانین الأصول. میرزا  قمی، 26
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 قائلان به حجیت مذاق شریعت ۀبیان ادل. 3

 . سیرۀ عقلا بر حجیت ظهورات1. 3
م اسرتاصل سیرهٔ عقلا بر حجیت اخذ به  بیان اول: و مسرتدل مردعی اسرت  27ظهورات، امر  مسرلو

مصب این سیره، عام است و تیاوتی میان ظهور ناشی از حس برآمده از ی  دلیل لیای با استاهار ناشی از 
تاهایی حدس برآمده از مجمو  ادله با لحاظ مجمو  بما هو مجمو  وجود ندارد، هرچارد ادلرهٔ هرکردام بره

مااقشه باشد، مثلًا طبیبی بردون ذکرر علرت، بیمرار را از انرواعی از  درخورِ دلالت بر مطلب نداشته باشد و 
کاد بدون آنکره ها  مذکور، حکم ماع را استاهار میکاد. عرف در موارد مشابه میوهها  ترش ماع میمیوه

  28علت مماوعیت بیان شده باشد.
م اسرت، لرذا مذاق شریعت از باس ظهورات، حجت است و حجیت ظهور هم امرر بیان دوم:   مسرلو

فإنه یکره أن »...کااد  مثلًا امام خمیای در روایت حلبی فقها با استااد به مذاق برا  روایات ظهورساز  می
پوشی کاریم براز هرم حمرل برر معاا  لغو  چشمبه« یُکره»فرمود: حتی اگر از حمل  29«یحتکر الطعام...

دانسرتن احتکرار  کره رد  زیررا جرایز و مکروهشود، بلکه ظهور در حرمت احتکار داکراهت مصطلح نمی
 30شود با مذاق شریعت سازگار نیست.سبب رهاکردن مردم بدون بذا و خورا  می

اولًا، ایاکه مذاق شریعت صغرا  ظهرور محسروس شرود محرل مااقشره اسرت  چرون  نقد دلیل اول:
استاهار برآمرده از مرذاق نره ظهور، مدلول لیای است که یا مدلول مطابقی یا مدلول التزامی کلام است و 

ماطوق است و نه میهوم  چراکه هر مدلول التزامی، میهوم نیست  بلکه دو شرح دارد: تلازم ذهاری و لرزوم 
ن بالمعای ن برالمعایبیو ن یرا بریو الأعم هسرتاد کره الأخص بودن و دلالات برآمده از مذاق از نو  لزوم بیربیو

  31شوند.ارند و از ظهورات محسوس نمیدلالت سیاقیه از نو  دلالت اشاره نام د
واسرطهٔ اسرتاهار از ثانیاً، با فرض پذیرش این ادعا و کشف روش شار  در جعل حکم یا مااح حکم به

مجمو  ادله، همان بودن روش جعلِ حکم توسط شار  در همین فر  خاص، قطعری و مشرخص نیسرت و 
شود برخلاف آن روش حکرم صرادر کارد،  ممکن است مصلحت یا میسدهٔ اقوٰ  در میان باشد که موجب

مگر ایاکه فقیه قاطع به روش و مااح مستکشف باشد که در این صورت از محل بحرث مرا خرارج اسرت  
 عاوان امارهٔ ظایه ندارد.چراکه در ایاجا قطع وجود دارد که حجت است و ارتباطی با مذاق به

                                                 
 . 3/152، اصول الفقه. مایر، 27
 . 125، «مذاق شریعت جستار  در اعتبار و کارآمد ». همدانی ستوده، 28
 . 17/424، وسائل الشیعه. حر عاملی، 29
 .3/608،  کتاب البیع. خمیای، 30
 .1/414 اجود التقريرات،  نائیای، 1/184، وال الفقهاص  مایر، 2/477 فوائد الأصول،. نائیای، 31
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ال، خطابات متعدد در موضو  واحد داریم که الیارق است  چون در این مثثالثاً، مثال طبیب، قیاس مع
شود با تاقیح مااح به جامعی دست یافت اما در مذاق شرریعت فررض ایرن اسرت کره در فرر  فقهری و می

 موضو  واحد اصلًا دلیل و خطابی وجود ندارد.
واحرد رابعاً، میان مذاق استاهارشدهٔ ناشی از حدس برآمده از مجمو  ادله و ظهور حسی ناشی از ادلهٔ 

ن برالمعای الأخص تیاوت وجود دارد  زیرا ظهور ناشی از حس، یا مدلول مطابقی است یا مدلول التزامی بیو
برر ایاکره اگرر هرم شود. افزونکه در شاخهٔ ظهورات داخل است، اما استاهار حدسی ظهور محسوس نمی

حردس »جاد کاد یا ضرور  است که ظهورِ نوعی ای« حدس فی الحس»ظهور باشد، بایستی بررسی شود 
اندیشی است که ارزشی ندارد و چون روشن نیسرت بیای و سهلاتیاقی است که ناشی از خوش« الحسفی

 از کدام نو  است، درخورِ استااد نیست.
بر ورود نقدها  فوق، خلط میان ظهور و ماشأ ظهور وجود دارد. در مثالی کره علاوهنقد دیدگاه دوم: 

ت به روایت حلبی بیان شده است، مذاق هم مانع و هم ماشأ برا  ظهرور دانسرته به دیدگاه امام خمیای نسب
 شده است و حال آنکه ادعا این بود که مذاق، ظهور است.

 . استناد به علم عرفی یا اطمینان2. 3
چراکه علما در موارد استااد به مذاق شریعت، مردعی  32اعتبار استااد به مذاق، از باس افادهٔ قطع است 

ها عمدتاً قطع و علم عرفی یا همان اطمیاان است، چون دستیابی بره قطرع ماطقری و این قطع33ستادعلم ه
افتد و علرم  اعرم از علرم ماطقری کره ندرت در این موارد اتیاق میکه احتمال خلاف داده نشود بهطور به

آن عرفراً و عادتراً اعتقاد جازم است و احتمال خلاف ندارد و علم عرفی )اطمیاان( کره احتمرال خرلاف در 
اند با این تیاوت که، اولی حجیت ذاتیه دارد و دومی از باس باا  عقرلا حجرت ماتیی است، هر دو حجت

 34است.
شرود  چراکره در براس حجیرت علرم المباا میاولًا با این استدلال، حجیت مذاق علی نقد دلیل دوم:

دانارد و اللره مردد  آن را حجرت نمیآیتعرفی یا اطمیاان مبانی مختلف است. برخی همچون آقاضیاء و 
  35داناد.مشمول نهی از عمل به بیرعلم می

داناد، در سعه و ضیق آن اختلاف دارند. علمایی مثرل مشهور نیز که علم عرفی یا اطمیاان را حجت می

                                                 
 . 125، «مذاق شریعت جستار  در اعتبار و کارآمد ». همدانی ستوده، 32
 .30/310و 40/387و  15/196، جواهر الكلام. صاحب جواهر، 33
  1/573، مصباح الأصول. خوئی، 34
 .25/9/96، 46سهٔ ، جلدرس خارج اصول  مدد ، 3/190، عروة الوثقی المحشی. یزد ، 35



            47/یدر استنباط احکام شرع عتیمذاق شر تیحج یانتقاد لیتحل ؛، باقری شاهرودیدفراحمدی 

 

کره  37سبزورا  بین علم عرفی و بیرعرفی تیصیل داده است 36داناد.شهید صدر و خویی مطلقاً حجت می
اد ایشان یا حجیت اطمیاان ناشی از امر عرفی است یا مرادشان از عرفی، نوعی اسرت و اطمیاران نروعی مر

نار ایشان است. آیت الله سیستانی هم تیصیل میان اطمیاان حاصل از حساس احتمالات و بیر آن دادند مدِّ
یرعرفری را حجرت دانارد و اطمیاران شخصری یرا بکه در واقع، ایشان اطمیاان نوعی عرفری را حجرت می

سیدیزد  نیز بین اطمیاان عالم و اطمیاان عوام تیصریل داده اسرت کره ظراهراً مررادش همران  38داناد.نمی
توجه به ایاکه جز خویی دیگران بر کلام ایشان تعلیقه نزدنرد، ظراهراً براقی  39اطمیاان عرفی یا نوعی است.

یستی در بحث حجیت اطمیاان تعیین مباا کاد. رو، مدعی حجیت باعلما تیصیل ایشان را قبول دارند. ازاین
حجیت اطمیاران را نقرد و الاطلاق است، ابتدا ادلهٔ قائلان به عردماگر هماناد خویی معتقد به حجیت علی

را « حجیت اطمیاان»و « مباا»حجیت اطمیاان را ثابت کاد تا از آن رهگذر حجیت مذاق را اثبات کاد. اگر 
را ثابت نکرده است  چراکه مدعا اثبات حجیت مذاق شریعت بما هو هو، نه بما نیز ثابت کاد باز هم مدعا 

عاوان ی  اماره است و استااد به حجیت قطع برا  حجیت مذاق شریعت میید نیسرت، زیررا هو مقطو ، به
نره مرذاق و اگرر قائرل بره  -از هر راهی حاصل شرود-شود حاصل این است که قطع و اطمیاان حجت می

کارد. در حالرت سروم اگرر اهرل میاان باشیم دیگر مذاق به اعتبار اطمیاان حجیت پیدا نمیحجیت اطعدم
تروان دانارد نمیتیصیل باشیم ازآنجاکه عمدهٔ فقها اطمیاان عرفری و نروعی را حجرت و مشرمول سریره می

  تربر حجیت مذاق شریعت از باس افادهٔ اطمیاان صادر کررد، بلکره بایرد مصرداقاً ت حکمی کلی مبای
موارد استااد به مذاق بررسی شود  بدان معاا که بایستی فروعات مختلیی را که فقها در آن به مرذاق اسرتااد 
کردند جداگانه بررسی کرد تا روشن شود میید اطمیاان نوعی و عرفی است که مشمول سیره باشد یرا خیرر. 

افرادهٔ اطمیاران کیایرت  بر حجیت مذاق از براسپس صدور ی  حکم واحد کلی برا  مذاق شریعت مبای
 کاد، بلکه باید در هر فر ، مستادات فقیه در همان فر  بررسی شود.نمی

هاست، تروالی بر ایاکه، چون مذاق شریعت ی  عاوان کلی و استااد به مجمو  ادله بدون بیان آنافزون
بر آن « و بررسی تکیهٔ فقیه بر ادلهٔ مرتکز در ذهن و حدوث ی  مطلب بدو  بدون تحقیق»فاسد  همچون 

مترتب است، لذا ازآنجاکه حجیت اطمیاان، بیرذاتی و با تکیه بر باا  عقلاست ممکرن اسرت ادعرا کاریم 
شدن مرز میان مذاق و توهم مذاق شود. این همان دلیلی است که مانع روشنسیرهٔ عقلا اصلًا شامل آن نمی
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ار رجولیت در مرجعیت، متهمِ بره تروهم مرذاق الله خویی را در مسئلهٔ اعتبکه برخی آیتشود، همچاانمی
مخصوصاً که فقها در استااد به مذاق شریعت از میهوم مصطلح )دستیابی به مرذاق برا بررسری  40اند،کرده

ارتکرراز » 41«اولویررت»ها  برآمررده، از مجمررو  ادلرره( خررارج شررده و از مررذاق شررریعت در مررذاق
اند کره ایرن، خرروج از میهروم بهرره جسرته 44حکرمپیامدها و لوازم مترتب برر  43«باا  عقلا»42«متشرعه

 مصطلح مذاق است.
به مذاق شریعت لباس حجیت بپوشانیم و بگوییم « اطمیاان»باابراین اگر قصد ما بر این باشد که از راه 

مذاق شریعت از آن جهت که میید اطمیاان است، حجت است  حتی اگر برطبق مسل  مشهور که قائل به 
الله خویی و شرهید صردر را داشرته باشریم کره اعم از ایاکه مباا  آیت-عمل کایم  حجیت اطمیاان هستاد

 -فرمایاردداناد یا بر طبق مباا  اکثر علما که اطمیاان نوعی عرفی را مطررح میاطمیاان را مطلقاً حجت می
ه است. ا  ظایعاوان امارهاشکال عمدهٔ آن این است که محل بحث ما استدلال بر حجیت مذاق شریعت به

ا  ظاری حجرت عاوان امرارهبه -نار از حصول اطمیاانقطع-نیسه به این صورت که، آیا مذاق شریعت فی
است یا خیر؟ اشکال دوم نیز ایاکه استااد به افادهٔ اطمیاان برا  اثبات حجیت مذاق، خروج از محل بحرث 

دیگر معاا، آنچره اطمیاان است. به است  چراکه در این صورت نقطهٔ اتکا و ثقل بحث، مذاقِ شریعتِ مییدِ 
حجت است اطمیاان است، نه خصوص مذاق شریعت  بلکه هرچیز  کره مییرد اطمیاران باشرد حجرت 
خواهد بود و اگر در مورد  فقیهِ مدعیِ مذاق، به مذاق استااد کرده، آنچه که حجت است اطمیاانِ حاصرل 

 از این مذاق است، نه خودِ مذاق شریعت بماهوهو.
یعت با خبر واحد. 3. 3  اتحاد مناط مذاق شر

در علم اصول ثابت شد خبر واحدِ ثقه حجت است، لکن مدعی این موضو  معتقد است مرراد، وثروق 
فرماید: هرجا وثوق به صدور روایت بود آن خبر حجت است و هرجرا نبرود به صدور روایت است، لذا می

 45حجیت، وثوق و اطمیاران بره صردور اسرت. حتی اگر رُوات ثقه باشاد آن خبر حجیت ندارد. پس مااح
بسرا، ایرن شرود و چههمین مااح در مذاق نیز موجود است و برا  فقیه از همین مذاق اطمیاان حاصرل می
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  46تر از اطمیاان برخاسته از خبر واحد باشد و حال که وحدت مااح دارد باید حجت باشد.اطمیاان قو 
ارجرا  بره »و روایات دالو برر  47«روایات علاجیه»طاییهٔ روایی  به چهار اولًا، باتوجه نقد دلیل سوم:

« حیر  و نقرل اخبرار»و روایراتی کره بره  49«ارجا  به برخی عااوین»روایات دال بر  48،«برخی اصحاس
حجرت کررد،  -چه میید اطمیاان به صدور باشد چه نباشرد-الاطلاق که خبر ثقه را علی 50اندتربیب کرده

برر ایاکره الصدور  و اطمیاان بره صردور، افزونت ثقه، مخبر  است، نه موثوقتوان گیت: مااح حجیمی
سیرهٔ عقلا هم بین امور تکویای که ناام تکوین و احراز واقع اسرت و امرور تشرریعی کره نارام برین عبرد و 
مولاست تیاوت قائل است. در اولی به صرف خبر واحد، مادامی که اطمیاان به صدور و احراز واقع نرسرد 

است و وصولِ واقع مهم نیسرت و برودنِ « احتجاج»ل نکاد، اما در دومی از آنجایی که آنچه مهم است عم
شرود و برا اعترذار بره ایاکره گرِ احتجاج است و خبرر ثقره حجرت میی  حجت عقلایی در میان، کیایت

 اطمیاان به صدور نیست، تر  آن جایز نیست.
ااد است که قطعی باشد، وگرنره ماراح ظاری همران قیراسِ ثانیاً، مااح زمانی حجیت دارد و درخورِ است

باطل است. ایاکه گیته شود مااح حجیت خبر واحد وثوق خبر  یا اطمیاان به صدور است، نیاز به اثبرات 
بودن المطابقهابلب»یا از باس « تعبد »دارد  چراکه این امکان نیز وجود دارد که مااح حجیت خبر واحد، 

ا  کره برر وثروق خبرر  شده مااطی ظای و همان قیاسِ باطل است و ادلهراین مااح ارائهباشد، بااب« با واقع
 کاد.ارائه شد این احتمال را تقویت می

عاوان مااح حجیت خبر واحد، مردعا  شرما اثبرات شدن اطمیاان بهثالثاً، بر فرض درستی ادعا و واقع
کره اکارون حجیرت ا  ظایه برود، درحالیمارهعاوان اشود. مدعا  حجیت مذاق شریعت بما هو هو بهنمی

 ثابت شده است. -چه از راه مذاق چه بیر آن-اطمیاان 
 الطاعه. حق4. 3

هسرتاد. در ایرن میران، شرهید صردر طرفردار مسرل  « قبح عقاس بلابیران»مشهور فقها پیروِ مسل  
وت قائرل و معتقرد اسرت: است و بین موالی عرفی و مولا  تکویای  یعای خداوند متعال تیا« الطاعهحق»

الطاعهٔ مولا به سعه و ضیق مولویت اوست  لذا خداوند که مولویت موسع بر مخلوقان دارد دایررهٔ میزان حق
الطاعه دارنرد. شرار  الطاعهٔ او نیز گسترده است، برخلاف موالی عرفی که در حیطهٔ تکالیف معلوم حقحق
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  یعای حتی در جایی که احتمال تکلیف هرم داده شرود الطاعه داردحتی نسبت به تکالیف محتمله هم حق
مدعی حجیت مذاق شریعت با استااد بره  51الاتیان است، مگر ترخیصی از نزد خود شار  وارد شود.واجب

تاها احتمرال، بلکره اطمیاران بره تکلیرف دارد و لرذا از براس دارد پیرامون مذاق، فقیه نرهاین مباا عاوان می
به حسن احتیاح و اتیان به تکلیف محتمله است، حکم به حجیت مرذاق و لرزوم  الطاعه که عقل حاکمحق

 52کایم.اتیان به آن می
الطاعه با ادلهٔ متعدد محل مااقشه است، ازجمله: أ. شرهید صردر . اصل ناریهٔ حق1 نقد دلیل چهارم:

پذیر نیست و ه است که برهانهیچ دلیلی بر این ناریه ارائه نکرده و صرفاً آن را از بدیهیات عقلِ عملی دانست
این در حالی است که خودِ شرهید در مقرام  53حدود و سعهٔ این حق را بدیهی دانسته که نیاز به برهان ندارد.

شرود در خصروص قربح عقراس بلابیران ادعرا  برداهت و نقد بر قاعدهٔ قربح عقراس بلابیران فرمرود: نمی
 54که تا زمان وحید بهبهانی به آن اشاره نشده است.بودن را کرد  زیرا چطور وجدانی است درحالیوجدانی

بودن مسرتلزم تعررض آن نیسرت و بر ایاکه صرف بدیهیرو، این اشکال به ایشان نیز وارد است. افزونازاین
رسد این است که قدما چون ادلهٔ نقلی فراوان بر برائت داشتاد و ا  با طرح آن ندارد. آنچه به ذهن میملازمه

 کاملًا بر ایشان روشن بوده نیاز  به برائت عقلی نداشتاد. برائت شرعی 
کایرد ا  کره مرولا دارد ادعرا میالطاعرهس. شما در شبهات بدویهٔ وجوبیه یا تحریمیه به اقتضرا  حق

بایستی جانب تکلیف را رعایت کرد. در احکام وجوبیه، اتیان و در احکام تحریمیه، تر  فعل کررد. همرین 
کاد جانب که احتمال اباحهٔ واقعیه که یکی از احکام خمسه است داده شود، اقتضا می الطاعه در جاییحق

الطاعره، مقتضرا  حقاباحهٔ واقعیه رعایت شود و به مقتضا  آن عمل کایم. پس عقل در شبهات بدویه و به
د و کارهم رعایت جانب تکلیف وجوبی یا تحریمی را و هم رعایت مقتضرا  اباحرهٔ واقعری را اقتضرا مری

 ی  از این دو بر دیگر  ترجیح ندارد و از طرفی، جمع بین هر دو نیز ممکن نیست.هیچ
است و همین تشریع و تقاین است که وجوس امتثرال « انه شارٌ  و مقانٌ »الطاعه، عاوانِ ج. موضو  حق

بیان انات و صآورد، نه عاوان مالکیت و خالقیت  این در حالی است که خداوند نسبت به حیوتکالیف را می
دلیل نبودن تقاین و تشریع وجود ندارد. این مسئله کاشرف نیز مالکیت و خالقیت دارد، اما وجوس امتثال به

بودن و در موارد تشریع و تقاین، الطاعه به ملا  تقاین و تشریع است، نه ماعم و خالقاست که موضو  حق
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برر ایاکره درصرورت نبرودن تشرریع، زونالتکلیف را. افدانارد، نره محتمرلعقلا تکلیف و اصرل را لازم می
عبودیرت جرایی اسرت کره عبرد شد و اصل بحثِ خرروج از ذ معاا میمخالیت خدا و ظلم به ذات او بی

بخواهد تشریعی را مخالیت کاد، لذا اگر از اول مال  حقیقی و ماعم واقعی تشریعی نداشرته باشرد، عقرل 
کاد  چراکره اصرلًا موضروعی بررا  امتثرال ت مطرح نمیگاه لزوم امتثال را به ملا  ماعمیت و خالقیهیچ

 وجود ندارد و چیز  به نام اطاعت وجود نخواهد داشت. 
سربب امر او نره بهد. گاهی ممکن است مولا برضی الزامی داشته باشد اما امر  نکرده باشد ولی عردم

احتمرال بررض الزامری دلیل وجود مانع است. حال در چاین مرورد  اگرر فقدان مقتضی و برض، بلکه به
الطاعه باید آن را اتیان کایم، هرچاد قطعاً امر  وجرود نداشرته باشرد  چررا کره بررض از بدهیم، طبق حق

الطاعه این است که احترام مولا به تمام معاا رعایت شود و وجود امر، شرح این احتررام نیسرت و دایررهٔ حق
بلکه دایرهٔ احترام به مولا از موارد بررض ذاتری هرم فراترر  احترام به مولا از موارد امر نیز فراتر خواهد رفت،

 رود و در مثل انقیاد و تجر  هم ثابت است و حال آنکه، در این موارد نه حکمی وجود دارد و نه برضی.می
الطاعه الطاعه، ربطی به اثبات حجیت مذاق شریعت ندارد  چراکه حقبودن ناریهٔ حق. بر فرض تمام2

دهد اما تمس  بره مرذاق شرریعت را اثبرات الوجوس و الحرمه میاحتیاح در امتثال محتمل نهایتاً حکم به
بره بسا، اصرلًا فقیره دربرارهٔ مرذاق باتوجهدارد راه احتیاح را پیش گیرید و چهکاد، بلکه صرفاً عاوان مینمی

 مصلحت تسهیل و... به حکمی مخالف با احتیاح برسد. 
عه در خصوص شبهات بدویه است، اما مذاق شریعت را فقیره در مروارد الطابر ایاکه، بحث حقافزون

 شود.تواند به کار گیرد، لذا دلیل اخص از مدعا میشبهات بدویه و هم شبهات مقرون به علم اجمالی می
الطاعه، بحث مقتضا  حکم عقل و حسن احتیاح عقلی به فررض نبرود تررخیص شرار  . ناریهٔ حق3

ن مسل  در جایی که خطاس شرعی و ترخیص شرار  باشرد بره خطراس تررخیص داران ایاست. لذا طرف
کااد و حال آنکه بحث ما در مذاق شریعت، بحث از مقتضا  حکم عقل نیست  بلکه اسرتااد بره عمل می

 خطابات شرعی است.
خواهرد . در بحث مذاق گرچه ادلهٔ عام و خاص در فر  فقهی مورد بحث وجرود نردارد امرا فقیره می4
به ممارستی که در فقه دارد با تمس  به مجموعهٔ اسااد در همهٔ ابواس فقهی و با یرافتن ماراح حکرم، هباتوج

رو در این فرض گویی دست فقیه از ادله خالی نیست تا نوبت به بحث از مورد مذاق را به دست آورد، ازاین
  55الطاعه( برسد.اصل عملی برائت )قبح عقاس بلابیان( یا احتیاح )حق
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یعت از روایات5. 3  . استشمام مذاق شر
از حضرت صادق سؤال شد اگر وکیل معزول بدون اطلا  از عزل، موکلهٔ خود را به نکاح کسی در آورد 

بر بطلان فضولی در نکاح و وکالت و صحت آن در سرایر سات مبایحکم چیست؟ بعد از آنکه دیدگاه اهل
و فاسد  است. نکراح اولری بره احتیراح اسرت، معاملات به حضرت عرض شد، فرمودند: حکم ظالمانه 

صدور بر دلالت بر عدممدعیان حجیت مذاق شریعت معتقدند روایت علاوه 56چراکه موضو  نسب است.
گیر  دارد، ملازمهٔ میران امرور مرورد اهتمرام شرار  برا سرختفتوا و حکم ماافی با عدالت، ظهور در عدم

اهتمام است، باا برر تسراهل در حکرم بره صرحت دارد. لرذا  که شار  در نکاح که از فروج و موردهمچاان
حضرت فرمود: در نکاح اولی به صحت است. این خود دلالت دارد برر ایاکره مرذاق شرار  در نکراح برر 

 57تساهل است.
معاا  قول و فعل و تقریر معصروم اسرت، ظراهراً اولًا، نار به استدلال به سات که بهنقد دلیل پنجم: 

یت درصدد استااد به فعل امام در مقام استاباح حکم شرعی از همین بسترِ استااد به مذاق مستدل با این روا
سات با انطباق فتوا  اهلاست، لکن این روایت حاکی از چاین فعلی از امام نیست  بلکه امام از باس عدم

طور  که کردند، بهوسیلهٔ آن استاباح حکم شرعی نیکی از مقاصد شریعت )عدالت( آن را نیی کردند اما به
نار قررار داده و  بتوان گیت: اگر در جایی دستمان از ادله کوتاه بود، همین مؤلیره  یعاری روش شرار  را مردو

بر این، اگر امام با استااد به مذاق حکمی را صادر کاد کره فعرل صرفاً با استااد به آن حکم صادر کرد. علاوه
که این عمل برا  بیرایشان از فقها جرایز اسرت؟ زیررا درصردِ  امام نیز باشد، حداقل جا  این بحث را دارد

خطا در استااد به مذاق شریعت بالاست و ممکن است فقیه دچار توهم مذاق شود اما امام، معصوم از خطا 
 و اشتباه است. 

آن را برره کتاااب ماان لايحاااری الفقیااه ثانیرراً، روایررت ضررعفِ سرراد  نیررز دارد  چراکرره صرردوق در 
البته در آخر کتاس، سلسهٔ ساد ماتهی به علاء را نقرل کررده اسرت، لرذا  58اِسااد داده است.« سیابهعلاءبن»

سیابه توثیق نردارد، گرچره اگرر توثیرق عرام را بپرذیریم بناما خود علاء 59سیابه ساد دارد.صدوق به علاءبن
که خوئی ت، همچاانعثمان از اصحاس اجما  اسبنتوان روایت را از حیث ساد تمام دانست، چون ابانمی

ابراهیم آمده است بننویسد: چون در اسااد تیسیر، علیسیابه کرده، میتوثیق علاءبنکه اقرار بر عدمدرحالی
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 60کافی است.
لازم به ذکر است فرایاد مذاق شریعت، همان استقرا  مجموعهٔ ادله یا نتیجهٔ استقرا  ادله و اخرذ قردر 

شار  و مااح جعرل حکرم در  گویاد: رویهٔ شود و میر به مذاق شار  میهاست که از آن تعبیجامع میان آن
شود براوجود آن امرور نیراز  بره مرذاق شرریعت رو گیته میگردد، ازاینشریعت بر مدار این قدر جامع می

عاوان امر  جدید نیست. حداقل این استقرا مقدمهٔ حصول مذاق است. باابراین باید ابتردا از حجیرت آن به
طور که صدر فرموده اسرت: اسرتقرا  یته شود که آیا اصلًا استقرا حجت است یا خیر؟! چون همانسخن گ

هرا را مستقیم )استقرا  در احکام( عبارت است از ایاکه: موارد فراوانی از احکام شرعی را بررسی کایم و آن
می را از ایرن طریرق ا  کلی در شرریعت اسرلایابیم و لذا قاعدهگیر  و ملا  واحد  مشتر  میدر جهت

عاوان دلیلی برر حجیرت مرذاق شرریعت قررار داده شرده و ادعرا شرده همچاین استقرا به 61کایم.کشف می
آیرد امرا حجرت کاد هرچاد علم به شمار نمیاستقرایی که ظنو نزدی  به یقین یا همان اطمیاان را ایجاد می

ت  بلکه تیحرص افرراد گسرترده اسرت و است، گرچه این استقرا ناقص است اما از استقراها  ضعیف نیس
کااد. تکیه بر اطمیاان، از سیرهٔ عاقلان است احتمال خلاف، اند  است تا جایی که عاقلان به آن اعتاا نمی

ها  ماهی بیرون است، لذا استقرا  کامرل و اسرتقرا  که از آن نهی نشده است. این استقرا حجت و از ظن
 62اد  بر مذاق شریعت به شمار آیاد.تواناد مستظایِ نزدی  به یقین می

نیسرت و  -یعاری حجیرت مرذاق شرریعت بمراهوهو باشرد-گرچه این استدلال هم مثبت مدعا  مرا 
کاد روند مذاق عاوان شاهد  برا  ماست که ثابت میالواقع این اطمیاان است که حجت است، لکن بهفی

فقیه از همین استقرا استیاده و از آن تعبیر بره شریعت همان روند استقراست. البته شواهد متعدد  داریم که 
 63مذاق کرده است.

 . استناد به استقرا6. 3
بدین صورت که زمانی که فقیه در  64برخی برا  اثبات حجیت مذاق شریعت به استقرا تمس  کردند،

در فروعرات « اسرتقرا  در مجمرو  ادلره»فرعی خاص، دلیلی بالخصوص یرا عمومراتی نردارد، از طریرق 
کاد و توسط آن مذاق شریعت را استکشاف و از آن رهگذر، حکم فرر  فقهری را صرادر لف حرکت میمخت
شردن، ارجحیرت جواز امرام جماعتطور که خویی با استقرا  احکام بانوان، ازجملره عردمکاد. همانمی
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ار  در لزوم شرکت در نماز جمعه، مرجعیت بانوان را خرلاف مرذاق شردار  و شوهردار  زنان و عدمخانه
ر ماافرات دارد. نهایرت  علیشراهی در 65جعل احکام برا  بانوان تشخیص داده است  چراکه با حیر  تسرتو

گیرد استقرایی که ظنِّ نزدی  به یقین یا همان اطمیاان را بره دسرت دهرد هرچارد علرم بره شرمار نتیجه می
نیست  بلکه تیحص افراد  آید، اما حجت است. این استقرا ناقص است، اما ازجمله استقراها  ضعیفنمی

حرال، تکیره برر کااد. درعینِ گسترده است و احتمال خلاف، اند  است تا جایی که عاقلان به آن اعتاا نمی
ها  ماهی بیرون است، لذا اند. این استقرا حجت و از ظناطمیاان از سیرهٔ عاقلان است که از آن نهی نشده

 تواناد مستاد  بر مذاق شریعت به شمار آیاد.می استقرا  کامل و استقرا  ظای نزدی  به یقین
مقاصرد »و ازجملرهٔ ادلره، ادلرهٔ دالو برر  66«بررسی مجمرو  ادلره»: اولًا، استقرا یعای نقد دلیل ششم

برر العله بررسی شروند و ایرن مبتایصورت جزءاست. باابراین بایستی مقاصد شریعت نیز ولو به« شریعت
بر اثبات حجیرت در استاباح حکم شرعی است و بحثی جداگانه را مبتایپذیرش استااد به مقاصد شریعت 

 طلبد.مقاصد شریعت می
عاشرور اعتقاد ابنثانیاً، در این صورت بازگشت مذاق شریعت به همان مقاصد شریعت خواهد بود. بره

کارد و سبب رعایرت مصرالح عبراد در تشرریع احکرام لحراظ میمقاصد شریعت بایاتی است که شار  به
مقاصد به دو دستهٔ اصلی )حی  دین، جان، عقل، ...( و فرعی )حبو اولاد، آرامرش در نکراح و...( تقسریم 

حال، زمانی که دست فقیه از ادله خرالی شرد، از راه اسرتقرا مقاصرد اصرلی یرا فرعری شرار  را  67شود.می
نیز چیز  بیر از که مذاق کاد مااسب با آن مقاصد جعل حکم کاد، درصورتیدهد و سعی میتشخیص می

این نیست  چراکه در مذاق نیز با استقرا  مجمو  ادلهٔ آن، مقاصرد اصرلی یرا فرعری را تشرخیص دادیرم و 
دیگر، فقیه در مقاصرد شرریعت، برا اسرتقرا  عبارتتلاش داریم در جعل حکم، مقاصد را رعایت کایم. به

که معتقد است: اگرر بعرد از معاملرهٔ  مجمو  ادله در پی یافتن مااطات احکام است  ماناد حکم اصیهانی
تواند اِعمال خیار کاد. مدت طولانی اجاره دهد، مغبون میدلیل فرار از معاملهٔ ببای کالا را بهببای، بابن به

نویسد: با استقرا  مجمو  ادله تشرخیص دادیرم یکری از مااطرات و مقاصرد شرریعت، رعایرت ایشان می
باابراین در مذاق، همان  68مقصد و نیز موافق با مذاق شریعت است،عدالت است و این حکم مااسب با آن 

 حرکت مقاصد را انجام می دهیم.  
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 69داناد.ثالثاً، مشهور علما استقرا را حجت نمی
رابعاً، اگر با حساس احتمال و تراکم ظاون، مذاق شریعت را میید اطمیاان بداناد، این اطمیاان است که 

 حجت خواهد بود.
یه به واژهٔ مبهمی به نام مذاق استااد کرده و مستادات خود را نقل نکرده است که این مذاق نه خامساً، فق

 درخورِ دفا  است و نه نقدشدنی.

 گیرینتیجه

معاا  دستیابی فقیه به روش شار  در جعل احکام شرعی است تا فقیه با استااد بره آن مذاق شریعت به
وص یا عموماتی برا  استاباح حکم وجود ندارد بتواند با نار بره در موارد  که در فرعی فقهی دلیل بالخص

ا  که دارد مذاق و روش شار  در به اشراف و احاطهمجمو  ادله در ابواس و فروعات مختلف فقهی باتوجه
نار فتوا صادر کاد. مشهور فقها بر حجیت مذاق شرریعت  جعل حکم را تحصیل و با تکیه بر آن در فر  مدِّ

سیرهٔ عقلا برر حجیرت اد. اهم دلایل ایشان برا  اثبات حجیت مذاق شریعت عبارت است از: نار هستهم
الطاعه، اتحاد مااح مذاق استااد به علم عرفی یا اطمیاان، حق، استشمام مذاق شریعت از روایات، ظهورات

 .استااد به استقراشریعت با خبر واحد و 
عاوان ی  از ادلهٔ مذکور بر اعتبار مذاق شریعت بههیچد. هرکدام از این دلایل، جداگانه تحلیل و نقد ش

ا  معتبر دلالت نداشتاد تا بتواند مذاق شریعت را از تحت اصل اولیهٔ حرمت عمل به بیررعلم خرارج اماره
 کاد.
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Abstract 

Imāmī jurisprudence and Iranian Law hold that an imbecile (safīh) is a person who lacks the capacity to preserve 

his/her own wealth and does not utilize the assets in an appropriate manner. As so, the imbecile is legally restricted 

only in financial matters and in cases where he/she has to compensate for the assets. According to this view, the 

imbecile is prohibited from appointing a lawyer in financial matters or matters with financial implications, on the 

grounds that he/she lacks the legal capacity in matters that are not allowed for themselves. This is despite the fact that 

the imbecile can still receive a lawyer in financial matters or matters with financial implications. This view is not devoid 

of errors, since the imbecile is still deprived of strong awareness in the matter while receiving a lawyer. On the other 

hand, considering that “the lawyer must act in the constituent’s best interest” as articulated in Article 667, the 

representation of an imbecile is not problematic. The present study aims at clarifying the validity of this type of 

representation using the descriptive-analytical method and by citing library resources. It appears that the representation 

of an imbecile is not valid, because the criterion for this person’s inability to appoint a lawyer also applies to receiving a 

lawyer. Therefore, the requirements of Article 667 of the Civil Code are not fulfilled and receiving a lawyer is not 

allowed. 

Keywords: imbecile, appointing a lawyer, receiving a lawyer, constituent’s best interest, Article 667 of the Civil Code, 

financial possession 
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 واکاوی وکالت سفیه در امور مالی

 قانون مدنی ایران 667با تأکید بر مادۀ  
فرد )نویسنده مسئول(دکتر محمد امین   

ندانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدهٔ الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایرا  
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 ماندانا میرزائی
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 چکیده
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 مقدمه

فقه امامیه ناظر بر حجر و ممنوعیات وی در ت ارفات ماالی اسات. حجارِ  شده از سفیه درمفهوم ارائه
هاسات را سفیه در امور مالی سبب شده است تا وی امکان انتخاب وکیل برای اموری که ممنوع از انجام آن

 نداشته باشد؛ زیرا وی سلطهٔ بر آن امور را ندارد تا بتواند آن را به دیگری توکیل کند.
هاا، ماورد تباع آنگاه، وکالت سفیه در مطلق امور، مورد پذیرش فقیهاان امامیاه و باهموازات این دیدبه

سافاهت را یکای از اساباب  678موااب ماادهٔ پذیرش قانون مدنی ایران واقع شده؛ چراکه قانون مذکور به
امار توان گفت: وکالت سفیه، صحیح قلمداد شده است و این انحلال وکالت تلقی نکرده است. بنابراین می

با حجر سفیه در امور مالی که معلول نق ان ذاتی عقل وی است، تنافی و تعارض دارد؛ زیرا عامال اصالی 
حجر سفیه در امور مالی این است که وی توان تشخی  م لحت دود را در امور مالی و معاملات مربوط 

در اموال متعلاق باه به مال ندارد و اینکه گفته شده است سفیه کسی است که توان تشخی  م لحت دود 
دود را ندارد و نه در د وص اموال سایرین، دالی از اشکال نیست؛ چراکاه ضاعو و آشافتگی سافیه در 

دارشادن سبب نق ان ذاتی عقل وی است و این نق ان ذاتی وی، در حین عهدهموااهه با ت رفات مالی به
؛ چه متعلق باه داود و چاه متعلاق باه وکالت نیز پابرااست، لذا ت رفات سفیه در موااهه با هرگونه مالی

دیگری، عقلایی نیست و شایسته است که وکالت وی در د وص امور مالی معتبار محساوب نشاود. ایان 
رعایات م الحت »شود. قانون مدنی ایران از وضوح بیشتری بردوردار می 667بطلان با لحاظ مفاد مادهٔ 

شده است. بنابراین سافیه در وهلا  اول بایاد ای است که تحقق آن شرط صحت وکالت تلقی مؤلفه« موکل
بتواند در معاملات مالی و ت رفات مربوط به اموال، عقلایی رفتار کند و در وهل  دوم نیز بتواناد م الحت 

هاا باه موکل دود را تشخی  دهد و در راستای حفظ و مراعات آن گام بردارد. آنچه که در ظاهر ایان گازاره
دگاه مشهور فقها این است که آیا شخ  سفیه که در مفهاوم آن گفتاه شاده نظر از دیدورد، صر چشم می

است کسی است که توان رفتار عقلایی نسبت به اموال را دارا نیست، هنگامی که در اایگاه وکیل قارار مای
تواناد در راساتای تواند رفتاری عقلایی با اموال موکل دود داشاته باشاد و نیاز چگوناه مایگیرد چگونه می

   و رعایت م لحت موکل دود اقدام و ت ر  کند؟ تشخی
به مفاهیم سفیه و م لحت، وکالت سفیه رو سعی شده است تا باتواهبه همین منظور، در تحقیق پیشِ 

 بررسی شود. 
بحث باید گفت: پژوهش مستقلی رااع به وکالتِ سافیه صاورت نگرفتاه اسات و  در د وص پیشینهٔ 

ذیرش نظر غالب فقیهان در فقه امامیه و نیز دیدگاه قانونگذار در نظام حقوقی شاید بتوان این مهم را معلول پ
ایران دانست که همگی بر این باورند ت رفات سفیه صرفاً در امور مالیِ مربوط و متعلق به دود غیرنافاذ یاا 
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شاده  حاال، ساعیتواند در همان ت رفات مالی، وکیل دیگری قرار گیرد. باااینکه میباطل است، درحالی
گرفتهٔ مرتبط با محور تحقیق حاضر اشااره شاود. بردای از تحقیقاات های صورتاست تا به عمدهٔ پژوهش

اند: حجر، رشد و حدود ت رفات و اقادامات سافیه محادود باه گرفته صرفاً به این مباحث پردادتهصورت
ه، اقادامات و ت ارفات موارد و مباحث معمول و مطرح در فقه امامیه و حقوق ایران، ازاملاه: نکااح سافی

صورت مجزا و فاار  از مبحاث وکالات سافیه، کاه سفیه و... . بردی دیگر نیز رعایت م لحت موکل را به
 شود:اند. در ذیل به بردی از این موارد اشاره میمحور تحقیق حاضر است، بررسی کرده

ی؛ در ایان مقالاه، قلم غفار محمدی و توران محماد، به«بررسی وضعیت وکالت صغیر ممیز و سفیه»
وکالت صغیر ممیز و سفیه بررسی شده است و نتیج  آن، موافقت با قول مشهور؛ یعنی صحت وکالت سفیه 

 است که اغلب ادل  موافقانِ صحت وکالت سفیه بیان شده و ادل  مخالفان آن بیان نشده است. 
ینکه رعایت م الحت به ا، نوشت  بیژن حاای عزیزی؛ باتواه«رعایت م لحتاارای عدمضمانت»

رعایت این م لحت دارای ابهام اارای عدمحال، ضمانتقانون مدنی ذکر شده و بااین 667موکل در مادهٔ 
 است، سعی دارد تا منشأ اثربودن یا بطلان این اقدامات وکیل را ارزیابی کند. 

کاه از عناوان قلام عبااز زماانی؛ چناان، به«رعایت م لحت موکل در انتقال مال ازسوی وکیلعدم»
رعایت م لحت موکل نسبت به فرایند انتقال مال بررسای شاده اارای عدمآید صرفاً ضمانتنوشتار بر می

دنباال دواهاد است؛ بدین صورت که، انتقال مال بدون تواه به م الح موکل صرفاً مساوولیت وکیال را باه
 شود؟گرفته غیرنافذ محسوب میداشت یا اینکه انتقال صورت

، نوشت  اواد نوری؛ در این نوشتار، حدود حجر «و حدود حجر سفیه در امور مالی و غیرمالی احکام»
 سفیه و نیز احکام مختلو مربوط به اقدامات وی بررسی شده است. 

قلم افتخار دانشپور و پگاه باباائی اسات. در ایان ، به«نکاح سفیه از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران»
لی سفیه برای انعقاد عقد نکاح با تکیه بر دیدگاه فقهای مذاهب اسالامی ارزیاابی شاده مقاله، اقدام استقلا

 است. 

 . مفاهیم1

 . سفیه1. 1
در مفهوم اصاطلاحیِ  2شود.معنای ضد حلم آمده است و به شخ  ااهل گفته میدر لغت به« سفه»

اناد: سافیه کسای ونه تعریو کاردهگسفیه میان فقیهان ادتلا  دیدگاه واود دارد. غالب فقیهان سفیه را این
                                                 

 . 13/497، ، لسان العربمنظور. ابن2
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کناد. بناابراین اگار در ایان است که اموال دود را در غیراغراض صحیح و موافق با اغراض عقلا دار  مای
حالت چیزی بفروشد، بیع وی نافذ نخواهد بود؛ زیرا او از ت رفات مالی ممناوع اسات، هرچناد کاه ایان 

سفیه این است که اقادامات و ت ارفات ماالی وی  علت حجر 3ت رفات با افعال عقلا تناسب داشته باشد.
نوعاً غیرعقلایی است، هرچند که ممکن است یک یا چند مورد از ت رفات وی عقلایی باشد اما ایان امار، 
در رفع حجر وی نقشی نخواهد داشت. اما ت رفات وی در غیرمال؛ مانند طلاق، ظهاار، دلاع، اقارار باه 

تواند وکیال دیگاری در بیاع و شود و میدلع به او داده نمی حد، ق اص و نسب صحیح است، ولی عِوض
  4هبه و سایر امور شود و درصورت ااازه، بیعش ازسوی ولیّ صحیح دواهد بود.

دانند و معتقدند که بردی دیگر از فقیهان فساد عقل را تنها منح ر به انون نمیدر مقابل دیدگاه فوق، 
 گرفته از سفاهت نیاز باشاد، ازاملاهتواند نشأتاز انون باشد، میتواند ناشی گونه که میفساد عقل همان

ولایات پادر و ااد پادری بار باال  »صاحب ریاض که بر فساد عقل ازروی سفاهت ت ریح کرده اسات: 
شاود؛ چاه آن باال  مارد باشاد یاا زن، سبب سفاهت یا انون مطلقاً ثابات مایدرصورت فساد عقل وی به

  5«ل به صغر باشد.که این فساد عقل مت درصورتی
بر آن، ظاهراً شیخ یوسو بحرانی نیز سفیه را با فاسدالعقل یکسان دانسته است؛ چراکه در بحاث علاوه

مان بلا  »گوید: و در توضیح ذکرشده در دو سطر بعد می« من بل  سفیها...»گوید: اولیای محجورین می
 6.«فاسد العقل... 
دانند و فساد عقل نیز سفیه و مجنون را قسیم یکدیگر می ثامکشف اللو فاضل هندی در  قواعدعلامه در 

دانند؛ بدین توضیح که، ولایت حاکم در نکاح مخت  به موردی اسات کاه را ناشی از سفاهت یا انون می
سبب انون یا سفه فاسدالعقل شده یا شخ ای کاه بعاد از گونه باشد: شخ  بالغی که بهمورد ولایت این

  7ا کسی که بعد از بلو  مجنون یا سفیه شده است؛ دواه مرد باشد یا زن.بلو  فاسدالعقل شده ی
نوشتار حاضر بر مبنای نظر مشهور دواهد بود؛ چراکه مطابق با دیادگاه دوم، سافیه همانناد مجناون از 

عموم حجارِ فساد عقل در تمام امور؛ اعم از امور مالی و غیرمالی بردوردار است، لذا وکالت وی نیز تحت
گیرد و همچون شخ  مجنون که فاقاد قاوهٔ ادراا اسات، وکالات وی صاحیح نیسات. شده قرار میثابت

دانناد و مسول  اصلی، ناشی از دیدگاه مشهور فقیهان است که وی را نسبت به انجام امور مالی محجور مای
                                                 

 . 2/86، ، شرائع الاسلام. محقق حلی3
 .1/396، ارشاد الأذهانعلامه حلی، . 4
 . 2/78، ریاض المسائلطباطبایی، . 5
 . 23/239، حدائق الناظرةالبحرانی، . 6
 . 3/12، قواعد الأحکام؛ علامه حلی، 7/61، کشف اللثام. فاضل هندی، 7
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ذن ولایّ و تحاتبر همین دیدگاه معتقدند که سفیه در امور مالی قادر به تعیین وکیل نیست، ااز باا امبتنی
تواند در امور مالی برای دیگاری وکیال قارار گیارد. باه حال، بر این باورند که سفیه مینظارت وی و درعین

 شود.همین منظور صرفاً وکالت سفیه مطابق با دیدگاه مشهور بررسی می
 . مصلحت 2. 1

، نیکای، دیار و معناای داوبیو باه 8م لحت در لغت از ریشهٔ )ص ل ح(، در مقابل مفسده و فسااد
معناای دارو  چیازی از حاد گوید: فساد، ضد صلاح است و باهصواب است. راغب در تعریو فساد می

بنابراین هر چیزی که ماانع از فسااد و تبااهی و دارو   9اعتدال است؛ دواه این درو  اندا باشد یا زیاد.
 شیء از حالت اعتدال شود، به صلاح یا م لحت دواهد بود. 

معنای الاب منفعات و . م لحت تشریعیه که به1شیعه به دو معنا به کار رفته است:  م لحت در فقه
معنای آن چیزی است که حکم . م لحت اارائیه که به2تأمین هد  شارع از راه فتوا و تعیین حکم است؛ 

مای و فتوای آن معیّن است، اما در مقام اارا به شکلی که مواب الب منفعت و دفع ضرر باشد، به انجام
  10رسد.

شده در بااب وکالات، کاه شارط نفاوذ یاا صاحت دانان در د وص م لحت مطرحفقیهان و حقوق
قانون مدنی نیز قرار گرفته است، مفااهیم مشاابهی ارائاه  667اقدامات وکیل است و همچنین موضوع مادهٔ 

 اند. داده
شاود، آساایش موکال مایبردی از ایشان بر این باورند که هر چیزی که مواب دیر و صالاح، نفاع و 

  11شود.م لحت نامیده می
شده در باب وکالت ابهام واود مطرح« م لحت ملزم »ای دیگر از فقیهان معتقدند که در معنای عده

دارد؛ بدین توضیح که، مراد از آن طبق احتمالی م لحت واقعی موکل است؛ یعنی عقد وکالت ان را  به 
است در راستای صلاح واقعی موکل گام بردارد، ولو اینکه موکل م لحت واقعی موکل دارد و وکیل موظو 

رسد چنین چیزی در عقد وکالت کاه اساتناب  در از انجام اقدام او مطلع یا راضی بر آن نباشد، که به نظر می
ت ر  است، منظور نباشد؛ چراکه رعایت م لحت واقعی فرد متناسب با مقول  ولایت است، ناه وکالات 

ت ر  است. احتمال دیگر این است که وکیل م لحت موکال را باه تشاخی  داودِ موکال که استناب  در 

                                                 
 . 2/517، لسان العربمنظور، ؛ ابن1/636، المفرداتراغب اصفهانی، . 8
 .  1/636، المفردات. راغب اصفهانی، 9

 . 315، های استکشاف آنملاکات احکام و شیوه ایازی،. 10
 . 72،لتوکاسنهوری، . 11
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عبارتی، همان د وصیاتی که در نظر موکل مطلوب است، وکیل انجاام دهاد. گویاا موکال رعایت کند. به
دادم تاو انجاام باده و ظااهر وکالات گونه که من انجاام مایگوید: اگر قرار بود دودم انجام دهم، همانمی

تر آن است که وکیل را متعهد به رعایت آن چیزی بدانیم که عبارتی، صحیحر  به این احتمال است. بهمن 
داند )که ممکن است متفاوت از صلاح واقعی وی باشد(، بنابراین وکیال بایاد باهموکل م لحت دود می

البته این موارد، حالتی  12کرد.طور عمل میای عمل کند که اگر موکل ق د داشت اصالتاً اقدام کند، آنگونه
 13گیرد.گذارد، در بر نمیرا که موکل امور دود را به صلاحدید وکیل وا می

د که رعایت م لحت، تنها به بردای وشطورکلی اعطای نمایندگی به سه صورت محقق میدر واقع، به
  14از این صور ادت اص دارد.

وااوب « وکلتک فای بیاع داری»وکیل بگوید: که توکیل بر طبق اطلاق باشد، مانند اینکه أ. درصورتی
 مراعات م لحت موکل، منح ر به این نوع از وکالت است. 

« وکلتک فی بیع داری بأی ثمن تریاد...»صورت عموم باشد، مثلًا موکل بگوید: ب. اگر توکیل وکیل به
بیاع کناد، بیاع او  اگر وکیل بخواهد که منزل را به ده تومان بفروشد و به همین قیمتی که ق اد کارده اسات

صحیح است؛ زیرا که درصورت دلالت عموم یا ت ریح باه فاردی تفااهم عرفای باردلا  آن راه نادارد و 
ااماعی هم در این صورت نیست، بلکه ظاهراً ااماع بردلا  است و اصل هم در ایان صاورت باه ادلا  

یز بر دو قسام اسات: یکای مندفع است. بله، صورت تعمیم و تخ ی  ن« ما وکّل فیه»نفوذ عمل وکیل در 
ای که مذکور شد که مقید به م لحت نباشد؛ دوم اینکه مقید به م لحت باشد، مثل اینکاه بگویاد: گونهبه

کس بگوید اگر م لحت دانای یاا وکیال هساتی در وکیل هستی در فرودتن دان  من به هر قیمتی که فلان
یک تومان تا صد تومان هرچه صالاح دانای و ایان فرودتن آن به ده تومان اگر صلاح دانی یا در فرودتن به 

قسم نیز مثل صورت اطلاق است کاه ملاحظا  م الحت در آن لازم اسات و بادون مراعاات ایان عمال، 
که موکل به وکیل بگوید که در مبایعه و م الحه یا هبه، هریک را که صلاح بدانی غیرممضاست. درصورتی

هاا مطلاق اسات و  لحت است اما نسبت به کیفیت هریک از آنها مقید به مانجام بده، ادتیار یکی از آن
طور مطلق باشد، رعایت م لحت ضاروری و لازم اسات، که توکیل بهتر گفته شد، درصورتیکه پیشچنان

شود نیز رعایت م لحت موکل بر وکیل الزامای لذا در د وص کیفیت موردی که توسط وکیل انتخاب می
 است. 

                                                 
 . 12/4381، کتاب نکاحشبیری زنجانی، . 12
 . 58، «رعایت م لحت در وکالتاارای عدمضمانت». حاای عزیزی، اعتماد، 13
 .  1/317، رسائل و مسائلنراقی، . 14
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نوع یا کیفیت داصی از معامله تعلق گرفته باشد؛ مثلًا اینکه موکال بگویاد:  که وکالت به . درصورتی
در این صورت، هرگاه دواهد به ده تومان بفروشد و حاال اینکاه صاد « وکلتک فی بیع داری بعشرة توامین»

 تومان گنجایش داشته باشد، بیع صحیح است. 
کاه تشاخی  م الحتِ موکال  شود این استنکتهٔ بسیار مهمی که در تشخی  م لحت مطرح می

توسط وکیل، با درنظرگرفتن امیع اطرا  و ابعاد موضوع وکالت اسات و هرآنچاه کاه باا ملاحظاهٔ امیاع 
شود. لذا گااهی اوقاات اماری اطرا  عمل، موافق م لحت موکل تشخی  داده شود، الزامی و وااب می

کاه کسای ادعاایی بار نسبت به شخ ی م لحت است و نسبت به دیگاری م الحت نیسات؛ مانناد این
کناد کاه پردادات ده شود و وکیل آن را به ده تومان م االحه میشخ ی دارد که این ادعا منجر به قسم می

تومان برای م الحه نسبت به بردی اشخاص، اصلح از سوگند یادکردن است و نسبت به بردی دیگر چنین 
م لحت باشد و در زمان دیگر به م الحت  نیست یا اینکه برای مثال، فرودتن منزل به ده تومان در زمانی

طورکلی، تشاخی  اینکاه چاه چیازی باه م الحت موکال اسات، بایاد باا به 15نباشد و مانند این موارد.
درنظرگرفتن تمام ابعاد مورد وکالت باشد و این مهم، برعهدهٔ وکیل است. حال، اینکه سفیه در اایگاه وکیل 

 شود. باً اشاره میتوان چنین تشخی ی را دارد یا دیر، متعاق

 . دیدگاه صحت وکالت سفیه و ادلۀ آن2

فقیهان امامیه بر این باورند که سفیه در د وص اموری که ممنوع از ت ر  است، امکان تعیین وکیال 
سابب بلاو  و تواند وکیل دیگری در همان امور قرار گیرد. ایشان، تنها کمال عقل بهحال میرا ندارد و درعین

ب انون را شرط صحت وکالت دانسته و بر این باورناد کاه تنهاا وکالات صاغیر و مجناون سبرفع حجر به
   16صحیح نیست.

کند و اغلاب آنمبانی فقهی فقیهان امامیه در د وص صحت وکالت سفیه از رویهٔ واحدی تبعیت می
عمده دلایل بنابراین  اند.نبودن سفیه را نتیجه گرفتهالعبارهها ضمن مقایسهٔ سفیه با مجنون و صغیر، .مسلوب

عبارات سافیه صاحیح اسات و ها برای صحت وکالت سفیه در امور مالی این است که شده ازسوی آنارائه
 نیست تا وکالت او باطل تلقی شود. هالعبارمانند اطفال و مجانین، مسلوب

اارای عقود، ت ار   اند که:بر معتبردانستن عبارات سفیه به این نکته اشاره کردهبردی از فقیهان علاوه

                                                 
 . 319تا1/318، رسائل و مسائل. نراقی، 15
؛ 21/145، مهذب الأحکام؛ سبزواری، 1/416، ارشاد الأذهانعلامه حلی، ؛ 5/226، مسالک الأفهام؛ شهید ثانی، 14/322، جواهر الکلام اواهر،. صاحب16

 . 2/43، تحریر الوسیله؛ دمینی، 5/281، مفتاح الکرامة حسینی عاملی،
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عنوان وکیل ازسوی دیگاری شود؛ چه در موردی که عقد را ازسوی دود واقع سادته یا بهمالی محسوب نمی
مت دی اارای آن باشد. بله، سفیه صرفاً در اموری که مقتضای ت ار  در ماال داویش اسات، ممناوع و 

ی صیغهٔ عقد، که در اصل معاملاه نیاز تنها در ااراحال، امام دمینی وکالت وی را نهبااین 17محجور است.
 18اایز دانسته است.

اناد کاه داالی از ای مرااعاه کاردهبردی دیگر نیز برای اثبات اواز وکالت سفیه در امور مالی به ادلاه
عبارتی، چیزی کاه قابلیات ماانعاشکال نیست، ازاملهٔ این ادله، تمسک به عمومات ادل  وکالت است. به

را داشته باشد، وااود نادارد و حجار ااماالی سافیه و ممنوعیات او از ت ار  در  بودن برای وکالت سفیه
بسا سافیه رعایات و ملاحظاهٔ ماال اموالش مستلزم این نیست تا از ت ر  در مال غیر نیز ممنوع باشد، چه

ل دلیل است و این نبود دلیل، دود دلیامردم را بکند ولی نسبت به مال دودش چنین نباشد! اصل نیز بر عدم
است تا اینکه منع ثابت شود و این مؤیدی است که ت ر  سفیه معتبر است و مانند مجنون و صغیر قابلیت 

 19وکالت از او سلب نشده است.
تباع آن به اینکه قانون مدنی ایران برگرفته از فقه امامیاه اسات، باهتر اشاره شد باتواهطور که پیشهمان

قاانون  682باه مفااد ماادهٔ افذ دانسته است. البته در ماواردی باتوااهقانونگذار نیز وکالت سفیه را اایز و ن
  20که سفیه را متعهد و مدیون دیگری نگردانند. به این دانستهمدنی، صحت عقد وکالت را منوط

ذکر این نکته ضروری است که بردی از اندیشمندان با دیدگاه صحت وکالت سفیه مخالو باوده و بار 
تف ایل بیاان دارشدن وکالت را ندارد. دیدگاه این گروه متعاقبااً باهانایی لازم برای عهدهاین باورند که وی تو

 دواهد شد. 
قائلان به صحت وکالت سفیه، در راستای توایه آن به بررسای ماواد قاانون مادنی پردادتاه و صاحت 

ه مطارح شاده اسات، باارای کاه درایانازاملاه ادلاه 21اناد.وکالت سفیه در امور مالی را از آن نتیجه گرفته
 اند از: عبارت

نوعی عن ر سازنده أ. از میان شرایط لازم برای تشکیل اعمال حقوقی آنچه که بسیار ضروری است و به
قانون مادنی بار ایان مهام اِشاعار دارد،  190طور که مادهٔ شود، ارادهٔ انشایی عقد است. همانمحسوب می

ط صحت آن است، ق د انشاست، بردلاِ  رضا که شارط نفاوذ عبارتی شرآنچه که لازمهٔ انعقاد عقد و به
                                                 

 . 8/199، جامع المقاصد محقق کرکی،؛ 105 /4 ،الروضة البهیة شهید ثانی،. 17
 . 2/18، تحریر الوسیلهدمینی، . 18
  . 9/509، ئدة و البرهانمجمع الفا مقدز اردبیلی،. 19
 . 2/218، حقوق مدنیامامی،  .20
 . 427تا425، «بررسی وضعیت وکالت صغیر ممیز و سفیه» محمدی، غفار؛ محمدی، توران،. 21
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کناد، ق اد مواب عقد وکالت، عقودی را برای موکل دود منعقد مایعقد است. بنابراین وقتی که سفیه به
کننادهٔ آن اسات ازساوی موکال انشا که لازمهٔ صحت عقد است را داراست و رضایت به عقد نیز کاه تنفیاذ

 شود.محقق می
شود، بارای داودش نیسات؛ بلکاه وی آن را در چهاارچوب و که توسط وکیل انجام می ایمعامله ب.

دهد، لذا نیاز به اذن ولیّ او محلی از اعاراب نادارد تاا گفتاه شاود شدهٔ عقد وکالت انجام میحدود تعریو
 اقدامات او در وکالت نافذ نیست.

باارتی، اعماال انساان بارای او ماال ع . وکالت سفیه برای دیگری مال نیست تا از آن ممنوع شود؛ باه
 شوند.محسوب نمی

وکالت باید در امری داده شود که دودِ موکل بتواند آن را باه »دارد: قانون مدنی که بیان می 662د. مادهٔ 
ایان قاانون  682، توسط مادهٔ «اا آورد، وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد

شود، مگر در اموری که حجر ماانع از توکیال محجوریت موکل سبب بطلان وکالت می» تبیین شده است:
« وکیل، مگر در اموری که حجار ماانع از اقادام در آن نباشاد.ها نیست و همچنین است محجوریت در آن

حجار قانون مدنی،  682دارشدن وکالت دارای اهلیت لازم است. در واقع مادهٔ بنابراین سفیه نیز برای عهده
 این قانون دار  کرده است. 662مواب سفه را از موضوع مادهٔ وکیل به

 صحت وکالت سفیه و ادلۀ آن . دیدگاه عدم3

تبع آن قانون مدنی ایران، ذکر این نکته ضروری است که شده نزد فقیهان و بهپس از تبیین دیدگاه پذیرفته
دارد و نظریهٔ بطلان وکالات سافیه در اماور ماالی، در فقه امامیه دیدگاهی مخالو با دیدگاه مذکور واود ن

وکیل بایاد در »دارد: قانون مدنی که مقرر می 667مورد پذیرش ایشان واقع نشده است. اما با ملاحظهٔ مادهٔ 
ت رفات و اقدامات دود م لحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بال راحة به او ادتیار داده یاا 

شده در مساوله همچناان ، اشکالات بیان«ر  و عادت دادل ادتیار او است تجاوز نکندقرائن و ع برحسب
رسد کسانی که با تکیه بر مواد قانون مدنی ساعی بار توایاه وکالات متواه وکالت سفیه است و به نظر می

 الحت اند. لذا این سؤال مطرح است که رعایات مسفیه در امور مالی دارند، از مفاد این ماده غفلت کرده
ویژه در عقودی که موکل امر را به صلاحدید وکیل واگذار میپذیر است، بهموکل توسط سفیه چگونه امکان

 کند.  ازپیش وکالت سفیه را مخدوش میکند، بیش
 اند از:صحت وکالت سفیه در امور مالی بیان کرد، عبارتتوان برای عدمعمده دلایلی که می
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  بودن حجر سفیه. حمایتی1. 3
که در تبیین مفهوم سفیه گذشت، وی از قوای دِماغیِ لازم برای مادیریت و ت ارفات عقلایای در چنان

امور مالی و متضمن مال بردوردار نیست. به همین منظور قانونگذار برای حمایات از او تماامی ت ارفات 
قاانون مادنی بار آن ت اریح  1214که مادهٔ مالی را ممنوع یا منوط به تنفیذ ولیّ یا قیّم وی کرده است. چنان

معاملات و ت رفات غیررشید در اموال دود نافذ نیست، مگر با ااازهٔ ولیّ یا قایّم او؛ اعام از »کرده است: 
اینکه این ااازه قبلًا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. معذلک، تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشاد، 

 « بدون ااازه هم نافذ است.
در وهل  اول این تلقی ایجاد شود که حجر سفیه تنها مربوط به اموال اوست و در د وص ممکن است 
ازنظارِ ایشاان مبناای  22اناد.که بردی چنین ت ور کاردهتواند ت رفاتی داشته باشد، چناناموال دیگران می

 منع شوند.  تا اینکه از آن 23ها ضرری واود نداردهاست و در وکیل قرارگرفتن آنحجر سفها حمایت از آن
اما نکت  حائز اهمیتی که باید بدان تواه کرد این است که مبنای قانونگذار برای محجوردانساتن سافیه 

ای در سفیه مواب شده چیست و چرا وی سفیه را از ت رفات مالی منع کرده است؟ چه ویژگی و د ی ه
تاوان باهگیارد؟ پاساخی کاه مایاست تا چنین احکامی برای او ثابت شود و مورد حمایت قانونگذار قارار 

اصلی حمایت قانونگذار از سفیه، فقدان قاوای دِمااغیِ صورت اامالی به این سؤال داد این است که علت 
لازم برای ت رفات عقلایی در اموال است. بنابراین ملاا مذکور در هراا که قرار داشته باشد محجوریات 

با اموال، از ت رفات عقلایی ناتوان دواهد بود؛ داواه آن سفیه را در پی دواهد داشت، لذا سفیه در موااهه 
تنها مثبتِ صاحت وکالات وی در اماور بودن حجر سفیه، نهمال متعلق به دودش باشد یا دیگری. حمایتی

کیدی است بر عدم  دارشدن وکالت ازسوی دیگری در امور مالی. توانایی او در عهدهمالی نیست؛ بلکه تأ
دانانِ معاصار دانند، وی را بردی از حقوقکالت سفیه را در امور مالی صحیح میدر مقابلِ کسانی که و

قاانون مادنی، ضاابطهٔ  662اند. ایشان با تکیه بر ماادهٔ دارای اهلیت لازم ندانسته و بر این امر ت ریح کرده
لی اهلیات نادارد، به اینکه سفیه در اماور ماااند و معتقدند: باتواهاهلیت را برای وکیل و موکل یکسان دیده

دارد: قاانون مادنی کاه مقارر مای 682تواند بپذیرد. همچناین، ذیال ماادهٔ وکالت انجام معامله را نیز نمی
باشد ها نمیشود، مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنمحجوریت موکل مواب بطلان وکالت می»

، حکایات از ایان «اقادام در آن نباشاد وکیل، مگر در اموری که حجر مانع ازو همچنین است محجوریت 
دارد که قانونگذار نخواسته است وکالت محجور )سفیه( را دار  از حدود صالاحیت او بارای ت ار  در 

                                                 
 . 9/509، مجمع الفائدة و البرهان. مقدز اردبیلی، 22
 . 440قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، . کاتوزیان، 23
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  24اموال دودش بپذیرد.
طور که پیشسازد. همانتواه و درنظرگرفتن مبنای حجر سفیه، اهلیت وی را برای وکالت مخدوش می

قائلان به صحت وکالتِ سفیه این است که وکالت وی مشمول عموم ادل  وکالات تر اشاره شد، یکی از ادل  
طاورکلی، شود و مانعی هم در میان نیست که صلاحیت، مانعیت داشته باشد. در پاسخ بایاد گفات: باهمی

دانان در عقد وکالت لازم دانسته شده است، دو قسم است: قسامی، اهلیات تحقاق اهلیتی که توسط حقوق
قائلان به صاحت وکالات سافیه در اماور  25و دیگری، اهلیت لازم برای ت رفات حقوقی است.ق د انشا 

مالی بر این نظرند که سفیه از اهلیت لازم برای انشای عقد بردوردار است؛ زیرا آنچه که برای انشاای عقاد 
ق اد انشاای لازم دانسته شده این است که طرفین عقد عاقل و بال  باشند و بدین اهت، قانون، عباارت و 

صغیر غیرممیز و مجنون را که دالی از اعمال دِماغی است؛ چه انون اطبااقی باشاد و چاه ادواری، مفیاد 
توانناد قانون مدنی مقرر شاده اسات مای 1212که در ذیل مادهٔ ندانسته است. اما صغیر ممیز و سفیه چنان

زه چنین تملکی را ندهناد و از طرفای، ها اااتملک بلاعوض و حیازت مباحات کنند، اگرچه ولیّ یا قیمّ آن
شود و این دو نیز ق د انشا دارناد. مگار آنکاه گفتاه قائل باشیم به اینکه قبول به وسیله ق د انشا محقق می

 شود و احتیا  به ق د انشا ندارد. وسیلهٔ رضایت به ایجاب محقق میشود قبول فقط به
تار اشااره شاد، غالاب کاه پایشچنان 26است. قسم دیگر اهلیت، از حیث اواز ت ر  در امور مالی

اند، درحالیدانان مطابق با لزوم بردورداریِ این نوع اهلیت نیز وکالت سفیه را اایز و صحیح دانستهحقوق
به اینکه در امور مالی دود فاقد صالاحیت لازم بارای ت ارفات حقاوقی اسات، در وکالات که وی باتواه

قانون مادنی نااظر بار  662در مادهٔ « امری»ویژه اینکه کلمهٔ است، به ازسوی دیگری نیز فاقد چنین اهلیتی
ت رفات حقوقی نیز است و همچنین بنابر دیدگاهی که معتقد است مادهٔ مذکور صرفاً ظهاور در ت ارفات 

   27حقوقی دارد.
هاا اند، اما بردای از آنبودن وی برای وکالت ت ریح کردهاگرچه فقیهان بر صحت وکالت سفیه و اهل

الغطااء اند که با اهلیت او برای وکالت تنافی دارد، ازامله کاشاودر بیان شروط وکیل معیارهایی ارائه کرده
گوید: وکیل باید قادر بر اارای مورد وکالت باشد. بنابراین اگار شخ ای، دیگاری را بارای محاسابه که می

  28داند، وکالت او صحیح نیست.که وی حساب نمیدستمزد عُمّال و کارگران دود تعیین کند درحالی
                                                 

 . 4/67، وق مدنیعقود معین حق کاتوزیان،. 24
 . 2/326، حقوق مدنیامامی، . 25
 . 237تا2/236، حقوق مدنی. امامی، 26
 . 4، «ماهیت وکالت و قلمرو موضوعی آن در حقوق ایران»؛ پرچین سلفی، 2/58، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی کاتوزیان،. 27
 . 4/56، تحریر المجلةالغطاء، کاشو. 28
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 . جایگاه آزادی ارادۀ موکل در تعیین وکیل سفیه 2. 3
کنند ایان اسات کاه وکالات مسولهٔ مهمی که دیدگاه صحت وکالت سفیه در امور مالی به آن استناد می

اناد قانون مدنی و مشمول اصل حاکمیت اراده دواهد بود و چیزی که بتو 10عمومیت مفاد مادهٔ سفیه تحت
 ارادهٔ وی را محدود و مقید کند در میان نیست. 

اناد قراردادهای د وصی نسبت به کسانی کاه آن را منعقاد نموده»دارد: قانون مدنی مقرر می 10مادهٔ 
 «که مخالو صریح قانون نباشد، نافذ است.درصورتی

عماومی و ادالاق . نظام 1در حقوق موضوعه، مرز حاکمیت اراده به موارد مذکور محدود شده است: 
هاای تجااری و اااارهٔ ها را بیان کرده است، مانند شرکت. عقودی که قانون از قبل مشخ ات آن2حسنه؛ 

. عقود شکلی، که در این عقود، تشاریفات قاانونی در حقیقات قیاود اراده 3ددمات در حدود قوانین کار؛ 
اید گفت: هنگاامی کاه سافیه باهدر د وص اقدام موکل بر اعطای وکالت به سفیه ب 29شوند.محسوب می

دارشدن وکالات برداوردار نیسات، دلیل نق ان ذاتی و فقدان ملک  اصلاح مال، از اهلیت لازم برای عهده
شود. بنابراین کسی که نسبت باه وکیال قاراردادن مشمول سومین مورد از موارد تحدید اصل آزادی اراده می

 ه در قانون تبعیت نکرده است. شدکند، از تشریفات عقود تعیینسفیه اقدام می
 قانون مدنی 662. تعارض وکالت سفیه با مفاد مادۀ 3. 3

قانون  662را مفسّر مادهٔ  682که ضمن تبیین ادل  صحت وکالت گذشت، قائلان این دیدگاه مادهٔ چنان
اند. اما چیازی کاه دارشدن وکالت دارای اهلیت لازم دانستهمدنی دانسته و از این طریق، سفیه را برای عهده

وکیال بایاد در »دارد: قانون مدنی اسات کاه مقارر مای 667مورد غفلت ایشان قرار گرفته است، مفاد مادهٔ 
ت رفات و اقدامات دود م لحت موکل را مراعات کند و از آنچه که موکل بال راحه باه او ادتیاار داده یاا 

رعایات م الحت »در فقه امامیاه نیاز « ند.قرائن و عر  و عادت دادل ادتیار اوست، تجاوز نک برحسب
و بناابر گفتاهٔ بردای از  30عبارتی، شرط صحت ت رفات وکیل دانسته شده استامری ضروری و به« موکل

 31فقها، شرط نفوذ وکالت سفیه است.
اند که ت رفات او در اموال دیگران با اذن مشهور و قانونگذار، وکالت سفیه را بدین سبب صحیح دانسته

گونه که اینعنوان م حّحِ ت رفات سفیه استفاده شده است، درحالیگیرد، لذا از این امر بهصورت میها آن
نیست تا اینکه در تمامی م ادیق عقد وکالت، سفیه صرفاً وکیل در اارای عقود یا ت رفاتی باشد که نیاز به 

                                                 
 . 29، قوق مدنیتأثیر اراده در ح. اعفری لنگرودی، 29
 . 22/27، الحدائق الناظرة؛ بحرانی، 524تا9/523، مجمع الفائدة و البرهانمقدز اردبیلی، . 30
 . 398، قاعدهٔ میسورفاضل لنکرانی، . 31
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کاه طاوریگیرد، بهصل معامله قرار میارادهٔ وی ندارند؛ بلکه سفیه در بردی از انواع عقد وکالت، وکیل در ا
نیازمند ارادهٔ وکیل و همچنین تخ   لازم است و او باید باا درنظرگارفتن تماام اطارا  و ابعااد موضاوع 

مثاباهٔ وکالت، نسبت به رعایت م لحت موکل تواه و دقت لازم را داشته باشد، لذا در این موارد، سفیه باه
شاده توساط وی، ت ارفات سافیه فته شود با اذن موکال و حادود تعیاینآلتی و ابزار انعقاد عقد نیست تا گ

دانستنِ سفیه برای وکالت دالا  ظااهر ماادهٔ دانان که معتقدند اهلکه بردی از حقوقصحیح است. چنان
قانون مدنی است و وکالت وی را تنها در مواردی که ارادهٔ وی نقشی در موضوع وکالت ندارد، صحیح  662

ین باورند: در مواردی که وکیل تنها مأمور ابلا  یا امضای سند و رسااندن پیاام اسات و ارادهٔ او دانسته و بر ا
  32شمارد دالی از قوّت نیست.نقشی در انعقاد قرارداد موضوع وکالت ندارد، نظری که وکالت را درست می

مواب آن، موکال اقادام گیرد و بهبه اینکه در عقد وکالت، اعطای نیابت صورت میبر آن، باتواهعلاوه
دهد که باه ناام و حسااب داند و به او ادتیار میمنزل  اقدام دود میدادن اعمال حقوقی بهوکیل را در انجام

ازپایش ضرورت بردورداری وکیل از اهلیت لازم برای ت رفات مذکور بایش 33موکل ت رفاتی انجام دهد،
 شود. نمایان می

. اعمال صرفاً مضرّ؛ حتی با اااازه یاا 1شدنی است: ه دسته تقسیماعمال سفیه، مانند صغیر ممیز به س
گونه اعماال و بر م لحت اوست، بطلان ایناذن ولیّ یا قیّم، باطل و بلااثر است، زیرا حجر سفیه که مبتنی

دون اذن . اعمال صرفاً نافع؛ به اذن یا ااازه نیازی ندارند و ب2کند؛ ادتیار ولیّ را در این مورد اقتضا میعدم
گونه اعمال را انجام دهد. بند آدر مادهٔ تواند ایننیز نافذ و معتبرند، زیرا سفیه دارای ارادهٔ حقوقی است و می

کند: مع ذلک، تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشاد، بادون اااازه هام نافاذ قانون مدنی بیان می 1214
نفوذ، مخ وص اعمال ایان ر دارد: حکم عدم. اعمالی که احتمال نفع و ضر3است، مثل هبهٔ غیرمعوض؛ 

دهد. البته تنفیذ ولیّ یا قیّم در این موارد باید با رعایات دسته است که بیشترین معاملات سفیه را تشکیل می
  34قانون مدنی. 1242و  1241م لحت سفیه باشد، مستفاد از مواد 

در آن دسته از اموری که حق ت ر  در آن دانستنِ سفیه را تنهاتوان اهلاز بردی عبارات فقیهان نیز می
در وکیال شارط »گوید: امام دمینی ضمن بیان شروط وکیل و موکل میها را دارد، استنباط کرد. برای مثال، 

است که تمکن عقلی و شرعی داشته باشد که دودش در آنچه که وکالت پیدا کرده انجام دهاد، پاس وکیال
باشد؛ مانند دریدن شاکار و نگاهاداری آن و یز نیست، صحیح نمیشدن مَحرم در آنچه که برای مَحرم اا

                                                 
 . 440، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، کاتوزیان. 32
 .2/57، دورهٔ مقدماتی حقوق مدنی کاتوزیان،. 33
 . 273تا272، ق مدنی اشخاص و محجورینحقو زاده،صفایی، قاسم. 34
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توانایی سفیه در ت رفات حقوقی و مالی با حفظ م لحت موکل، حاکی از عدم 35«سادتن عقد نکاح.واقع
تواند این ت ارفات را تمکن عقلی اوست. چنین شخ ی که از نق ان ذاتی بردوردار است، عقلًا نمیعدم

 دیگری محقق سازد. نمایندگی از شخ به
شود تا اقدامات و ت رفات او باطال ای که فقدان آن در ت رفات وکیل مواب میدر واقع، همان مؤلفه

طور کامل و مستمر مفقود است؛ چراکاه مبناای اصالی وکالات و یا غیرنافذ تلقی شود، در وکالت سفیه، به
یابد تا دربارهٔ هماهٔ ازئیاات کاار را نمی اعطای نمایندگی این است که موکل در بسیاری از امور فرصت آن

بیند، لذا چگونگی اارای وکالت را به امانات وکالت تعلیم لازم را بدهد یا ضرورتی نسبت به تعلیم آن نمی
گذارد. در این هنگام، اذن موکل مقید بر این است که وکیل باه ساود او گاام و کاردانی و مراقبت وکیل وا می

کاردانی سفیه اماری تنها عدمکه نهدرحالی 36سوز م لحت او را در نظر داشته باشد،بردارد و چون امینی دل
تار از ای بسیار پایینصلاحیت او در حفظ و نگهداری اموال که مرحلهمحرز و مسلّم است؛ بلکه حتی عدم

فراتر  ایمهارت و کاردانی و تخ   در مسائل مربوط به اموال است، ثابت شده است و کاردانی در مرحله
های معمول و متعار  در حفظ و نگهداری اموال است. بنابراین سفیهی که از نگهداری اماوال از توانمندی

تر و نیازمند تخ ا  تواند در معاملات پیچیدهطریق اولیٰ نمیدود و معاملات معمول منع شده است، به
تواناد العباره نیسات، نماییر مسلوبو کاردانی وکیل قرار گیرد و این توایه که سفیه بردلا  مجنون و صغ

 ها فاقد قوهٔ تشخی  م الح و مفاسد است. م حح وکالت وی در اموری شود که در آن
شود و این شرط، مواب عقد وکالت ملزم به رعایت م لحت موکل میها، سفیه )وکیل( بهبر اینعلاوه

ها از تبذیر و اسرا  و صار  و حفظ آنکند؛ م لحتی مربوط به اموال اشکال وکالت سفیه را دوچندان می
های عقلایی است و م لحت دیگر مربوط به شاخ  موکال و اماوال و معااملات او بساته باه ها در راهآن

کناد های عقلایی صر  میشرایط و موقعیت وی است، زیرا سفیه کسی است که اموال دود را در غیر از راه
مال عقل نسبت به مساائل اقت اادی و ااتمااعی اسات؛ کو سفاهت نوعی سبکی عقل و نق ان آن و عدم

یعنی عقل سفیه در امور اقت ادی و مسائل مربوط به معاملات و معاش و بردورد با دیگران دچار کاساتی و 
توان گفت که سفاهت وی به اهت بردورداری از ضعو قاوای فکاری و عادمنق ان است و در واقع، می

وب و همچنین نیاز به راهنمایی و سرپرستی و نظاارت دیگاران در قدرت بر قضاوت صحیح و استدلال مطل
از  37تنهایی قاادر باه تشاخی  راه از چااه نخواهناد باود.مواقع فشار اقت ادی و ااتماعی است و اینکه به

                                                 
 .2/43تحریر الوسیله، . دمینی، 35
 .181تا180، عقود معین حقوق مدنی. کاتوزیان، 36
 .  96تا95، «ماندگان ذهنی از منظر حقوق پزشکی و رویهٔ قضایی ایرانحمایت حقوقی از عقب». میردلیلی، اعفری دسروآبادی، زارع، 37
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طرفی، موکل بردلا  سفیه فردی است دارای سلامت کامل قوای دِماغی، لاذا سافیه کاه از نق اان ذاتای 
کارد تواند تشخی  دهد که موکل که فردی است اائزالت ر ، اگر معاملاه مایمی بردوردار است چگونه

ویژه اینکه، بردی م لحت ملزمه در عقد وکالات را چیازی فراتار از م الحت بهکرد؟ چگونه معامله می
 مثاباهٔ تنهاا موظاو اسات باهدانند و بر این باورند که وکیل ناهای بالاتر از حد متعار  میعرفی و در دراه

اگار سافیه از زیرا  38انسانی عادی رفتار کند، بلکه موظو است م لحت داص موکل دود را رعایت کند؛
گونه که به صلاح و م لحت و مطابق باا عملکارد بود در اموال دود آنچنین توان تشخی ی بردوردار می
لی متعلاق باه داود و کرد. در واقع، میان ممنوعیت سفیه در ت رفات مااانسانی عادی و سالم بود رفتار می

دلیل نق ان ممنوعیت وی در ت رفات مالی متعلق به دیگری ملازمه برقرار است؛ زیرا محجوریت سفیه به
بار ذاتی عقل وی در اقدامات و ت رفات مالی است، فار  از اینکه آن اموال متعلق به چه کسی باشد. علاوه

یه و الاوگیری از ورود ضارر احتماالی باه وی آن، یکی از علل حجر سفیه در امور مالی، حفظ منافع ساف
تنها چنین ضرری متواه شخ  سفیه است؛ بلکه زمیناهٔ ورود ضارر باه که در وکالت او، نهاست، درحالی

 موکل و تفویت منافع وی نیز فراهم آمده است.
ور دارشدن وکالت، در تمامی اقسام عقاد وکالات مت اتوانایی سفیه در عهدهواقعیت این است که عدم

تار و ضامن تبیاین مفهاوم گیارد کاه پایشصورت مطلق صاورت مایاست؛ چه در د وص وکالتی که به
م لحت گفته شد که در این قسم از وکالت رعایت م لحت موکل الزامی است و چه در وکالتی کاه تماام 

کیل طور داص محقق شده و وعبارتی، وکالت بهم ادیق موضوع وکالت توسط موکل تعیین شده است و به
شده عمل کند و چه در وکالتی که موضوع وکالت مقید به صالاحدید موظو است برحسب محدودهٔ تعیین

 طریق اولیٰ وکالت سفیه فاقد اعتبار است. موکل شده است. در فرض ادیر، به
حاال، عقاد باهفقیهان بر این نظرند که اگر موکل، وکیل را برای فروش متاعی وکیل کرده باشد و درعین

ت مطلق باشد؛ یعنی معیّن نکند که متاع را به چه قیمتی بفروشد، اطلاق مقتضی است که وکیال آن را صور
المثل بفروشاد، مگار انادا نق اانی کاه المثل بفروشد؛ یعنی وکیل حق ندارد آن را به کمتر از ثمنبه ثمن

صاد درهام و نیاز ماورد کنند؛ مثل یک درهم در ضمن پوشی شده و در آن تسامح میعادتاً از مثل آن چشم
المثل نفروشد اشاکالی نادارد، بلکاه در دیگری استثنا شده است، یعنی باید گفت: اگر وکیل متاع را به ثمن

این مورد لازم است فروش به آن را ترا کند و به ثمن دیگری بفروشد و آن موردی است که شخ  متااع را 
ه گفتیم بر وکیل اایز نیست که بار ثمان اکتفاا کناد، طوری کدرد که در اینجا همانالمثل میبیشتر از ثمن
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المثل درصورت اطلاق عقد در واقع، فروش مبیع به ثمن 39کند باید بفروشد.بلکه به ثمنی که باذل بذل می
سابب کناد، بهالمثل در فرضی که باذل نسبت به چنین کاری اقدام میوکالت و نیز فروش آن به بیش از ثمن

 موکل است. حفظ و مراعات م لحت 
که عقد وکالت مقید و برای امر داصی منعقد شود و موکال در ماوردی دااص و باا حادود درصورتی

دهد تا دانهٔ او را بفروشد یا ااااره دهاد، در شده به وکیل اعطای نمایندگی کند؛ مثلًا به او وکالت میتعیین
در این فرض نیز وکالت سافیه  40ام دهد.تواند غیر از امور معیّن، اعمال دیگری را انجاین صورت وکیل نمی

شده رفتاار کناد و بایست براساز حدود تعیینروست؛ زیرا در این فرض از وکالت، وکیل میبا اشکال روبه
تجاوز از اذن موکل بر مبنای تشخی  عر  و عادت و شهادت به ددول آن بخش نیز نسابت باه اماور عدم

ر این است که شخ  سفیه در امور مالی قاادر باه تشاخی  مالی از عهدهٔ سفیه دار  است؛ زیرا فرض ب
شود و ها میرساند که مواب اسرا  و تبذیر آنهایی به م ر  میم الح و مفاسد نیست و اموال را در راه

سبب ضعو و نق ان ذاتی وی است و در حین وکالت نیز این نق ان همچنان پابرااسات؛ این مهم نیز به
وکالت در هار امار، مساتلزم وکالات در لاوازم و مقادمات آن نیاز »قانون مدنی:  671چراکه مطابق با مادهٔ 

بنابراین هرگاه به کسی وکالت در فاروش داناه داده شاود، « وکالت باشد.هست، مگر اینکه ت ریح به عدم
قاانون مادنی:  665وکالت مزبور شامل تنظیم سند و امضای دفاتر رسمی نیز هست و بالعکس، طبق مادهٔ 

؛ زیارا بیاع بادون «الت در بیع، وکالت در قبض ثمن نیست، مگر اینکه قرین  قطعی دلالت بار آن کنادوک»
قبض ثمن از مشتری ممکن است و بیع مستلزم ادذ ثمن و نیاز از مقادمات آن نیسات، ولای هرگااه قرینا  

کسی به دیگری که هرگاه قطعیه دلالت کند که وکالت در بیع شیوی وکالت در ادذ ثمن آن نیز هست، چنان
ای را بفروشد، ناچار بایاد بار آن باود کاه وکیال مزباور التجارهشهر مالوکالت دهد که در بازار مکارهٔ فلان

وکالت در ادذ ثمن نیز داشته باشد؛ زیرا بازار مکاره، محل تجمع دریداران ناشناز است کاه از نقااط دور 
دریافت نکند ممکن است دیگر به دریدار دسترسای پیادا  التجاره رااند که هرگاه وکیل ثمن مالبه آنجا آمده

وکالات در اداذ استناد عادمنشود یا وصول ثمن دچار اشکال شود، بلکه در چنین موردی هرگاه فروشنده به
کند و همچنین وکالت در درید، وکالت در ادذ و قبض مبیع ثمن آن را دریافت ندارد، عر  او را تخطوه می

  41  قطعیه دلالت بر آن کند.نیست، مگر آنکه قرین
هرچه کاه »گوید: و به او می کنددر موردی نیز که موکل موضوع وکالت را مقید به صلاحدید وکیل می

                                                 
 . 4/371، الروضة البهیة. شهید ثانی، 39
 . 2/220، حقوق مدنی. امامی، 40
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تواناایی سافیه در تشاخی  م الحت، از شادت و قاوّت بیشاتری ایان عادم، «دانیدودت م لحت می
ی و ت رفات مربوط به ماال باشاد، بردوردار است. در این صورت، اگر موضوع وکالت رااع به مسائل مال

فرض مسلّم این است که اصلاح مال و ت رفات عقلایی از عهدهٔ سفیه داار  اسات و در حقیقات، سافیه 
دلیل همین نق ان و ضعو در اصلاح مال و ت رفات عقلایی مربوط به معاملات و اموال است که سفیه به

که وکیال او کند، درصورتیدتیار تام به وکیل اعطا مینوعی انامیده شده است. لذا در این فرض که موکل به
مثابهٔ کسی است کاه اماوال داود را باه سافیه ساپرده اسات و از سفاهت و نق ان ذاتی بردوردار باشد، به

ها شود، بر تلو اموال داود اقادام بنابراین، اگر سفیه ت رفی در این اموال کند که مواب اتلا  و تبذیر آن
حال ادتیار اموال و معااملات داود را باه او اینبه اینکه از سفاهت وکیل مطلع بوده و باکرده است و باتواه

واگذار کرد، ضمانی متواه سفیه نیست؛ چراکه موکل مطابق با قاعدهٔ اقدام در د وص اتلا  اموال داود 
ه اماور ماالی اقدام کرده است. در واقع، واگذاری ت رفات مربوط به موضوع وکالت به سفیه، در مواردی کا

عبارتی، وقتی کاه باه سافیه شده از سفیه همخوانی و مطابقت ندارد. بهشود، با تعریو ارائهموضوع واقع می
شود مطابق با صلاحدید دودت عمل کن، در این هنگام سفیه عیناً با اموال موکل هماان رفتااری را گفته می

ر اقسام وکالت نیز این مهم محقق اسات، اماا در دارد. گرچه در سایدواهد داشت که با اموال دود بروز می
 فرض کنونی، عملکرد سفیهانهٔ سفیه با اموال موکل، ظاهرتر و آشکارتر از سایر موارد است.

 گیرینتیجه

بردلا  قول مشهور فقیهان، حجر سفیه، تنها به ت رفات مالی مربوط به دود ادت اص ندارد؛ بلکاه 
ای دِماغی، در ت رفات مالی مربوط به دیگاری نیاز تاوان ت ارفات علت ضعو ذاتی و نق ان در قووی به

اند، وکالت وی تنها در اماوری طور که بردی از اندیشمندان معاصر ت ریح کردهعقلایی را ندارد. لذا همان
که اایزالت ر  است صحیح و منشأ اثر دواهد بود؛ از قبیل هبهٔ بدون عوض و امثال آن. اما وکالت وی در 

تواند منشأ اثر باشد؛ زیرا سفیه در این قبیل ت ارفات، محجاور و از مناع قاانونی برداوردار لی نمیامور ما
قانون مدنی شرط صحت وکالت دانسته شده اسات،  662مواب مادهٔ است و این مهم، اهلیت وی را که به

کیدی است بر عدمدهد. ناگفته نماند که حمایتیمورد ددشه قرار می اهلیت او نسبت به بودن حجر سفیه تأ
تشاخی  وکالت در امور مالی؛ بدین اهت که مبنا و علت حمایت قانونگذار، همان نق ان ذاتی او و عدم
اش و هام م لحت اموال است و این مهم در سفیه محقق است، هم در زمان موااههٔ او با اموال شخ ای

 در رویارویی با اموال دیگران.  
قانون مدنی، رعایت م لحت موکل بر وکیل امری الزامای  667با مادهٔ به اینکه مطابق همچنین باتواه
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طوری که درصورت فوت آن، ت رفات سفیه غیرنافاذ یاا باطال محساوب شاده اسات، تلقی شده است، به
تاوان قائال باه بنابراین شایسته است تا وکالت وی محدود به ت رفات غیرمالی باشد و در امور ماالی نمای

بر درد و کاردانی وکیل نسبت امری است که مبتنی« م لحت موکل»راکه رعایت صحت وکالت او شد؛ چ
باه به موضوع وکالت و همچنین موقعیت و شرایط وکیل و اشرا  کامل بر واقعه است، که این مهام باتوااه

نق ان سفیه در تشخی  منافع و نتایج مربوط به ت رفات مالی، در د اوص ت ارفات حقاوقی و ماالی 
 ر  از توان سفیه.امری است دا
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Abstract 

Article 56 of the Law of Population has banned abortion on the basis of recovery from hardship (Jubrān-i Ḥaraj). 

Current literature falls short of addressing the condition of recovery from hardship within jurisprudence, and further 

studies are needed to align the law with Sharīʿa in this regard. The prevalence of the issue in the society, and the 

significance of child abortion necessitate special research into topics related to therapeutic abortion. The present 

research uses an analytical-critical approach and illustrates that due to the possibility of recovery in how customary 

judgment assesses the cases of hardship, the condition cannot be overlooked altogether. However, its applicability across 

all instances of hardship is debatable, because given the correlation between the ruling and the subject in this case, and 

also due to the absence of hardship in certain cases, the reasoning for eliminating hardship (nafy-i al- ḥaraj) does not 

align. For instance, when the mother is experiencing physical hardship due to lack of medical and caregiving resources 

and recovery measures can eliminate the hardship. However, in the case of non-physical (psychological) hardships, 

recovery measures do not necessarily lead to the elimination of hardship, and hardship persists in these cases. Therefore, 

the application of Article 56 in the condition of possibility of recovery is debatable.  

Keywords: hardship (ḥaraj), possibility of recovery, mandūḥa, abortion, malformed fetus, Article 56 of the Law of 
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 نقش امکان جبران در حرج 

 قانون جمعیت 56با رویکردی بر نقد مادۀ 
دکتر رضا پورصدقی)نویسنده مسئول(      

 پژوهشگر مرکز مطالعات فقهی پزشکی قانونی و عضو گروه اصول مرکز فقهی ائمه اطهار )ع(
Email:rezapoorsedghi@gmail.com 

  رادمعصومه نفیسی
 دانشجوی دکتری رشتهٔ مطالعات زنان، گرایش حقوق خانواده، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

، قم، ایران )س(، جامعة الزهراطلبهٔ سطح چهار فقه خانواده  

 چکیده
نوع اعلام کرده است. در مورد شرط امکان جبران حررج در فقره، جنین را مم  ِقانون جمعیت در فرضِ جبران حرج، سقط 56مادهٔ 

شود و تطبیق قانون با شرع در این زمینه نیازمند پرژوهش اسرت. ابرتلای ب شری از جامعره و هم نرین تحقیق درخوری دیده نمی
پرژوهش حاضرر برا  درمانی ضرورت ب شیده است.ای در موضوعات مربوط به سقط جنین، به تحقیق ویژه اهمیت موضوع سقط

تروان طورکلی نمیدلیل تأثیر امکان جبران در نحوهٔ قضاوت عرف نسبت بره مروارد حررج، برهدهد بهیانتقادی نشان منگاه تحلیلی
بره تناسرب حکرم و چنین شرطی را نادیده گرفت، ولی عمومیت آن نسبت به همۀ موارد حرج محرل تأمرل اسرتر چراکره باتوجه

یافتنی نیسرتر از آن جملره صدق عنوان حرج، ادلۀ نفی حرج در موارد شایان توجهی تطبیقم نین عدمموضوع در این مسئله و ه
دلیل نبود امکانات پزشکی و نگهداری، مشمول حرج جسرمی اسرت و برا اقردامات جبرانری رفر  حررج مواردی است که مادر به

نیسرت و در ایرن مروارد عنروان حررج هم نران  ممکن است. ولی در فرض حرج روحی اقدامات جبرانی نوعاً موجب رف  حررج
 در شرط امکان جبران، محل تأمل است. 56صادق است. بنابراین اطلاق مادهٔ 

 قانون جمعیت. 56ال لقه، مادهٔ جنین، جنین ناقص سقط حرج، امکان جبران، مندوحه،: واژگان کلیدی
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 مقدمه

م ابواب فقه و موضوعات فردی و اجتماعی قاعدهٔ نفی عسروحرج، ازجمله قواعد فقهی است که در تما
فقها، عسروحرج آن است که مستلزم مشقت شدیدی باشد که مرردم عادتراً  محل استناد است. ازنظر برخی

 3.برحسب عادت است نشدنیمعنای سقوط تکلیف شاقِ تحملو به 2کنندآن را تحمل نمی
به استفتائات و نظرات اخذشرده انون باتوجهاستناد آیات قرآن و روایات حرام است، ولی قجنین به سقط

و سایر مراج  معظم، سقط را در فرض حرج مادر با لحرا  شررایطی مجراز دانسرته  4از مقام معظم رهبری
بودن ال لقهسبب ناقصدرمانی در فرض حرج، بهقانون جمعیت و ماده واحدۀ سقط  56است. مطابق مادهٔ 

ز تولد برای مادر و جامعه، اسقاط جنین مجاز است. مطرابق مرادهٔ جنین و نگهداری از چنین فرزندی پس ا
، وجرود حررج مشرقت شردید  56 قانون جمعیت، از موارد جواز سقط جنین پرس از اخرذ ااهرارات ولریج

 نشدنی برای مادر و فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر است. تحمل
شرود. ویژه مادر و جامعه و خود فرزند وارد میاده بهحرجِ حاصل از نگهداری از فرزند ناقص، بر خانو

توانرد دهرد، امرا میداشتن فرزند ناقص اگرچه در اغلب موارد جان مادر را در معرض خطر فوری قرار نمی
های سرنگین مراقبرت و دیگر، هزینرهسبب کوتاهی عمر یا آسیب روانی و جسمی برر مرادر شرود. ازسروی

شرود. در برخری از عرد درمرانی و اجتمراعی نیرز سربب حررج خرانواده مینگهداری از فرزنرد نراقص از ب  
های جنینی، جنین ازنظر فیزیکی دارای نقرص اسرت، امرا ازنظرر  هنری سرالم اسرت و پرس از ناهنجاری

هرای دنیاآمدن توان زندگی دارد، مانند: کری، کوری، فقدان دست یا پا و... . در برخی دیگر از ناهنجاریبه
ناپذیر  هنی و فیزیکی است، ماننرد سرندروم داون. دنیاآمدن دارای یک نقص درمانس از بهجنینی، جنین پ

هرای توانند به زندگی خود ادامه دهند. اما برخی دیگر از ناهنجاریاین نوزادان درصورت توجهات لازم می
علت نقرایص خرا  دنیاآمدن، در طی چند ماه یا چنرد سرال برهای هستند که نوزاد پس از بهگونهجنینی به

درمانی مطلرق بروده، جواز سقط در ماده واحدهٔ سقط  5های شدید از دنیا خواهد رفت.ژنتیکی و ناهنجاری
قانون جمعیت مقید به قید امکان جبران شده است. پرسشی که وجود دارد این است که آیا  56ولی در مادهٔ 

 رد حرج مادر و خانواده است؟امکان جبران شرعاً مان  از جریان قاعدهٔ نفی حرج در موا

                                                 
 .171، کاربرد قواعد فقهی در روابط زوجینر رضایی، 1/160، القواعد الفقهیة. مکارم شیرازی، 2
 .171، کاربرد قواعد فقهی در روابط زوجین. رضایی، 3
که از بدو تولد تا پایان عمر دائماً در وضر   طوریهای شدید باشند، بههایی که مبتلا به بیماریجنینای در پاسخ به استفتائی در خصو  سقطالله خامنه. آیت4

ری چنین فرزندی موجب حرج باشد، اگر تش یص بیماری در جنین قطعی است و داشتن و نگهدا»دارد: باری به سر برند، بنابر قاعدهٔ عسروحرج بیان میمشقت
 (.2/66، اجوبة الاستفتائاتای، )خامنه« شدن روح، جنین را سقط کننددر این صورت جایز است قبل از دمیده

 .60، «درمانیهای اجرایی قواعد نفی عسروحرج، لاضرر و اضطرار در سقط چالش». آسمانی و همکاران، 5
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. تولد فرزند ناقص، ابتلا 1توان مطرح کرد: اسقاط آن، دو دیدگاه میدر نگهداری از فرزند ناقص و عدم
و امتحانی الهی است و درصورت امکان باید س تی و مشقت آن را به جان خرید، مگرر اینکره بره حررج و 

. تولد فرزند ناقص و معلرول، حرجری 2منتهی شودر  شود،مشقت بسیار شدید که نزد نوع مردم تحمل نمی
جنین زمینهٔ باروری دوباره برای تولد فرزند سالم را  نشدنی برای خانواده و جامعه است و باید با سقطجبران

ایجاد کردر چراکه تولد فرزند ناقص، حرجی بر خانواده و جامعه است و افزایش نسل و رف  بحران جمعیت 
معناست و براسراس ندان معلول، آسیب بیشتری دارد. بر مبنای دیدگاه دوم، امکان جبران بیبا استفاده از فرز

شدنی است که امکان جبران بتواند راف  حرج باشدر به این معنا که، ب شری دیدگاه ن ست، این ادعا مطرح
های ازمانصورت های م تلف، ازجمله سرویژه مادر بهنشدنی توسط خانواده و بهاز حرج و مشقت تحمل

امکان جبرران را صورت کلی، عدمحمایتی تدارک و جبران شود. قانون جمعیت این دیدگاه را دنبال کرده و به
بودن چنرین قیردی و هم نرین حردود و ثآرور آن از از شرایط سقط جنین ناقص قررار داده اسرت. مشرروع

 پردازیم. رو بدان میابهامات در مسئله است که در پژوهش پیشِ 
تحقیقات زیادی صورت گرفته است، اما  7و قاعدهٔ نفی حرج 6درمانی به  کر است که دربارهٔ سقط لازم

 در خصو  نقش امکان جبران در رف  حرج هیچ پژوهشی یافت نشد.
منظور ترأمین منراف  دنیروی و اخرروی به اینکه سیرهٔ اسلام و قانون، اصل سهولت و رف  حرج بهباتوجه

های م تلف دارای ضرورت است: اولًا، بررسی ب شری از رو از جنبهی مسئلهٔ پیشِ هاست، لذا بررسانسان
کنردر ثانیراً، دلیل اهمیت حرمت سقط، این موضوع اهمیت پیدا میدرمانی است که به حدود و ثآور سقط

سئله این مسئله، بحث از حقوق مادر است و رعایت حق مادر مسئلهٔ مهمی است، بنابراین از این جنبه نیز م
بودن و کثرت مراجعات به پزشرکی قرانونی نیرز از اهمیرت دارای اهمیت استر ثالثاً، مسئله از باب مبتلابه

 ای برخوردار است. ویژه
انتقادی پس از تبیین مفهوم جبران و مفهروم امکران جبرران و رو با استفاده از روش تحلیلیتحقیق پیشِ 

 پردازد.گهداری از فرزند ناقص ازنظر قانونی و فقهی میقاعدهٔ نفی حرج، به تأثیر آن در رف  حرج ن

 . حرج 1

 پردازیم.شناسی حرج درخورِ طرح است که به موارد مورد نیاز در مسئله مینکات م تلفی در مفهوم
                                                 

بررسری قروانین و مقرررات »ر رشید پورایی و همکاران، 36، «ثر در تطبیق قاعدهٔ نفی عسروحرج بر مسائل فقهی خانوادهتبیین مبانی فقهی مؤ». سجادی امین، 6
 .689، «19گیری کووید جنین در ایران و اروپا در همه سقط

ر ستوده، مقیمی حراجی، 508، «درمانی در طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بررسی حقوقی غربالگری سلامت جنین و سقط». اکرمی و همکاران، 7
 .99، «گذاری تقنینیدرمانیر تأملات فقهی و سیاست سقط»

http://jams.arakmu.ac.ir/article-1-6510-fa.pdf
http://jams.arakmu.ac.ir/article-1-6510-fa.pdf
http://jams.arakmu.ac.ir/article-1-6510-fa.pdf
https://ijmedicallaw.ir/article-1-1336-fa.pdf
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 . مفهوم حرج در لغت 1. 1
 10«حررام»و  9«معصریت و گنراه» 8،«تنگری و دشرواری»با مراجعه به کتب لآت، حرج در سه معنای 

رَجِ »خداوند متعال فرموده:  11ستعمال شده است و یکی از حالات نفس است.ا عأ
َ کره  12«حَرَج   وَ لا عَلَی الْأ

معنای اجتمراع و انبروه در اصرل بره« حررج»اند: منظور از حرج در اینجا گناه است، نه مشقت. برخی گفته
دیگر، حررج آن عبارتِ به 13ود.ای که موجب حصول تصور ضیق و تنگی میان آن اشیا شگونهشیء است، به

ترین معنای تنر تواند آن را تحمل کند. در عرف نیرز حررج برهصورت عادی نمیمشقتی است که انسان به
 14تنگی است.

 . مفهوم حرج در اصطلاح2. 1
شرود. رو میمشقت و زحمتی است که در اجررای دسرتور شررع، مکلرف برا آن روبره« حرج»در فقه، 

منظور از تکلیف حرجیر یعنری هرآن ره کره در آن  15وند ممکن است تآییر یابد.باوجود حرج، حکم خدا
 نتیجره تروانفقهرا می قرول از آن ره شرعی، اصطلاح درحرج  16عسر و مشقت و س تی برای مکلف دارد.

 یرا حرالاً  شرود، مرال یرا جران و جسرم در زیراد عسروحرجِ  موجب که چیزی هر: »از است عبارت گرفت
 18کند.حرج به این معناست که شارع مقدس تو را بر آن ه از انجام آن ناتوانی تکلیف نمیدر واق ،  17«مالًا.

ایرن  19شود، اگرچه کمتر از طاقت باشد.جواهر حرج را مشقتی معنا کرده که عادتاً تحمل نمیصاحب
قهرا از تعریفی است که مشهور از آن پیروی کرده و معنای رایجِ حرج در بین فقهاست. کلیردواژهٔ تعریرف ف

 20اند.است و غالب فقها حرج را با همین عبارت تعریف کرده« تحمل عادتاً عدم»حرج، 
 . حرج جسمی و معنوی3. 1

                                                 
 .125، المنجد فی اللغة العربیةر معلوف، 3/76، کتاب العین ر فراهیدی،1/1014، نامهٔ دهخدالغت. ده دا، 8
 .185، اصطلاحات فقهیر مروج، 1/361، العرب لسانمنظور، . ابن9

 .1/361، العربلسان منظور، . ابن10
 .1/209، القواعد الفقهیة. مکارم شیرازی، 11
 .61. نور: 12
 .25، قاعدهٔ لاحرجخواه، ر حسینی1/467،  یل واژهٔ حرج، فسیر لغوی و ادبی قرآنترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن با ت. راغب اصفهانی، 13
 .185، اصطلاحات فقهی. مروج، 14
 .185، اصطلاحات فقهی. مروج، 15
 .67، الإصطلاحات الفقهیة فی الرسائل العملیة. عاملی، 16
 .174، معجم المصطلحات المالیة. حماد، 17
 .128، ات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلح. غدیری، 18
 .5/98، جواهر الکلامجواهر، . صاحب19
فرهنه  فقهه مطهابق ر هاشرمی شراهرودی، 6/145، مصباح الفقیههر همدانی، 4/325، مستمسک العروة الوثقیر حکیم، 77، کتاب الحج. نک: انصاری، 20

 .335، قاعدهٔ لاضرر و لاضرارر سیستانی، 1/186، مذهب اهل بیت علیهم السلام
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 توان در نظر گرفت:در بحث حرج، دو نوع حرج را می
معنای ایجاد مشقت و حررج در ناحیرهٔ جسرم و بردن فررد اسرت، حرج جسمی، بهأ. حرج جسمی: 

ال لقره و شدنی نباشرد. در خصرو  تولرد فرزنردان ناقصس تی برای جسم تحملای که عادتاً آن گونهبه
عنوان دلیرل حکرم معلول که ممکن است برای مادر عسروحرج داشته باشد، گروهی که قاعدهٔ لاحرج را بره

 عقیردهقانون نیز برا ایرن گرروه هم 21اند.پذیرند، قبل از ولوج روح، فتوا به جواز اسقاط جنین دادهثانوی می
یافتنی استر است. در حرج جسمی، امکان جبران و رف  حرج با استفاده از امکانات و امور حمایتی تحقق

ها و تردابیر لازم کرردن زیرسراختهای مرالی، پزشرکی و جسرمی برا فراهمزیرا در این نوع حرج در بحث
 توان حرج و مشقت موجود را جبران و رف  کرد.می

ث حرج این است که ضرر یرا حرجری کره بررای مرادر یرا فرزنرد فرض دیگر در بحب. حرج روانی: 
ها و شود، جسمی و مادی نیستر بلکه حرج روانری اسرت. حررج روانری، آن دسرته از سر تیمتصور می

هرای مرالی، روانری، حیثیتری و هایی است که مربوط به جسم و بدن ش ص نباشرد و شرامل حرجمشقت
ال لقره حررج مشروع باشد یا اینکه نگهداری از فرزند ناقصبه این صورت که، فرزند نا 22اجتماعی استر

کند. در حرج معنوی ممکرن اسرت روانی برای مادر، خانواده، جامعه و حتی خود فرزند در آینده ایجاد می
خانواده ازنظر اقتصادی و مادی توان نگهداری از چنین فرزندی را داشته باشد اما بر مادر فشارهای روحی و 

 زند.که مادر در برخی موارد دست به خودکشی میطوریشود، بهوارد میروانی زیادی 
طور صریح بر حررج روانری دلالرت دارد. در کلمرات فقهرا، در س نان فقها، عباراتی وجود دارد که به

اطلاق لفظ حرجر اعم از حرج جاری بر جوارح و حرج جسمی و حرج جاری برر جروانح و حررج روانری 
رونَ »فرماید: یز حرج جاری بر جوانح بیان شده است. خداوند متعال میدر آیات قرآن ن 23است. لِکَيأ لَا یَک 

عِیَائِهِمأ  وَاجِ أَدأ مِنِینَ حَرَج  فِي أَزأ ؤأ م  روفَ فِیمرا شَرجَرَ »هم نین  24،«عَلَی الأ م  حَکِّ ری ی  رونَ حَتج مِن  ؤأ كَ لا ی  فَلا وَ رَبِّ
سِهِمأ  ف  وا فِي أَنأ مَّ لا یَجِد  مأ ث  نَه  رلِیماً  بَیأ وا تَسأ م  سَلِّ تَ وَ ی  ا قَضَیأ رنأ فِري » 25،«حَرَجاً مِمج ركَ فَرلا یَک  رزِلَ لِلَیأ نأ کتراب  أ 

ه   رِفَ حَرَج  مِنأ  و آیات دیگری در این زمینه که به حرج روحی و روانی اشاره دارد.  26«صَدأ
ل حررج مرادی شردنی نباشرد، مثراما اگر معیار حرج معنوی نیز س تی و مشقتی باشد که عادتاً تحمل

                                                 
 .3/440، تعالیق مبسوطه علی العروة الوثقیر فیاض، 294 بحوث فقهیة،ر مکارم شیرازی، 2/36، اجوبة الإستفتائاتای، . خامنه21
 .247، «های غیرجسمانی و پیامدهای فقهی آنپذیری قاعدهٔ لاحرج نسبت به حرجشمول»فرد و همکاران، . شاهین22
 .105تا1/104، الفقهیة القواعدر مکارم شیرازی، 224، رسالة فی قاعدة نفی الضررخوانساری نجفی،  ر5/469 القواعد الفقهیة: منتقی الأصول،. روحانی، 23
 .37. احزاب: 24
 .65. نساء: 25
 .2. اعراف: 26
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گونره کره توان گفت که حرج به دو صورت است: جسمی و معنویِ غیرجسمی. همانق ، میشود. در وامی
کنرد، در حررج مکلف در حرج جسمی بره قاعردهٔ لاحررج تمسرک و حررج و مشرقت را از خرود رفر  می

پذیری آن و شرمولغیرجسمانی و تألمات روحی، روانی، اقتصادی و اجتماعی نیز با استناد بره ایرن قاعرده 
 27توان رف  حرج کرد.نسبت به این نوع حرج می

 . مفهوم جبران مندوحه2

اساساً از مفهوم جبران در این پژوهش، همان معنای لآوی و عرفی مراد است، نه معنای اصطلاحی کره 
امکران، شود. منظور از جبرانر یعنری تردارک وسریله و معنای تدارک و ضمان از آن استفاده میدر حقوق به

 ای که حرج مادر را برطرف سازد.گونهبه
واژهٔ مندوحره از  28شرود، مندوحره اسرت.اصطلاحی که در فقه برای راه گریز از حرج به کرار بررده می

معنای وسعت و راه گریز است. در قاموس بیران مندوحه، به 29است.« سعه»و « وسعت»معنای ، به«ندح»
معنای وجرود راه گریرز در انجرام امرر است. مندوحه در کار و امر، به معنای قدرت بر فرارکرده: مندوحه به

منظور از مندوحه به این معناست که آن عملی که مورد ابتلا قرار گرفته است، دارای بدلی است که  30است.
تواند در غیرمکان غصبی هرم نمراز ب وانرد و امرر مانند اینکه فرد می 31سازدرش ص را از تنگنا خارج می

شود، بدون اینکه م الفتی با نهی شده باشد. اما گاهی فقط یک مکان برای نماز هست که غصبی ل میامتثا
 32.است، در این موارد مندوحه وجود ندارد

تعبیر فقهی مندوحه در این بحث، راه گریز از حرج است که حرج و مشقتِ مادر را منظور از جبران و به
یزی غیر از سرقط منظرور اسرت. بررای مثرال، مشرکلات ناشری از سازد. البته واضح است راه گرمنتفی می

تواند منشرأ حررج وجود امکانات خا  نگهداری و... میدسترسی به مراکز درمانی دارو، عدمدرمان، عدم
رر می تواننرد بررای برای مادر و خانواده باشد که مراکزی مانند سازمان بهزیستی یا مراکز خیریه یرا افرراد خیج

 اندیشی کنند و حرج ناشی از این مشکلات را برطرف سازند.مشکلات چارههریک از این 

                                                 
 .240، «های غیرجسمانی و پیامدهای فقهی آنپذیری قاعدهٔ لاحرج نسبت به حرجشمول»فرد و همکاران، . شاهین27
 .2/232، المحصول فی علم الأصولریزی، . برای نمونه: سبحانی تب28
موسوی جزایری، درس خارج اصول: اجتماع امر و نهی، خصوصیات قید مندوحهر مصرطفوی، درس  رwww.eshia.ir/feqh. مددی، درس خارج اصول، 29

 خارج اصول: قاعدۀ اشتآال یا بحث شبهات.
ر 1/242، المعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیهةر سرور، 205، القاموس الفقهیر مرعی، 560، الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس . غدیری، 30

 .3/794، نهایة الإیصالر سیداشرفی، 208، الإصطلاحات الفقهیة فی الرسائل العملیةعاملی، 
 .www.eshia.ir/feqh. مصطفوی، درس خارج اصول: اجتماع امر و نهی، 31
 .www.eshia.ir/feqh. اعرافی، درس خارج اصول: اجتهاد و تقلید، 32

http://www.eshia.ir/feqh؛
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 . امکان جبران حرج در قوانین موضوعه 3

ال لقره را محردودتر نوعی اسرقاط جنرین ناقص، بره56در مرادهٔ  1400قانون جمعیت مصروب سرال 
مقرام معظرم  سازد. هدف اصلی طرح قانون جمعیت و حمایت از خانواده در چهرارچوب رهنمودهرایمی

در این مادهٔ قرانونی، از مروارد دارای مجروز سرقط، رهبری، ارتقای کمی و کیفی جمعیت کشور بوده است. 
ناهنجاری جنین قرار داده شده که برای آن شرایطی از این قبیل مقرر شده است: أ. رضایت مادر، ب. وجرود 

هرای جنینری غیرقابرل درمران در یحرج مشقت شدید غیرقابل تحمل برای مادر، ج. وجود قطعی ناهنجار
مواردی که حرج مربوط به بیماری یا نقص در جنین است، د. فقدان امکان جبران و جایگزینی بررای حررج 

 .ها و اماراتِ ولوج روح، و. کمتر از چهارماه بودنِ سن جنینمادر، ه. فقدان نشانه
سقط را به همراه نداردر زیررا  در این قانون، مطلق حرج مجوزی برای سقط نیست و صرف حرج، جواز

امکان جبرران و جرایگزین بررای سقط مشروط به این شده که برای حرج امکان جبرانی وجود نداشته باشد. 
بودن چنین قیردی و حردود و ثآرور آن مرورد ابهرام صورت مطلق در این ماده مطرح شده و مشروعحرج به
 است. 

 جریان قاعده  در جبران امکان تأثیر ۀ. ادل4

طبق این دیدگاه، امکان جبران در جریان قاعدهٔ نفی حرج در فرض مندوحه و راه گریز جراری نیسرت و 
ای که برای اثبات و تمسک بره قاعردهٔ آور است، باید عمل شود. ازجمله ادلهحکم الزامی که در ااهر حرج

به بررسی ایرن ادلره در ترأثیر  اند از: قرآن، روایت، عقل و اجماع که در ادامهشود عبارتلاحرج استفاده می
 پردازیم.امکان جبران در رف  حرج می

 . آیات خشیة املاق1. 4
مأ »فرماید: سورهٔ اسرا که می 31أ. اطلاق آیهٔ  لَه  مأ لِنَج قَتأ اک  لِیَج مأ وَ ه  ق  ز  ن  نَرأ لَاقٍ نَحأ یَةَ لِمأ مأ خَشأ لَادَک  وا أَوأ ل  ت  وَلَا تَقأ

ئًا کَبِیرًا یقین دهیم. برهها را روزی مریدلیل ترس از فقر نکشید، ما، شما و آنرزندان خود را بهر و ف«کَانَ خِطأ
 کشتن آنان گناه بزرگی است.

علت مسائل اقتصادی و از ترس فقر و نداری فرزندان خود را خواهد که بهخداوند در این آیه از مردم می
کننده بوده کره حتری گراهی  ت و ناراحتکند که وض  اقتصادی اعراب جاهلی آنقدر سنکشند و بیان می

 .رساندندتوانایی اقتصادی به قتل میفرزندان دلبند خود رار اعم از پسر و دختر، از ترس عدم
گیرد ترین جوام  انجام میاصطلاح در مترقیالبته همین جنایت در شکل دیگری در عصر ما و حتی به

سبب جلوگیری از افزایش جمعیت و کمبودهای اقتصادی هو آن اقدام به سقط جنین در مقیاس بسیار وسی  ب
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 33است.
ئاً وَ »فرماید: سورهٔ انعام که می 151ب. اطلاق آیهٔ  وا بِرهِ شَریأ رِک  شأ مأ أَلَاج ت  ک  مأ عَلَیأ ک  مَ رَب ج ل  ما حَرَج ا أَتأ لأ تَعالَوأ ق 

لاقٍ  مأ مِنأ لِمأ لادَک  وا أَوأ ل  ت  ساناً وَلاتَقأ نِ لِحأ والِدَیأ ...بِالأ مأ اه  مأ وَ لِیَج ک  ق  ز  ن  نَرأ ر بگو: بیایید آن ه را پروردگارتان برر «نَحأ
شما حرام کرده است برایتان ب وانم: اینکه چیزی را شریک خدا قرار ندهید! و به پدر و مادر نیکری کنیرد! و 

 دهیم... .ها را روزی میفرزندانتان را از ترس فقر نکشید! ما شما و آن
کنرد. تررین گناهران کبیرره را بیران میکنرد و مهمان اصول محرمات در اسلام اشاره میدر این آیه به بی

 .های دروغین را کنار بگذارنردهای واقعی الهی را بشنوند و تحریمکند که حرامهم نین از مردم دعوت می
آنران و دسرتی، فرزنردان خرود را نکشرند و روزی سربب فقرر و تن دارد کره بهدر ضمن، این آیه بیران مری

 34فرزندانشان به دست خداست.
جواز سقط در فرض امکان جبران بدین صورت اسرت کره شرارع نحوهٔ استدلال به این دو آیه برای عدم

دستی، اعم از حرج و غیر از حررج اسرت. بنرابراین دستی اجازهٔ سقط نداده و این تن مقدس در فرض تن 
تواند اقدام به سقط کند. درنتیجه، در فرض امکران دستی نیز نمیش ص حتی در فرض حرجِ ناشی از تن 

طریق اولویت سقط جایز ن واهد بود و ازآنجاکه مشکلات اقتصادی از براب جبران از مسائل اقتصادی، به
شود و نمونه است و دارای خصوصیت خاصی نیست، لذا سایر معضلات عطف به مشکلات اقتصادی می

 نتفی خواهد بود.در فرض امکان جبران، قاعدهٔ لاحرج م
 صدق حرج در فرض امکان جبران. عدم2. 4

اند که در فرض امکان جبران، حرج صردق برخی از فقها امکان جبران را راف  عنوان حرج دانسته و قائل
معلروم انتفراء »نویسد: کند. شبر میکندر چراکه باوجود راه گریز، تنگنا و حرج معنا ندارد و صدق نمینمی

 36شرود.در کلام برخی دیگرر از فقهرا چنرین دیردگاهی دیرده می 35«م  وجود المندوحة. الحرج و الضرر
ای عرفی است و عرفراً براوجود راه فررار، صدق حرج در فرض مندوحه مسئلهاساساً تش یص صدق و عدم

 صدق وجود تنگنا برای ش ص منتفی است.
 . تناسبات حکم و موضوع3. 4

سر  است و دین جمود و تثاقرل، ضریق و عسرر و مشرقت و سر تی اسلام دین رشد، کمال، رحمت و ی 

                                                 
 .12/102، تفسیر نمونه. مکارم شیرازی، 33
 .12/34، تفسیر نمونه. مکارم شیرازی، 34
 .2/169، العمل الأبقی فی شرح العروة الوثقی. شبر حسینی، 35
 . 10/172، الموسوعة الفقهیة المیسرةر انصاری، 22/58، موسوعه. خویی، 36
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بنرابراین قاعردهٔ  37آور را رف  کرده اسرت.رو، خداوند متعال احکام و تکالیف حرجی و مشقتنیست. ازاین
ها به تکرالیفی اسرت کره الزام آنلاحرج از قواعد امتنانیه است که سبب توسعه و آسانی برای مکلفان و عدم

 38ت.سبب ضیق و مشقت اس
اینکه غرض شارع از این قاعده، نفی مشقتِ ناشری از الرزام حکرم اسرت، بنرابراین در فررض به باتوجه

افتادن بیش از مورد مکلف است، وجود مندوحه برای ش ص اساساً حکمت نفی حکم الزامی که به س تی
سرتن راهرای را شامل فرضی نمیوجود ندارد و عرف چنین قاعده ی بررای رفر  داند کره شر ص امکرانِ ج 
به حکمت نفی حرج تواند حکم شرعی را امتثال کند. بنابراین باتوجهحال میمشقت از خود را دارد و درعین

توان ادعا کرد که نفی حرمت در فرض مندوحه از سقط جنین قطعاً از شمول قاعدهٔ نفی و موضوع مسئله می
 حرج خارج است.

 . انصراف ادله4. 4
اند: مشهور است که انصرافِ  هن از لفظ به مان  انعقاد اطلاق دانسته و گفتهعلمای اصول، انصراف را 

برخی از مصادیق یا بعضی از اقسام آن مان  از انعقاد اطلاق است، حتی اگر مقدمات حکمت کامل باشدر 
همانند انصراف کلمهٔ مسح در دو آیهٔ تیمم و وضو که در اثر کثرت استعمال منصرف است به مسح با کرف 

توجه و انس  هن به حصهٔ معینی از حصص، معنایی »دارد: دست. شهید صدر در تعریف انصراف بیان می
. انصرراف ناشری از کثررت 2. انصرراف بردویر 1البته انصراف بر دو قسم است:  39«شده برای لفظ.وض 

که مان  انعقاد  خلافِ انصراف در اثر کثرت استعمالاستعمال. انصراف بدوی مان  انعقاد اطلاق نیست، بر
 40اطلاق است.

اطلاق ادلهٔ قاعدهٔ لاحرج که ااهر آن شرامل هرگونره حرجری اسرت، انصرراف دارد از مرواردی کره راه 
داند که ش ص در مضیقه و مشرقت گریزی از حرج وجود داردر زیرا عرف مواردی را مشمول این قاعده می

ز مشرقت دارد از دیرد عررف در مشرقت و قرار گرفته است و مواردی که شر ص امکران فررار و خلاصری ا
بیان دیگر، اگر مواردی از حرج که امکان جبرران و راه گریرز گرفتاری نیست تا مشمول این ادله قرار گیرد. به 

کنرد و صورت قط ، شمول ادلهٔ حرج را انکرار یرا در آن تردیرد میوجود دارد به عرف ارائه شود، عرف یا به
داننرد. حرائری . بزرگانِ بسریاری احتمرال انصرراف را نیرز مران  اطرلاق میدهداحتمال انصراف در آن می

                                                 
 .4/73، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الأساسیة. سیفی، 37
 .1/268، الموسوعة الفقهیة المیسرة. انصاری، 38
 .3/431، بحوث فی علم الأصول. صدر، 39
طبیقهات فقهیهة الهدلیل الفقههی تر حسرینی، 1/188، فرهنه  اصهطلاحات اصهولر ملکری اصرفهانی، 126، فرهن  تشریحی اصطلاحات اصول. ولایی، 40

 . 89، الأصول لمصطلحات علم
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احراز انعقاد اهرور و عردمدلیل عدمنویسد: احتمال درخورِ توجه انصراف، مان  از اخذ اطلاق است، بهمی
 41مقام بیان متکلم.

  تأثیر ۀ. نقد ادل5

صرورت جداگانره ان در جریان قاعده، بهشده در اثبات تأثیر امکان جبرشایسته است هریک از ادلهٔ بیان
 نقد و ارزیابی شود. 

 . نقد استدلال به آیات خشیة املاق1. 5
استدلال بر آیات خشیة املاق از جهاتی مردود استر زیرا اولًا، این آیات نراار بره متعرارف سرقط در 

انرد و سرالم برودهبرردن جنرین سبب مشکلاتی درصردد ازبینهای گذشته است. مواردی که والدین بهزمان
تردیدی نیست چنین امری به حکم شرع و هم نین نزد عقلا مردود است و این در حالی است که موضروع 

 بینی شده است.صورت قطعی پیشوگو در مواردی است که ناهنجاری جنین بهگفت
اخص از  ثانیاً، این دلیل بر فرض پذیرش فقط نسبت به تنگنای اقتصادی استنادشدنی است و اصطلاحاً 

وجه است. مدعاست و توسعهٔ آن نسبت به سایر مشکلاتر مانند ناهنجاری جنین و معضل نگهداری آن بی
دلیل وجود احتمال خصوصیت که در خود آیه به آن اشاره شده، الآای خصوصیت از تنگنای اقتصادی نیز به

ف همراه است.مبنی  بر اینکه رزق در دست خداست، با تکلج
تلی که در آیات مذکور خشیة املاق  کر شده، آیا بر سرقط جنرین دلالرت دارد؟ برخری دیگر، قازسوی

توان از این آیرات اسرتفاده کرردر زیررا موضروع ایرن آیرات اند که در خصو  حرمت سقط جنین نمیقائل
جنین استر چراکره اولاد کره جمر  است، نه سقط جنین و قتل اولاد هم غیر از سقط « حرمت قتل اولاد»
است از مادهٔ ولادت است. بنابراین به فرزند انسان مرادامی کره در رحرم اسرت، حقیقتراً ولرد گفتره « ولد»

شودر زیرا هنوز ولادت و زایمان صورت نگرفته است و لذا بعرد از ولادت و زایمران، بره آن ولرد گفتره نمی
، سقط و اسقاط و شود و سلب حیات او قتل است، ولی سلب حیات از جنین تا زمانی که در رحم استمی

 42اجهاض است، نه قتل.
 . نقد صدق حرج 2. 5

هرای متعرارف جبرران شود و اساسراً راهبه اقسام حرج، حرج روانی با امکان جبران برطرف نمیباتوجه
بودنِ صدق حرج در موارد وجرودِ راه روانی را ندارند. بنابراین منتفیکردن حرج روحیحرج، امکان برطرف

                                                 
 .1/669، مبانی الأحکام فی اصول شرائع الإسلام. برای نمونه: حائری، 41
 .pajoohesh.howzehtehran.com، «جنین از دیدگاه فقه شیعهسقط »، ر جلیلی، «جنینبررسی ادلهٔ جواز و حرمت سقط ». آهوران، 42
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لی محل تأمل استر چراکه امکران جبرران حررج معمرولًا در خصرو  حررج مرادی و صورت کگریز، به
پذیر است، ولی راج  به حرج معنوی که بیشتر مربروط بره مسرائل روحری و روانری اسرت، جسمی امکان

صورت کلی راج  به صردق و توان بهچندان مؤثر نیست. بنابراین باید موارد ازنظر عرف بررسی شود و نمی
در موارد جبران متعارف که در ا هان متبلور اسرت، ااهرارنظر کررد. بلره، در مرواردی کره  صدق حرجعدم

شرود. بنرابراین شود، امکان تمسک به این قاعده سرلب میصدق حرج میامکان جبران حرج منجر به عدم
 صدق، موردی است.عدم

 ناسبات حکم و موضوعم. نقد 3. 5
از موارد، امکان جبران از معضل و تنگنرا در فررض ناهنجراری گونه که قبلًا اشاره شد در بسیاری همان

شود. بنابراین اساساً طرح تناسب حکرم و موضروع در ایرن جنین سبب رف  حرج روحی و روانی مادر نمی
جریان قاعدهٔ لاحرج در فرضی که ش ص عملًا در حالت حرج فعلی دلیل خواهد بودر چراکه عدمموارد بی

واردی که باوجودِ مندوحه، عنوان حرج منتفی است، اسرتناد بره ایرن دلیرل مرردود معناست. در ماست، بی
مانرد. استر زیرا موضوع ت صصاً از  یل قاعدهٔ لاحرج خارج است و موضوعی بررای تناسرب براقی نمری

 صورت کلی م دوش است.بنابراین تمسک به چنین دلیلی به
 . نقد دلیل انصراف ادله4. 5

انصراف ادله در این مسئله محل خدشه استر زیرا صردق عنروان حررج در ایرن رسد ادعای به نظر می
شرود کره در ایرن صرورت، مسئله از دو حال خارج نیست: یا امکان جبران، سربب رفر  عنروان حررج مری

موضوعی برای جریان ادلهٔ لاحرج وجود ندارد تا نوبت به انصراف ادله برسد یا امکان جبران حرج، موجب 
نیست و مادر هم نان احساس حرج در خود دارد که در این صورت، قاعدهٔ لاحرج شرامل  رف  عنوان حرج

 دلیل است.شود و ادعای انصراف، بیاو می

  قاعده جریان در جبران امکان تأثیرعدم ۀ. ادل6

اند که امکان جبران، رافِ  حرج نیستر به این صورت که، رافعیت حکرم حررج وابسرته بره برخی قائل
توانرد موضروع حرجری را نفری وع است و امکان جبران که امری خارج از موضروع اسرت، نمیتحقق موض

در مرواردی کره شرود. لرذا درنتیجه، بنابر اطلاق قاعده، موارد حرجِ دارای مندوحه را نیز شرامل می 43کند.
توان عنوان یکردن زمینهٔ جبران نمشود، با فراهمنگهداری از فرزند ناقص سبب حرج برای مادر و جامعه می

حرج را رف  کرد و هم نان قاعدهٔ نفی حرج باقی است، پس تا قبل از ولوجِ روح نیز مادر حق سقط جنین را 
                                                 

 .82، قواعد فقه. محقق داماد، 43
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 کنیم.دارد. در این قسمت، ادلهٔ این نظریه را دنبال می
 . اطلاق ادلهٔ حرج1. 6

اند. طبق این ادله، ان نکردهوجود راه گریز از حرج و امکان جبران را بیبر عدمادلهٔ نفی حرج، قیدی مبنی
شود. در اثبات قاعدهٔ لاحرج به آیات، روایرات، عقرل و اجمراع تمسرک مجرد تحقق حرج حکم رف  میبه

ستهشود. می اند اما باوجود آیات و روایرات صرریحه در ایرن در اثبات قاعدهٔ لاحرج به ادلهٔ اربعه تمسک ج 
و اجماع نیستر چراکره ازنظرر عقرل، مرانعی از تشرری  احکرام زمینه، مجالی برای پرداختن به ادلهٔ عقلیه 

حرجی و الزام به امور س ت و شدید نیست و شاهد برای آن، وجود تکالیف حرجیه در شرعیات و عرفیات 
توان در است. در خصو  اجماع نیز ادعای اجماع در همهٔ موارد و نواحی این قاعده دشوار است و تنها می

 اند از: برخی از ادلهٔ این قاعده عبارت 44اجماع کرد. برخی مواض  آن ادعای
 اند از:ازجمله آیات استنادشده در اثبات قاعدهٔ لاحرج عبارتأ. آیات: 

مأ مِنأ حَرَج. »1 ک  عَلَ عَلَیأ ه  لِیَجأ رِید  اللَّ به سیاق این آیه و آیات قبل، نفی حررجِ منردرج در باتوجه 45ر«مَا ی 
علاوه، که در این آیه و آیات مقدم بر آن در ابتدای سرورهٔ مائرده آمرده اسرت و برهآیه، ناار به احکامی است 

گیررد و شرامل همرهٔ مقرررات اسرلامی علت عمومیت و اطلاقی که دارد همرهٔ احکرام شررع را در برر میبه
 46شود.می

مأ وَ مَا جَعَلَ عَلَیأ . »2 تَبَاک  وَ اجأ هِ حَقَّ جِهَادِهِ ه  وا فِي اللَّ ینِ مِنأ حَرَجٍ...وَ جَاهِد  مأ فِي الدِّ ایرن آیره از  47ر«ک 
شود. منظور این اسرت کره هرگراه در اثرر عنوان دلیل قاعدهٔ عسروحرج استناد میترین آیاتی است که بهمهم

عمل به احکام و الزامات شرعی، مکلف در عسروحرج واق  شود، این احکام و الزامات از عهدهٔ او برداشته 
 48اثبات قاعدهٔ نفی حرج، اطلاق و عمومیت دارد. شود. این آیه درمی

ه  . »... 3 رِید  اللج م   ی  م   بِک  رِید  بِک  رَ وَ لا ی  سأ ی  ر... الأ سأ ع  این آیه نیز ارادهٔ شارع را در تسرهیل و گشرایش  49ر«الأ
م اولیه است در روزهای بامور مردم بیان می یماری و سفر کندر زیرا وجوب و تعیین روزه را که از احکام مسلج

بر از بیمار و مسافر نفی کرده و رخصت داده است که به این تکلیف پس از پایان این دوران عمل شود. افزون
صورت علت کلیِ حکمی جزئی بیان شده و عرام اسرت و از لحرا  ثبروتی آن، چون در این آیه نفی عسر به

                                                 
 .1/162کارم شیرازی، القواعد الفقهیة، . م44
 .6. مائده: 45
 .83. محقق داماد، قواعد فقه، 46
 .78: . حج47
 .82. محقق داماد، قواعد فقه، 48
  .185. بقره: 49
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 50شود.همۀ احکام را شامل می
ف  . »4 کَلِّ ه   لا ی  عَها...نَفأ  اللج سأ معنای فشرار، ، بره«اصر»به بیان واژهٔ این آیهٔ شریفه نیز باتوجه 51ر«ساً لِلاج و 

بار است و اطلاق و عمومیت آور و مشقتسنگینی، گناه و حبسِ همراه فشار است و مراد از آن، احکام ضیق
 آور را داراست.نسبت به همهٔ احکام مشقت

بر این امر دارد که خداوند سربحان در دیرن مقردس اسرلام  در مجموع، این آیات شریفه دلالت واضح
و از ناحیۀ هر حکمی که حرج و استیصال و مشقت لازم آید، این حکم  52حکم حرجی تشری  نکرده است

دلالت این آیات بر نفی حکم حرجری،  53دستور این آیات شریفه، منفی و از صفحۀ تشری ، مرفوع است.به
 54کامل و تمام است.

یک از آیات، قیدی دالج بر این نبود و مندوحه در فررض حررج را شررط که مشهود است هیچ گونههمان
 جریان حرج مطرح نساخته است.

های متعددی نیز از معصومان)ع( نقل شده که مبنای قاعدهٔ نفی عسرروحرج قررار روایتب. روایات: 
 55گرفته است.

نقل شده اسرت. در ایرن  استبصارو  تهذیبو  کافیهای سام که در کتاب. روایت عبدالاعلی مولی آل1
گوید که به زمین افتاده و ناخن وی جدا شده و انگشت خود را با پارچره روایت، راوی به امام صادق)ع( می

فرماید: حکم ایرن قضریه و نظرایر آن از کتراب خردا بسته است، حال چگونه باید وضو بگیرد؟ امام)ع( می
است که در دین، بر شما حرجی قرار داده نشده است، پس بر آن مسرح  شودر زیرا خداوند فرمودهروشن می

 56کن.
نبری  تهذیبروایت ابوبصیر که در کتاب  .2 نقل شده است. در این روایرت، سرؤال دربرارهٔ شر ص ج 

است که انگشت خود را داخل ارف آبی، مانند کوزه یا مشک کرده است و حضرت در پاسخ فرموده است: 
توانرد برا آب اررف خرودش را آب را بریزد و اگر نجاستی به دسرتش نرسریده، میاگر دستش نجس است، 

بشویدر زیرا این ازجمله چیزهایی است که خداوند فرموده است: در دین، بر شرما سر تی و مشرقتی قررار 

                                                 
 .83. محقق داماد، قواعد فقه، 50
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 57نداده است.
و  تهذیبسدیر که در بنمیسر، موثقهٔ ابوبصیر و روایت حنانروایات دیگری، هم ون روایت محمدبن

هلة»نقل شده، صحیحهٔ بزنطی، روایت زراره، حدیث مشهور نبوی  استبصار محة السج ة السج ر «بعثت بالحنیفیج
هم نین برخی دیگر از روایات که به همین مضرمون وارد  58یعنی مبعوث شدم به دین حنیفِ سهل و آسان.

طور صریح یا ضرمنی مجموع، بهشود. در گویی خودداری میها برای پرهیز از زیادهشده است که از  کر آن
عنوان یک اصل و قاعدهٔ کلی قابل اِعمال در همهٔ ابواب حقوق اسلامی دلالت دارد و مبنرای بر نفی حرج به

می برای این قاعده به شمار می  59رود و بر اطلاق و عمومیت آن دلالت دارند.فقهی مسلج
 ریان حرج مطرح نشد.وجود مندوحه برای جدر این روایات نیز شرطی دالج بر عدم

 . تمسک به عام در شبههٔ مفهومیهٔ خاص2. 6
 60از قواعد مهم استنباط در فقه، امکان تمسک به دلیل عام در فرض وجود شبهه در دلیل خا  اسرت.

گیرد یا دلیل خا ، امکران براساس این قاعده، در مفهومی که مش ص نیست  یل عنوان دلیل عام قرار می
م وجرود دارد. ایرن قاعرده در بحرث امکران جبرران در حررجِ نگهرداری از فرزنرد نراقص استناد به دلیل عا

عنوان دلیل م صص یا دلیل حاکم بر دلایل اولیهٔ احکرام دادنی است، به این صورت که دلیل حرج بهتطبیق
شود و چون دایرهٔ شمول آن نسبت به حررج در فررض امکران جبرران مشر ص نیسرت، مران  از شمرده می

 61به دلیل عنوان اولیه نیست.تمسک 
دیگر، قاعردهٔ حررج صورت کلی سقط حرام است و ازسویتوضیح مطلب، بنابر دلیل حرمت سقط، به

روست که برا فررض امکران جبرران، راف  تکلیف است. در وضعیت امکان جبران، مکلف با این ابهام روبه
شرود یرا اینکره فررض امکران فری میشود و حرمت سقط جنین منتحرجِ نگهداری از فرزند ناقص رف  می

تواند مان  از تمسک به دلیل ماند؟ چنین تردیدی میجبران، راف  حرج نیست و حرمت سقط جنین باقی می
توان با تمسک به دلیل عنوان اولیه، ش ص را ملرزم بره خا  یعنی قاعده لا حرج شود. در این وضعیت می

 امتثال آن دانست. 
تعبیری، امکران شرود و برهه قاعدهٔ لاحرج در فرض امکان جبران تمسک نمیطبق این استدلال اگرچه ب

                                                 
 .1/229، تهذیب الأحکام. طوسی، 57
 .1/113، تفصیل وسائل الشیعة. حر عاملی، 58
ر زارعری سربزواری، 217 الرسائل التسع،یانی، ر آشت2/145، القواعد الفقهیةر مصطفوی، 1/368، القواعد الفقهیةر بجنوردی، 88، قواعد فقه. محقق داماد، 59

 .8/229، القواعد الفقهیة فی فقه الامامیه
 . 4/301، مستند الشیعةر نراقی، 2/119، غنائم الأیامر میرزای قمی، 4/66، غنائم الأیام. میرزای قمی، 60
 .81، «درمانی اعتبارسنجی خوف حرج در جواز سقط». پورصدقی، 61
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جبران در جریان قاعده تأثیرگذار است، ولی آن ه در این بحث از اهمیت بیشتری برخروردار اسرت، تعیرین 
تکلیف حرمت سقط است که آیا ش ص ملزم به رعایت این حکم است یا خیر؟ طبق ایرن اسرتدلال، ادلرهٔ 

تأثیر بره شرمار موضوع مسئله به قوت خود باقی است. بنابراین، این استدلال از ادلرهٔ عردم حرمت سقط در
 آید.می

 . استصحاب حرمت سقط 2. 6
گیری جنرین و تروان چنرین ادعرا کررد کره در مراحرل ابتردایی شرکلدر موارد کشف نقصان جنین می

صورتی که موجرب حررج مرادر ل بهگیری اختلاوجود اختلال در آن، سقط حرام است و سپس با شکلعدم
آید که آیا حرمت ابتدایی از بین رفت یا هم نان شود و هم نین وجود امکان جبران، این شک به وجود می

سرت. صراحب کفایره در تعریرف باقی است. در این حالت می توان به اصل عملی استصحاب تمسرک ج 
ت قبلری شرک در باقی استصحاب، حکم شارع است که هرگاه»دارد: استصحاب بیان می بودن حکم به قروج

طرور بودن را برر آن مشرکوک برار کننرد و برهبودن آن حکم کنند و آثار باقیداشته باشند، لازم است به باقی
دادن آثار بقای آن چیز اسرت در جرایی کره ثبروت آن حکم به بقای چیزی و ترتیب« استصحاب»خلاصه، 

نقص جنین و حرمت سقط است. حالت جدیرد و حالت ابتدایی، عدم 62«قطعی و بقای آن مشکوک باشد.
گیری حرج برای مادر با فرض مندوحه است. ایجاد نقص در جنین و شکل 63لاحق که شک در آن رخ داده،

 حرج را جاری کرد. توان استصحاب حرمت سقط و عدمبنابراین، می

  تأثیرعدم ۀ. نقد ادل7

 پردازیم.تأثیر امکان جبران در رف  حرجِ نگهداری از فرزند ناقص میدر این قسمت به نقد ادلهٔ عدم
 . نقد اطلاق ادله1. 7

اطلاق ادله، نیازمند وجود مقدمات حکمت است. اساساً گوینده باید به نسربت قیرد مرورد سرؤال، در 
این مسئله باید دید  گیری کرد. بنابراین برای استدلال به اطلاق درمقام بیان باشد تا بتوان از کلام وی اطلاق

اند یرا خیرر؟ بررسری شوند، در مقام بیان نکتهٔ امکان جبران بودهآیات و روایاتی که ادلهٔ قاعده محسوب می
بودن از باب امکان جبران حررج نیسرت و وضوح نمایانگرِ در مقام بیانها، بهادلهٔ قاعدهٔ لاحرج و اطلاق آن

ها احتمرال اند یا لااقل در آنفرض وجود امکان جبران منصرف گونه که بیان شد این ادله در خصو همان
 انصراف وجود دارد. 

                                                 
 .26، شناسی اصطلاحات اصول فقهواژهزاده، . قلی62
 .2/279، محاضرات فی اصول الفقهر رفاعی، 54، معجم مفردات اصول الفقه المقارنر بدری، 21، معجم المصطلحات الاصولیة. حسینی، 63
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 . نقد تمسک به عام در شبههٔ مفهومیهٔ خاص2. 7
امکان تمسک به عام در شبههٔ مفهومیه، محل اختلاف و نزاع فقهاست. البته نظر مشهور فقها این است 

ممکن است این پاسخ برا ایرن  64کند.عام سرایت نمی توان به عام تمسک کردر زیرا اجمال خا  بهکه می
رو شود که تمسک به عام در شبههٔ مفهومیهٔ حاکم، محل تردید جدی است و نزد بسیاری محل اشکال روبه
دیگر، رابطهٔ قاعدهٔ لاحرج با سایر احکام شرعی حکومرت اسرتر قاعردهٔ لاحررج، و ازسوی 65اشکال است

درنتیجه، با شبههٔ موجود در ناحیهٔ قاعردهٔ لاحررج، اسرتناد بره دلیرل  66حاکم و حکم شرعی دیگر، محکوم.
رسد ایراد مشهور، بره تمسرک بره عرام در رو خواهد بود. ولی به نظر میحرمت سقط با اشکال جدی روبه

شبههٔ مفهومیهٔ خا  در بین حاکم و محکوم نیز جاری است و ابهام و اجمال در حاکم که موجب خدشره 
تواند مان  از اهرور محکروم شرود. درنتیجره، حجیرت اهرورِ شود، نمیاز مدلول آن میب شی در حجیت

محکوم درخورِ تمسک است. این استدلال ازسوی بسیاری از بزرگان مطررح شرده و تمسرک بره عمومیرت 
 67ها پذیرفته شده است.محکوم ازسوی آن

 . نقد استصحاب حرمت سقط 3. 7
 راداتی است: استصحاب حرمت سقط در مسئله دارای ای

ایراد اول اینکه، حالت سابقهٔ یقینری دربرارهٔ ایرن استصرحاب محرل تردیرد اسرتر زیررا بعیرد نیسرت 
گیری نطفه با جنین همراه بوده است، اگرچه در ااهر برای مادر احراز نشده برود. ناهنجاری از ابتدای شکل

اهنجاری بوده است، نه حرمت واقعری. اطلاع مادر از نبنابراین حرمت سقط در مراحل اولیه، ناشی از عدم
 بیان دیگر، از ابتدا راج  به چنین جنینی حرمت سقط وجود نداشته است تا مورد استصحاب قرار گیرد. به

شردنی رو شود که حرمت اراهری در حرق مرادر استصحاباین پاسخ ممکن است با این خدشه روبه
 ندارد. است و دلیلی بر انحصار استصحاب در حرمت واقعی وجود

شدنی نیستر زیرا یقینراً بودن ارکان استصحاب، استصحابدلیل ناتمامپاسخ اینکه، حرمت ااهری به
دلیل آگاهی از وضعیت ناهنجار مادر از بین رفته است و در این حالت، مادر حرمت ااهری در حق مادر به

ا مران  همرراه اسرتر چراکره دنبال حرمت واقعی است و هم نین از باب تآییر موضوع نیز استصحاب ببه
حرمت ااهری در حق مادری است که اطلاع از ناهنجاری جنین ندارد و پس از اطرلاع وی، احرراز بقرای 

                                                 
 .2/369، مصباح الأصولر خویی، 220،کفایة الأصولراسانی، . آخوند خ64
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 ای از ابهام است.موضوعِ استصحابی در هاله
پذیر اسرتر ایراد دوم اینکه، با فرض اینکه استصحاب حرمت سقط ازنظرِ ارکان تمام باشد نیرز خدشره

بره صل عملی باوجود ادلهٔ اجتهادی در مسئله از درجهٔ اعتبارِ کافی برخوردار نیسرت و باتوجهزیرا رجوع به ا
شده در  یل نظریهٔ تأثیر امکران جبرران در قاعردهٔ لاحررج، نوبرت بره اصرل عملری استصرحاب ادلهٔ مطرح

 رسد.نمی

 گیرینتیجه

ر امکران جبرران و درنتیجره، تأثی. برخری قائرل بره عردم1طورکلی، حاصل تحقیق دو دیدگاه اسرت: به
رافعیت حرج هستند. این گروه، از اطلاق ادله و تمسک به عام در شبههٔ مفهومیهٔ خرا  و استصرحاب عدم

سته . گروهی دیگر، قائل بره ترأثیر امکران جبرران و رافعیرت حررج 2اندر حرمت عام برای بیان خود بهره ج 
صردق حررج، تناسربات حکرم و ه قاعردهٔ لاحررج، عدمهستند. ادلهٔ این گروه، شامل اطلاق آیات مربوط ب

موضوع و انصراف ادله است. ثمرهٔ این دو دیدگاه چنین است کره در فررض ترأثیر امکران جبرران و رافعیرت 
توان برای حکم به جواز سرقط جنرین بره قاعردهٔ لاحررج حرج، سقط جنینِ ناقص جایز نیست و دیگر نمی

رافعیت حرج، حکم سقط جنین با درنظرگرفتنِ شرایط امکان جبران و عدمتأثیرِ استناد کرد. اما در فرض عدم
 لازم باقی است. 

به ادلهٔ لاحرج، امکان جبران و مندوحه در رفر  حررج در دهد که باتوجهبررسی این دو دیدگاه نشان می
نیسرت. موارد شایانِ توجهی مؤثر است و حکم به سقط جنینِ ناقص در فرض حرجِ نگهرداری از آن جرایز 

این موارد، بیشتر شامل مواردی است که حرج ناشی از کمبود امکانات است و مرادر را بیشرتر دچرار حررج 
کند. ولی در مواردی که مادر دچار حرج روحی و روانی است، عوامل جبرانی نوعاً امکران رفر  جسمی می

جبران حررج را شررط گذاشرت و درمانی عوامل  صورت کلی برای سقطتوان بهحرج را ندارند. بنابراین نمی
آمده و وضعیت روحی و روانی مادر، تحققِ حرج بررسری شرود. درنتیجره، ازنظررِ به موردِ پیشباید باتوجه

 قانون جمعیت در شرط امکان جبران محل خدشه است.  56فقهی اطلاق مادهٔ 

 منابع  
 ق.1409)ع(. البیت. قم: آلکفایة الأصولمحمدحسین. بنآخوند خراسانی، محمدکاام

فقهه ، «درمرانی های اجرایی قواعد نفی عسرروحرج، لاضررر و اضرطرار در سرقطچالش»آسمانی، امید و همکاران. 
 .69تا39، 1389، پاییز23، ش4. دورۀپزشکی
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 ق.1425. قم: مجم  الفکر الإسلامی. کتاب الحجمحمدامین. بنانصاری، مرتضی
 .1377. قم: الهادی. القواعد الفقهیةبجنوردی، حسن. 

 ق.1428. تهران: المشرق. معجم مفردات اصول الفقه المقارنبدری، تحسین. 
 .96تا74، 1401، تیر110، ش29. دورۀفقه، «اعتبارسنجی خوف حرج در جواز سقط درمانی»پورصدقی، رضا. 

https://doi.org/10.22081/jf.2022.63177.2447 
 .1388. قم: سماء قلم. فرائد الأصول مع حواشی أوثق الوسائلتبریزی، میرزاموسی. 

، 1393، تابستان1. سنشریات مدارس، فصلنامۀ مشکات معرفت، «سقط جنین از دیدگاه فقه شیعه»جلیلی، مجید. 
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 ق.1424. قم: مؤسسة النشر الإسلامی. مبانی الأحکام فی أصول شرائع الإسلامائری، مرتضی. ح
 ق.1416البیت)ع(. . قم: آلتفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعةحسن. حر عاملی، محمدبن
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 م.2007.الفقهیة
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. قم: مرکرز قاعدۀ لاحرج: تقریرات دروس استاد معظم حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانیخواه، سیدجواد. حسینی

 .1385فقهی ائمۀ اطهار)ع(. 
 ق.1416م: دار التفسیر. . قمستمسک العروة الوثقیحکیم، محسن. 

 ق.1414نا. . قم: بیالمحکم فی اصول الفقهحکیم، محمدسعید. 
 ق.1429. دمشق: دار القلم. معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة فی لغة الفقهاءحماد، نزیه. 

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/arafi/ejtehad/94/940714/
https://ijmedicallaw.ir/article-1-1336-fa.pdf
https://ijmedicallaw.ir/article-1-1336-fa.pdf
https://jf.isca.ac.ir/article_72933_997f60284916f8fea419fb6c52f24375.pdf
https://jf.isca.ac.ir/article_72933_997f60284916f8fea419fb6c52f24375.pdf
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 ق.1415. کویت: دار النبأ. اجوبة الإستفتائاتای، سیدعلی. خامنه
 ق.1373. تهران: المکتبة المحمدیة. ی قاعدة نفی الضرررسالة فخوانساری نجفی، موسی. 

 ق.1413 . قم: داوری.مصباح الأصول؛ مباحث الفاظخویی، ابوالقاسم. 
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. ترجمۀ غلامرضرا ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن با تفسیر لغوی و ادبی قرآنمحمد. بنراغب اصفهانی، حسین

 .1374خسروی حسینی.  تهران: مرتضوی. 
، «19گیری کوویرد بررسی قوانین و مقررات سقط جنرین در ایرران و اروپرا در همره»رشید پورایی، رؤیا و همکاران. 

 .686تا697، 1399، آ ر و دی5، ش23. دورۀمجلۀ دانشگاه علوم پزشکی اراک
http://dx.doi.org/10.32598/JAMS.23.COV.6394.1 
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 ق.1414. قم: موسسۀ امام صادق)ع(. المحصول فی علم الأصولسبحانی تبریزی، جعفر. 

 تا.. قم: المنار. بیتهذیب الأصولسبزواری، عبدالاعلی. 
مطالعات راهبردی ، «گذاری تقنینیسقط درمانیر تأملات فقهی و سیاست»ستوده، حمید، ابوالقاسم مقیمی حاجی. 

 .119تا79، 1399ان، تابست88، ش22. دورۀزنان
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 . 61تا33، 1399، پاییز و زمستان2، ش3. سجنسیت و خانواده

https://dorl.net/dor/20.1001.1.25381938.1394.3.2.2.4 
 ق.1429. بیروت: دار الهادی. المعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیةسرور، ابراهیم حسین. 

 .1385. قم: قدس. نهایة الإیصال: شرح فارسی اصول الفقهسیداشرفی، حسن. 
 ق.1414الله سیستانی. . قم: دفتر آیتقاعدۀ لاضرر و لاضرارسیستانی، علی. 

 ق.1425. قم: مؤسسة النشر الإسلامی. مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الأساسیة اکبر.سیفی، علی
، «های غیرجسمانی و پیامدهای فقهری آنپذیری قاعدۀ لاحرج نسبت به حرجشمول»فرد، خاطره و همکاران. شاهین
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 ق.1410. قم: نشر. کتاب العیناحمد. بنفراهیدی، خلیل

 تا.. قم: محلاتی. بیتعالیق مبسوطة علی العروة الوثقیفیاض، محمداسحاق. 
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 ق.1407. قم: دار الحدیث. الکافییعقوب. کلینی، محمدبن
 .1381. تهران: سمت. قواعد فقه: بخش مدنیمحقق داماد، مصطفی. 
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 ق.1413. بیروت: دار المجتبی. القاموس الفقهیعبدالله. مرعی، حسین
 .1379. قم: ب شایش. اصطلاحات فقهیمروج، حسین. 
 ق.1410طالب)ع(. ابیبن. قم: مدرسۀ امام علیتمهید الوسائل فی شرح الرسائلمروجی، علی. 
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 .1384. قم: المرکز العالمی للدراسات الإسلامیة. القواعد الفقهیةمصطفوی، محمدکاام. 
 .1380. تهران:  وی القربی. لمنجد فی اللغة العربیةامعلوف، لویس. 

مکارم شیرازی، ناصر، بحوث فقهیة )مکارم(، قم: انتشارات مدرسة الإمام علري برن أبري طالرب علیره السرلام، اول، 
1380. 

 .1370طالب)ع(. ابیابن. قم: مدرسة الامام علیالقواعد الفقهیةمکارم شیرازی، ناصر. 
 .1353. تهران: دار الکتب الاسلامیة. تفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر. 

 .1379. قم: عالمه. فرهن  اصطلاحات اصولملکی اصفهانی، مجتبی. 
موسرروی جزایررری، سرریدمحمدعلی. درس خررارج اصررول، اجتمرراع امرونهرریر خصوصرریات قیررد مندوحرره. 

https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/jazayeri/osool/96/970201/.1397. 
. قرم: مؤسسرة النشرر الإسرلامی. غنائم الأیام فهی مسهائل الحهلال و الحهراممحمدحسن. بنرزای قمی، ابوالقاسممی

 ق.1417
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 ق.1382اسلامی بر مذهب اهل بیت)ع(. 

فریرة لاحیراء الترراث و مؤسسرة النشرر الاسرلامی. . قرم: مؤسسرة الجعمصباح الفقیهمحمدهادی. همدانی، رضابن
 ق.1416
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Abstract 

Is insanity defined similarly in civil and criminal contexts? Is the type of insanity that leads to the exemption from 

criminal responsibility the same (in nature and severity) as the insanity that grants a wife the right to annul a marriage 

or that leads to the invalidation of transactions? In common literature of Imāmī jurisprudence and Iranian law, insanity 

has a single meaning in all rulings and regulations. In this approach, insanity is absolutely between being and not 

being; that is, a person is either insane and therefore subject to all specific rulings; or not insane, in which case none of 

the specific rulings are applied to him/her. The present study primarily aims at highlighting the necessity for setting 

aside absolutism regarding the issue of insanity, and to consider the concept of insanity as a relative and comparative 

concept in all its dimensions. It is possible that the insane person is only devoid of awareness in committing certain 

types of crimes, and yet performs the rest of his actions willingly and fully consciously. Similarly, personal transactions 

made by someone suffering from the most severe types of mental illness can be entirely valid and effective. The authors 

primarily aim at clarifying a theory titled “Comparative Approach to the Concept of Insanity”, and then providing 

possible foundations for it within Imāmī jurisprudence. Finally, the authors have explored the following four topics: 

“relative application of responsibility”, “the multiplicity of defenses related to insanity”, “the distinction between family  

law, criminal law, and contract law”, and “distinction between the identification criteria for insanity”. These are 

discussed as the four-fold implications of accepting the comparative approach. In the end, the study concludes with 

recommendations for further studies in research and judicial practices.  
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 نگرش فازی به مفهوم جنون و آثار آن
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 محمدمهدی یوسفی
 هشکدۀ زن و خانواده، قم، ایرانشناسی، پژوپژوهشگر مقیم گروه روانش

 چکیده
آیا جنون در امور مدنی و كیفرى به یک معناست؟ آیا جنونی كه رافع مسئولیت كیفرى در قتل است ازنظرِ ماهیت و شدت، هماان 

قاوق شود؟ در ادبیات رایج فقاه امامیاه و حآورد یا به بطلان معاملات منجر میجنونی است كه براى زوجه در نکاح حق فسخ می
اى بین نفی و اثباات اسات كاه یاا شا   ایران، جنون در همۀ احکام و قوانین به معناى واحد است. در این رویکرد جنون مقوله

یک از احکام خاص را ن واهد داشات. شود و یا مبتلا نیست، پس هیچبدان دچار است، پس همۀ احکامِ خاص بر آن مترتب می
گرایی را كنار گذاشت و مفهوم جنون را در تماامی ابعااد آن نسابی و فاازى باید این مطلقفرضیۀ اصلی مقالۀ حاضر این است كه 

اراده بوده و برخای دیگار را باا اراده و هوشایارى اختیار و بیبسا مجنون صرفاً در ارتکاب نوع خاصی از جرائم بیقلمداد نمود. چه
هاى اختلال ذهنی اسات كااملًا صا ی  و ر حادترین گونهطور كه ممکن است معاملات ش صی كه دچاتمام انجام دهد. همان

و سپس ارائاۀ مباانی احتماالیِ « نگرش فازى به مفهوم جنون»اى با عنوان مؤثر باشد. نویسندگان در وهلۀ اول درصدد تبیین نظریه
هااى تمایز میان حوزه»، «نونهاى وابسته به جتعدد دفاع»، «سرایت نسبیّت به مسئولیت»اند و دست آخر آن در فقه امامیه برآمده

عنوان آثار چهارگانۀ پذیرش نگرش فاازى باه جناون را به« تمایز در ضوابط شناسایی جنون»و « حقوق خانواده، كیفرى و قراردادها
 هاى پژوهشی و قضایی مطرح شده است.اند. در پایان نیز پیشنهاداتی در حوزهبه ب ث گذاشته
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            111/ به مفهوم جنون و آثار آن ینگرش فاز ؛، یوسفییپورمحمد 

 

 مقدمه

آیا جناون در اماور مادنی و »در استفتایی از سیدصادق روحانی، فقیه معاصر شیعه پرسیده شده است: 
كیفرى كاركرد یکسانی داشته و ازنظر تأثیر تفاوتی با یکدیگر ندارند و یا تأثیر جنون در امور كیفرى و حقوق 

؟... جنون در حال ارتکاب جرم )مثل قتل یا زنا( به هار درجاه كاه باشاد، )مدنی( با یکدیگر متفاوت است
رافع مسئولیت كیفرى است. حال، در امور مدنی مثل نکاح یا معاملات نیز تأثیر آن به همین گونه است و به 

دهد كاه صدر و ذیل استفتا نشان می 2«شود؟اى كه باشد، موجب فسخ نکاح یا بطلان معامله میهر درجه
گاه بوده است. بااینكننده به احکام و قوانین جنون بهالسؤ وجود، روحانی در پاسخ، به بیان كلیاات خوبی آ

پاساخ ماناده كننده بوده و در این استفتا بایپرسشی كه احتمالًا در ذهن سؤال 3كند.احکام جنون بسنده می
البته این احتمال وجاود دارد كاه « آیا مفهوم جنون در امور كیفرى و مدنی به یک معناست؟»این است كه: 

وجود چنین تفاوتی خواسته به عدمروحانی با نپرداختن به تفاوت مفهوم جنون در امور كیفرى و حقوقی می
هر قِسمی از جنون كه م قق شاود، احکاامِ »اشاره كند؛ زیرا او مانند بسیارى از فقیهان امامیه باور دارد كه 

  4«شود.]اختصاصی[ بر آن مترتب می
شاد، پاسا ی متفااوت باا آن اه اشتباه براى نویسندگان این مقاله ارساال مایگفته بهاگر استفتاى پیش

آرى، جنون در امور كیفرى و حقوقی با »بود كه: دادیم. احتمالًا پاسخ ما این میروحانی به آن داده است می
كیفارى و حقاوقی نیاز معناایی  اند، حتی ممکن است ادعا كنیم جنون در اباواب م تلا یکدیگر متفاوت

كنیم كاه جناون در تماامی ادعاى اصلیِ مقالهٔ حاضر نیز همین است. در اینجا استدلال می« متفاوت دارد.
شود و نباید به آن نگاهی صفر و یکی داشت. هایچ دلیال قاانعابعاد خود مفهومی نسبی و فازى قلمداد می

نظر قانونگاذار در حقاوق اى وجود ندارد كه جنون در قوانین خانواكننده ده دقیقاً همان مفهومی باشد كه مدِّ
اى از جنون صرفاً در برخی جارائم و طور كه ممکن است درجهكیفرى یا حقوق قراردادها بوده است، همان

شا   بادون  5ها رافع مسئولیت كیفرى باشد. براى مثال، در اختلال كلپتومانیا )جناون دزدى(،نه همهٔ آن
قیمات دارد. در ایان اخاتلال ارزش و ارزاننگیزهٔ مالی تمایلی مهارناپذیر به سرقت اقلام كاموجود هرگونه ا

                                                 
 .6/139، ستفتائاتروحانی، ا .2
شود و اگر عاقله نپردازد، از اموال خاود او داده ما دیه بر عاقله ثابت میپاسخ استفتا: باسمه جلت اسمائه. جنون در قتل موجب رفع مسئولیت از خود اوست، ا .3

شود و اما در زنا جماعت قائل شدند به اجراى حد بر مجنون، ولی به نظار ماا حاد از او سااقط اسات و در المال داده میشود و اگر مالی نداشته باشد، از بیتمی
نظر ما، خیار فساخ نکااح بار زن ثابات یر در بقاى ص ت و لزوم معامله ندارد و اما در نکاح، م ل خلاف و بهمعاملات غیر از نکاح، جنون اگر عارض شود تأث

 .(6/139، استفتائات)روحانی، است 
 .22/65، فقه الصادق علیه السلامروحانی،  .4

5. Kleptomania. 
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كاه كنناد، درحالیقیمتی، هم ون خودكار، كلوچه یا نوارچسب اقدام میافراد معمولًا به سرقت اقلام ارزان
ریزى ه بدون تفکر و برناماهشده ندارند. این رفتار عمدتاً تکانشی است؛ به این معنا كنیازى به كالاى سرقت

كاردن داده و باا هادف سااكتگیرد، معمولًا در پاسخ به یاک احساات تانش درونای ر  قبلی صورت می
توان چنین گفت كه این فرد به یک معنا می 6پذیرد.است، انجام میاضطراب شدیدى كه در فرد شکل گرفته 

تواند م لّ به اراده در جرائمی، هم اون آدمین اختلال نمیاحتمالًا با ارادۀ تام آن را انجام نداده است. اما ا
گونه كه ممکن است در زندگی مشترک مشاکلی ایجااد نکناد یاا قاواى شاناختی ربایی یا قتل باشد؛ همان

 الشعاع قرار ندهد.موردنیاز در انعقاد قرارداد را ت ت
خاود را در برابار  7ه، نگارش فاازىبیان ساادباور داریم كه باید به مقولۀ جنون نگرشی فازى داشت. به

دید. در رویکارد بااینرى، عضاویت صورت صفر و یکی میچیز را بهكند كه همهمعرفی می 8نگرش باینرى
شود؛ به این معنا كه فرد یا عضاو بر یک نظام دو مقدارى باینرى مش   مییک فرد در یک مجموعه مبتنی

توانند داراى درجاتی از عضویت باشند. پروفسور اد مییک مجموعه هست یا نیست. اما در نگرش فازى افر
گروهای از موضاوعات كاه بار روى »كناد: چناین تعریا  میپرداز منطق فازى آن را اینزاده، نظریهلطفی

به این ترتیب، به جاى مدل قاطعانه و مصمم صفر و یکیِ سنّتی « پیوستارى از درجات عضویت قرار دارند.
سروكار دارد، منطاق فاازى حاالات میاناهٔ « درست یا غلط»و « آرى یا خیر»م ون هایی هبندىكه با دسته

هاى پیشاین را نیز به گزینه« كه...خیر، درصورتی»یا « بله، اگر...»، «تقریباً »، «احتمالا»، «شاید»متضمن 
نظر، غیرقطعی و مترتیب، خروجی نیز متأثر از سطوح احتمال پدیدهاینافزاید. بهمی  تمل خواهاد هاى مدِّ

 9شد.
ها و منابع فقهی درصددِ دستیابی به مفهوم نامهشده تاكنون با مطالعهٔ لغتهاى انجامبسیارى از پژوهش

سنجی پاذیرش نظریاهٔ ت لیلی امکانروش توصیفیاند، اما هدف اصلی این نوشتار بهجنون در روایات بوده
لتبع حقوق ایران است؛ یعنی ادعاى اصلیِ ایان اسات نگرش فازى به مفهوم جنون در ادبیات فقه امامیه و با

معنایی نسبی و فازى دارد. این پژوهش در سه ب ش تنظیم شاده اسات:  -هرچه كه باشد-كه مفهوم جنون 
كوشیم مفهوم جنون را در ادبیات فقه امامیه و حقوق ایران شناسایی كنیم. در ب ش دوم، به در ب ش اول می

پاردازیم. در بودن مفهوم جنون از منظر فقاه و ارائاهٔ مساتندات آن مینظریهٔ فازى شناسایی و ارائهٔ مستندات
                                                 

6. See., Sadock, Sadock, and MD, Kaplan and Sadock’s Synopsis of Psychiatry. 
7 Fuzzy 
8 Binary 

 ;Mukaidono, Fuzzy Logic For Beginners, 27-29؛ 12 -9، آن کاربردهققا  و فققا   منطقق  آن کاربردهققا  و فققا   منطقق  اساالامی، .9
Chattopadhyay, A Neuro-fuzzy Approach For the Aiagnosis of Depression. 
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دانان با احکام و دهیم آثار پذیرش نظریه در مواجهۀ فقها و حقوقگرایانه نشان میصورت عملب ش سوم به
 قوانین مرتبط با جنون چه خواهد بود.

 . مفهوم جنون در فقه امامیه و حقوق ایران1

و مجناون كسای  10كاردن اساتمعناى پوشاندن و پنهانو به« ج ن ن»از ریشۀ « جنون»دانان، نزد لغت
در ادامه، به تبیین مفهوم جناون  12یا میان نفس و عقلش پوششی وجود دارد. 11است كه عقلش پوشانده شده

 پردازیم:در فقه امامیه و حقوق ایران می

 . مفهوم جنون در فقه امامیه1. 1
اى از مفهوم جنون وجود ندارد و هریک از فقهاا برداشات سد در ادبیات فقهی تعری  ویژهربه نظر می

زوال»اند. براى نمونه، شایخ طوسای جناون را باه عنوان تعری  ارائه دادهخود را از مفهوم جنون در عرف به
كیا« فساد العقال»م قق حلی، علامه حلی و شهید ثانی بر معناى  13كند.تعری  می« العقل  14د دارناد.تأ

درباارهٔ  16.«المغلاوب علای عقلاه» 15،«العقل اختلال»اند از: برخی دیگر از تعاری  رایج از جنون عبارت
اناد كاه ایان هاى مفصلی مطرح شده اسات. برخای گفتاهحدود و ثغور مفهوم این واژه ازسوى فقها ب ث

« باأى وجاه اتفاق»اناد: دیگر گفتاهو برخی  18الزوال باشدیا سریع 17اختلال نباید ناشی از بیمارى خاصی
دادن شده ازسوى فقها و نشاانآورى همۀ تعاری  ارائهاى براى جمعدر این نوشتار انگیزه 19واجد آثار است.

كنیم به بیان نتایجی كه مقبول مشهور فقیهان امامیاه اسات، بسانده بلکه سعی می 20،اختلافات آنان نداریم
 اند از: كنیم. آن نتایج عبارت

                                                 
، معجم مقائیس اللغةفارت، ؛ ابن5/2093، الصحاح؛ جوهرى، 2/112، المصباح المنیر؛ مقرى، 13/92، بلسان العرمنظور، ؛ ابن6/21، العینفراهیدى،  .10

1/421 . 
 .1/422، معجم مقائیس اللغةفارت، ابن .11
 .202، مفردات الفاظ القرآنراغب اصفهانی،  .12
 .1/128، المبسوططوسی،  .13
 شهید ثانی، مسالک الأفهام، 172/7؛ نک: فاضل مقداد، التنقیح الرائقع، 3/ ؛علامه حلی، تحریر الأحکام، 3/ 531؛ 263 /2، شرائع الإسلامم قق حلی،  .14

  .نراقی، عوائد الأیام، 514(؛ طباطبایی، ریاض المسائل، 201/11؛ م قق سبزوارى، کفایة الفقه، 2/ 201؛ فاضل هندى، کشف اللثام، 2/ 28؛ 179
 .65 /3، لأحکامقواعد اعلامه حلی،  .15
 طوسی، تهذیب الأحکام، 73/8؛50/10.؛ 7/265، الکافیكلینی،  .16
 .2/134 ریاض المسائل، طباطبایی، .17
 .30/318 جواهر الکلام،جواهر، صاحب .18
ب رانی، الحدائ  الناضقر ،24/ ؛ 102 /8 مسالک الأفهام،ی، ؛ شهید ثاننک: شهید ثانی، الروضة البهیة، 385/5؛ 218 /13 جامع المقاصد،م قق كركی،  .19

  نراقی، عوائد الأیام، 514.؛ 336
 «.بررسی تطبیقی جنون در فقه و روانشناسی»؛ رفیعی هنر، «شناسی عتهموضوع»قبادى، علمی، «گسترهٔ جنون در فقه و حقوق». نک: علمی، قبادى، 20
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اى از اخاتلالات در نگاه فقها، جنون عنوانی براى یک بیمارى مش صی نیست؛ بلکه طی  گساترده أ.
هااى ؛ یعنای جناون گوناه«الجناون ذو فناون»اناد: رو بسیارى از فقها گفتاهازاین 21گیرد،ذهنی را در بر می

شاود، هماۀ آثاار هاى جناون م قاق باور عمومی فقیهان بر این است كه هر درجه از گونه 22م تلفی دارد.
هاى جنون، آثار رفع تکلی  همانا بر همۀ گونه»نویسد: شود. براى نمونه، نراقی میحقوقی بر آن مترتب می

ص ت اقرارها و عقود و ایقاعات مترتب است و این مسئله به اجماع، ضارورت، شرعی، بدنی، مالی و عدم
ن، مراتب م تلفی دارد...، ولی با اختلاف آن جنو»دارد: وى در ادامه بیان می 23«كتاب و سنت ثابت شده.

تکالی  عمومیِ ]واجب بر همۀ مسلمین[ و احکام شرعی واجب بر همه اختلاف پیدا ن واهاد كارد؛ زیارا 
ها ثبوتِ اصلِ عقل است...، هرچناد باه نسابت بعضای آن عقال ضاعی  و نااق  م ساوب مناط در آن

از آن )جنون( م قق شود، احکام جنون بر آن مترتاب هر قسمی »كند كه: روحانی نیز تصری  می 24«شود.
 25«شود.می

ب. جنون و مفاهیم مشابه با آن در ادبیات فقهی فاقد حقیقت شرعیه اسات و در هماان معنااى عرفایِ 
موضوعان معروفان؛ عقل العقل و الجنون »اند: اند. به همین دلیل است كه برخی فقها گفتهخود به كار رفته
هاى متعاددى دارد جنون گونه»نویسد: باره میروحانی نیز دراین 26«شده هستند.یم شناختهو جنون از مفاه

 27«گردد.و مفهوم آن نزد عرف روشن است و هر قسمی از آن م قق شود، احکام جنون بر آن مترتب می
بودن مفهوم جنون، در تطبیق آن بر مصاادیق خاارجی بایاد باه عارف و فهام عرفای به عرفیج. باتوجه

اند: تعری  و ضابطۀ مش صی راجع به جناون در روایاات درستی گفتهطور كه برخی بهمراجعه كرد. همان
ظاهر كلمات بسایارى از فقیهاان نیاز بار هماین دیادگاه  28وجود ندارد و صرفاً به عرف واگذار شده است.

لاى عبد اسات، زیارا حتی چنین گفته شده است كه معیار در شناسایی جنونِ عبد به فهم مو 29استوار است.

                                                 
 .516، عوائد الایام. نراقی، 21
؛ نراقی، عوائد الأیقام، 513؛ شهید ثانی، مسالک الأفهام، 102/8؛ م قق كركی، جامع المقاصد، 218/13؛ 30/318 جواهر الکلام، جواهر،ک.: صاحب. ن22

 نراقی، مستند الشیعة،340/10.
رعی البادنی و الماالی، و عادم صا ق ايقااریر و العقاود و ثم إنّ فساد العقل بجمیع فنونه یترتب علیه رفاع قلام التکلیا  الشا: »518، عوائد الأیام. نراقی، 23

 «الإیقاعات بالإجماع، و الضرورة، و الکتاب، و السنّق.
 .519، عوائد الأیام. نراقی، 24
 .22/65، فقه الصادق علیه السلام. روحانی، 25
 .2/732، العناوین الفقهیةحسینی مراغی،  .26
 .22/65، فقه الصادق علیه السلام. روحانی، 27
 .2/72 الفقه و مسائل طبیة،م سنی،  .28
 .292، تمهید القواعد؛ شهید ثانی، 5/316 جامع المقاصد، ؛ م قق كركی،2/241 الدروس الشرعیة،؛ شهید اول، 3/646، قواعد الأحکامعلامه حلی،  .29
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اند كه منظور از عرف، جمعی از ماردم و سپس گفته 30«ينّه أعرف؛ مولاى عبد، اعرف به حال عبد است.»
هاى عرفی، به جنون یا عدمگیرند و براسات ملاکاهل دقت هستند كه گفتار و اعمال ش   را در نظر می

 31كنند.جنون حکم می
 . مفهوم جنون در حقوق ایران2. 1
مرتبه از دیوانه اساتفاده كارده  2مرتبه از مجنون و  43مرتبه از واژۀ جنون و  26ونگذار ایرانی تاكنون قان

یا حداقل  32«اى تعری  نشده استدر قوانین حقوقی و جزایی ایران، جنون در هیچ ماده»وجود است، بااین
جنون به هر درجه كه »دارد: می قانون مدنی مقرر 1211صورت دقیق تعری  نشده است. براى مثال، مادۀ به

جناون هریاک از زوجاین »دارد: همان قانون بیان مای 1121طور كه مادۀ همان« باشد موجب حجر است.
در  33«شرط استقرار، اعم از اینکه مستمر یا ادوارى باشد، براى طرف مقابال موجاب حاق فساخ اسات.به

بیاان شاده  1352قانون مجازات عمومی مصاوب  36قوانین جزایی نیز اوضاع از همین قرار است. در مادهٔ 
علل مادرزادى یا عارضای فاقاد شاعور باوده یاا باه هرگاه م رز شود مرتکب جرم حین ارتکاب، به»است: 

بعد از انقلاب، قاانون مجاازات .« اختلال تام قوهٔ تمییز یا اراده دچار باشد، مجرم م سوب ن واهد شد... 
جنون حین ارتکاب جرم به هر درجه كاه باشاد، موجاب »قرر داشته: م 27در مادهٔ  1361اسلامی مصوب 

جنون در حال ارتکاب جارم »دارد: نیز بیان می 1370قانون مجازات مصوب « رفع مسئولیت كیفرى است.
در تبیین رویکرد قانونگذار ایرانای راجاع باه مفهاوم « اى كه باشد، رافع مسئولیت كیفرى است.به هر درجه

 رسد:ضرورى به نظر میجنون چند مسئله 
فرض وجود داشته است كه مفهاوم جناون این پیش -همانند فقیهان امامیه-أ. براى قانونگذار ایرانی نیز 

اند. براى فرض تصری  كردهواض  است و نیازى به تعری  ندارد. برخی نویسندگان حقوقی نیز به این پیش
ردم شناخته شده است و تفاوت آن با اماراض دیگار اصولًا جنون در عرف براى م»نویسد: مثال، طاهرى می

نیااز از تعریا  دانساته نیز معناى جنون را بدیهی و بی 35باغشاه 34«باشد.بر تودۀ مردم واض  و روشن می
 36هاى حقوقی، ازجمله انگلستان نظیر این مواجهه را شاهدیم.است. البته در بسیارى از نظام

                                                 
 .241 /2 الدروس الشرعیة،شهید اول،  .30
 .2/67 الفقه و مسائل طبیة،م سنی،  31
 .171 مجا ات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، قانونزراعت،  32
 بدون اشاره به تعری  جنون، نوعی نگاه صفر و یکی به جنون دارند. 1170و  1125هم نین مواد  .33
 .3/232طاهرى، حقوق مدنی،  .34
 .175تا1/174 شرح قانون مدنی،باغ، حائرى شاه .35

36See., Gamily Code, Section 29-10.  
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باه هار »پنداشته است. وجود عبااراتی؛ مانناد مفهوم جنون را مطلق میب. ظاهراً قانونگذار ایرانی نیز 
جنون »نویسد: باره میگرایی است. امامی درایندهندۀ این مطلقخوبی نشاندر قوانین به« اى كه باشددرجه

هااى باشد كاه مجناون باه بادن خاود زخامها چندان شدید میداراى درجات م تل  است، بعضی از آن
رسااند و گااه مرتکاب جن اه و جنایات می كند و یا باه دیگاران آزارواذیاتد و گاه انت ار میزنعمیقی مي

ها چندان خفیا  اسات كاه باا معاشارت سااده گردد و هیچ توجهی به دارایی خود ندارد و بعضی از آنمی
ه كه فقاط دیاوانگی او در آن اسات كاگردد و گاه جنون ش   در نوع عمل خاصی است، چنانمعلوم نمی
قصاد او هساتند و همیشاه هراساان و نماید دستهٔ م صوصی با او دشمنی دارناد و مترصاد ساو تصور می

داناد، ولای اماوال خاود را كااملًا باشد و یا خود را دانشمندترین اش اص و برتر از دیگاران میبیمناک می
كاه ماادۀ باالا چنااننماید. قانون مادنی كند و در معاملات خود رعایت مصل ت خود را مینگهدارى می

كند فرقی بین درجات جنون نگذارده و به هار درجاه كاه جناون در شا   یافات شاود، آن را تصری  می
 37«داند.موجب حجر می

دقات بیشاترى داشاته و تاحادودى باه  1392در این میان، قانونگذار ایرانی در قانون مجازات مصوب 
هرگاه مرتکب، در زمان ارتکاب جرم »دارد: بیان می نگرش فازى به مفهوم جنون نزدیک شده است، آنجا كه

شاود و مسائولیت كه فاقد اراده یا قوهٔ تمییز باشد، مجناون م ساوب می ن وىدچار اختلال روانی بوده، به
كماک آن برخای اهاداف كند، اماا باهاین ماده نیز هرچند صری اً نگرش فازى را تأیید نمی« كیفرى ندارد.
 38شود.تأمین می -حوزهٔ حقوق كیفرى حداقل در–نگرش فازى 

توان مطرح كرد: اولًا، نه در ادبیات فقهی و نه در ادبیات حقاوقی ماا تعریا  در مجموع، دو ادعا را می
گرایی به مفهوم جنون در هر دو نظاام دقیق و مش صی از مفهوم جنون وجود ندارد؛ ثانیاً، اینکه نوعی مطلق

 ام و قوانین به معنایی واحد و واجد مفهومی باینرى است.را شاهدیم، گویی جنون در همۀ احک

 جنون به فازی نگرش ۀ. مبانی نظری2

تاوان در وجود مایاى نادارد، باااینرسد نگرش فازى به مفهوم جنون در كلمات فقها پیشینهبه نظر می
تعیاینه مساائل مهام و منابع فقهی براى آن مبانی و مستنداتی ارائه داد. پیش از آن باید توجه كرد كه ازجمل

هاست. حکم شرعی باتوجهبودن آنكننده در این ب ث، شناخت احکام جنون از حیث امضایی یا تأسیسی

                                                 
 .261تا5/260، حقوق مدنیامامی،  .37
 .سا   عنصر روانی در قتلبند درجهپور، ؛ نبیکاربرد منط  فا   در حقوق کیفر  ایرانابوذرى، نک:  .38
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 -مانند رفع مسئولیت كیفرى-آیا احکام خاص مجانین  39شود.به منشأ آن به تأسیسی و امضایی تقسیم می
هاا را عقلا وجود داشته و شارع اسلام صارفاً آنها در میان از تأسیسات شارع اسلام است یا اینکه كلیت آن

دانستن، در تعیین حادود و رو اهمیت دارد كه درصورت امضاییامضا كرده است؟ پاسخ به این پرسش ازآن
باید به عرف و سایرهٔ عقالا  -صورت فازى در نظر گرفته شده است یا باینرىازجمله اینکه آیا به–ثغور حکم 

باه سایرهٔ عقلاسات؛ اماا  ها نسابتنابع شرعی صرفاً از باب كاشفیت احتمالی آنرجوع كرد و مراجعه به م
باودن مفهاوم آن را اند كه فازى یا باینرىكه احکام جنون را تأسیسی دانستیم، دیگر آیات و روایاتدرصورتی
ن احکاام باوددر ادامه، مبانی نگرش فازى را براسات هر دو احتمال )امضایی یا تأسیسای 40كنند.تعیین می

 جنون( بررسی خواهیم كرد.
یه درصورت امضایی1. 2  دانستن احکام جنون. پذیرش نظر

هااى بودن حکم، ردیابیِ آن در ساایر نظاامبردن به امضایی یا تأسیسیهاى رایج براى پیازجمله روش
ى حقاوقی هاااسات، درصورت وجود كلیّت آن حکم در سایر نظاامعقلاییِ غیرمتأثر از اسلام است. براین

بر مطالعات تاری ی و تطبیقای مای توان آن حکم را امضایی تلقی كرد. نگارندگان مدعی هستند با تکیهمی
بودن كلیّت احکام جنون را پذیرفت. درصورت اثبات این ادعاىِ مقدماتی، تأیید نظریاهٔ توان ادعاى امضایی

معافیات »دهاد كاه مقولاۀ نشاان مای نگرش فازى به مفهوم جنون چندان دشوار نیست. مطالعات تاری ی
اى كه در آراى افلاطون گونهاز دوران یونان و روم باستان وجود داشته است، به« مجانین از مسئولیت كیفرى

در قرن سوم میلادى چنین آماده اسات:  42در مجموعه قوانین ژوستینین 41و ارسطو نیز قابل رهگیرى است.
دلیال بادب تیِ جاازات و عواقاب قاانونی نیسات، زیارا او باهاگر یک دیوانه مرتکب قتل شاود، مشامول م»

او »بینیم كه در توجیه این حکام آماده اسات: در جاهاى دیگر همان قانون می 43«سرنوشتش معذور است.
اى نداشاته او ]در زماان ارتکااب جارم[ هایچ اراده»یاا « اندازهٔ كافی با جنون خود مجاازات شاده اساتبه

ها قبل از اینکه فتوحات نورمن قاوانین روم ان دوران كلیساى انگلستان مدتدیگر، در همازسوى 44«است.
 45اى منسوب باه اگبارت،نوشتهرا وارد انگلستان كند، به مدارا در برابر دیوانگان دستور داده است. در دست

                                                 
 .1/99، اصول فقه تحلیلینسب، پورم مدى، حسینینک: م قق داماد،. 39
 .1/100، اصول فقه تحلیلینسب، پورم مدى، حسینی . نک: م قق داماد،40

41. Walker, “The Insanity Defense before 1800,” 26. 
42. Justinian's Digest 
43. See the Digest 821.1 1. 
44. Ibid. 

.45 Egbert  
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سات اگر مردى عقل خاود را از د»اسق  اعظم قرن هشتم كه كاركرد قانون در آن دوران داشته، آمده است: 
بدهد و... یک نفر را بکشد، اجازه دهید نزدیکان او هزیناهٔ قرباانی را بپردازناد و قاتال را در برابار هار چیاز 
دیگرى از این نوع حفا  كنناد... و كساانی كاه آن مجناون را بکشاند بایاد بهااى او را باه خویشااوندانش 

  اعظم تهیه شده، نظیر این حکم را قوانین قرن دهم در انگلستان نیز كه ظاهراً توسط یک اسق 46«بپردازند.
 47دارد.بیان می

ترین مساائل دارناد، در ایان نظرهایی كه گاهی در بنیادىهاى حقوقی با همۀ اختلافامروزه همۀ نظام
مجاانین را  48استثناى ساوئداند. تمامی كشورها، بهاند كه مجانین از مسئولیت كیفرى معافخصوص متفق

 51دانماارک، 50كاناادا، 49تاوان باه كشاورهاى اساترالیا،دانند. براى نمونه، میاز مسئولیت كیفرى معاف می
مثاال زد. آن اه درخاورِ  59و آمریکاا 58انگلستان 57روسیه، 56لهستان، 55نروژ، 54ژاپن، 53آلمان، 52فنلاند،

                                                 
46. Thorpe, Ancient Laws and Institutes of England. 
47. Robertson, The Laws of the Kings of England from Edmund to Henry I. 
48. See., Lernestedt, “Insanity and the ‘Gap’ in the Law: Swedish Criminal Law Rides Again,” 80–81. 
49 See., The Criminal Code Compilation Act (1935) “ 27. Insanity (1) A person is not criminally responsible for an act or 
omission on account of unsoundness of mind if at the time of doing the act or making the omission he is in such a state of 
mental impairment as to deprive him of capacity to understand what he is doing, or of capacity to control his actions, or of 
capacity to know that he ought not to do the act or make the omission. See also., Bratty v Attorney-General for Northern 
Ireland [1961] UKHL 3, [1963] AC 386 (3 October 1961), House of Lords (UK). Daniel M'Naghten's case [1843] UKHL 
J16, (1843) 8 Eng Rep 718; [1843] ALL ER Rep 229 (19 June 1843), House of Lords (UK). 
50 See., Criminal Code (1985) “16 (1) No person is criminally responsible for an act committed or an omission made while 
suffering from a mental disorder that rendered the person incapable of appreciating the nature and quality of the act or omission 
or of knowing that it was wrong.” 
51 Sparr, “Personality Disorders and Criminal Law,” 168–81.  
The Danish Criminal Code (2005); “Chapter 3, Section 16: Persons who, at the time of the act, were irresponsible on account 
of mental illness or a state of affairs comparable to mental illness, or who are severely mentally defective, are not punishable. 
Provided that the accused was temporarily in a condition of mental illness or a state of affairs comparable to mental illness on 
account of the consumption of alcohol or other intoxicants, he may in special circumstances be punished.” 
52 The Penal Code of Finland (1889) “Section 3 (1) An act of an insane person and an act by a person who is mentally 
deficient due to senility or another similar reason is not punishable”. 
53 The German Criminal Code, Section 20  Incapacity to Act Due to Mental Disorders “Anyone who, at the time of 
committing the act, is incapable of recognizing the wrongfulness of the act or acting on the basis of this insight because of a 
pathological mental disorder, a profound disturbance of consciousness, an intellectual disability or another serious mental 
disorder acts without guilt”. 
54 Penal Code of Japen (1907) “Article 39 (1)Actions due to insanity is not subject to punishment.” 
55 Norway General Civil Penal Code (1902) “a person who at the time of the crime was insane or unconscious is not 
punished.” 
56 The Polish Penal Code (1997) “Article 31. § 1. Whoever, at the time of the commission of a prohibited act, was incapable 

https://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/1961/3.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Appeal_Cases_Law_Reports
https://en.wikipedia.org/wiki/Judicial_functions_of_the_House_of_Lords
https://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/1843/J16.html
https://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/1843/J16.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Judicial_functions_of_the_House_of_Lords
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گفته نسبتاً با متنی واحد مواجه هستیم كاه توجه است، عبارت است از اینکه در قوانین همۀ كشورهاى پیش
شا  ، »دارد: كند. براى مثال، قانون مجازات در ایالات مت اده مقارر مایبودن را تأیید میۀ عقلاییجنب

مسئول رفتار مجرمانه نیست اگر در زمان ارتکاب جرم ]چنین[ رفتارى درنتیجهٔ بیمارى یا نق  روانی باوده 
ته یا رفتار خاود را باا الزاماات توجهی از جرم و ]نادرستیِ[ رفتار خود نداشصورتی كه یا درک قابلاست، به

پردازى در قوانین ساایر كشاورها باا تغییراتای جزئای نیاز نظیر این عبارت 60.«قانون مطابقت داده است... 
 شود. ملاحظه می
یا جواز طالاق هنگاامی اسات كاه  61هاى حقوقی یکی از موارد فسخدیگر، در بسیارى از نظامازسوى

دارد: مقارر مای 29تاا10ل، قانون قادیم خاانواده در انگلساتان ب اش زوج یا زوجه مجنون شود. براى مثا
. ناتوانی برقرارى رابطهٔ جنسای 2. زنا، لواط، وطی بهائم؛ 1شود: طلاق، پس از اثبات موارد ذیل صادر می»

مادت یاک ساال مساتمر قبال از . ترک زندگی مشترک توسط یکی از زوجین به3موجود در شروع ازدواج؛ 
پرواض  است كه كلیّت این قانون همسو با احکام فسخ  62«. جنون.5. ظلم؛ 4ده به دادگاه؛ شمراجعهٔ ترک

 نکاح در شریعت اسلامی است.
توان باه رفتاار برخای فقهاا در ارائاهٔ ضاوابط شناساایی بودن احکام جنون میاز دیگر مؤیداتِ امضایی

الَاة؛ قاادر بار  لَا »مجانین اشاره كرد. براسات برخی روایات، مجنون كسای اسات كاه  یَعْارِف  أَوْقَااتَ الصا
                                                                                                                   
of recognising its significance or controlling his conduct because of a mental disease, mental deficiency or other mental 
disturbance, shall not commit an offence.” 
57 The Criminal Code Of The Russian Federation (1996) “Article 21. (1) A person who, at the time of the committing of a 
socially dangerous act, was insane, that is, was unable to understand the actual character or social danger of his actions 
(inaction) or to govern them as a result of a chronic or temporary mental derangement, mental deficiency or any other mental 
condition, shall not be subject to criminal liability.” 
58 Criminal Procedure (Insanity and Unfitness to Plead) Act (1991) “Powers to deal with persons not guilty by reason of 
insanity or unfit to plead etc.” 
59 Crimes and Criminal Procedure (1948) “(a) Affirmative Defense.—It is an affirmative defense to a prosecution under any 
Federal statute that, at the time of the commission of the acts constituting the offense, the defendant, as a result of a severe 
mental disease or defect, was unable to appreciate the nature and quality or the wrongfulness of his acts. Mental disease or 
defect does not otherwise constitute a defense.” 
60 “A person is not responsible for criminal conduct if at the time of such conduct as a result of mental disease or defect he 
lacks substantial capacity either…”). Model Penal Code § 4.01(1) (Proposed Official Draft 1962). 
61  a vinculo matrimonii.  
62 See., Wadlington, “A Case of Insanity and Divorce”; Burnett, “Cruelty and Insanity in Divorce”; Gordon, “Insanity and 
Divorce”; Lewis, “Insanity As A Plea For Divorce”; McCurdy, “Insanity as a Ground for Annulment or Divorce in English and 
American Law”; Stone, “Divorce (Insanity and Desertion) Act, 1958”; Trist, “Insanity As A Ground For Divorce”; Wadlington, 
“A Case of Insanity and Divorce.” 
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رغم تصری  به ضابطۀ علی 64.انداى بر این حکم ادعاى اجماع كردهو عده 63«شناسایی اوقات نماز نیست
اند؛ جنون در روایت، فقها بدان م دود نشده و آن ضابطه را ارشادى و ناظر به گونۀ خاصی از جنون دانسته

وجود از بااب عاادت بتواناد اوقاات نمااز را یچ تردیادى نباشاد، باااینبسا در فقدان شعور ش صی هاچه
اناد: برخای مجناون را تش ی  دهد. بنابراین، برخی فقها ضوابط دیگرى براى شناسایی مجانین ارائاه داده

یا كسی كه به خود و دیگران آسیب می 65اند كه رغبتی به زنان ندارندصورت مطلق به مردانی تعری  كردهبه
رسااند و حتای كند و به دیگران آسایب ماییا لبات خود را پاره می 66شودو موجب وحشت آنان می رساند

گویی این دسته از فقها مقولۀ جنون را تاحادى غیرتأسیسای و غیرتعبادى  67ممکن است مرتکب قتل شود.
مواجهاه را در اماور تمااماند، وگرنه نظیر این اند كه به خود اجازۀ ارائه ضوابط شناساییِ آن را دادهدانستهمی

بر این، نکتهٔ حائز اهمیت در موارد مذكور این است كه این موارد در بهترین كنیم. افزونتعبدى ملاحظه نمی
توانناد در قامات كادام نمیاى براى جناون هساتند و هیچوگری تهحالت صرفاً بیان مصادیق رفتارى جسته

هااى رند؛ چراكه در بسیارى از موارد قطعای جناون، ملاکملاک و مناطی قاطع براى احراز جنون سر برآو
بودنِ مفهاوم جناون اى بر فازىشده صادق نیستند. پراكندگی و فقدان ارتباط منطقی بین این موارد امارهگفته

 است. 
توان وجود چنین حکمای در فقاه اسالامی را تأسیسای دانسات. لازماۀ شده نمیبه مطالب گفتهباتوجه

. اصال 1ایم كه: تر پذیرفتهبودن جنون است؛ یعنی اگر پیشى مقدماتی، باور به نظریهٔ فازىپذیرش این ادعا
. در تعیاین 2هاى عقلایی وجود داشته و اسلام صرفاً آن را امضا كرده اسات؛ و اسات احکام جنون در نظام

به نظریهٔ نگرش فازى  حدود و ثغور احکام امضایی باید به فهم عرفی و عقلایی از موضوع مراجعه كرد؛ باور
را به هر میزان كه م لّ به قوۀ فهام و ارادۀ  69یا اختلال روانی 68چندان دشوار نیست، زیرا امروزه عقلا جنون

 دانند و نه بیشتر.ش   باشد، رافع مسئولیت كیفرى یا مؤثر در نکاح و معاملات می
یه درصورت تأسیسی2. 2  دانستن احکام جنون. پذیرش نظر

شین، استدلال بر این پایه استوار بود كه احکام جنون از احکام امضایی در اسالام قلماداد درصورت پی

                                                 
لَاة«.؛ 237، مفقه الرضا علیه السلاموسی)ع(، بن. علی63  ابنبابویه، کتاب من لا یحضره الفقیه،  522/3: »لَا یَعْرِف  أَوْقَاتَ الصا
 .4/358 جامع المدارک،؛  132 /2 ریاض المسائل،طباطبایی،  .64
 «هو الذى... لا حاجق له فی النسا .»: 2/129 فقه القرآن،قطب راوندى، . 65
 «ان المجنون یعترض للنات و ی افونه.» :2/607، الفقهاءتذکره . علامه حلی، 66
 «و الجنون... یکون فیه ت ریق ثیاب و وثوب و ضرب و قتل.» :328 /4، المبسوط. طوسی، 67

68. Insanity 
69. Mental Disorder 
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توان باا تکیاه بودن احکام جنون میشود. در این ب ش مدعی هستیم كه حتی درصورت باور به تأسیسیمی
ت در ایان ترین مستندابر برخی روایات و تأملات تفسیرى، نگرش فازى به مفهوم جنون را پذیرفت. اصلی

 اند از:خصوص عبارت
فهم زنا كناد، از اگر مرد مجنون یا كم»كند: تغلب از امام صادق)ع( چنین نقل میبن. در روایتی، ابان1

ساپس راوى از اماام)ع( مای« شاود.شود و اگر زناى او م صنه باشد، سنگسار مایباب حد شلاق زده می
دانید اما در مجنونه د كه در مرد مجنون مجازات را ثابت میپرسد چه تفاوتی میان مجنون ومجنونه وجود دار

شاود اماا ساوى او آماده مایهمانا مجنوناه باه»فرمایند: قائل به رفع مسئولیت كیفرى هستند؟ امام)ع( می
فهمد كه لذت از این راه به دسات كند؛ چون میرود. همانا مجنون زنا میسوى دیگرى[ میمجنون ]خود به

فهمد كه باا شود و نمیكه در مجنونه ]چنین نیست؛ چراكه[ بر زنا مجبور و مفعول واقع مییآید، درحالمی
رغم پذیرش این واقعیت كه مرد مجنون است، درجهدر این روایت، امام صادق)ع( علی 70«شود.او چه می

مسات ق حاد مای به همان درجه از فهام و شاعور او راگیرند و باتوجهاى از فهم وشعور براى او در نظر می
اى از شاود، داراى درجاهاسات، ممکن است ش صی در عین اینکه عرفااً مجناون شاناخته میدانند. براین

دانستیم اما بسا او را از قصاص معاف میشد، چهمسئولیت كیفرى باشد. اگر همین ش   مرتکب قتل می
  71ا واجد اراده بوده است.اى است كه در ارتکاب زنگونه یا درجهطبق مفاد روایت، جنون او به

موضوع دیگر این است كه وص  جنون با سایر متغیرها تعامل دارد؛ به این معنا كه صرف وجود ویژگی 
ها یا متغیرهاى مرتبط را نیز در نظر بایست سایر ویژگیجنون براى ثبوت حکم كافی نیست و در كنار آن می

اى كاه گوناهزناد، بهو جنون تفاوتی جدى را رقم می كنشِ دو ویژگیِ جنسیتگرفت. در همین روایت برهم
توان گفت كه جنسیت شود. در سط ی بالاتر میمجنون داراى مسئولیت و مجنونه فاقد مسئولیت دانسته می

بودن وابساته باه جنسایت باه تفااوت در داشتن یا منفعلخود عامل ممیزه نیست، بلکه عاملیتخودىنیز به
تیجه، استفادهٔ ساده و غیرتعاملی از جنون بدون درنظرگرفتن تأثیر متقابل آن با سایر انجامد. درنمسئولیت می

 بیراهه خواهد برد.ها ره به بیویژگی
 72شده در تفسیر فقهی، رعایت مناسبت حکم و موضوع در تفسیر است.. یکی از اصول نسبتاً پذیرفته2

یکای از آن كاركردهاا  73و كاركردهاى متعددى دارد؛رود این نوع از مناسبت، نوعی قرینهٔ عرفی به شمار می
                                                 

لِدَ الَْ دا »: 28/118، وسائل الشیعهحر عاملی،  .70 وه  ج  ون  أَوِ الْمَعْت  اوهِ وَ إِذَا زَنَی الْمَجْن  ونَاقِ وَ الْمَعْت  اونِ وَ الْمَجْن  لْت  وَ مَا الْفَرْق  بَیْنَ الْمَجْن  جِمَ ق  ْ صَناً ر   وَ إِنْ كَانَ م 
مَا یَزْنِي إِذَا عَقَلَ كَیَْ  یَأْتِي اللا  ل  یَأْتِي وَ إِنا ج  ؤْتَی وَ الرا مَا ت  وهَقِ فَقَالَ الْمَرْأَة  إِنا ةَ وَ إِنا االْمَعْت  فْعَل  بِهَا.ذا فْعَل  بِهَا وَ هِيَ لَا تَعْقِل  مَا ی  سْتَکْرَه  وَ ی  مَا ت   «لْمَرْأَةَ إِنا

  منتظرى، کتاب الحدود، 20.؛ مقدت اردبیلی، مجمع الفائد ، 13/ 16؛ 333 /14، مسالک الأفهامشهید ثانی، ؛ 161 /9، مختلف الشیعةنک: علامه حلی،  .71
 .2/192 فقه القرآن،نک: قطب راوندى، . 72
 .27تا89/26، قرینۀ مناسبت حکم و موضوع؛ اسلامی، 317تا308 جایگاه قواعد استظهار، ،اسلامی .73
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، حکام «دانشجوى متقلب باید مجاازات شاود»شود: تبیین اجمال در حکم است. براى مثال، اگر گفته می
هاى م تل  مجاازات؛ ازجملاه اعادام و تبعیاد و م رومیات از اداماهٔ )مجازات شود( اطلاق دارد و گونه

ا درنظرگرفتن قرینهٔ مناسبت حکم و موضوع اساسااً مجاازات را شاامل شود، اما عرف بت صیل را شامل می
گرا نیز هاى تفسیرى است كه حتی مفسرانِ ظاهرترین روشداند. این روش، ازجمله رایجاعدام و تبعید نمی

در روایات مرتبط با جنون نیز قضیه از همین قرار است. براى نموناه، هرچناد در برخای  74پذیرند.آن را می
كند كه بایاد روشنی درک مییات گفته شده: مجنون تکلی  ندارد یا از او رفع قلم شده است، اما عرف بهروا

شاود مسائولیت میان حکم و موضوع مناسبت وجود داشته باشد؛ یعنی اگر از مجنونی كه مرتکاب زناا مای
دیگر، بایاد باین عباارتِ كیفرى رفع شده، باید میان درجۀ جنون او و رفع مسئولیت كیفرى مناسبت باشد. به

جنون و رفع مسئولیت، بطلان معاملات و حق فسخ در نکاح یک رابطۀ منطقیِ وجاود برقارار باشاد. باراى 
كند افراد معروفای اى كه خیال میگونهباشد، به 75مثال، اگر ش صی دچار اختلال هذیانی نوع اروتومانیک

تاوان او را در وجود نمیاى از جنون است، بااینجهاند، بدون شک دچار درعاشق او شده -مانند بازیگران-
 ارتکاب قتل یا تجاوز فاقد اراده تلقی كرد.

قود». عمومااتی، مانناد 1. در ب ث حاضر ما با دو دسته دلیل مواجه هستیم: 3  تِابَ »و « أَوفاوا بِاالع  ك 
م  الْقِصَاص   فِاعَ القَلَام  عَانْ »اى، مانناد ادلاه .2ها دارناد؛ كه دلالت بر ثبوت احکام بر همۀ انسان« عَلَیْک  ر 

فیقَ  ثَلاثَقٍ:...الَمجْنونِ حَتّی هااى حاادِ كنند. برخی از نمونهكه مجانین را از عمومات دستۀ اول استثنا می« ی 
به اند. اما باتوجهسبب دستۀ دوم از ذیل عمومات خارج شدهبدون شک به 76اختلال ذهنی، مانند سایکوتیک

دانیم كه آیا ماثلًا شا   مبتلاباه اخاتلال كلپتومانیاا فهوم جنون براى ما وجود دارد، نمیاجمالی كه در م
تار، در اینجاا اجماال از سانخ عباارت فنای)جنون دزدى( نیز از ذیل عمومات خارج شده است یا خیر؟ به

اردى بااور مشاهور فقهاا در چناین ماواجمال در م ص  منفصل و دوران بین مفهوم اقل و اكثر است و به
 77حکم عام نسبت به موارد مورد تردید ثابت خواهد بود.

توان نگرش فازى به جنون در ادبیات با درنظرگرفتن مجموع آن ه در این ب ش بیان داشتیم، احتمالًا می
الله سیستانی و مکاارم نیاز فقهی را پذیرفت. استفتاى نگارندگان از دفتر استفتائات مقام معظم رهبرى، آیت

                                                 
 .213، مکاتب تفسیر  در فقه امامیه؛ م قق داماد، پورم مدى، 1/100، اصول فقه تحلیلینسب، پورم مدى، . نک: م قق داماد، حسینی74
بر اینکه ش   دیگرى، كه معمولًا فردى مشهور نیک یا شهوانی، اختلالی است كه در آن فرد مبتلا باور هذیانی راسخ دارد مبنیاختلال هذیانی نوع اروتوما. 75

 فرستد.هایی از علاقه و عشق خود میها و نشانهاست، عاشق وى شده و براى وى پیام
76 Psychotic 

 محاضقرات فقی اصقول الفققه،؛ فیااض، 3/319، ،  بقد  الأصقول؛ روحاانی1/455 التقریرات،اجود ؛ خوئی، 220 کفایة الأصول،نک: آخوند خراسانی،  .77
 .1/460، اصول فقه تحلیلینسب، پورم مدى، ؛ م قق داماد، حسینی1/499
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ش صی دچار اختلال ذهنی و جنون است. جنون ایان »كند. در متن استفتا آمده بود: را تأیید می این نظریه
اساتناد ش   صرفاً موجب اخلال در رفتارهاى مرتبط با زندگی مشترک این ش   شده و همسر او نیز به

بعاد زندگی او لطمهبر جنونِ وى نکاح را فسخ كرده است. اما این جنون به دیگر ابه نظر پزشک قانونی مبنی
حاضر، وى استاد دانشگاه و مالک شركتی با حدود صد كارمند است. آیا جنونی كاه اى وارد نکرده و درحال

شود یا خیر؟ باهم لّ به زندگی مشترک بود، سبب بطلان معاملات یا رفع مسئولیت كیفرى ش   نیز می
شده از دفااتر مراجاع نسابتاً یکای پاسخ دریافت «تواند نسبی در نظر گرفته شود؟دیگر، آیا جنون میعبارت
 است:

تواناد در اماوالش تصارف كناد. بیاع و شارا  او صا ی  چنین ش صی می»دفتر مقام معظم رهبرى: 
 «است.

جنون، مفهومی نسبی است. ممکن است ش   در مورد خاصی حساسایت»الله سیستانی: دفتر آیت
آن را نباید به دیگر موارد تسرى داد. در دیگار ماوارد اگار باه هایی پیدا كرده و حالت غیرعادى داشته باشد،

 «كند و با افراد ارتباط متعارف دارد، معاملاتش درست است.صورت معقول زندگی می

 جنون به فازی نگرش ۀ. آثار نظری3

در این ب ش قصد داریم تا آثار پذیرش نگرش فازى به مفهوم جنون در فقه و حقوق را شناسایی كنایم؛ 
داناد باا دانی كه مفهاوم جناون را فاازى مایعنی به این سؤال پاسخ دهیم كه تفاوت مواجهۀ فقیه یا حقوقی

رسد پذیرش نگارش فاازى در چناد حاوزه بار مواجهاه باا احکاام جناون گرایان چیست؟ به نظر میمطلق
 تأثیرگذار است:

 . سرایت نسبیت به مسئولیت1. 3
م جناون، سارایت ایان نگارش باه مفهاوم حقاوقی و بنیاادین اولین پیامد پذیرش نگرش فازى به مفهو

وبیش ظرفیت ارادى و توانش شناختی، جنون نیز پیروى از مراتب كممسئولیت است. چنان ه بپذیریم كه به
ناچار مسئولیت نیز داراى درجاات و طبقاات خواهاد باود. وجاود تواند سطوح م تلفی داشته باشد، بهمی

از لوازم پذیرش این رویکرد است. اگرچه قانونگاذار ایرانای تااكنون  78یافتهنقصان اى به نام مسئولیتِ مقوله
اى هاى حقوقی ساابقهتوجهی به این نوع از مسئولیت نکرده و آن را به رسمیت نشناخته است، در سایر نظام

باه 1930ساله، در سال وشنودها و مجادلاتی شصتدیرین دارد. براى نمونه، در آلمان پس از سلسله گفت

                                                 
78 diminished responsibility 
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بایاد در نظار داشات كاه مسائولیت كیفارى  79پزشکی باه كاار گرفتاه شاد.طور رسمی براى بیماران روان
اى از مسئولیت باه شامار مسئولیت نیست، بلکه درحقیقت گونهیافته حد وسط بین مسئولیت و عدمنقصان

مال م فّفاه باه ماواردى قانون مجاازات اسالامی در باین عوا 38رود. برخی مواد قانونی، ازجمله مادهٔ می
 80پزشاکی، چاون دماانساى باا اخاتلالات روانگوناهكناد كاه باههم ون كهولات و بیماارى اشااره می

هاى مربوط به آن را پزشکی و پی یدگیتواند بار اختلالات روانپذیرند. اما اولًا، این مادهٔ قانونی نمیانطباق
تعزیرى من صر است و در خصاوص حادود و قصااص به دوش بکشد و ثانیاً، این ت فی  صرفاً به جرایم 

 كاربردى ندارد.
 های وابسته به جنون. تعدد دفاع2. 3

یکی دیگر از آثار پذیرش نگرش فازى به جنون، پذیرش تکثّر سازوكارهاى حقاوقی نظیار دفااع جناون 
تعریا  شاده هاى متعدد وابسته به جناون است. براى نمونه، در نظام حقوقی كیفرى كشورهاى دیگر، دفاع

شاوند ها چندان استفاده نمی. اگرچه این دفاعPTSDهاى یا دفاع 81است؛ مواردى هم ون دفاع اتوماتیسم
هاى متفااوت باراى مواجهاه باا صانوف و اشاکال اما راه 82رسند؛ندرت به نتیجه میو درصورت استناد، به

 ناپذیر پذیرش نگرش فازى در جنون است.گوناگون جنون، عارضۀ اجتناب
 های حقوق خانواده، کیفری و قراردادها. تمایز میان حوزه3. 3

هاى از دیگر آثار نگرش فازى به جنون، اختلاف و تفااوت مفهاومی و مصاداقی آن نسابت باه حیطاه
تر از م تل  حقوقی است. ارتباط بین اختلال روانی و رفتار در بافات حقاوق كیفارى و قراردادهاا شافاف

كه اشاره شد یکی از اصول حاكم بر مب ث جنون و آثاار حقاوقی آن، مناسابت حقوق خانواده است. چنان
 صورت كلی، رابطهٔ بین علائم اختلال روانی و رفتار داراى چهار وضعیت است: حکم و موضوع است. به

كند همسارش باا فارد دیگارى هاى بدبینانه تصور میمثل فردى كه درنتیجهٔ هذیان 83أ. ارتباط مستقیم:
 رد.ارتباط دا

وشاتم اش را مورد ضاربكه همسایه 85مثل فرد مبتلا به اختلال دوقطبی 84ها:ب. تقریباً ناشی از نشانه

                                                 
79 Kröber and Lau, “Bad or Mad?,” 679–90. 
80 Dementia 
81 Automatism 
82 Borders, “Veterans Imprisoned by the Violent Shadows of Military War Time,” 96. 
83 direct relationship 
84 mostly influenced by symptoms 
85 bipolar disorder 
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 كه شواهدى دالِّ بر ایجاد مزاحمت ازسوى فرد مضروب وجود دارد.قرار داده است، درحالی
 87اخاتلال سالوک شده توسط فردى كاه مبتلاباهریزىمثل دزدىِ برنامه 86ها:ج. تقریباً نامرتبط با نشانه

 بین اختلال و جرم مرتکب است.است، ولی شواهد حاكی از ارتباط بسیار اندک 
شی توسط فرد مبتلابه فوبیا. 88د. نامرتبط:  89مثل دیگرك 

تر است اما دو وضاعیت میاانی از میان این چهار حالت متصور، تکلی  دو وضعیت ال  و دال روشن
پدیدارشناختی و علّای و ناه از حیاث تشا ی  و ارزیاابی روشان  ل اظاند؛ چراكه نه بهمبهم و غیرشفاف

گیرى حالات توان نتیجهنیستند. باوجود تمام این موارد، این ابهام در حوزهٔ حقوق خانواده بیشتر است و نمی
تواناد ناشای از چهارگانهٔ فوق را عیناً از حقوق كیفرى به حقوق خانواده تسرّى داد. هم نین این موضوع می

سیت كمتر مسئلهٔ جنون در حقوق خانواده نسابت باه حقاوق جازا و نیاز ساهولت بیشاتر در برقارارى حسا
 اند. دانان انگیزهٔ كمترى براى پرداختن به آن داشتهرو حقوقمصال ه در دعاوى خانوادگی باشد، ازاین

 . تمایز در ضوابط شناسایی جنون4. 3
ون و رفتار فرد است. اما پرواض  است كه اراده و قاوۀ طوركلی، تش ی  جنون در گروِ رابطهٔ بین جنبه

كنناده تواند در تش ی  جنونِ زوج یا زوجه عامال تعیاینتمییز كه در حقوق كیفرى مبناى عمل است نمی
باشد. با درنظرگرفتن این نکته كه عسروحرج ملاكی متفاوت از جنون در فساخ نکااح اسات، ایان پرساش 

ترتیب، فاردى ممکان اینگذارىِ جنون در این زمینه چیست؟ بهتش ی  جدى سر برخواهد آورد كه معیار
است ازنظر كیفرى مجنون به شمار رود ولی این جنون مجوزى براى فسخ نکاح توسط همسر وى نباشاد و 

هاى متفاوت جریان دارد؛ به این معنا كاه بودن جنون علاوه در ذات خود، در بافتبالعکس. درنتیجه، فازى
كه در زمینۀ حقاوقی دیگارى ند در یک زمینهٔ حقوقی برچسب تش یصی را دریافت كند، درحالیتوافرد می
چنان در ت قق جرم، نقش اراده و نیت مجرمانه را آن 90هاى جنون را احراز نکند. وجود عنصر معنوىملاک

آیا اراده یا نیات  اما سؤال كلیدى این است كه 91سازد.سازد كه ملاک اراده را حتمی و بایسته میبرجسته می
رساد اراده و نیات در احراز جنون در حقوق خانواده نیز معیارى ضرورى یا اصلًا معنادار است؟ به نظار می

                                                 
86 mostly unrelated to symptoms 
87 conduct disorder 
88 independent relationship 
89 Peterson et al., “How Often and How Consistently Do Symptoms Directly Precede Criminal Behavior among Offenders 
with Mental Illness?,” 439. 
90 Mens rea 
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خود نقشی در استقرار و اتصاف به خودىفرد در این زمینه هیچ موضوعیتی ندارد؛ چراكه فعل و كنش فرد به
 ارد. عنوان یکی از موارد موجد فسخ نکاح ندوص  جنون به

 گیرینتیجه

نویسندهٔ معروف آمریکایی و برندهٔ نشان ملی هنر، زمانی در تعری  جناون نوشات:  92،«ى رى بِردبر»
ایان  93«جنون نسبی است. بستگی به این دارد كه چه كسی، چه كسی را در چه قفسی حبس كرده اسات.»

داناان از آن ه بسایارى از فقهاا و حقوقدارد كابودن، پرده از حقیقتی بر مایبیان فارغ از استعارى و شاعرانه
دانان ایرانی در طور كه در ب ش اول توضی  دادیم، فقهاى امامیه و بسیارى از حقوقاند. همانچشم پوشیده

اند: ش   یا مبتلا به جنون گرایی پیشه كرده و بر همۀ مراتب آن حکمی واحد راندهمواجهه با جنون، مطلق
یاک از شود یا دچار جنون نیسات، پاس هایچكیفرىِ خاص بر آن مترتب میاست، پس همۀ آثار حقوقی و 

نگرش »دهی نگرشی است كه آن را سمت شکلاحکامِ جنون را ن واهد داشت. تلاش این نوشتار حركت به
نامیم. شاید نتیجۀ پژوهش حاضر چندان نوآورانه و بدیع نباشد، اما واقعیت این است كه می« فازى به جنون

باار قارار اى زیانتوجهی از نویسندگان فقهی و حقوقی مورد غفلت عمومی و مسام هش شایان ازسوى ب 
 شود:بیان میگرفته است. در انتها چند مطلب 

سنجی نگرش فازى به مفهوم جنون شد. پس از پذیرش این مادعا، اولًا، اهتمام این مقاله صرف امکان
هااى م تلا  از جناون بپاردازد. اربردى براى شناسایی درجههاى كتواند به ارائهٔ ضابطهپژوهش بعدى می

اى از آن است، اهمیت چندانی دیگر، در فضاى فعلی اینکه مجنون دچار چه نوع جنون و چه درجهعبارتبه
شود. اما با پذیرش نگارش فاازى، نیااز اى از آن كه م قق شود آثار حقوقی مترتب میندارد؛ زیرا هر درجه

حاضار، شناساایی هاى كاربردى براى شناسایی نوع و درجۀ جنون پدید خواهد آمد. درحالجدى به ضابطه
اىمندبودن مقولۀ عرف و هم نین سلیقهضابطهبه عدمجنون به عرف و فهم عرفی واگذار شده است. باتوجه

  94افتد.مدعی بود، اتفاق می« بردبرى»آن ه  -در عمل و در م اكم قضایی-بودن آن 
بودن اختلالات در هر اختلال و در درون هر طبقه )و حتی بین طبقاات( رغم اینکه پیوستارىلیثانیاً، ع

                                                 
92 Ray Bradbury 
93 “Insanity is relative. It depends on who has who locked in what cage.”. 

باوجود اختلال افسردگی اساسی راجعه در زوجه با علائمی، هم ون كندن مو،  بر فسخ نکاحدادخواست زوج مبنی 1391اى در سال ه، در پروندهبراى نمون .94
ودزنی، رسان و خاپرخاشگرى كلامی شامل ف اشی و توهین، پرخاشگرى فیزیکی از قبیل حملهٔ فیزیکی به شوهر، داشتن توهم، گریهٔ زیاد، رفتارهاى خودآسیب

یاوب موجباهٔ فساخ مردود دانسته و رد شد. این دادخواست در دادگاه بدوى و تجدیدنظر رد شده و مرجع قضایی ابتلاى به اختلال افسردگی اساسی را در زمارهٔ ع
 كند. ق فسخ میاى از افسردگی ایجاد حكند كه مش   نیست چه درجهكه در پروندهٔ دیگر، قاضی تصری  مینکاح تش ی  نداده است. درحالی
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ساادگی در برابار آن اش به قطعیت، بهسبب میل همیشگیامرى نسبتاً بدیهی و روشن است، نظام قضایی به
 96هااى ارادهمونآز 95ناتن، دورهام،ها و ابزارهاى متعددى؛ هم ون مکسر فرو ن واهد آورد. وجود ملاک

رو، رساالت ازایان 98حکایت از همین میل باراى قطعیات و حتمیات دارد. 97ناپذیرو آزمون تکانهٔ مقاومت
گرایی نسبت به مقاولاتی مانناد كشیدن از جزمهاى بعدى، اقناع م اطب حقوقی براى دستجدى پژوهش

 جنون است.
( حتای تاا یاک madnessو  insanityی آن )هاى انگلیساثالثاً، هرچند استفاده از واژۀ جنون و معادل

و بالتبع متون قانونی -قرن پیش در متون قانونی رایج بود، اما امروزه این واژه در علوم پزشکی و علوم رفتارى 
بودن، مشکل دیگر در استفاده از این واژه این بر غیراختصاصیاى منسو  و مطرود است. علاوهواژه -مدرن

الشاعاع ننگین بر پیشانی افراد، زندگی آنان را ت ت 99ی منفی دارد و هم ون داغیاست كه جنون بار معنای
كه در متن قانون، ازجمله قانون مجاازات اسالامی نیاز باه رسامیت  100«اختلال روانی»دهد. واژهٔ قرار می

 اى براى جنون است، اما ازآنجاكه از ل اظ مفهاومی و مصاداقیشدهشناخته شده است، جایگزین پذیرفته
 اعم از آن است، نیازمند ت دید مفهومی و تعیین مصداقی است. 
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Abstract 

Modern social systems have brought about significant changes in the personal and social life of Muslims. The direct 

reflection of these changes on the “actions” of the man on one hand, and the mission of Islamic jurisprudence in 

clarifying the Islamic rulings of “actions” on the other hand, raises a question: What is the relationship between Islamic 

jurisprudence and these novel subjects? The question is whether Fiqh has provided Islamic rulings for all of these issues, 

or maybe some of them are not provided for by any Islamic ruling? The majority of Islamic, as well as Shīʿa jurists 

contend that no event is devoid of an Islamic ruling. Therefore, the maximum inclusivity of sharīʿa can be confirmed. 

The present study seeks to analyze the primary rationale behind this theory, according to which the principle of 

Inherency (Mulāzama) between rational rule and legal rule can verify the existence of a ruling for every single event. 

The study has been conducted using the descriptive-analytical method, and concludes that neither form of the principle 

of Inherency (Mulāzama) – whether between Islamic ruling and intrinsic benevolence or evil, or between Islamic ruling 

and real interests and harms – can verify the maximum inclusivity of sharīʿa. 

Keywords: Will of the law-giver (shāriʿ), maximum inclusivity, the principle of inherency (mulāzama), scope of sharīʿa, 
negation of absence of ruling (naf-yi khuluv az ḥukm) 
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 و حکم شرعسنجی تمسک به قاعدۀ ملازمۀ بین حکم عقل امکان
 1حداکثری شریعت جهت اثبات شمولِ

 مسعود جهاندوست دالنجان)نویسنده مسئول(
 دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

jahandoost.s@gmail.com: Email 
 دکتر عابدین مؤمنی
 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 چکیده
نظامات اجتماعی مدرن تغییرات محسوسی در زندگی فردی و اجتماعی مسلممانان ایجلاد نملوده اسلنع انعکلاق مسلتقی  ایل  

از سویی دیگلر، ررسلا از سیسلتی نسلبن « افعال»سو و رسالن عم  فقه در بیان حک  شرعی کانسان از ی« افعال»تغییرات در 
دهدع سؤال ای  اسن که آیا فقه، حک  شرعی تمامی ایل  مسلائل نوریلدا را بیلان عم  فقه با ای  مسائل نوریدا را فراروی ما قرار می

کل  شلرعی نباشلندط مقلابر نظلر اکفریلن فقهلای مل اه  کرده اسن و یا اینکه ممک  اسن برخی از ای  مسائل دارای هیچ ح
توان به شمولین حلداکفری شلریعن حکل  نملودع ای خالی از حک  شرعی نیسن ل ا میاسلامی و نیز فقهای امامیه، هیچ واقعه

قاعلد  تری  دلیل ای  نظریه را که عقمی اسن مورد نقد و بررسلی قلرار دهلدع براسلاق ایل  دلیلل، رژوها حاضر سعی دارد مه 
روش های ایل  رلژوها کله بلهکنند  وجود حک  برای هر واقعله باشلدع یافتلهاثبات تواندملازمه بی  حک  عقل و حک  شرع می

وقبح ذاتلی و دهد هر دو شکل از قاعدهٔ ملازمه؛ یعنی ملازمهٔ بی  حک  شرعی و حس تحمیمی انجام شده اسن نشان میتوصیفی
 توانند بر شمولین حداکفری شریعن دلالن نمایندعالح و مفاسد واقعی نمینیز ملازمهٔ بی  حک  شرعی و مص

 اراد  شارع، شمولین حداکفری، قاعد  ملازمه، گسترهٔ شریعن، نفی خُمُوّ از حک ع: واژگان کلیدی

                                                 
دانشلکده الهیلات و  در«گستره استنباط احکام فقهی در مسلائل اجتملاعی نوردیلد»ای  مقاله مستخرج از رساله دکتری مسعود جهاندوسن دالنجان با عنوان .1
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 مقدمه

زندگی فردی و اجتماعی مسممانان در مواجهه با نظامات اجتماعیِ مدرن دسار تغییرات اساسلی شلده 
زآنجاکه ای  تغییرات مرتبط با افعال مسممانان بوده و از طرف دیگر، رسالن عمل  فقله بیلان حکل  اسنع ا

تری  مسائل در ایل  خصلو  شرعی افعال اسن؛ ل ا نسبن عم  فقه با ای  مسائل نوریدا ازجممه ضروری
ن کنلد یلا اینکله بایسن حک  شرعی تمام ای  مسائل نوریدا را بیااسنع سؤال ای  اسن که آیا دانا فقه می

 ممک  اسن برخی از مسائل دارای هیچ حک  شرعی نباشندط
گویی راجع به حک  دهد بیشتری  اهتمام ایشان اختصا  به اصل راسخمراجعه به کت  فقها نشان می

گوی مسائل جدید باشد، مسائل نوردید داشته اسن و بحث از گسترهٔ شریعن و اینکه آیا عم  فقه باید راسخ
رو، فرض در نظر گرفته شده اسلنع ازایل صورت ریاعنوان اصمی موضوعی و بهنوعی بهشده و بهبررسی ن

اعتقاد به شمولین حلداکفریِ گرایانه از اهمین بسزایی برخوردار اسن؛ زیرا عدمبررسی ادلهٔ رویکرد شمول
دیگر، فقله عبارتِ هشریعن تأثیرات فراوانی را در دو عم  فقه و اصول از خود بله جلای خواهلد گ اشلنع بل

گرایانه به مسائل نوردید نگریسته و اموری؛ نظیر تمسک بیا از اندازه به اصول حاضر کاملًا از زاویهٔ شمول
سازی با فقه حاصل از اصول عممیه و تشکیک در سگونگی اسلتفاده از عموملات و امکان نظامعممیه، عدم

های ای  نگاه تری  سالااند، از مه دور نص نداشتهای در عصر صاطلاقات راجع به اموری که هیچ سابقه
هلای فلوق از اسلاق مرتفلع گرا، سالارودع ای  در حالی اسن کله براسلاق رویکلرد کمینلهبه شمار می

های م کور به شمار گ اشت  بر سالانوعی صحهرو، فروگ ارکردن مسئمهٔ گسترهٔ شریعن، بهشودع ازای می
 آیدعمی

تلری  دلیلل عقملی، بمکله دلیلل نظریلهٔ شلمولین م ، رژوها حاضر سعی دارد مه به ای  مقباتوجه
روایی آن بپردازدع براساق ای  دلیل، قاعدهٔ ملازملهٔ بلی  حداکفری شریعن را بررسی کند و به روایی یا عدم

ن کنندهٔ وجود حک  برای هر واقعه باشدع بلا دقلن در کتل  اصلولیاتواند اثباتحک  عقل و حک  شرع می
وقبح ذاتی اشیا توان به وجود دو شکل از ای  قانون دسن یافنع در شکل نخسن، از ملازمهٔ میان حُس می

با حک  شرعی صحبن به میان آمده و در شکل دوم، وجود ملازمهٔ میان مصالح و مفاسلد واقعلی املور بلا 
عرض نقد و بررسلی حک  شرعی، دلیمی بر شمولین حداکفری شریعن دانسته شده اسنع ای  رژوها، مت

 هر دو شکل از ای  قاعده خواهد شدع
اتفاق فقهلا و اصلولیان، بله شلمولین حلداکفری بلهراجع به ریشینهٔ رژوها باید گفن: اکفریلن قری 

شریعن باور دارندع ای  تسال  در رأی سب  آن شده اسن که ایشان به ای  نظریه نپرداخته و ادلهٔ آن را نقلد و 
شلماری، قاعلدهٔ نفلی خملوا وقلایع از احکلام بررسلی حال، در کت  اصلولیِ انگشنبررسی نکردندع باای 
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الفصوا ا 5،یتویج ااصکاوی  4،ضوااط ااصووا  3،القوااین تلوان بله هلا میاجمالی شده اسن که از بی  آن
 اشاره کردع با عبور از ای  دوره، دیگلر هلیچ رلژوها درخلورِ  8خزائ ااصحایمو  7مطی حااصیظی  6،الغروجة

 به ای  مسئمه ررداخته اسنع 9«قاعدة نفی الخموّ »باره یافن نشده و تنها در دورهٔ اخیر، مقالهٔ ذکری درای 
انلد و ادللهٔ ای، همچون اجملاع و برخلی از روایلات ررداختهباید گفن: اصولیان م کور عمدتاً به ادله

 مسئمهٔ گسترهٔ شریعن، ادلهٔ روایلی در مقلام دانی  دربارهٔ که میاند، درحالیعقمی ای  مسئمه را فروگ ار کرده
شلود، گونه که از کلام برخی از اصولیان اسلتفاده میمقایسه با ادلهٔ عقمی هیچ جایگاهی ندارند؛ زیرا همان

رو تمسلک بله اخبلار آحلاد ای تعبدیِ محض؛ ازای ای واقعی اسن و نه مسئمهمسئمهٔ گسترهٔ شریعن مسئمه
بنابرای  هیچ شلکی در ضلرورت بحلث از  10کفری شریعن راه به جایی نخواهد بردعبرای اثبات گسترهٔ حدا

تری  دلیل عقمی بر نظریهٔ گسترهٔ حداکفری شلریعن وجلود نلداردع در خصلو  عنوان مه قاعدهٔ ملازمه به
اخته و نیز باید گفن: هرسند ای  مقاله به ادلهٔ عقمی گسترهٔ حداکفری شریعن ررد« قاعدة نفی الخموّ »مقالهٔ 

سنجیِ تمسک به ایل  آن را به اثبات رسانیده اسن، لک  نویسندگان در رژوها حاضر سعی دارند به امکان
 ها را مورد نقد جدی قرار دهندعمنظور اثبات شمولین حداکفری شریعن بپردازند و آنادله، به

 حداکثری شریعت )تحریر محل نزاع( . مفهوم شمول1ِ

تری  دلیل عقمی بر نظریهٔ شلمولین حلداکفری وها بررسی انتقادی مه ازآنجاکه هدف اصمی ای  رژ
و بررسی زوایای « شمولین حداکفری شریعن»شریعن اسن، ل ا ریا از هر سیز ضروری اسن به مفهوم 

 آن بپردازی  تا از ای  راه به مقصود اصمی قائلان به ای  نظریه نائل آیی  و در مسیر نقد دسار خقا نشوی ع
جامعیلن »سو، برخی از فقه اسلامی از ای  نظریه با الفاظ گوناگونی تعبیر شده اسن: از یک در تاریخ

اسلتفاده « قاعدة نفلی خملو»و برخی دیگر، از تعبیر  صحبن به میان آورده« شمولین شریعن»و « شریعن
تلری  ایجای خلالی از حکل  شلرعی نیسلنع ازآنجاکله تعبیلر اخیلر راند؛ به ای  معنا که هلیچ واقعلهکرده

 درستی تبیی  شودعهای ذیل بههاسن، ل ا لازم اسن منظور قائلان به ای  نظریه از واژهآن

                                                 
 ع36تا3/34، القااین ع میرزای قمی، 3
 ع359تا358، ضااط ااصوا ع قزوینی، 4
 ع159تا157، یتیئ ااصکای نی، ع قزوی5
 ع366تا363، الفصا االغروجةع حائری اصفهانی، 6
 ع402تا2/399، مطی حااصیظی ع انصاری، 7
 ع2/11، خزائ ااصحایمع دربندی، 8
 ع208تا161، «قاعدة نفی الخموّ »ع لاریجانی، 9

 ع386، طدائعااصکای ع نک: رشتی، 10
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 . مفهوم حکم1. 1
فقله،  12کردن،قضلاوت 11اند؛ مانند بازداشت  از فساد،اهل لغن معانی گوناگونی از واژهٔ حک  ارائه داده

تعمالات واژه در معلانی فلوق بنگلری  حلال، اگلر بله اسلباای  13حکومن، حکمن و امر جزمی و ققعلیع
گونه که از کلام برخلی از اهلل لغلن اسن، همان« اتقان»و « کردنمنع»ها خواهی  یافن که قدر جامع آن

 14شودعسنی  مقمبی استفاده می
تلری  با عبور از معنای لغوی، در اصقلاح اصولیان نیز دو معنا برای ای  واژه ارائه شلده اسلنع در رایج

حک  اعتبار یا جعل صادرشده ازسوی مولاسن که از حیث اقتضا یا تخییر به افعال مکمفان تعملر تعریف، 
قلانون صادرشلده « حکل »لک  براساق نظر سلیدمحمدباقر صلدر،  15گیرد و انشا، ابرازکنندهٔ آن اسن،می

 16منظور تنظی  زندگی انسان و راهنمایی اوسنعازسوی خداوند متعال به
بایسلن هریلک بله ک  دارای اقسام مختمف و نیز مرات  گوناگون اسلن، لل ا میدر کلام اصولیان، ح

تفکیک بررسی شود تا از رهگ ر آن به ای  مقم  نائل آیلی  کله آیلا ملراد قلائلان بله شلمولین حلداکفری 
ها از محل نزاع خلارج نبودن وقایع از تمامی اقسام و مرات  حک  اسن یا اینکه برخی از آنشریعن، خالی

 دعهستن
ای از حکل  شلرعی براساق دیدگاه شمولین حداکفری شریعن، هیچ واقعلهأ. حکم از حیث انواع: 

خالی نیسنع نظر به وجود اقسام و انواع گوناگون حک  سؤال ای  اسلن کله ملراد قلائلان بله ایل  دیلدگاه، 
 شودعصورت مجزا بحث مییک از اقسام حک  اسنط بدی  منظور، هریک بهکدام

بودن حک  تکمیفی در محل در تُراث فقهی امامیه، داخلبودن: حیث تکلیفی و وضعییک. حکم از 
به ای  معنا که قائلان به شمولین حداکفری معتقدند: هیچ واقعه یا فعمی خالی از  17نزاع، امری یقینی اسن؛

دنلد: گمان، محکوم به یکی از احکام خمسهٔ تکمیفیه اسن، لکل  مخالفلان معتقحک  تکمیفی نیسن و بی
بودن حک  تکمیفی در محلل نلزاع رو، شکی در داخلبرخی از وقایع دارای هیچ حک  تکمیفی نیستندع ازای 

وجود نداردع عبارت شهید صدر در توضیح نظریهٔ منققة الفراغ نیز گویای همی  مقم  اسلن؛ سراکله وی 

                                                 
 ع3/67، کتیباالعن ع فراهیدی، 11
 ع5/1901، الصحیحی، ع جوهر12
 ع6/45، مجمعاالبحرج ؛ طریحی، 2/145، المصبیحاالمننرع مقری، 13
 ع2/91، معجمامقیئنسااللغةفارق، ؛ اب 3/67، کتیباالعن ع فراهیدی، 14
 ع4/384، کاائدااصوا ع نائینی، 15
 ع1/162، د وسع صدر، 16
 ع7/39، میاو اءاالفقهع صدر، 17
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کله درحالی 18داند،الأع  منحصر مییمنظور قانونگ اری را به حوزهٔ مباحاتِ بالمعندایرهٔ ولاین ولیّ امر به
بایسن دایرهٔ ولاین را به ای  حلوزه بود، هرآینه میاگر قائل به وجود حوزهٔ خالی از حک  شرعی تکمیفی می

 دادعنیز تعمی  می
ای الزامی اسن: براسلاق نظلر اصلولیان، اباحله بله دو قسل  در ذیل بحث از حک  تکمیفی، ذکر نکته

به ای  مقم ، مقابر نظر برخی اگر قائل به ای  مقمل  باتوجه 19ه و اباحهٔ غیراقتضائیهعاسن: اباحهٔ اقتضائی
حک  اسن یلا اینکله لااقلل صورت کمی حکمی شرعی نیسن، بمکه تعبیر دیگری از عدمباشی  که اباحه به

نبودن حتوانی  راجع به صحیای  مقم  را در خصو  اباحهٔ غیراقتضائیه صحیح بدانی ، در ای  صورت می
نظریهٔ شمولین حداکفری شریعن یقی  حاصل کنی ؛ سراکه بدون شک، وقایع بسیاری مباح اسلن و بنلابر 

لکل  بایلد گفلن: ایل  مقمل   20حک  اسنعنظریهٔ فوق اباحه، حک  شرعی نیسن و تعبیر دیگری از عدم
ین شریعن اسن؛ توضیح کردن دایرهٔ بحث از شمولدادن و مضیرنوعی تقمیلرغ  وجاهتی که دارد، بهعمی

آنکه، هدف اصمی از بیان مسئمهٔ گسترهٔ شریعن آن اسن که بدانی  آیا خداوند متعال بلرای تملامی جوانل  
گونله ای که به قانونگ اری دیگلری محتلاج نباشلی  یلا ای گونهزندگی انسان قانونی را صادر کرده اسن، به

معتقدند: خداوند تمامی قوانی  لازم برای رسلیدن بله عبارت بهتر، قائلان به شمولین حداکفری نیسنط به
ای از شریعن به ای  معناسن که آن دانست  حکِ  حوزهسعادت دنیوی و اخروی را تنظی  کرده اسن و مباح

حوزه احتیاجی به قانون ندارد، بنابرای  به قانونگ اری بشری نیز در آن حوزه احتیاجی نیسن؛ سراکه اگر در 
بر شمولین حداکفری شریعن در نگ اری دیگری محتاج باشی ، ای  امر با مفروض ما مبنیآن حوزه به قانو

حک  بنلامی ، ایل  املر به ای  مقم ، اگر اباحه را حکل  شلرعی نپنلداری  و آن را علدمتنافی اسنع باتوجه
ن؛ شلدنی اسلنبودن اباحه با شمولین حداکفری جمعمساوی با نفی شمولین حداکفری نیسن، زیرا حک 

معنای آن اسن که زندگانی بشر تنها محتاج آن اسن که با وضع احکام سهارگانهٔ وجلو،، سراکه ای  امر به
ای حرمن، استحبا، و کراهن رر شود و ای  امر به معنای نفی مرجعین هلر قانونگل اری دیگلر در حلوزه

یعن اسنع شاهد بر ای  اسن که از احکام سهارگانهٔ مزبور خالی اسن و ای  همان شمولین حداکفری شر
خموّ وقایع مقم ، عبارت شهید صدر در ذیل قاعدهٔ لاضرر اسنع براساق نظر وی، آنچه از ادلهٔ قاعدهٔ عدم

شود آن اسن که شریعن ناقص نیسن و برخی از وقایع را مهمل باقی نگ اشته اسن از احکام برداشن می

                                                 
 ع19، الإسلاماجقاداالحنیةع نک: صدر، 18
 ع1/164، د وس؛ صدر، 121، اوطلاحیتااصوا ؛ مشکینی، 6/265، کتیباالبنعع خمینی، 19
 ع161، «قاعدة نفی الخموّ »ع لاریجانی، 20
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خوبی نشلان ای  عبلارت بله 21حک  اسنععنای عدمو واضح اسن که ای  امر، اع  از الزام و ترخیص به م
 داندعنامیدنِ ترخیص یا اباحه را مساوی با نفی شمولین حداکفری نمی حک دهد که شهید صدر عدممی

روی ع سؤال ای  اسن که آیا تمام وقایع، دارای حکل  با گ ر از حک  تکمیفی به سراغ حک  وضعی می
از هرگونه حک  وضعی خالی اسنط شاید در بَدو املر سنلی  گملان  وضعی هستند یا اینکه برخی از وقایع

مسئمهٔ ماهین حکل  وضلعی دارد؛ زیلرا اگلر  ای کاملًا مبنایی اسن و ارتباط مستقیمی باشود که ای  مسئمه
شود؛ سراکه تصور معنا میقائل باشی  که همهٔ احکام وضعی، منتزع از احکام تکمیفی اسن، بحث فوق بی

محال اسنع لک  بایلد گفلن: ایل  کللام  –که حک  تکمیفی باشد–ون تصور منشأ انتزاعا حک  وضعی بد
صحیح نیسن؛ زیرا براساق ای  مبنا، هرسند حک  وضعی با حک  تکمیفی تلازم دارد و ملازملهٔ آن از نلوع 

برقلرار ملازمهٔ منتزَع با منشأ انتزاعا اسن، اما ای  ملازمه طرفینی نیسلن و ملازمله صلرفاً از یلک طلرف 
معنای آن نیسن که از هر شود، لک  ای  امر بهاسن؛ سراکه هرسند حک  وضعی از حک  تکمیفی منتزع می

کردن از حکل  تکمیفلی ملا را توان گفلن: بحلثرو، میشودع ازای حک  تکمیفی حکمی وضعی منتزع می
 22کندعنیاز از بحث از حک  وضعی نمیبی

به حک  وضعی و بحلث از وجلود آن بلرای هلر واقعله دارای ثملرهٔ رسد ررداخت  وجود به نظر میباای 
سندانی نیسن؛ زیرا هدف ما از بحثِ گسترهٔ شریعن آن اسن که بدانی  آیا خداوند برای هر واقعه حکملی 

بودن آن حک  نظری داشته باشلی ع تتبلع در بودن یا تکمیفیدر نظر گرفته اسن یا خیر، بدون آنکه به وضعی
 ها نبوده اسنعنگاه اجمالی به ادله نیز گویای آن اسن که حک  وضعی یقیناً محل بحث آنکلام فقها و 

حک  در یک تقسی  به حک  واقعی و حک  ظاهری منقس  بودن: دو. حکم از حیث واقعی و ظاهری
یک خموّ وقایع از احکام، کدامشودع سؤال ای  اسن که مراد قائلان به شمولین حداکفری شریعن از عدممی

نبودن وقلایع از حکل  واقعلی، از دو قس  حک  اسنط در راسخ به ای  سؤال سه وجه متصور اسن: خلالی
 نبودن از یکی از احکام واقعی یا ظاهریعنبودن از حک  ظاهری و خالیخالی

گانه، آنچه که محل نظر فقها از مسلئمهٔ گسلترهٔ شلریعن رغ  امکان تصور ای  وجوه سهباید گفن: عمی
 24و نیلز از برخلی از ادلله، 23هلاروشنی از کممات برخلی از آنصرفاً حک  واقعی اسن و ای  مه  به بوده،

 درخورِ استفاده اسنع
                                                 

 ع5/493، طحاثع صدر، 21
 ع164، «قاعدة نفی الخموّ »ع لاریجانی، 22
، کاائودااصووا ؛ آخوند خراسلانی، 1/333، طحراالفاائد؛ آشتیانی، 341، الفصا االغروجة؛ حائری اصفهانی، 1/85، هداجةاالمسترشدج ع نک: ایوان کیفی، 23

 ع132
 ع1/241، الایکی؛ کمینی، 1/273، المحیس ع برقی، 24
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انلد کله وجود، برخی از معاصران در مقام بحلث از نقلا زملان و مکلان در اجتهلاد اشلاره کردهباای 
اساق، برای  25حک  ظاهری باشدعنبودن وقایع از حک  اسن، هرسند آن معنای خالیشمولین شریعن، به

روند و از طلرف دیگلر مقلابر نظلر شلیخ انصلاری ازآنجاکه اصول عممیه جزء احکام ظاهریه به شمار می
دسترسی بله حکل  گمان در هنگام عدمبی 26تقسی  سهارگانهٔ اصول عممیه تقسیمی حصری و عقمی اسن،

ای از حک  خالی نخواهلد رو هیچ واقعهکرد؛ ازای توان به یکی از اصول عممیهٔ سهارگانه مراجعه واقعی می
 بودع ای  فه  از شمولین شریعن از ناحیهٔ عممی نیز با شیوهٔ رایج اجتهاد تقابر کامل داردع

دانست  حک  ظاهری در محل نزاع و فه  شلمولین حلداکفری در سلایهٔ احکلام لک  باید گفن: داخل
 ظاهریه سند اشکال دارد:
دهند؛ بمکه صرفاً وظیفهٔ برخی از نظریات اصول عممیه، حک  شرعی را نتیجه نمی اشکال اول: براساق

 کنندععممیهٔ مکمف را مشخص می
اند و مجعولات شرعی به شمار اشکال دوم: برخی از اصول عممیه؛ مانند احتیاط و تخییر، احکام عقمی

بودن تلوان بله شلرعیل و حک  شلرع میواسقهٔ قاعدهٔ ملازمهٔ بی  حک  عقروندع اگر اشکال شود که بهنمی
رردازی  و ها حک  کرد، خواهی  گفن که: در مبحث اصمی ای  رژوها به بررسی انتقادی ای  مقم  میآن

 دهی  که امکان سنی  برداشتی فراه  نیسنعنشان می
 ای که برای اثبات نظریهٔ شمولین حداکفری شریعن توسلط صلاحبان آن ذکلر شلده،اشکال سوم: ادله

غالباً اختصا  به احکام واقعیه داردع برای مفال، موجودبودن حک  همهٔ امور حتی ارش خدش در کتلا، و 
 دهد که محل نزاع صرفاً احکام واقعیه اسنعخوبی نشان میبه 27سنن

بر آن اسن که قبلل از منظور اثبات شمولین حداکفری مبتنیاشکال سهارم: تمسک به اصول عممیه، به
فرض رجوع به اصول عممیه عبارت بهتر، ریاکه برای هر واقعه، حکمی واقعی وجود داردع به آن اثبات شود

 28منظور اثبات حک  ظاهری برای وقایع آن اسن که همۀ وقایع دارای حک  واقعی باشندعبه
 29در ابتدای امر، حک  از یکی از مرات  سهارگانهٔ ذیل خارج نیسن:ب. حکم از حیث مراتب: 

                                                 
 ع165تا164، «دور الزمان و المکان فی عم  الفقه»ع فاضل لنکرانی، 25
 ع26تا1/25، کرائدااصوا ع نک: انصاری، 26
 ع1/241، یالایک؛ کمینی، 1/273، المحیس ع نک: برقی، 27
 ع50تا48، «گرایانه نسبن به گسترهٔ احکام شریعن در دو حوزهٔ فقه و اصولنگاهی به آثار نظریات غیرشمول»ع جهاندوسن دالنجان و همکاران، 28
ر ایل  بخلا از ع ناگفته ریداسن که بدون بررسی مرات  حک ، فه  مراد قائلان به شمولین حداکفری شریعن ممکل  نیسلنع لکل  ازآنجاکله نگارنلدگان د29

هلایی از دیدگاه ایشان طرح شده اسن، وگرنه شکی نیسلن کله تفاوت« مرات  حک »دارند، ل ا « قاعدة نفی الخمو»رژوها، سعی در نقد دیدگاه نویسندهٔ مقالهٔ 
، تعلنقوة؛ قوسلانی، 70، د  االفاائودسلانی، و سایر اصولیان وجود دارد )نلک: آخونلد خرا -عنوان مبتکر ای  بحثبه-بی  ای  دیدگاه با دیدگاه آخوند خراسانی 

گاه بوده و دلایل خود را برای عدول از دیدگاه آخونلد خراسلانی (ع نویسندهٔ مقاله م کور نیز به ای  تفاوت215تا2/214، ایاا ااصوا ؛ مکارم شیرازی، 2/10 ها آ
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منزلهٔ روح حک  و عبارت اسن از: ارادهٔ مولا برای تحقر مصلمحن نهفتله در ه: ای  مرحمه بهمرتبهٔ اراد
 فعل از خلال امتفال آن فعل توسط مکمفع

 داعیِ جعل داعیعمرحمهٔ انشا عبارت اسن از: مرحمهٔ انشای حک  به
 شودعمرحمهٔ فعمین: مراد از فعمین آن اسن که تمامی شرایط و قیود موضوعی حک  محقر 

مرحمهٔ تنجز: مراد آن اسن که حک ، موضوع ای  حک  عقل قرار گیرد که درصورت مخالفن با آن، فرد 
شک، ای  مرحمه با مرحمهٔ فعمین متفاوت اسن؛ سراکه ممک  اسن تمامی قیلود مستحر عقا، اسنع بی

ا نکلرده و عم  مکملف بله آن، حکل  تنجلز ریلدعمن عدمموضوعی حکمی محقر شود، لک  برای مفال به
 امتفال، مستحر عقا، نباشدعدلیل عدممکمف به

گویی : براساق نظر برخی، تمامی ای  مرات  سهارگانه در محلل نلزاع داخلل به ای  مقال  میباتوجه
نیستندع از ای  میان، تنها مرتبهٔ اول و دوم داخل در بحث گسلترهٔ شلریعن اسلن و مرتبلهٔ سلوم و سهلارم از 

نبودن سب  فعمیبودن مرتبهٔ فعمین بدان جهن اسن که بسیاری از احکام بهع خارجاندموضوع بحث خارج
نیافت  وجو، حج نسبن بله فلرد غیرمسلتقیعع ایل  در رسند؛ مانند فعمینها به فعمین نمیموضوعات آن

حالی اسن که وجو، حج در مرتبهٔ انشا ثابن اسنع در خصو  مرتبهٔ تنجز نیز مسلئمه بله هملی  منلوال 
بله ایل  رسلندع باتوجههلا بله مرتبلهٔ تنجلز نمیعم  مکمفان به آنسب  عدمن؛ زیرا بسیاری از احکام بهاس

 30بودن بسیاری از وقایع از حک  فعمی و تنجیزی انکارنشدنی اسنعمقال ، ادعای خالی
یی محلل تنهاتوانلد بلهسو، مرتبهٔ اراده نمیرسد ادعای فوق صحیح نیسنع ازیکوجود به نظر میباای 

اساق، اگر از طریرِ نزاع قرار گیرد؛ زیرا مراد از ای  مرتبه، ارادهٔ خداوند به صدور فعل از مکمف اسنع برای 
خصوصی برای ما منکشف شود که خداوند انجام ای  فعل توسط ما را اراده کرده، در ای  صلورت امکلان به

ن: ای  تنها یک فرض اسن؛ سراکه اگلر ارادهٔ بحث از گسترهٔ شریعن از ای  حیث وجود داردع لک  باید گف
ها منکشف نشود، امکان شناسایی نفس اراده وجود نلداردع مزبور از خلال ارسال انبیا و شریعن برای انسان

رو، باید گفن: امکان تصلور بحلث در مرتبلهٔ اراده، عنصر اساسی در قضیه اسنع ازای « انکشاف»بنابرای  
 ممک  نیسنعبدون درنظرگرفت  عنصر کشف 

شود؛ زیرا اگر خداوند حکمی را جعل کند اما به مقم  فوق، تکمیف مرتبهٔ انشا نیز مشخص میباتوجه
توان در اینجا به شمولین حداکفری شریعن حکل  کلرد؛ سراکله نلزاع در آن را برای بندگان ابراز نکند، نمی

ید ای  جعلل بلرای بنلدگان منکشلف بحث گسترهٔ شریعن، وجود حک  در افر اعتبار الهی نیسن، بمکه با
                                                                                                                   

 میان ای  دو دیدگاه از مقصود اصمی ای  رژوها خارج اسنع(ع گفتنی اسن داوری 167، «قاعدة نفی الخموّ »ذکر کرده اسن )نک: لاریجانی، 
 ع168، «قاعدة نفی الخموّ »ع لاریجانی، 30
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شودع برای تقری  ذه  اگر تصور کنی  که خداوند قبل از خمقن انسان شریعن خلویا را جعلل کنلد املا 
تلوانی  رس از خمفن انسان هیچ رسولی را برای آگاهی مردم به آن شریعن فرو نفرسلتد، در آن هنگلام نمی

توان دریافن که ملاک به ای  مقم  میع باتوجهبگویی  که شریعن الهی، شریعن شامل و حداکفری اسن
 31اندعآن اسن که بدانی  رسولان الهی حک  تمامی وقایع را برای بندگان بیان کرده

بودن مرتبهٔ فعمین از محل نزاع صحیح نیسن، زیرا قائلان به شمولین حداکفری بر دیگر، خارجازسوی
ک  فعمی وجود دارد، نه اینکه ادعا کنند تمامی احکام، اند که برای واقعه در ظرف خویا، یک حای  عقیده

فعمی هستندع برای مفال، حک  فعمی حج برای شخص مستقیع، وجو، و حک  فعمی حلج بلرای شلخص 
 وجو، اسنعغیرمستقیع، عدم

 . مفهوم واقعه2. 1
علال شلود آن اسلن کله تملامی افآن سیزی که از نظریهٔ شمولین حداکفریِ شریعن به ذه  متبادر می

، «منلع خملوّ وقلایع از احکلام»انسان دارای حک  شرعی اسنع براساق ای  تصور، مراد از واقعه در قاعدهٔ 
خلوانی داردع اند نیلز ه افعال انسان اسنع ای  تصور بلا ادبیلات فقهلایی کله متل کر قاعلدهٔ مل کور شلده

صور فوق اسن؛ سراکه قائلان به کنی  برخلاف تحال، آن سیزی که در مقام عمل و اجتهاد مشاهده میباای 
شمولین حداکفری سعی دارند برای هر ریشامدی حک  فقهی مشخص کنند حتی اگر آن ریشلامد از جلنس 

کردن ترکی  فقه الاقتصاد یلا فعل انسانی نباشدع برای مفال، در دوران معاصر برخی از رژوهشگران با مقرح
تورم را مشخص کننلد؛ املری کله از جلنس فعلل  اند حک  شرعی اموری همچونفقه اقتصادی سعی کرده

گل اردع در مفلالی دیگلر، صورت غیرمستقی  بر افعال انسان از حیث شرعی تأثیر میانسانی نیسن، بمکه به
مسئمهٔ فتوای معیار در قانونگ اری یک فعل نیسن اما محل بحث رژوهشگران عرصه فقه قرار گرفته اسلنع 

  سؤال در ذه  شکل گیرد که مراد از واقعه در قاعدهٔ مزبور سیسنط به به ای  مقال  ممک  اسن ایباتوجه
معنای رویداد یا ریشامدی اسن که در ظرف زمانی، مکانی و افرادی معینی وجود ریدا رسد واقعه بهنظر می

ای که اگر بشلر گونهکرده و شریعن موضع خود را در خصو  آن رویداد یا ریشامد مشخص کرده اسن، به
موضع ریروی کند با مشکمی نسبن به آن مواجه نخواهد شدع ای  تفسیر از واژهٔ واقعه هرسند با برخی  از آن

گوبودن فقه نسبن به شود، اما راسخهمخوانی دارد و در مقام اجتهاد نیز توسط فقها ریگیری می 32از روایات
                                                 

وسلیمهٔ آن ع شریعن در اصقلاح آن دستوراتی اسن که خداوند متعال برای بندگان وضع کرده و در لوح محفوظ ثابن اسنع در مقابل، فقه دانشی اسن کله به31
گسلترهٔ »در عبلارت « شلریعن»توان فقه را شریعن مستنبط نامیدع اما باید اشلاره کلرد کله ملراد از توضیح و با اندکی تسامح میشودع با ای  شریعن شناخته می

وسلیمهٔ رسلولان بلرای طورکمی در ای  رژوها، دستورات ثابن در لوح محفوظ نیسن؛ بمکه مراد از آن، دستوراتی اسلن کله ازسلوی خداونلد و بهو به« شریعن
 رو فرستاده شده اسنعبندگان ف

 ع2/470، الاحتجیج؛ طبرسی، 2/246، الایکیع نک: کمینی، 32
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مکلان، بسلیار بعیلد و محلل کند؛ املری کله از لحلاظ اهمهٔ امور اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را طم  می
 گرایانه بوده اسنعاشکال همیشگی قائلان به نظریات غیرشمول

 حداکثری حکم عقل و حکم شرع و اثبات شمول بین ۀملازم . قاعدۀ2

توان به وجود دو شکل از ای  قانون دسن ریدا کرد که هریلک بله صلورت با دقن در کت  اصولیان می
 شودعمجزا بحث می

 وقبح ذاتیملازمهٔ بین حکم شرعی و حسن . شکل اول:1. 2
نخستی  دلیل برای اثبات شمولین حداکفری شریعن، ادعای وجود ملازمهٔ بلی  أ. صورت استدلال: 

گملان وقبح ذاتی اشیا با حک  شرعی اسنع براساق ای  دلیل، اگر عقل حُس  فعمی را کشف کند، بیحس 
گر قبح فعل را تشخیص دهد، از آن کراهن و انزجار ریلدا گونه که اکند، هماندر خصو  آن شوق ریدا می

الملاک و الملاک اسن و شلارع نیلز بله تملامبه ای  مقم ، حک  عقل براساق کشف تمامکندع باتوجهمی
کنلد و آن را اراده وقبح اشیا آگاهی دارد، ل ا در جایی که عقل نسبن بله انجلام فعملی شلوق ریلدا میحس 

شلود و از اً آن را اراده خواهد کرد و در جایی که عقل نسبن به انجام فعمی منزجلر میکند، شارع نیز عینمی
تلوان گفلن: هلیچ اسلاق میکند، شارع نیز عیناً از آن کراهن ریلدا خواهلد کلردع برای آن کراهن ریدا می

راده و کراهن به ای  مقم ، روح و لُّ  حک  شرعی، اای خالی از اراده و کراهن شارع نیسنع باتوجهواقعه
 نبودن تمام وقایع از حک  شرعی کردعتوان حک  به خالیاسن؛ ل ا می

هلا راجع بله ایل  اسلتدلال، رلنج اشلکال مقلرح اسلن کله بله بررسلی آنب. اشکالات استدلال: 
 رردازی :می

صرف عم  ریداکردن به وقبح با اراده و کراهت نزد عقلا: وجود ملازمهٔ بین علم به حسنیک. عدم
دیگر، هیچ ضرورتی بی  ارادهٔ یک فعل یا کراهن عبارتشود؛ بهوقبح امور منجر به اراده نزد عقلا نمی حس

کنند اما آن گاه عقلا حُس  برخی از افعال را درک میوقبح آن فعل وجود ندارد؛ زیرا گهاز آن با عم  به حس 
دهندع بر ای  مقمل  دو دلیلل وجلود دارد: ن میکنند و اغراض دیگری را نیز در ارادهٔ خود دخالرا اراده نمی

کردن بله برخلی از اشلخا  ها بعضاً نسبن به احساننخسن، شهادت وجدان اسنع برای مفال، ما انسان
که اگر به آن اشخا  احسان کنی  از منظر عقلا مستحر تحسی  هستی ع دلیلل دوم کراهن داری ، درحالی

ترک افعال حس  ازسوی عقلاسن و ای  امر دلالن دارد بلر اینکله بلی  بودن انجام افعال قبیح و نیز گسترده
 33ای وجود نداردعوقبح با اراده و کراهن ملازمهعم  به حس 

                                                 
 ع129، کاائدااصوا ع آخوند خراسانی، 33
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عنوان نقضی بلر اسلتدلال محسلو، شلوند کله املر توانند بهناگفته ریداسن که ای  دو دلیل زمانی می
ر کجا که امکان تعمر ارادهٔ تکلوینی بله فعلل قبلیح ها ضمیمه شود و آن اینکه هر زمان و هدیگری نیز به آن

وجود دارد، ققعاً امکان تعمر ارادهٔ تشریعی نیز به آن وجود دارد، زیرا تفاوت ای  دو صرفاً در متعمر اسلن و 
 گیردعارادهٔ تکوینی به فعل نفس و ارادهٔ تشریعی به فعل غیر تعمر می

شود عقلا به انجام فعل حس  و اشد: اولًا، آنچه باعث میرسد اشکال فوق وارد نبحال، به نظر میباای 
که ای  املر های رمید نفسانی اسن، درحالیترک فعل قبیح همن نگمارند تبعین از هوق و فساد و خواسته

نظر از مقم  فوق باید دانسلن کله قلوای فلاعمی انسلان دربارهٔ خداوند متعال مستحیل اسنع ثانیاً، با ققع
وقبح عقمی با اراده و کراهن عقملی اسلن، د قائلان به ملازمه، وجود ملازمهٔ بی  حس مختمف اسن و مرا

که کلام آخوند خراسانی اساساً از موضع بحث خارج اسن؛ زیلرا علاقمی کله مرتکل  فعلل قبلیح درحالی
و ماننلد آن « فاعلل بملا هلو متخیلل»یلا « فاعل بما هو ظلال »نیسن، بمکه « فاعل بما هو عاقل»شود می

هلا را دو فعلل قمملداد وقبح، آنجال  اینجاسن که آخوند خراسانی در مقام بیان سیسلتی حسل  34سنعا
ای که امر حس ، رضاین و اسلتعجا، گونهکند که یکی ملائ  با قوهٔ عاقمه اسن و دیگری منافر با آن؛ بهمی

و سلخط، سیلزی جلز اراده و  دانی  رضاینو می 35قوهٔ عاقمه را در ری دارد و امر قبیح، سخط و استغرا، را
 کراهن نیسنع

صِرف توجه به مصلحت و مفسدۀ نفس بعث و زجر: وقبح افعال و عدمدو. توجه صرف به حسن
شلود؛ زیلرا ممکل  سمن مراد نمیوقبح افعال موج  اراده و بعث بندگان بهآگاهی خداوند متعال به حس 

نند جایی که میان حس  یلک فعلل و حسل  فعلل اسن موانع عقمی برای بعث و زجر وجود داشته باشد، ما
سوی امر اهل ، دارای مصلمحن دانی  در ای  حالن صرفاً بعث بهدیگر تزاح  وجود داشته باشد؛ سراکه می

الواقع حس  باشدع بلرای مفلال، سوی امر مه  دارای مصمحن نیسن، هرسند امر مه  فیاسن اما بعث به
به انجام افعال حس  یا ترک افعلال قبلیح، دارای مفسلده اسلن؛ العهد به اسلام یا صبی بعث شخص قری 

عبارت بهتر، بعث و زجر منحصراً دایرمدار حسل  بعث ایشان وجود داردع بهزیرا مصمحن اهمی برای عدم
اسلاق یا قبح متعمر افعال نیسن، بمکه باید به مصمحن و مفسدهٔ نفس بعث و زجر نیلز توجله کلردع برای 

داعی بعلث و زجلر و بمکله بودن برخی از وقایع از حکل  انشلائی بلهرد که امکان خالیتوان به دسن آومی
 36ها از اراده و کراهن کاملًا متصور اسنعبودن آنخالی
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 اند:لک  برخی اشکال فوق را وارد ندانسته و دو راسخ برای آن ذکر کرده
صلرفاً حُسلنی اسلن کله رلس از راسخ اول: مراد و مقصود قائلان به ملازمهٔ بلی  حسل  فعلل و اراده، 

ای بی  حس  ثابلن در گیرد و هیچ ملازمهکسروانکسار مصالح و مفاسد و تمامی عناصر دخیل صورت می
هلای واردشلده، در کللام رو، نقضفعل قبل از ملاحظهٔ عناوی  و جهات ثانویه با اراده وجود نلداردع ازایل 

گان یا وجود مصمحن مزاح  اه  یلا مصلمحن تسلهیل مستشکل وارد نیسن؛ زیرا بعد از ملاحظهٔ تنفر بند
 37دربارهٔ صبی، حُسنی در اراده و بعث وجود نخواهد داشنع

وقبح عقمی با اراده و کراهن اسن و گلاه، بحلث دربلارهٔ راسخ دوم: گاه، بحث دربارهٔ ملازمهٔ بی  حس 
وقبح بلا اراده و زمهٔ بلی  حسل ملازمهٔ آن دو با بعث و زجر یا مرحمهٔ خقا، اسنع محل کلام در اینجا ملا

حلال، کللام باای  38گونه که مستشکل در تحریر محل نزاع به آن تصریح کلرده اسلنعکراهن اسن، همان
دانی  حس  اعتراف وی روح حک ، همان که میمستشکل در اینجا اختصا  به صورت دوم دارد، درحالی
توانلد عقللًا نکرده اسنع بنلابرای ، یلک فعلل میاراده و کراهن اسن و مستشکل دربارهٔ آن اشکالی مقرح 

 39حس  باشد و اراده در خصو  آن وجود داشته باشد اما مانعی در اصدار خقا، صورت گیردع
 رسد ای  دو راسخ به دو دلیل وارد نباشند:حال، به نظر میباای 

ح حکل ؛ یعنلی گونه که در مبحث مرات  حک  اشاره شد، صرف توجه بله مرحملهٔ رودلیل اول: همان
مرحمهٔ اراده بدون درنظرگرفت  عنصر انکشاف و جعل صحیح نیسن و تا زملانی کله بلر وفلر اراده، جعملی 

آن دربارهٔ وقلایع وجلود نلداردع ای نسبن به بحث از وجود اراده یا عدمتوسط مولا صورت نگیرد، هیچ ثمره
کار باشد اما به سب  وجلود ملانع، هلیچ  ای درای  در حالی اسن که راسخ دوم مبیّ  حالتی اسن که اراده

توان اشکال کرد که سه دلیمی وجلود دارد کله ارادهٔ فلوق در اساق میحکمی توسط مولا جعل نشودع برای 
عبارت بهتر، اراده مادامی که براسلاق آن جعملی صلورت نگیلرد، اعتبار وجود حک  شرعی کافی باشدط به

توان بله روابلودن بحلث از بعلث و به ای  مقم  میروح حک  محسو، کردع باتوجه منزلهٔ توان آن را بهنمی
 زجر در کلام مستشکل ری برد و آن را ناشی از درک صحیح محل نزاع دانسنع

وقبح ذاتی اسن، نه ملازمهٔ بی  حک  دلیل دوم: موضع بحث در اینجا ملازمهٔ بی  حک  شرعی و حس 
وقبح رلس از حلالی اسلن کله در راسلخ اول، صلحبن از حسل  شرعی بلا مصلمحن و مفسلدهع ایل  در

وقبح در فعل، ذاتی اسن و کسروانکسار در جایی اسن که دانی  حس کسروانکسار به میان آمده اسن و می
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یک عنوان عارضی ممحر به آن شود و در ای  حالن با مصمحن و مفسلده تناسل  بیشلتری داردع بنلابرای  
صحیح اسن؛ زیلرا فعلل رلس از کسروانکسلار همچنلان حسل  اسلن املا توان گفن: کلام مستشکل می

 شودعمزاحمات، مانع حصول اراده می
امر حسل ، گلاه لزوملی و گلاه نلدبی و غیرلزوملی بودن حسن: هنگام غیرلزومیسه. فقدان اراده به

زومیله اسلنع گونله نیسلن و صلرفاً لای « اراده»گونه اسنع لک  اسنع بر همی  منوال، امر قبیح نیز همی 
به ای  مقم ، حس  غیرلزومی، ارادهٔ لزومیه در نفس آمر را در ری ندارد؛ بنابرای  برخلی از وقلایع از باتوجه

 اندع سهار راسخ به ای  اشکال وجود دارد:اراده خالی
وقبح غیرلزومی وجود ندارد؛ سراکه تمامی محاس  و راسخ اول: براساق نظر برخی از اصولیان، حس 

و ایل  دو،  40گردنلد و آن حسل  علدل و قلبح ظمل  اسلنعقمی به یک حکل  عقملی واحلد بلاز میقبایح 
قلرار  41وقبح لزومی اسنع باید گفن: هرسند ای  نظریه مورد خدشهٔ برخی از اصولیان و رژوهشگرانحس 

 عنوان امور حس  غیرلزومی اشلاره شلدهگرفته و به موارد نقضی همچون حس  ایفار و حس  طم  کمال به
 رردازی عاسن اما ازآنجاکه ای  اشکال، اشکالی مبنایی اسن و نه بنایی، به بررسی صحن آن نمی
گاه اراده، مقتضلی راسخ دوم: هیچ دلیمی بر منحصربودن اراده در ارادهٔ لزومیله وجلود نلدارد؛ زیلرا گله

رو، ه اسلنع ازایل شود و ای  هملان ارادهٔ غیرلزومیلتحرکی اسن که موج  داعی غیراکید در نفس عبد می
گفتنی اسن ایل   43صحیح نیسنع 42کنند،کلام کسانی که تقسی  اراده را به ارادهٔ شدید و ضعیف انکار می

 گیردعاشکال نیز اشکالی مبنایی اسن و ل ا محل بررسی قرار نمی
ارد و هلر دو از راسخ سوم: ای  اشکال بر ای  رایه استوار اسن که ارادهٔ تشریعیه با ارادهٔ تکوینیه موازنله د

رسد قیاق ارادهٔ تشریعیه با ارادهٔ تکوینیه صحیح نیسلن؛ زیلرا ارادهٔ تکوینیله یک سنخ هستند اما به نظر می
مستمزم تحریک عضلات اسن اما ارادهٔ تشریعیه سیزی را در ری ندارد؛ سراکه حقیقن ارادهٔ تشریعیه سیزی 

 44جز امری نفسانی در آمر نیسنع
توانلد ز هر سه راسخ فوق نیز دسن بکشی ، خواهی  گفن: حس  غیرلزومی نیز میراسخ سهارم: اگر ا

کنلد و سوی حس  غیرلزومی نیز تحرک ریلدا میارادهٔ لزومیه را در ری داشته باشد؛ زیرا عاقل بما هو عاقل به
وگرنه عاقلل انبعاث ناشی از وجود مانع یا مزاح ، مانند وه  و خیال اسن، اگر از آن منبعث نشود ای  عدم
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گونه اسن و عاقلل اگلر حسل  اساق، ارادهٔ تشریعیه نیز همی کندع برای بما هو عاقل امر راجح را ترک نمی
 45کندعغیرلزومی فعمی را درک کند، نسبن به صدور آن از دیگری شوق و اراده ریدا می

ی اثبات وجود اراده در توان به ملازمهٔ مزبور برازمانی میانحصار امور در حسن و قبیح: چهار. عدم
ای که نه متصف به حس  خصو  تمامی وقایع تمسک کرد که امور منحصر در حس  و قبیح باشند و واقعه

دانی  تالی ای  استدلال باطل اسلن؛ زیلرا اگلر که میشود و نه متصف به قبیح وجود نداشته باشد، درحالی
عناوی  ثانوی باشد، هیچ برهانی برای آن وجلود نلدارد و واسقهٔ و قبح ولو به خموّ امور از حس مراد ما عدم

گمان عقلا سراکه بی 46خمو نسبن به عناوی  اولیه و ذوات اشیا باشد، خلاف وجدان اسن؛اگر مراد ما عدم
اساق، ملازمهٔ فوق نسبن به ای  امور شکل نگرفته و دانند و نه دارای قبحع برای اموری را نه دارای حس  می

بودن ای وجود نداردع بنابرای ، برخی از وقایع خالی از اراده هستند و ای  همان خلالیها هیچ ارادهندربارهٔ آ
 برخی از وقایع از حک  شرعی اسنع

یعت:  یه شمولیت حداکثری شر شاید در بدو امر سنی  به نظر برسلد کله پنج. ابتنای ملازمه بر نظر
دلیمی بر شمولین حلداکفری شلریعن اسلن، لکل  بلا  وقبح عقمیقاعدهٔ ملازمهٔ بی  حک  شرعی با حس 

فرض اساسی قاعدهٔ ملازمه آن اسلن کله سلابقاً بله یابی  که مسئمه کاملًا برعکس اسن و ریادقن در می
فرضی نسبن به گسترهٔ شریعن نداشلته باشلی ، در شمولین حداکفری شریعن معتقد باشی ع اگر هیچ ریا

کند، ممک  اسن شارع دربارهٔ آن فعل سکوت کرده و هلیچ حکملی جایی که عقل حس  فعمی را ادراک می
کند که در خصو  امور مشخصی، خلود ها مشاهده میبسا ای  استعداد را در انساننداشته باشد؛ زیرا سه

هلای متصلور اداره کننلدع بنلابرای ، وسیمهٔ عقول خویا یا سلایر راهبه قانونگ اری بپردازند و امور خود را به
توان از سکوت شارع به دسن آورد آن اسن که خداوند حکمی بلرخلاف حکل  عقلل سیزی که مینهاین 

 شدنی نیسنعندارد اما وجود حک  شرعی موافر با حک  عقل اثبات
صدابودن شارع با عقلا و حکل  وی بله ناگفته ریداسن که سیدالعقلادانست  شارع و در ادامهٔ اثبات ه 

مقمو، نیسن؛ زیرا ریا از هر سیز باید احراز کنی  که همهٔ عقلا قوانینی  ها، سیزی جز مصادره بهحک  آن
وقبح یا مصلمحن و مفسلده در متعملر اند و صرف ادراک وجود حس مقابر مدرک عقل عممی جعل کرده

قلوانینی مقلابر  –به سببی که بر ما روشیده اسن-کافی نیسن؛ زیرا ممک  اسن برخی از عقلا، مانند شارع 
بر آن، انبعاث عقلا برای جعل قانون به اعتبار وقوع آن در زمرهٔ مصالح لا وضع نکرده باشندع علاوهادراک عق

که خداوند متعال از دایرهٔ ای  مصلالح خلارج اسلن و هلیچ منظور تنظی  امورشان اسن، درحالیها و بهآن
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 47کردن به حک  عقلا نداردعالزامی برای حک 
 کم شرعی و مصالح و مفاسد واقعی. شکل دوم: ملازمهٔ بین ح2. 2

دومی  دلیل برای اثبات شمولین حداکفری شریعن، ادعای وجلود ملازملهٔ بلی  أ. صورت استدلال: 
مصالح و مفاسد واقعیهٔ افعال با حک  شرعی اسنع هیچ فعمی از افعال، خالی از مصمحن یا مفسده نیسن 

هلا اراده و از آگاهی دارد، ل ا راجع به برخی از آنو از طرف دیگر، خداوند به تمامی مصالح و مفاسد امور 
کله –توان به ای  نتیجه دسن یافن که تمامی وقایع از اراده و کراهن رو، میکندع ازای مابقی کراهن ریدا می

 خالی نیستندع –اندلّ  حک  شرعی
 رردازی :ها میروسن که به بررسی آنای  استدلال با دو اشکال روبهب. اشکالات استدلال: 

تلری  رایلهٔ اسلتدلال فلوق، مه بودن مباحاات غیراقتااایی از مصالحت و مفساده: یک. خاالی
تنها هیچ دلیمی برای اثبات ای  مقمل  که نهای از مصمحن یا مفسده اسن، درحالینبودن هیچ واقعهخالی

قتضا خلالی باشلد و بلرای وجود ندارد، بمکه دلیمی برخلاف آن نیز موجود اسن؛ زیرا اگر واقعه از هرگونه ا
بایسلن از هرگونله حکل  شلرعی خلالی جعل اباحه نیز هیچ مصمحتی وجود نداشته باشلد، آن واقعله می

عبارت بهتر، هیچ شلکی وجلود نلدارد کله در ورای املور واجل ، مسلتح ، حلرام و مکلروه، به 48باشدع
بلر جعلل محتی مبنیای نهفته اسنع همچنی  در خصو  مباحات اقتضلایی نیلز مصلمصمحن یا مفسده

اباحه وجود داردع اما راجع به مباحات غیراقتضایی مسئمه به شکل دیگری اسن و ای  امور، خالی از هرگونه 
رو، دربارهٔ ای  امور هیچ اراده و کراهتی وجود ندارد و ل ا اباحهٔ غیراقتضایی، مصمحن و مفسده اسنع ازای 

 ای عقمیِ صِرف اسنعاباحه
 اند:اشکال فوق را وارد ندانسته و دو راسخ برای آن مقرح کردهحال، برخی باای 

راسخ اول: فرض وجود یک فعلِ خالی از هرگونه مصمحن و مفسده حتی باوجود عناوی  ثانویه بسیار 
سلب  دیگر، هر فعمی از افعال یا بنفسه دارای مصمحن یلا مفسلده اسلن یلا لااقلل بهعبارتبعید اسنع به

 49تری  دلیل بر ای  مقم ، وجدان اسنعشود و مه ، دارای مصمحن یا مفسده میعروض عناوی  ثانویه
راسخ دوم: اباحه منحصر در اباحهٔ اقتضائیه اسن و فرض وجود اباحهٔ غیراقتضائیه ممک  نیسن؛ زیلرا 

یلک از دو هیچ -زمان مصمحن و مفسلدهدرصورت وجود ه -گونه ملاکی ندارد یا در جایی که فعل هیچ
خصلو  مصلمحتی متصلور اسلن و آن مصلمحن ر دیگری ترجیح نلداردع بلرای جعلل اباحله بهملاک ب

                                                 
 ع139تا4/138، طحاثع صدر، 47
 ع1/322، مجمعااصکای ؛ آممی، 19تا2/18، منیه ااصوا ع خمینی، 48
 ع190، «قاعدة نفی الخموّ »جانی، ع لاری49
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بودنِ مکمفان اسن؛ به ای  معنلا کله، مکمفلان در مقلام عملل دارای تلرخیص « مقمر العنان»یا « تسهیل»
هستند و احساق ضیر و کمفتی از ناحیهٔ شریعن احساق نکنندع بلاوجود ایل  مصلمحن، ارادهٔ شلارع بله 

عنوان للّ  حکل  بله-نبودن تملام وقلایع از اراده توان بله خلالیشدنی اسن و ل ا میاحه نیز اثباتجعل اب
تنهایی مقتضلی جعلل اباحله نلدانی ، بر ای ، حتی اگر مصلمحن تسلهیل را بلهدسن یافنع علاوه –شرعی

رک بله دادن فعلل و تلتوانی  از وجود مصمحن دیگلری نیلز خبلر دهلی  و آن تمکل  مکمفلان از نسلبنمی
دهنلد، هلا را بله وجلو، الهلی نسلبن میهنگام امتفال واجبات، آنگونه که مکمفان بهمولاسن؛ زیرا همان

 50گونه موارد، اباحه را به خداوند متعال نسبن دادعتوان در ای گونه اسن و میدربارهٔ مباحات نیز همی 
اما فلارغ از ایل  مقمل ،  51سن،هرسند انکار وجود مباح غیراقتضایی برخلاف نظر مشهور اصولیان ا

 ای  دو راسخ به استناد ادلهٔ دیگری نیز وارد نیستند:
تلوان اطمینلان حاصلل کلرد کله جعلل تملامی مباحلات بلر رایلهٔ مصلمحن تسلهیل و دلیل اول: نمی

بودن مکمفان اسن؛ زیرا درصورت نظر به قانونگ اری عرفلی خلواهی  یافلن کله در برخلی از العنانمقمر
حلال کنلد املا باای ها ریلدا نمیگ اشت  مردم یا مقیدکردن آنالعنانونگ ار هیچ دلیمی برای مقمرموارد قان

هلا گ اشلت  آنالعناندلیل آن نیسلن کله بلرای مقمروضع مقلرره بلهکندع ای  عدمای وضع نمیهیچ مقرره
نشلده اسلنع ناگفتله  مصمحتی وجود دارد، بمکه به ای  دلیل اسن که مصمحتی برای مقیدکردن مردم یافن

 های اشکال مستشکل کافی اسنعکردن رایهریداسن که صرف وجود ای  احتمال برای متزلزل
دلیل دوم: با فرض وجود مصمحن تسهیل در تمامی مباحات، سؤال اصمی آن اسن که آیا بلی  وجلود 

ینجا تفلاوتی بلی  رسد در اای انحصاری وجود داردط به نظر میای  مصمحن و جعل شرعی اباحه، ملازمه
اباحه با سایر احکام تکمیفیه وجود داردع در خصو  احکام غیرمباح؛ ماننلد وجلو،، ارادهٔ خداونلد بلرای 

شلود املا در خصلو  مصلمحن وصول مکمف به مصمحن جز از طریر جعل حک  وجو، محقلر نمی
حله مبلادرت ورزد و یافتنی اسن: نخسن آنکه، خداوند به جعلل حکل  اباتسهیل، اراده از دو طریر تحقر

دیگر آنکه، هیچ حکمی را جعل نکندع طریر اول بر طریر دوم هیچ ترجیحلی نلدارد، لل ا ملازملهٔ مل کور 
رغ  آنکه بی  وجود مصمحن و اراده تلازم وجود دارد، لکل  ارادهٔ مبلاح ای انحصاری نیسن و عمیملازمه

  و آنچه در تحریلر محلل نلزاع گ شلن، به ای  مقممستمزم جعل شرعی حک  اباحه نخواهد بودع باتوجه
آنچه مه  اسن جعل شرعی اسن و صرف اثبات وجود ارادهٔ مقن ، شمولین حلداکفری شلریعن را نتیجله 

 دهدعنمی
                                                 

 ع192تا191، «قاعدة نفی الخموّ »ع لاریجانی، 50
 ع1/164، د وس؛ صدر، 121، اوطلاحیتااصوا ؛ مشکینی، 6/265، کتیباالبنعع نک: خمینی، 51
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یعنلی قاعلدهٔ –البته باید اشاره کرد که ای  اشکال تنها بر شکل رایج نظریهٔ شمولین حداکفری شلریعن 
گونه که در ن اما بر شکل مختار ای  رژوها وارد نیسن؛ زیرا همانوارد اس -«ما م  واقعة إلا و لها حک »

حک  بنامی  و آن را قسمی از اقسام احکام محسو، نکنلی ، تحریر محل نزاع گ شن حتی اگر اباحه را عدم
 شدنی اسنعباز ه  ای  مقم  مساوی با نفی شمولین حداکفری نیسن و ای  دو با ه  جمع

استدلال خواهی  یافن که مستدل در مقام بیلان ملازملهٔ بلی  مصلمحن و  به صورتدلیل سوم: باتوجه
دادن فعلل بله نسلبن»با ارادهٔ خداوند اسنع ای  در حالی اسن که در اینجلا از مصلمحن « افعال»مفسدهٔ 
ای بلی  صحبن به میان آمده اسن و خبری از مصمحن ذات فعل مباح نیسن؛ بنلابرای  ملازمله« خداوند

انتسلا، »نظر از ای  اشکال، صدق عنوان مصلمحن بلر اراده محقر نشده اسنع با صرفمصمحن فعل با 
دادن فعل بله خداونلد شدنی نیسن و از منظر عقل، مصمحتی برای نسبننیز اثبات« فعل به خداوند متعال

 متصور نیسنع
نظر از با ققعنبودن اثبات وجود اراده و لزوم اثبات جعل حکم در خصوص تمام وقایع: دو. کافی

شدنی اسن، وجلود ارادهٔ خداونلد در سب  ای  استدلال اثباتاشکال ریشی  باید گفن: نهاین سیزی که به
طور که در تحریر محل نزاع گ شن صرف وجود اراده موجل  اثبلات خصو  تمام وقایع اسن، اما همان

مصالح ملزاح  اهل ، سب  وجود شود، زیرا ممک  اسن خداوند متعال بهشمولین حداکفری شریعن نمی
جعل حک  در خصو  یک حوزه خصوصاً مباحات را ترک کندع بنابرای ، مه  اثبات جعلل حکل  دربلارهٔ 
تمام وقایع اسن و ای  مقم  با اسلتفاده از قاعلدهٔ ملازملهٔ بلی  ارادهٔ خداونلد و مصلالح و مفاسلد واقعیله 

 شدنی نیسنعاثبات

 گیرینتیجه

نوعی قائلل بله داننلد و بلهگوی تمامی مسلائل نوریلدا مینا فقه را راسخاتفاق فقهای امامیه دابهقری 
ای خالی از حک  شلرعی شمولین حداکفری شریعن هستندع براساق ای  گرایا رایج، هیچ واقعه و حوزه

گرایانه بلر ادللهٔ نیسن و وظیفهٔ فقیه استخراج حک  شرعیِ ای  امور از منابع اربعه اسنع ای  رویکرد شمول
تری  دلیل آن، قاعدهٔ ملازمهٔ میان حکل  عقلل و تری  دلیل عقمی و بمکه مه فی بنا شده اسن اما مه مختم

 حک  شرع اسنع
توان به وجود دو شکل از ای  قلانون دسلن یافلن: در شلکل نخسلن، از با دقن در کت  اصولیان می

شکل دوم، وجود ملازمهٔ میلان  وقبح ذاتی اشیا با حک  شرعی صحبن به میان آمده و درملازمهٔ میان حس 
مصالح و مفاسد واقعی امور با حک  شرعی، دلیمی بر شلمولین حلداکفری شلریعن دانسلته شلده اسلنع 
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توانند وجود حک  شرعی برای هر واقعه را بله اثبلات برسلانند؛ رسد هر دو شکل نمیحال، به نظر میباای 
یلا قلبح متعملر افعلال نیسلن، بمکله بایلد بله  سراکه مورد شکل نخسن، اولًا بعث و زجر دایرمدار حس 

العهلد بله اسللام مصمحن در بعث شخص قری مصمحن و مفسدهٔ نفس بعث و زجر نیز توجه کردع عدم
ای از ای  مسئمه اسنع ثانیاً، هیچ دلیمی بلر انحصلار املور در حسل  و قبلیح برای انجام امور حس ، نمونه

وقبح توانند خالی از هرگونه اراده باشندع ثالفاً، ملازمهٔ بی  حسل یشود؛ بنابرای  برخی از وقایع میافن نمی
کنندهٔ وجود حک  برای هر واقعه باشد، بمکه با دقن در ای  دلیل تواند اثباتتنها نمیعقمی با حک  شرعی نه

 فرض اصمی قاعدهٔ ملازمه اسنعتوان دریافن که وجود حک  برای هر واقعه ریامی
یز باید گفن: اولًا، مباحات غیراقتضایی، خالی از هرگونه مصمحن و مفسده هستند؛ دربار  شکل دوم ن

توان از طریر ای  ملازمه به وجود حک  شرعی برای هر واقعله دسلن یافلنع از طلرف دیگلر، رو نمیازای 
حن انکار وجود مباحات غیراقتضایی نیز ره به جایی نخواهد بلرد؛ زیلرا ارادهٔ شلارع بلر دسلتیابی بله مصلم

شود و لزومی در جعل اباحه وجود نداردع ثانیاً، اثبات وجلود جعل حک  نیز محقر میتسهیل از طریر عدم
سلب  وجلود اراده برای هر واقعه مساوی با وجود حک  برای هر واقعه نیسن؛ زیرا ممک  اسن خداونلد به

 مصالح مزاح  اه ، جعل حک  راجع به یک حوزه، خصوصاً مباحات را ترک کندع
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Abstract 

Criminal laws (aḥkām-i jazāʾī) constitute a part of the body of Islamic Sharīʿa. In the modern world, some claim that 

some of these rulings, such as the execution of apostates, harsh punishment methods, lūth and qasāma, retaliation 

punishment (qiṣāṣ) against the mother, etc. go against ethical criteria. Three main approaches can be identified 

regarding this issue: defensive and justificatory, critical and reformist, and ethical/rationalist. The first group entirely 

denies the existence of any challenges and considers religious rulings to align with religious ethics. The second group 

acknowledges the existence of the challenge and seeks reform regarding the issue. The rational approach, however, 

emphasizes the necessity for sharīʿa to align with ethical norms and propositions. Therefore, the third group supports 

fundamental changes to the foundations of criminal laws. The present essay employs a critical-analytical approach and 

seeks to offer practical solutions to resolve the discrepancy between criminal laws and ethical standards, aiming to make 

them more socially acceptable. The authors contend that when a criminal law goes against collective reason and 

conscience, ethical proposition should take precedence. Therefore, it is necessary to Review some of the criminal rulings 

in light of ethical and rational principles. 
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 های اخلاقی های مواجهه با چالشرهیافت
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 چکیده
دام مرت د، اند بعضی از این احکام از قبیل اع دهند. در دنیای جدید برخی مدعیاحکام جزایی بخشی از پیکرۀ شریعت اسلامی را تشکیل می

، لوث و قسامه، قصاص مادر و... با معیارهای اخلاقی مغایر هستند. در مواجهه با این مسئله، س ه رهیاف ت ای لی را های خشن مجازاتشیوه
را  گرا. دستهٔ نخست اساساً منکر وجود هرگونه چالشی است و احک ام ش رعیگرا؛ اخلاق/عقلگرا؛ منتقد و ایلاحجو و توجیهشاهدیم: مدافعه

کی د ب ر آورد. اما رهیافت اخلاقداند. گروه دوم با قبول ایل چالش، ایلاحاتی در این موارد به عمل میمنطبق بر اخلاق دینی می گرا ضمن تأ
یری روش کارگها و هنجارهای اخلاقی، به ایجاد تغییرات اساسی در مبانی احکام جزایی باور دارد. این جستار با بهلزوم انطباق شریعت با گزاره

هاس ت. پ ییرترکردن آنحلی عملی جهت رفع تغایر میان برخی از احکام جزایی با معیارهای اخلاقی و جامع هانتقادی دریدد ارائۀ راهتحلیلی
رو ش ود؛ ازای نباور نگارندگان آن است در مواردی که حکمی جزایی با عقلانیت و وجدان جمعی در تغ ایر باش د، گ زارۀ اخلاق ی مق دم م ی

 ای از احکام جزائی در پرتوِ ایول اخلاقی و عقلانی مورد بازخوانی واقع شود.وری است پارهضر

 اخلاق هنجاری، نظام کیفری اسلام، احکام جزایی، عدالت کیفری، فلسفهٔ فقه جزایی. :واژگان کلیدی
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 مقدمه

ه ای بیرون ی و از بخش بزرگی از احکام فقهی مربوط به جزائیات و امور کیفری است. امروزه که نگ اه
های اسلامی شدت گرفته است، این احکام در ت رازوی داوری عق ل و ع رف و منظر علوم مختلف به آموزه

های مهم در روزگار ما راجع به تض ادِ وو ل و در ه اهرر برخ ی از شوند. ازجمله چالشاخلاق سنجیده می
نمون ه، سنگس ارکردن زان ی محص ن و ه ای اخلاق ی اس ت. ب رای احکام جزایی اسلام با معیارها و گزاره

محصنه، تصلیب محارب، قصاص مادر در قتل فرزندش، اعدام مرتد و امثال آن، با کرامت انسانی و ای ل 
 شود. عدالت اخلاقی سنجیده می

کوشد ضمن بیان برخی از احکام کیفری اس لام ک ه از منظ ر اخلاق ی نابایس ته ب ه نظ ر این مقاله می
ها وجود دارد بپردازد. بدون تردی د، تحک یم مب انی هایی که در برابر این چالشیافترسند، به بررسی رهمی

 هایی است. ها مرهون چنین تلاشپییرکردن آنشریعت اسلامی و جامعه
مای هٔ ای لی انتق ادی اس ت. درونبودن و نگاه بیرون ی، تحلیلیایرشتهبه میانروش این تحقیق باتوجه

 شناسی در ارتباط است.حقوق، فلسفهٔ اخلاق و معرفتمباحث، با فلسفهٔ فقه و 
برای تحلیل و تنقیح پرسش تحقیق بایسته است مطالبی چند روشن شود و ازآنجاکه ه دف ا ایی ای ن 

آی د، هاست، فقط به چند موضوعی ک ه در پ ی م یگونه چالشگویی به اینکارهای تبیین و پاسخنوشتار راه
 پردازیم.یورت مجمل میبه

 یستی اخلاق. چ1

اما اخلاقی که در ای ن  2است مثابهٔ یک علم، شناخت ملکات و فضایل در برابر رذایل نفسانیاخلاق به
کید می اخ لاق »هایی است که راهنمای رفتارند. ب ه ای ن اخ لاق، ورزیم، هنجارها و ارزشنوشتار بر آن تأ

است. گرچه امروزه در فلسفهٔ اخ لاق و حاکم به این اخلاق، عقل و عرف خردمندان  3گویندمی« هنجاری
گرای ی ج ان گرایی ی ا اای تگرایی یا اخلاق وهیفهٔ کانت، نتیجهاربی سه رویکرد عمده وجود دارد: وهیفه

نظر م ا، از منظ ر ای ن  4تایر،استوارت میل و اخلاق فضیلت مکین اما در بسیاری از مص ادیق چالش ی م در
 ن حکم اخلاقی در این رویکرد، عرف عام خردمندان است.ها دارای حکم واحدی هستند. میزاخوانش
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 هایی از مصادیق چالشی. ذکر نمونه2

هایی از احکام جزایی اسلام که ادع ا ش ده ب ا م وازین و معیاره ای پیش از هر بحثی لازم است نمونه
ن قس مت ذک ر های آتی فراهم آید. مراد از مباحثی ک ه در ای اخلاقی مغایرت دارند ذکر شود تا بستر بحث

های اخلاقی مغایر باشند و مقصود آن نیس ت رسد با گزارههایی است که به نظر میشود، تنها بیان نمونهمی
ه ا که این مصادیق مورد تحلیل استنباطی و واکاوی تفصیلی فقهی قرار گیرد و همهٔ جوانب، اقوال و ادل هٔ آن

انگاری و گاهی در ناحیهٔ نوع و کیفیت در ناحیهٔ جرمبحث و بررسی شود. تغایر این احکام با اخلاق، گاهی 
های خشن ورجم، شود: أ. اجرای مجازاتمجازات است. از میان چندین مصداق، تنها به تعدادی اشاره می

نشدن توبهٔ مرتد فطری و اعدام او، ج. قصاص م ادر در قت ل تصلیب، قطع دست، تازیانه و...ر، ب. پییرفته
خصوص پ در، د. تنص یف دی هٔ زن، ه. ش رطیت تس اوی در دی ن در قص اص، و.  قصاص درفرزند و عدم

 مخیربودن اولیای دم در قتل و استرقاق ذمی و سه نمونهٔ دیگر.
 دهیم:اختصار توضیح میاینک هریک از این موارد را به

های : از دیرباز مفهوم مجازات توأم با درد، رنج و آسیبهای خشن )رجم، تصلیب و...(أ. مجازات
کردن دیوار، به دارآویختن، ب ه کردن، پرتاب از بلندی، خرابتکهجسمی و روحی بوده است. سوزاندن، تکه

ه ا را ک ه گونه کیفرها بوده است. اسلام برخی از این مجازاتهایی از اینها نمونهکشیدن و امثال آنیلیب
یح قرآن کریم در اُمَم قبلی هم بوده، تأیید تصرقبل از خودش نیز وجود داشت تقریر کرد؛ مثلًا تصلیب که به

رجم نی ز بن ابر ادع ای  6یورت متخالف نیز موروث پیش از اسلام است.وپا بههمچنین قطع دست 5شد.
باور بعضی، در دوران جدید عقلانیت و عرف بش ری ب ا انج ام به 7برخی، در امت یهود رواج داشته است.

ب ه نظ ر  8کنن د.گونه اعمال را ایراخلاقی تلقی م یارند و اینهای خشن و سخت میانهٔ خوشی ندمجازات
های دور کیفرهای س خت براس ام مب انی مکت ب س زادهی، ام ری ع ادی و انس انی و رسد در گیشتهمی

اند، ولی امروزه با تحولات فردی و اجتماعی و تغییراتی که در بینش و نگ رش و آمدهاخلاقی به حساب می
 شده است، نگاه عمومی راجع به این نوع کیفرها دستخوش تغییر شده است.  گونهٔ زندگی بشر ایجاد

انی معنای تغییر دین و نوکیشی است. مسلم: ارتداد، بهنشدن توبهٔ مرتد فطری و اعدام اوب. پذیرفته
 دین شود یا یکی از ادیان توحیدی ی ا ایرتوحی دی را بپ ییرد، مرت دکه از اسلام خارج شود؛ خواه اساساً بی

                                                 
 .71. طه: 5
 .49؛ شعراء: 124. اعراف: 6
 .139، «بررسی مبانی فقهی رجم». جناتی، 7
 .327، «ترهای هرچه انسانیبه سوی مجازات». نوبهار، 8
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ویژه مرتد فطریِ مرد تشریع شده است. مس تند ای ن احک ام، شود. احکام سنگینی برای مرتد، بهشمرده می
در رهیاف ت اخلاق ی،  10ان د.ها فت وا دادهو فقیهان براسام آن9روایاتی است که در این باب وارد شده است

 شود.تغییر دین و آیین درخورِ بحث و نقد است که در مباحث آتی اشاره می
حکم : تفاوت حکم قصاص مادر در قتل فرزن دش نس بت ب ه ع دمج. قصاص مادر در کشتن فرزند

قصاص پدر در قتل فرزندش از منظر عدالت اخلاقی مورد چالش است؛ چراک ه دی دگاه اال ب فقیه ان در 
و سایر فقیهان امامیه نیز حکم به قص اص  11خصوص کشتن فرزند توسط مادر، حکم به قصاص مادر است

جواز اند و حتی ابوالصلاح حلبی که در سرقت مادر از اموال فرزند قائل ب ه ع دمدر فرض میکور داده مادر
قصاص تنها، معدودی از فقیهان معتقد به عدم 12قطع دست است، در قتل حکم به قصاص مادر داده است.

قدام ه در ان د. ابنسنت به جنبهٔ اخلاقی موضوع نیز تمس ک جس تهاما برخی از فقیهان اهل 13مادر هستند،
 14سبب قتل فرزندش، وجوب بِرّ بر مادر را اولیٰ از پدر دانسته است.نفی قصاص از مادر به

: ازجمله موضوعات چالش ی در ب اب قص اص، تنص یف دی هٔ زن اس ت د. تنصیف دیهٔ زن در اعضا
س وم رد و به مق دار یکسوم دیه برسد؛ به این معنا که، اگر مردی به زنی جراحتی وارد ککه به یکدریورتی

ای ن  15دان د.جواهر دلیل این حکم را روایات مستفیضه میشود. یاحبدیهٔ کامل برسد، دیهٔ زن نصف می
تغل ب ب ه آن بنای ک ه خ ود راوی؛ یعن ی ابانحکم از زمان یدور تاکنون محل بحث بوده است تا ان دازه

جهت مخالفت با معیارهای عقل ی و اخلاق ی  هرروی، برخی بر دلالت این روایت ازبه 16کند.اعتراض می
  17اند.خدشه وارد و آن را طرد کرده

ازجمل ه ش روط جری ان قص اص، تس اوی ج انی و شرطیت تساوی در دینن در قصناص: ه. عدم
اسام، چنانچه مسلمان عادت ب ه کش تن کف ار نداش ته باش د، دری ورت علیه در دین است و براینمجنی

                                                 
، وسائل؛ حر عاملی، 4/253، الإستبصار؛ طوسی، 10/136، تهذیب؛ طوسی، 3/149، هکتاب من لایحضره الفقیبابویه، ؛ ابن257تا7/256، الکافی. کلینی، 9

28/324. 
 .604تا41/603، جواهر الکلامجواهر، . یاحب10
؛ 11/97، کشة  اللاةام؛ فاض ل هن دی، 10/64؛ الروضةة؛ شهید ث انی، 3/۶08، قواعد؛ علامه حلی، 4/988، شرایع؛ محقق حلی، ۷39، نهایه. طوسی، 11

 .42/1۷0، جواهرهر، جوایاحب
 .38۶، الکافی فی الفقه. ابوالصلاح حلبی، 12
 .89/175، الفقه؛ حسینی شیرازی، 369، مجموعه فتاویجنید اسکافی، . ابن13
 .9/3۶0، المغنیقدامه، . ابن14
 .352و  29/163، وسائل. حر عاملی، 15
 .29/352، وسائل. حر عاملی، 16
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در 18البته گویا در این موضوع فرقی میان کافر ذمی و مستأمن و حربی نیست.شود و کشتن آنان قصاص نمی
از منظ ر  20مستند این حکم، روای ات اس ت. 19اند.این میان، برخی مانند یدوق با این حکم مخالف بوده

بودن باش د، ن ه معیارهای اخلاقی، این حکم درخورِ تأمل است؛ چنانچه ملاک و مناط در قص اص انس ان
نماید. مؤید این مطلب آن است که اسام، اختصاص آن به مسلمان با عدالت ناسازگار میبراینمسلمانی. 
لْبَ ابِ »بقره  179خطاب آیهٔ 

َ
، خردمن دان اس ت و قص اص را حکم ی «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْْ

  21داند.موافق و متناسب با عقلانیت انسان می
ازجمله موضوعاتی ک ه در قص اص مح ل اش کال قتل یا استرقاق ذمی: و. مخیربودن اولیای دم در 

اخلاقی واقع شده، عبارت است از: چنانچه کافر ذمی مسلمانی را بکشد، او و اموالش را به اولیای مسلمان 
 22کن د.ها نیز میان کشتن یا استرقاق او مخیرند. محقق حلی در استرقاق فرزندان ذم ی تردی د میداده و آن
، روضه و نکت ،سرائر، انتصارهای اهر نیز معتقد است این حکم، مشهور و بلکه براسام کتابجویاحب

البته محقق اردبیلی پس از  24مستند این حکم هم یحیحه ضُرَیس از امام باقروعر است. 23اجماعی است.
 25کند.وارد میپییرفتن ایل حکم، در اینکه فرزندان ذمی برای استرقاق به اولیای مقتول داده شوند، خدشه 

این حکم هم جدای از مخالفت با ایول و قواعد باب قصاص و احترام مال ایر، ب ا معیاره ای اخلاق ی و 
اخلاق یِ وِزر، ک ه هماهن ا ب ا ای ل مغایرت چنین حکم ی ب ا قاع دهٔ عقلانی 26عقلایی در تغایر است.

 بودن مجازات در حقوق جزای نوین است، نیز آشکارا معلوم است.شخصی
 28و روای ات 27االب فقیهان و مفس ران براس ام ه اهر ق رآن ک ریمکنندۀ جزیه: تصغیر پرداختز. 

اگ ر ای ن  29ان د.کردن او نظ ر دادهکند، به تصغیر و کوچکای که اقدام به پرداخت جزیه میدربارهٔ اهل ذمه
ا کرام ت انس انی رس د و ب حکم را نوعی مجازات تلقی کنیم، امروزه با وجدان اخلاقی ناسازگار به نظر می

                                                 
 .2/519، تحریر الوسیله؛ خمینی، 42/150، جواهرواهر، ج. یاحب18
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 .29/107، وسائل. حر عاملی، 20
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دانند؛ یعنی ب ه ق وانین کش ور تعه د معنای ملتزمون میای یاارون را بهتعارض دارد. به همین سبب، عده
 3031داشته باشد.

توان از این سه موضوع هم برای طرح چالش اخلاقی یاد ک رد: ل زوم دی ه ب ر بر موارد یادشده میافزون
 34اثبات قتل و قصاص توسط قس امه 33که اجماعی است، 32عاقله؛ یعنی خویشاوندان قاتل از ناحیهٔ پدری

کیف ر باای ان دارای فئ ه در ج رم  36دانن د،شود و برخی آن را خلاف ایل م یثابت می 35که باوجود لوث
 38شوند.که گفته شده اسیرانشان کشته و فراریان نیز تعقیب و معدوم می 37بغی

ی اثبات وج ود تغ ایر وول و ه اهریر می ان برخ ی توان براها تنها چند نمونه از مواردی بود که میاین
احکام کیفری با معیارهای اخلاقی و عقلانی ذکر کرد. اما مهم آن است که معلوم ش ود اندیش مندان ح وزهٔ 

ها چیست؟ در قس مت دوم ترین این رهیافتاند و مناسبها چگونه مواجه شدهعلوم اسلامی با این چالش
 پردازیم.در برابر این ابهامات وشبهاتر می های اتخاذشدهمقاله، به رهیافت

 های مواجهه با احکام جزایی مغایر با معیارهای اخلاقی. رهیافت3

های یادشده در خصوص تغایر برخی احکام کیفری اسلام با معیاره ای اخلاق ی، در مواجهه با چالش
 گرا. عقل/اخلاقگرا، گرا، ایلاحجو/توجیهشود: مدافعهسه رهیافت و رویکرد مشاهده می

ه ا ف راوردهٔ مکتب ی فک ری و نگرش ی هس تند ک ه نت ایج و لازم به ذکر است که هریک از این رهیافت
جو مول ود فق ه س نتی کلاس یک شود. رهیافت مدافعههای فقهی مشاهده میپیامدهای آن در تمامی عریه

اندیش ی برخاس ته از دام ن روش ن گراگرا زادهٔ فقه پویا وحکومتیر و رهیافت اخلاقاست و رهیافت ایلاح
 پردازیم:های یادشده میدینی است. اینک به توضیح هریک از این سه رهیافت در برابر چالش

 جوگرا و مدافعه. رهیافت توجیه1. 3

                                                 
 .149، اصل کرامت انسانی، . ایاز30
پ ییری تحول»مقدم، مهری زی ث انی، . ضمن آنکه ایل پیمان ذمه در روزگار معایر، مورد نقد و نفی برخی از محققان قرار گرفته است. نک: اوث، نای ری31

 .1395، «قرارداد ذمه با پیدایش حقوق شهروندی مدرن
 .2/225، مجمع البحرین. طریحی، 32
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گی رد، دار روش رایج استنباط فقهی را در بر میپژوهان سنتی و طرفاین رهیافت که االب فقیهان و فقه
بین د. گونه احکام است و ایولًا مشکل و چالشی در این م وارد نم یداری از اینفاع و جانبدنبال بیان دبه

و در مواردی ه م ک ه تبی ین و  گونه موضوعات/شبهات، طریق توجیه و دفاع را اختیار کردهاینان در برابر این
اینک به چند نمون ه از  39ند.ابودن حکم واگیار کردهاند، آن را به تعبد و توقیفیتوجیهی برای حکمی نداشته

 شود:های خشن اشاره میها در جرایم ارتداد و اجرای مجازاتاین دست از توجیه
مدافعان حکم مرتد در ضمن دف اع از ای ن حک م، آن را عقلان ی و اخلاق ی  أ. توجیه مجازات مرتد:

روش نفکران ب ه حک م دانند. محمدجواد فاضل لنکرانی، از فقیهان معایر در پاسخ اش کالات یک ی از می
داند بر این باور است که حکم مرتد با مرتد، ضمن آنکه مجازات مرتد را منصوص قرآن کریم و اجماعی می

شود، روایات باب مرت د آح اد رحمت الهی سازگار است واخلاقی استر، اعدام مرتد سبب وهن دین نمی
وم رج ق انونی و هرجس بب رواج ب ی نیستند؛ بلکه متواتر اجمالی یا معنوی هس تند، اج رای حک م مرت د

 40شود و اجرای حدود نیز متوقف بر حضور معصوموعر نیست.نمی
کید بر لزوم اجرای مجازاترهیافت توجیه های خشن:ب. توجیه مجازات ویژه ه ا ب هگرا در ضمن تأ

الل ه ش یخ یکی از فقیهان معایر، از اجرای تصلیب توس ط آیت 41داند.حدود، آن را مایهٔ حیات جامعه می
فقیه دیگری در اثبات اهمیت و بایستگی اجرای  42کند.عبدالکریم حائری یزدی در اراک ابراز خرسندی می

داران ای ن اال ب ط رف 43گ ر بح ث ماس ت.کن د ک ه روش نحدود سخت روایتی از پیامبروصر نقل می
سزادهی و  45رمان،پاک و طاهرساختن مج 44رویکرد، کیفرهای اسلامی را مناسب با رحمت و رأفت الهی،

مدافعان این رهیاف ت  46دانند.های اجرایی برای احکام میجلوگیری از تکرار جرم در آینده و ایجاد ضمانت
انگاری جرایم جنسی مستوجب ح د، از ش یوهٔ ارج اع ب ه فط رت و معتقدند: خداوند متعال در تعلیل جرم

  47طبیعت انسان بهره جسته است.
                                                 

ش ود وح ر ع املی، سان سارق بالغ قطع میده است که در مرتبهٔ سوم یا چهارم انگشتانش به. برای نمونه، در خصوص کودکی که سرقت کرده روایاتی وارد ش39
بودن حک م اش اره ها، به تعبدیاند در برابر مخالفت این حکم با عمومات و قواعد باب مجازاتر. برخی از فقیهان که به این روایات عمل کرده28/294، وسائل

 ر.348تا1/342، قریرات الحدو  و القصاصتاند ومقدم نجفی، گلپایگانی، کرده
 /https://fazellankarani.com/persian/articles/4975، «پاسخ به شبهات پیرامون ارتداد». نک: فاضل لنکرانی، 40
 .127، «خشونت و مجازات». میرخلیلی، 41
 «ی رؤم الاشهاد خیله اللّٰه.و لکنّهم قد وفقوا لیلك و یلب المجرم اللعین عل: »1/1۶، الدر المنضو . گلپایگانی، 42
 .1/6، فقه الحدو . موسوی اردبیلی، 43
 .6/349، الفرقان. یادقی تهرانی، 44
 .18/129، تفسیر المنیر. زحیلی، 45
 .1/609، التشریع الجنایی. عودة، 46
 .146، «ها در جرایم جنسیاهداف مجازات». نوبهار، 47
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های اخیر در میان فقیهان مسلمان تلاشی آا از ش ده اس ت ت ا چه رهٔ ه: در دهگراج. رهیافت اصلاح
ش ود در گرا یا منتقد نامی ده م یتری از شریعت اسلامی ارائه دهند. این رهیافت که ایلاحمعقول و منطقی

ضمن پایبندی به ایول و قواعد و مبانی احکام اسلامی در موارد تعارض آشکار میان احکام ب ا معیاره ای 
اس ت. ب ه  ه ا ش دهجوییای ایلاحات و تأویلات و چارهشری و عقلانیت مدرن، متمسک به پارهحقوق ب

 شود. های اخلاقی در فقه جزایی اشاره میچند مورد از مواجههٔ این رهیافت با چالش
ان د مج ازات مرت د را ام روزه پژوهان معایر تلاش کردهبسیاری از فقهد. بازخوانی مجازات ارتداد: 

دلایلی کاربست بدانند. از نگاه آنان هرچند حکم مرتد مستندات قوی و نصوص محکمی دارد، اما به منتفی
ها در روزگار ما یا منتفی است یا اختصاص به موارد بسیار نادری دارد؛ مثلًا مجازات ارتداد را مشروط به آن

ک ردن آن اس ت؛ مش روط ب ه علنی اِعمال مجازات ارتداد»کنند. ساختن ارتداد و ترویج و تبلیغ آن میفاش
شود که وی ارتداد خود را علنی کرده و به تبلیغ یعنی مجازات ارتداد زمانی در مورد شخص مرتد اِعمال می

همچنین گفته شده که مجازات ارتداد متعل ق ب ه ی در اس لام ب وده ک ه برخ ی از  48«و ترویج آن بپردازد.
ش دند و دتی برای تضعیف جبههٔ مسلمانان، از دین خارج م یآوردند و پس از ممنافقان در هاهر اسلام می

هایی را یا با استناد به قاعدهٔ درأ الحد تغییر کیش 49عمران در همین خصوص نازل شده استسورهٔ آل 72آیهٔ 
که ناشی از عروض شبهات فکری و عقیدتی در این زمان است، از موضوع ارتداد خارج ک رده ی ا مج ازات 

ب ه مط البی باتوجه»نویسد: باره مییکی دیگر از پژوهشگران دراین 50اند.ین مورد ساقط دانستهارتداد را در ا
بودن آن را محتمل دانستیم ک ه کلی ت و که در حد یا تعزیربودن احکام ارتداد بیان داشتیم و حکم حکومتی

ات اینترنت ی و . پیش رفت عل م ارتباط ات و ش به1ب ه: شمول و ثب ات در آن منتف ی اس ت و ح اکم باتوجه
. عملک رد زش ت 2ش ود؛ گردانی بعض ی از اس لام م یای که با ایجاد شبهات گوناگون سبب رویماهواره

. 4. ارائ هٔ چه رهٔ خش ن، ایرمنطق ی و تنف رآور از دی ن؛ 3برخی از حاملان و حامیان دین در پوشش دین؛ 
ام اسلامی، از ابراز و اج رای احک ام کننده علیه اسلام و نظ. پرهیز از تبلیغات مسموم5ملاحظات جهانی؛ 

 51«نظر کند.ارتداد یرف
تنها محاکم قضایی ما از اج رای آن آفرین شده که نه: موضوع رجم تا آن اندازه چالشه. مجازات رجم

ای ان د. محم دابراهیم جن اتی در مقال هاند، که برخی از فقیهان نیز اساساً آن را از ریشه انکار کردهمنع شده

                                                 
 .95، «حق آزادی عقیده». نصیری، 48
 .94 ،«آزادی عقیدهحق ». نصیری، 49
 .140تا139، «شرایط اعمال قاعدهٔ درأ». ساداتی، 50
 .270تا269، ارتدا   ر اسلام. ولایی، 51
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شود این گونه که مشاهده میهمان 52داند.یک در روایات رجم، این حکم را مخالف با کتاب میضمن تشک
گمارد ب دون آنک ه بخواه د از فقیه نواندیش در ضمن پاسداشت میراث کهن، به ایلاح و نقد آن همت می

رسد، نظر نمیسنتیِ این فقیه گرچه چندان موجه به های جهان مدرن یاری جوید. البته نقد درونفرضپیش
از برخی فقها نیز نقل شده است که اج رای مج ازات  53گرا قابلیت دارد.دادن رهیافت ایلاحاما برای نشان

رجم در شرایط فعلی جامعهٔ بش ری ب ه مص لحت نیس ت، بلک ه ح رام اس ت؛ چ ون س بب وه ن اس لام 
  54شود.می

 گرا. رهیافت عقل/اخلاق2. 3
زمین هه ور ک رده اس ت، خ وانش ثر از تحولات فکری در مغربهای اخیر متأاین رهیافت که در دهه

جدیدی از دین، شریعت، اخلاق و رابطهٔ انسان با خداوند عرضه کرده است. این تفکر معتقد اس ت ک ه ب ا 
ک ن ها را حل کرد. چیزی که مشکل را از اسام ریشهتوان چالشایلاحات موردی و هر از چندگاهی نمی

ت أثیر شدت تحتهای نگرش دینی است. اینان معتقدند که احکام جزایی اسلام بهکند، ایلاح در بنیانمی
مناسبات حاکم بر عربِ سرزمین حجاز، ادیان پیشین و مقاید ایلی شارع بوده است و مهم آن اس ت ک ه 
بتوان مقاید ایلی را از عرضیات دین باز شناخت. ازجمله بهترین تقریرات برای این موضوع نوش تهٔ آق ای 

مداخلات کتاب و سنت در روابط حقوقی خانواده، اجتماع و حکومت و قضاوت »جتهد شبستری است: م
ه ا ق انون وض ع و مانند اینها که در حجاز وجود داشت، از این خاستگاه نبود که برای آن مردم در این زمینه

ش د، عدالت تلقی می کند... آن مداخلات از این خاستگاه بود که آنچه برخلاف اخلاق و کرامت انسانی و
  55.«بیان شود... 

 پردازیم:گرا با احکام ایراخلاقی میاینک به بررسی یک نمونه از مواجههٔ رهیافت اخلاق
های حکم ارتداد آن است که اولًا، فردی که باور خویش به اسلام ازجمله چالش نفی مجازات ارتداد:

کوم به مجازات شود؛ زیرا تحقق ب اور، عمل ی اختی اری تواند محرا از دست داده است، اخلاقاً و عقلًا نمی
 56گیرد، هرچند ممکن است مقدمات آن در اختیار ش خص باش د؛نیست و طی فرایندی طولانی شکل می

نظر قرار دهیم. آیا مج ازات ف ردی ک ه در اث ر ثانیاً، این موضوع را می توانیم از منظر عدالت اخلاقی نیز مدر
شود؟ اعدام این فرد، امری مستحس ن و ا پییرفته است، امری اخلاقی تلقی میاسباب مختلف کیشی تازه ر

                                                 
 .142تا123، «بررسی مبانی فقهی رجم». جناتی، 52
 .200تا183، «...رجم  ر ترازو؛ »مقدم، . برای مشاهدهٔ نقد این مقاله بنگرید: گلباای ماسوله، علی جبار، نایری53
 .159، نقش مقاصد شریعت  ر تأثیر مقتضیات زمانحمدی ابهری، . ا54
 .298تا297، «گونه دانش در سه قلمروسه». مجتهد شبستری، 55
 .1/29 فرائد اذصول،. انصاری، 56
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بینیم استتابه و توبهٔ مرت د فط ریِ م رد ویژه آنکه میآید یا عملی زشت و ایراخلاقی؟ بهشایسته به شمار می
را  شود؛ یعنی حتی اگر او ضمن پییرش خطای خود اههار ندامت و پشیمانی کند و ع زم خ ودپییرفته نمی

ش ود. ب ر هم ین اش اج را م یشود و حکم اعدام درب ارهبازگشت به کفر اعلام کند نیز پییرفته نمیبر عدم
بر ارتداد، این نحلهٔ فک ری افزون 57اند.اسام، برخی از نواندیشان دینی به نقد جدی مجازات مرتد پرداخته

هایی زیرات، قصاص و دیات نیز چالشها در ابواب حدود، تعدر بسیاری دیگر از مصادیق جرایم و مجازات
 اند. را مطرح کرده

 . رهیافت برگزیده4

دان یم، های اخلاقی، رهیافتی که ما آن را مقرون ب ه ی واب م یپس از تبیین سه نوع مواجهه با چالش
ر دان د و ب ر ای ن ب اومند و اقتضایی نمیطور مطلق احکام شریعت را زمانرهیافتی میانه است. این نگاه، به

دیگر، بر این باور نیست که هر گ زارهٔ اخلاق یِ اند. ازسویاست که بسیاری از احکام جزایی، ثابت و مطلق
کند برخی از احکام جزایی اسلام، ک ه در تض اد و تغ ایری مورد ادعا مطلق و فرادینی باشد، اما اعتراف می

اس لام نیس تند و بایس تهٔ ب ازخوانی و های اخلاقی هستند، در زمرۀ احکام ثاب ت آشکار با معیارها و ارزش
 شود:ها اشاره میبر پییرش چند مقدمه است که به آندگرگونی هستند. این مدعا مبتنی

مقای د ش ریعت، اه داف و »أ. توجه مقاصد شرع و اصول اخلاقی در حقنوق کیفنری اسنلام: 
مقای د ش ریعت » 58«اسراری است که شارع در هنگام وضع ه ر حکم ی از احک امش ق رار داده اس ت.

هایی؛ مانند هایی است که شریعت اسلام بر آن تکیه دارد. ارزشدربردارندهٔ مصلحت عامه و ایول و ارزش
جرایم ش رعی؛  59«بستگی و تعهد اجتماعی.عدل، کرامت انسان، حق انتخاب آزاد، تسامح، سهولت و هم

ه ا مج ازات وض ع ش ده اس ت، هم ه و برای آن انگاری شدهیعنی افعال و تروکی که در شرع اسلامی جرم
  60است. براسام نقض یکی از مصالح و مقاید عالیه

، ایول و قواعدی اخلاقی است که شارع در مقام تشریع احکام جزای ی م ورد «مبانی اخلاقی»مراد از 
ملاحظه قرار داده است؛ به این معنا که، هر حکم ی را براس ام آن مب انی مق رر فرم وده اس ت. در ح وزهٔ 

نظر ش ارع ق رار تشر یع، ایول و قواعد کلی حقوق جزایی اسلام که در جعل و تش ریع احک ام جزای ی م در
 پوشی و ایل توبه. اند، چهار ایل است: ایل کرامت، ایل عدالت، ایل بزهگرفته

                                                 
 .193تا188، حق الناس. کدیور، 57
 .7، نظریة المقاصد؛ ریسونی، 7، مقاصد الشریعة. فاسی، 58
 .75، عتجستارهایی  ر مقاصد شری. الهی، 59
 .3/138، الروضة؛ شهید ثانی، 1/38، القواعد و الفوائد؛ شهید اول، 160، شفاء الغلیل؛ ازالی، 174، المستصفی. ازالی، 60
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نظر ش ارع  61: کرامت ذاتی انسان، خاستگاه قرآنی دارداصل کرامت و در تشریع بسیاری از احکام، مدر
براس ام قاع دهٔ کرام ت  62فته است و بایستهٔ کاربست در حوزهٔ استنباط احکام توسط فقیهان است.قرار گر

انسان باید به این استلزامات پایبن د ش د: حرم ت اذلال نف س، حرم ت هت ک و نق ض کرام ت دیگ ران، 
ها، رعای ت ح ریم خصوی ی ممنوعیت شکنجه، لزوم حفظ حیات خود و دیگران، پاسداشت آزادی انسان

ازآنجاک ه مفه وم »بودن آن اس ت. ای که در ارتباط با کرامت ذاتی انس ان مه م اس ت، نس بینکته 63راد.اف
های مشابه، از مفاهیم اعتباری هستند، طبیعتاً از دو ویژگی برخ وردار خواهن د ب ود: کرامت و اهانت و واژه

خ اص، مص داق تک ریم و نسبی و متغیربودن. این بدان معناست که امری ممکن است در زمانی و مکانی 
بزرگداشت تلقی شود و همان امر، در جایی و زمانی دیگر یا مصداق تکریم نباشد و یا مص داق اهان ت ب ه 

کرامت از ام وری اس ت ک ه »کند. تعبیر می« بودننوعی»محقق دیگری از همین مضمون به  64«شمار آید.
آن، به عرف زمان و درک عقلا وابس ته کردن و تعیین مصادیق هرچند در ایل خود ذاتی است، اما مشخص

 65«است.
معنای رفتار میانه، قراردادن هر چیزی در جای خودش، ض د ج ور و عدل را در لغت بهاصل عدالت: 

گی رد. عنوان ویفی از اویاف خداوند مورد بحث قرار میعدالت گاهی به 66اند.هلم و امثال آن معنا کرده
اخلاقی، پیوند وثیقی با موضوع این مقاله دارد. توضیح مطل ب یوقبح عقلبحث از عدالت خداوند و حسن

توان احکام الهی را در ترازوی عدالت اخلاقی سنجید که اولًا، افعال اله ی از از این قرار است که زمانی می
خاستگاه عدالت یادر شده باشند و ثانیاً، عقل انسانی توانایی درک مفهوم و مصادیق عدالت را داشته باشد. 

شهید یدر بر این باور اس ت  67مثابهٔ قاعدهٔ فقهی امروزه در کانون توجه محققان قرار گرفته است.عدالت به
که عنصر عدالت ازجمله مقاید و اهداف کلان شریعت اس ت. او در ب اب عل م اقتص اد اس لامی چن ین 

  68«لامی است.عنوان یکی از اهداف کلان شریعت، چهارچوبهٔ علم اقتصاد اسعدالت به»نگارد: می
کیف ری اس لام  عنوان ای ول کل ی سیاس تپوشی و توبه نیز ب هبر کرامت و عدالت، دو ایل بزهافزون

                                                 
 .70. اسراء: 61
 .65، کرامت انسان  ر قرآن. جوادی آملی، 62
 .297، کرامت انسانی و فقهمقدم، سلطانی، . نایری63
 .280 و فقه، کرامت انسانیمقدم، سلطانی، . نایری64
 .117، اصل کرامت انسان. ایازی، 65
 .2/39، کتاب العین. فراهیدی، 66
 .197تا184، اصل کرامت انسان. ایازی، 67
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« توب ه»و چه در ش کل  69«درء الحد»اند؛ چه در قالب قاعده، مانند ویژه در قضا و دادرسی معرفی شدهبه
هٔ جرم و مجازات است. این قواعد که نشان از نگاه اخلاقی شریعت به مقول 70های حدیدر اسقاط مجازات

نظر ق رار  و ایول اخلاقی که مبانی احکام جزایی اسلام هستند باید همواره در سنجش احک ام جزای ی م در
مای هٔ احک ام از حقیق ت و ج وهر خ ود و ش دن ج انای ج ز تهیالتفات به این مبانی، نتیج هگیرند. عدم

 داشت. دنبال نخواهدثمرشدن اجرای احکام مزبور بهبی

 مختار ۀهای نظریفرضپیش. 5

ب ر چن د بر لزوم التفات به معیارهای اخلاقی در استباط احک ام جزای ی، مبتنیمدعای این نوشتار مبنی
 شود:اختصار اشاره میانگاره است که به

اقتضای ایمان و ب اور ب ه ش ریعت و وج ود  های شرعی:أ. لزوم درنظرداشت فواید اجرای مجازات
نه در احکام، پییرش احکام جزاییِ خالی از معارض اخلاقی و عقلی اس ت. بن ابراین م دعای مصالح کام

ساختن همهٔ احکام جزایی نیست؛ چراکه اساساً بسیاری از جزائیات ه ی  تعارض ی ب ا نگارندگان، عقلانی
  71بر مقایدی خاص هستند.ها مبتنیعقل و اخلاق ندارند. احکام شریعت در باب مجازات

ممکن است چن ین گفت ه ش ود ک ه  تعارض ماهوی میان اصول اخلاقی با احکام قطعی:ب. عدم
ایولی مانند کرامت، در برابر احکام قطعیِ مانند قصاص و دیهٔ نابرابر و رجم، توان رویارویی ندارند. اما به 

تع ارض رسد ایولی مانند کرامت و عدالت در سطحی از اتقان هستند که با قطعی ات ق رآن ک ریم نظر می
بر روایات آحاد یا متظافر است؛ مانند رجم، تفاوت دی ه، اع دام مرت د و ندارند. االب موارد تعارض، مبتنی

ها که فقیهی اگر بر استواری و اهمیت ایول اخلاقی یادشده به قطع رسید، حجت بر او تمام است امثال آن
  72هایی در فقه ما اندک نیست.و چنین نمونه

ت وان ب ه ج ای ای موارد مینکتهٔ مهم دیگر این است که در پاره های خشن:زاتج. امکان تبدل مجا
سبب ناهمخوانی با وجدان و اخلاق عمومی به مجازات دیگ ری تغیی ر تعطیلی کامل یک مجازات، آن را به

 73جواز اجرای حدود در زم ان ایب ت ام اموعر مش ابه دانس ت؛داد. شاید این دیدگاه را بتوان با دیدگاه عدم
ه ا ب ا ها نیست؛ بلکه م راد، تب دیل آنمعنای وانهادن کلی آنچراکه معنای تعطیلی حدود در این دوران، به

                                                 
 .6/709، العروة؛ طباطبایی یزدی، 109، جواهر الفقهبراج، . ابن69
 .2/460، لوسیلهتحریر ا؛ خمینی، 4/494، ایضاح. فخرالمحققین، 70
 .242تا233 نقش مقاصد شریعت  ر تأثیر مقتضیات زمان،. احمدی ابهری، 71
 .110تا108، اصل کرامت انسان. ایازی، 72
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  74های جایگزین است.مجازات
یک ی از مفروض ات م ا در ای ن بح ث،  د. لزوم توجه به بسترهای فرهنگی اجتماعی عصنر ننزول:

دنی ای ق دیم اس ت. تش ریع در خ ا اتف اق  های عمیق و پردامنه میان دنیای جدید وپییرش وجود تفاوت
جزیره بود واق ع ش د. بای د توج ه ای که محیط شبهنیفتاد، بلکه مظروفی بود که در هرف زمان و مکان ویژه

شدن و خودباختگی نیست؛ بلکه یرفاً مواجهه با واقعیت ی معنای تسلیمداشت که پییرش وجود تفاوت، به
ه ای مختل ف رد داده اس ت. نیت است. این عقلانی ت در ح وزهخارجی است. دنیای جدید، دنیای عقلا

داد. ها تعبد و ایب را دخالت میانسان قدیم در شناخت خود بیشتر متأثر از عالم بالا بود و در تفسیر پدیده
وجو های دنیای جدید و دنیای قدیم را در تغییر نگاه آدمیان به ع الم بای د جس تترین تفاوتیکی از مهم»

در  75«گی رد.لًا، نگاه او به عالَم ابزاری شده و ثانیاً، نظم موجود را بهترین نظم ممک ن در نظ ر نم یکرد. او
تر شده است و نظم اجتماعی براسام عقلانیت جهان جدید، سوگیری رفتارهای اجتماعی و فردی، عقلانی

م اکس  76«بودن اس ت.شود. بزرگترین ویژگی مدرنیته، عقلانیت است که مرادف با اس تدلالیریزی میپی
بِر معتقد است: تنها، جریان اند، بلکه ادیان نیز شدن نظم اجتماعی تأثیرگیار نبودههای سکولار در عقلانیوِ

ک ردن زن دگی م ردم اند. او بر این باور است که یکی از اهداف اساسی پی امبران، عقلانینقش مهمی داشته
ش دن نگ اه عقلانی 77ز عقلانی ت دین ی فای له گرف ت.سوی تجدد گام برداش ت، ااست اما هرچه بشر به

زدای ی از جه ان ت رین پیام د آن، افس ونت رین و گس تردهانسان، نتایج و پیامدهایی نیز در پی داشت. مه م
التفات به بافت فرهنگ ی، اقلیم ی و فض ای موج ود در عص ر ی دور س بب رسد عدمبه نظر می 78است.

ت اسلام است. ابراهیم فوزی بر این باور است که ای ولًا درک و های اخلاقی در جزائیاشدن چالشپررنا
جهت نیست بی 79شناخت یحیح احکام اسلامی بدون درک عادات و رسوم پیش از اسلام ناممکن است.

نمای د. بعی د نیس ت ک ه های جامعهٔ مسلمانان امروز نامتج انس م یکه برخی از احکام جزایی با واقعیت
ها، مولود اقتضائات و نیازهای جامعهٔ وپا و امثال آنوث و قسامه، رجم، قطع دستاحکام مربوط به عاقله، ل

طور که در مبادی بحث گفته شد مج ازات در دنی ای ق دیم بیش تر همان 80العرب بوده باشند.خاص جزیرة

                                                 
 .93، «های اسلامیتبدیل و جایگزینی مجازات»آبادی، آیتی، . نجف74
 .31، ای جدید ین و  نی. سروش، 75
 .274، معنویت گوهر ا یان. ملکیان، 76
 .374، شناسی علوم اجتماعیروش. وبر، 77
 .172تا153، «معضلات دنیای مدرن». فصیحی، 78
 .40، احکام الاسرة فی الجاهلیة. فوزی، 79
 .62، «بررسی سیر تحولات منصب قاضی»فرد، . فلاحی80
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نق د ت دریج ای ن دی دگاه م ورد اما به 81شد،جنبهٔ تعییب داشت و با نگرهٔ سزادهی و اجرای عدالت اجرا می
 اندیشمندان بعدی قرار گرفت و در مکاتب بعدی جای خود را به نظرات دیگر داد. 

ه ای م ادی ب ر هزین هاجرای مجازات بدون هزینه نیس ت. افزونه. توجه به هزینه و فایدۀ مجازات: 
 کیفردهی، تبعات انسانی و معنوی آن نیز کم نیست. فیلسوفان و اندیشمندان حقوق جزا معتقدند در طری ق

ه ای سیستم کیفردهی باید فایده و هزینهٔ مجازات را در ترازو مورد سنجش قرار داد. بسیاری از اوقات هزینه
  82برد.بسیار مادی و معنوی اجرای مجازات، فواید آن را در محاق فرو می

دانشمندان حقوق جزا در قرن بیستم دریافتند  و. توجه به نقش محیط و توارث در شخصیت مجرم:
زند. نقش محیطی که او در آن رشد ک رده اس ت و رم در فرایندی درازمدت دست به ارتکاب جرم میکه مج

بزرگ ان  83شود، در بروز رفتار مجرمانه بسیار ح ائز اهمی ت اس ت.نیز وراثت که از خانواده به او منتقل می
ت أثیر عوام ل درون ی و ک ار تحتمکتب تحققی؛ یعنی لمبروز، فری و گاروفالو بر این اعتقاد بودند که ب زه

آن ان مج رم را مانن د میکروب ی  84توان او را مسئول دانس ت.شود و نمیاجتماعی وادار به ارتکاب جرم می
و بیشتر بر اقدامات  85دانستند که باید برای حفظ جامعه با او مقابله کرد و حالت خطرناکش را از بین بردمی

کید می   86کردند.تأمینی و احتیاطی تأ
اینکه گفت ه ش د احک ام جزای ی  ها:های اصلاحی اسلام در خصوص مجازاتبه حرکتز. توجه 

ها و بسترهای موجود در عصر نزول تشریع شده است، به این معنا نیست که اسلام اسلام با تأثیر از هرفیت
الت هی  تغییروتحولی ایجاد نکرده و هی  طرح نویی در نینداخته است؛ بلکه برعکس، در امتداد ایجاد عد

جزایی در ادیان ابراهیمی، اسلام نیز در شرایط و نحوهٔ اجرا تغییرات بسیار مهمی محقق س اخت. ش ناخت 
گرایی در کیفره ای اس لامی کم ک بینانهٔ محیطی که اسلام در آن پدید آمد به درک بهتر عدالتدقیق و واقع

 خواهد کرد. برخی از این ایلاحات از این قرار است:
العرب کیفره ایی نظی ر قبل از اسلام در جزیرة خت و دشوار در اثبات جرایم حدی:. تشریع شروط س1

ه ا ش روط دش واری ب رای اما شریعت ضمن تحدید دامنهٔ آن 87رجم و قطع دست بسیار مرسوم و رایج بود

                                                 
 .80، حقوق جزای عمومی. اردبیلی، 81
 .122،  «تأملی بر نظام هزینه فائده»جعفری، . یزدیان 82
 .1/173، حقوق جزای عمومی. شامبیاتی، 83
 .116، حقوق جزای عمومی. یانعی، 84
 .106، مبانی مسئولیت کیفری. اشرف دلفانی، 85
 .44، کیفرشناسی. یلاحی، 86
ل. علی، 87  .5/608، المفصَّ
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ها قرار داد؛ مانند شروط سرقت نیاز به چهار گواه و ل زوم تک رار اق رار در برخ ی ج رایم ح دی و امث ال آن
  88ها.آن

کید بر ای ل شخص ی. رعایت ایل شخصی2 ه ای اق دام بودن مج ازات، ازجمل هبودن مجازات: تأ
اسلام در عدالت کیفری است. در منطق قرآن کریم، مسئولیت انسان بر رفتار و اعمالش، شخصی و ف ردی 

ل ب اس ت ک ه جا 89آم ده اس ت.« وزر»عنوان قاعدهٔ است. این موضوع، در کتب قواعد فقه و تفسیر تحت
  90داند.طبرسی قاعدهٔ وزر را مفهومی اخلاقی و نهایت عدالت می

کید ب ر عف و و بخش ش ازس وی . سفارش به عفو: در کنار امضای قصاص به3 عنوان کیفر قتل عمد، تأ
برخ ی از  91ک ردن ب اب کیف ر در اس لام اس ت.علیه یا اولیای مقتول نیز برگ زرین دیگری از انسانیمجنی

کید دارد.مفسران بر    92این باورند که زبان قرآن در ارتباط با قصاص بر عفو تأ
کید بر تقلیل درجهٔ تحقیر مجرم: تقلیل میزان تحقیر و خوارکردن مجرم نیز به4 مثابهٔ ایلی فراگیر در . تأ

مان دن مص لوب ب یش از س ه خورد. نهی از تمثیل مجرم، ممنوعیت ب اقیاحکام جزایی اسلام به چشم می
ای از رعایت ایل کرام ت انس انی در ها تنها گوشهمنوعیت اجرای بیش از اندازهٔ مجازات و امثال آنروز، م

حضور سه یا حتی یک نفر را در اجرای علن ی  93هاست. فقها و مفسران در ذیل آیهٔ شریفه سورهٔ نورمجازات
  94دانند.کافی می

عدهٔ درأ که ایلی عقلی نیز هس ت در نص وص طور که قبلًا نیز اشاره شد قا. تأسیس قاعدۀ درأ: همان5
شود از کسی ک ه راج ع ب ه بر مبنای آن، مجازات برطرف می 96اند.و فقها براسام آن فتوا داده 95آمده است

استناد عمل مجرمانه به او یا تحقق مسئولیت کیفری او شک وجود دارد. همچنین اگر متهم عملی مجرمانه 
 شود. باشد باز هم مجازات ساقط می را ازروی شبهه یا جهل انجام داده

ب ه ه ا باتوجهنتیجۀ حایل از این بخش عبارت اس ت از: رون د ای لاحات اس لام در ب اب مج ازات

                                                 
، السةرائرادری س، ؛ ابن410، الوسةیلةحم زه، ؛ ابن254، المراسم العلویةة ؛ سلار،542تا2/537، هجواهر الفقبراج، ؛ ابن450تا444، المقنعبابویه، . ابن88

 .316تا1/379، مبانی تکمله؛ خوئی، 573تا41/375، جواهر، جواهر؛ یاحب4/603، ایضاح؛ فخرالمحققین، 5/308، تحریر؛ علامه حلی، 3/429
 .2/78،  قواعد فقه. عمید زنجانی، 89
 .9/10، ع البیانمجم. طبرسی، 90
 .178. بقره: 91
 .1/190، المیزان. طباطبایی، 92
 .2. نور: 93
 .7/124، مجمع البیان. طبرسی، 94
 .28/130، وسائل. حر عاملی، 95
 .4/332 کنز العرفان،. فاضل مقداد، 96
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های آن نباید متوقف شود، بلکه باید با همان نگرش توحیدی که بر کرام ت و ارزش مندی انس ان زمینهپیش
کید می ها ب ا انس ان سازی مجازاتداند، به همسانامعه میکند و هدف اایی مجازات را ایلاح فرد و جتأ

 امروز همت گمارد.

 . سخن آخر6

کید می بخشیدن به تحولات فقه جزای ی، دو موض وع شود که برای تداومدر انتهای سخن بر این نکته تأ
 تر است:شایستهٔ التفات فزون

ه ای ب ا معیاره ا و گ زاره: شریعت در مقام ثب وت، أ. لزوم بازخوانی نقش و سهم اخلاق در احکام
ای م وارد ب ا معیاره ای اخلاق ی در اخلاقی سازگاری دارند، ولی فهم فقها از شریعت ممکن است در پاره

ستیز قرار گیرد. واجبات و محرمات شرعی، چه از مصالح و مفاسد ایبی سرچشمه بگیرن د و چ ه از منش أ 
ه ا مؤمن ان را از ه ا و عم ل ب ه آنش ناخت آنکنن د و های اخلاقی را نقض نمیدیگری، هنجارها و ارزش

نیاز نخواهد ک رد. بن ابراین عل م فق ه شناخت واجبات و محرمات اخلاقی و واجبات و محرمات عرفی بی
تواند جایگزین علم اخلاق و حقوق شود. اویاف اخلاق ی ش ارع و کم ال عل م و حکم ت او اقتض ا نمی
ها و هنجارهای اخلاقی را نقض نکند. اوامر و نواهی شارع کند که او در مقام تشریع احکام خود، ارزشمی

ها سازگارند. بنابراین ملازم هٔ ب ین حک م عق ل و ش رع، اند؛ یعنی با این ارزشهای اخلاقیدر طول ارزش
سلبی است، نه ایجابی. نتیجه اینکه، بین اخلاق و فقه ارتباط تولیدی و اس تنتاجی برق رار نیس ت؛ یعن ی از 

توان حکمی شرعی را توجیه یا اثبات ک رد و ب ا ترکی ب و انض مام مق دمات ی اخلاقی نمیهاطریق ارزش
ه ای ای فقهی رسید. اما اگر نص وص دین ی ح اوی حکم ی ناس ازگار ب ا ارزشتوان به نتیجهاخلاقی نمی

براین شود. بن اها از حجیت ساقط میاخلاقی باشند، اعتبار خود را از دست خواهند داد و سند یا دلالت آن
فتاوای فقهی که عبارت است از فهم و برداشت و استنباط فقیهان از نصوصِ بی انگر احک ام ش رع، اخلاق اً 

ب ر  97ها و الزامات اخلاق ی اس ت.ها با ارزشها مشروط به سازگاری آنپییرند و حجیت و اعتبار آنابطال
قاید و اه داف ش رع، توج ه ب ه همین اسام، بسیاری از فقیهان معایر با در نظرداشت ایول اخلاقی، م

  98اند.ای در برخی احکام جزایی ارائه دادههای تازهالزامات زمانی، دیدگاه
نکتهٔ بعدی رسالتی است که برعه دهٔ فقهاس ت ت ا ب ا  های تحول در استنباط:ب. کاربست ظرفیت

یاری از اندیش مندان ها همت کنند. از یک قرن قبل، بس های استنباط، به حل این چالشاستفاده از هرفیت
                                                 

 .143تا132، ین  ر ترازوی اخلاق. فنایی، 97
 .270، ا   ر اسلامارتدنقل از ولایی، ؛ به451، حسن و قبح عقلی. سبحانی، 98
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پییری احکام اسلامی با جهان جدید سازوکارهایی ارائ ه دادن د. علام ه طباطب ایی ب ا مسلمان برای انطباق
ش هید ی در ب ا دی دگاه  101شهید مطهری با نظریهٔ اسلام و مقتضیات زم ان، 99100،«ثابت و متغیر»نظریهٔ 

ه ای درخش انی را در ای ن راه گ ام 103،«اننق ش زم ان و مک »و امام خمینی نیز با نظریهٔ  102منطقة الفراغ
ب ر درک اقتض ائات زم انی و مک انی و برداشتند. براسام دیدگاه امام، فهم یحیح از احک ام اس لام مبتنی

تواند به کشف ارادهٔ تشریعی خداوند نائل آید که احک ام های عصر تشریع است. فقیه زمانی میمحدودیت
ه ای اسام، اگر در احکام فقه حکم ی دی ده ش ود ک ه ب ا ارزشبراین 104را با نگرش اخلاقی محک بزند.

اخلاقی در تضاد باشد، باید به یکی از سه امر معتق د ش د: ی ا ای ن م تن ای الت ن دارد و جعل ی اس ت. 
دریورت ایالت متن و سند، این حکم از بیرون بر دین تحمیل شده است یا چنانچه در روزگار تش ریع ب ا 

ش ود م وقتی ب وده ه ا ناس ازگار اس ت و معل وم م یاینک ب ا آنده است، همهای اخلاقی سازگار بوارزش
                                                                                                                                                             105است.

 گیرینتیجه

م که احکام شرعی مسبوق به مصالح و مفاسد واقعی اس ت و ادراک هم هٔ احک ام، ما بر این باور هستی
ب واب مع املات ویژه در حوزهٔ عبادات در توان عقل نیست، اما فقیه در باب استنباط احکام خصویاً در ابه

ها را در فت اوای خ ود الاعم و امور جزایی باید به مقاید و اهداف والای شرع نظر داشته باشد و آنبالمعنی
نظر قرار دهد. گزاره بر عقل، که در کلام و ایول فقه در مباحث مستقلات و قض ایای های اخلاقی مبتنیمدر

ها، مانند ایل عدالت و کرام ت انس ان ب ر احک ام اول ی جزای ی محموده ریشه دارد و ایول برگرفته از آن
 حکومت دارند.

های اخلاقی با چالش و جزایی اسلام از منظر تغایر با ارزش در جهان معایر، پییرش برخی از احکام
گونه احکام را با معیارها و م وازین روست؛ به این معنا که، عقلانیت بشری و نگاه اخلاقی، اینبهاشکال رو

و ی رفتار هایی هستند که عقلًا راهنمابیند. مراد ما از اخلاق، هنجارها و ارزشعقلی و اخلاقی ناسازگار می

                                                 
 .77تا68، فرازهایی از اسلام. طباطبایی، 99

؛ البت ه برخ ی ب ا م دعای 16ت ا4، «ذات ی و عرض ی در دی ن»رد نمود: سروش، « ذاتی و عرضی». این دیدگاه بعداً توسط یکی از نواندیشان دینی در چهرهٔ 100
 «.هٔ ذاتی و عرضی در دیننقدی بر مقال»اند: طالبی، نویسنده در این مقاله به مخالفت برخاسته

 .1/35، اسلام و مقتضیات زمان. مطهری، 101
 .444، اقتصا نا. یدر، 102
 .21/288، صحیفهٔ امام. خمینی، 103
 .503، شناسیاخلاق  ین. فنایی، 104
 .503 شناسی،اخلاق  ین. فنایی، 105
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اس ام، احک امی مانن د اج رای ها یادق اس ت. براینآیند و یفت نیک یا درست بر آنعمل به شمار می
ش وند. البت ه وپا و... رفتاری ایراخلاقی محسوب م یهای خشن مانند رجم، تصلیب، قطع دستمجازات

 پندارند.دینیر میدانند، این امور را اخلاقی وای کاملًا دینی و نقلی میکسانی که اخلاق را فراورده
گ را. گ را و اخ لاقگرا، ایلاحگفته، سه رهیافت کلان وجود دارد: توجیههای پیشدر مواجهه با چالش

کید بر درستی این احکام، به توجی ه و گ اه اهه ار ن اتوانی عق ل بش ری در درک رهیافت توجیه گرا ضمن تأ
ه کم ی ب ا اقتض ائات جه ان جدی د آشناس ت، گرا کبرد. رهیافت ایلاحها پناه میالامری آنمصالح نفس

فقه ی اس ت. رهیاف ت کند که عمدتاً درونکارهایی مطرح میضمن پییرش وجود اشکال در این موارد، راه
ه ای ب ر درک اقتض ائات و مح دودیتگرا بر این باور است که فهم یحیح احکام اسلام مبتنیاخلاق/عقل

شف ارادهٔ تشریعی خداوند نائ ل آی د ک ه احک ام را ب ا نگ رش تواند به کعصر تشریع است. فقیه زمانی می
ه ای اخلاق ی در تض اد اسام، اگر در احکام فقه حکمی دیده شود که ب ا ارزشاخلاقی محک بزند. براین

باشد، باید به یکی از سه امر معتقد شد: یا این متن ایالت ندارد و جعلی است. دریورت ای الت م تن و 
های اخلاقی سازگار بر دین تحمیل شده است یا چنانچه در روزگار تشریع با ارزش سند، این حکم از بیرون

 شود موقتی بوده است.ها ناسازگار است و معلوم میاینک با آنبوده است، هم
نظر برگزیدهٔ نگارندگان، تفصیل در مسئله است؛ به ای ن معن ا ک ه، ش ریعت از منظ ر م ا برخ وردار از 

وجود، این اعتق اد نبای د الامری هستند. بااینمسبوق به مصالح و مفاسد نفسحجیت است و احکام الهی 
شناسی تقدم یابد. حایل آنک ه، در شناسی و زبانلحاظ وجودشناسی و معرفتسبب شود فقه بر اخلاق به

کنن د، ها را اخلاقی و عقل ی تلق ی م یمواردی که اخلاق و عقل حکمی در باب احکام جزایی ندارند یا آن
ش مول ه ای اخلاق ی جه انید تابع محض احکام بود. اما در مواردی که برخی از احکام، ن اقض ارزشبا

تنها نفی شریعت و دین نیس ت؛ هستند، بایسته است کفهٔ ترازو را به سود اخلاق سنگین کرد. این ترجیح، نه
لیه و اخ لاق ذات ی بنی ان بلکه تأیید آن است. شریعتی که بر پایهٔ عدالت خداوند، کرامت انسان، مقاید عا

 نهاده شده است.
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Abstract 

The development of a legal system based on Shīʿa Jurisprudence has led to the incorporation of several jurisprudential 

opinions in the field of legislation. However, the comprehensive nature of legal rulings and therefore the formation and 

development of legal entities has led to the fact that social and economic transformations and demands do not welcome 

some traditional jurisprudential opinions, such as debt exemptions for natural persons. Principles such as lā żarar (No 

Harm for Anyon), Mafī ʿUsr va Ḥaraj (No Difficulty and No Hardship), Banā-yi ʿUqalā (Concept of Rational People), 
and legal principles like the principle of equality of individuals before the law can be considered as factors that enable 

the dynamics of jurisprudence. The analysis shows that since transactions are not absolute divine orders and are 

understood based on rational custom (ʿurf-i ʿuqalā), it is possible to establish debt exemptions for legal entities through 

the method of common reasoning from jurists’ opinions. In the end, all of these rules and principles work towards two 

main goals: being fair and improving human morality and elevated interests. To reach these goals, it is necessary that 

the legislator support legal entities and aid them in starting anew after dissolution. 

Keywords: debt exemptions (Mustasnīyāt-i Dayn), personality, legal entity, natural person, dissolution 
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 حکم مستثنیات دین اشخاص حقوقی
 از منظر فقه و حقوق 

 محمدرضا علمی سولا دکتر
   .گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران دانشیار

ینت پهلوان مارشک )نویسندۀ مسئول(   ز
 صی، دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایران.آموختهٔ کارشناسی ارشد گروه حقوق خصودانش

  Zinat.pahlavan95@gmail.comEmail:  
 چکیده

کاه ت؛ درحالییابیِ بسیاری از آرای فقهاا باه صرصاا قانونگا اری شاده اسابر فقه امامیه، سبب راهگیریِ نظام حقوقیِ مبتنیشکل
اجتمااصی و  گیری و توسعا اشخاص حقاوقی، سابب شاده کاه ت اومت و متالبااتتبع آن، شکلفراگیربودن قوانین حقوقی و به

اقتصادی، برخی از نظرات فقه سنتی، نظیر اختصاص مستثنیات دین برای اشخاص طبیعی را نپ یرد. قواصادی ازجمهاهلا مرارر، 
توان از ماواردی برشامرد کاه امکاان حقوقی مانند اصل تساوی اشخاص در برابر قانون را می نفی صُسروحرج، بنای صقلا و اصول

گرفته نظر بر این دارد ازآنجاکه معاملات امور توقیفی نیستند و مالا  فهام آن های صورتپویایی فقه را فراهم کرده است. بررسی
نظرات فقها، مستثنیات دین اشخاص حقوقی را اثباات کارد.  شیوۀ ات اد طریق و اخِ  وحدت ملا  ازتوان بهصرف صقلاست، می

دارناد و درنهایت، همهٔ این اصول و قواصد، در مسیر دو هدف رصایت انصاف و رشد مصالح اخلاقی و متعالیِ انساان گاام بار می
شروع دوبااره پا  ررورت دارد قانونگ ار برای پیشبرد این مقاصد، به حمایت از اشخاص حقوقی و کمک به این اشخاص برای 
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 مقدمه

های جامعا مادرن منجر به گسترش اشخاص حقوقی برای رفع نیازمندی ،روابط و مناسبات میان افراد
د خاود نیازمناد دارایایِ مساتقل و تر باه مقاصاهاای انساانی بارای دساتیابیِ راحاتشده است. ایان گروه

هایی؛ مانند اصمال حقوقی، اقامهٔ دصوی و کارهایی از ایان قبیال هساتند لایکن در شارایط کناونی، فعالیت
ها بسیاری از اشخاص حقوقی را در آستانا ورشکستگی و توقف از دیون قرار افزایش تورم و نوسانات قیمت

تبع آن شود، ناتوانی از پرداخت دیون و باهحقوقی منجر می دهد و یکی از مواردی که به ان لال شخصمی
 فروش تمام اموال شخص حقوقی در جهت توقیف است.

هدف از ورع قوانین مربوط به مستثنیات دین این است که اماوال راروری مادیون از فاروش مصاون 
برخی از اماوال کاه  بماند و در راستای حفظ حقوق بنیادین بشری و حق کرامت و شرافت انسانیِ او توقیف
هاای ماالی مصاو  مزمهٔ زندگی است ممنوع شده است. در همین راستا، قانون ن اوهٔ اجارای م کومیت

 داند.صنوان آخرین ارادهٔ قانونگ ار، صراحتاً این حق را تنها مختص به اشخاص حقیقی میبه 1394
اماهٔ حیاات نیازمناد ابازار و در همین رابته، اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی و انسانی بارای اد

های جامعا اماروزی نیاز بر این، نیازمندیوسایهی هستند که بتوانند در مسیر اهداف خود پیش روند. صلاوه
اقتضای همین را دارد و با توسعهٔ روابط و مبادمت اقتصادی، اشخاص حقوقی تأثیر بسزایی در این مبادمت 

ها و اجتماصاات بشاری بر حمایت از منافع فردی، از منافع گروهوهاند صلاها موظفدارند و از طرفی، دولت
بااره وجاود دارد ایان اند نیز حمایت کنند. پرسشی که دراینشدهکه برای دستیابی به اهداف مشتر  تشکیل 

توان این نهاد را برای اشاخاص حقاوقی است که مبنای مستثنیات دین چیست؟ چگونه و با چه شرایتی می
شاود، لایکن درباارهٔ ت؟ در خصوص پیشینهٔ ت قیق، مقاله یا کتابی با ایان موراوع یافات نمیدر نظر گرف

از « مستثنیات دین در حقوق و فقه امامیه»مستثنیات دین و ماهیت آن مقامت بسیاری وجود دارد، ازجمههلا 
و حقاوقی تشاریح  در این مقاله، ماهیت و مبانی مستثنیات دین را ازنظر فقهینگارنده م مدررا قنبری که 
نوشتهٔ م مد روشان کاه مساتثنیات دیان از « بررسی فقهی و حقوقی مستثنیات دین»کرده است. همچنین 

از همایون مافی و سایدکمال حساینی « مبانی فقهی مستثنیات دین»منظر فقه و حقوق بررسی شده است یا 
صاورت خااص در د. البتاه کتاابی بهاناکه نگارندگان در این مقاله به مبانی مساتثنیات ازنظار فقاه پرداخته

صورت کهی ردپایی از مستثنیات توان بهخصوص مستثنیات دین اشخاص حقوقی موجود نیست و صرفاً می
اجرای احکام از صارفه مدنی کرمانی یا کتا   اجرای احکام مدنیمثال، کتا  وجو کرد؛ برای دین را جست

صباا  حیااتی کاه در از دکتر صهی کنونی در نظم حقوق اجرای احکام مدنیاز دکتر صبدالهه شم  و  مدنی
 شده است. ها به مستثنیات دین اشارهاین کتا 
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بار مباانی فقهای مساتثنیات در این پژوهش بر آنیم که برای رسیدن به نتایج متهو  در این زمینه صلاوه
 ایشایوهٔ کتابخاناهباه دین، ن وهٔ تشکیل، ان لال، حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی را از منظار قاانونی و

کنیم تا با شناسایی این مبانی، مستثنیات دین را برای اشاخاص حقاوقی معتبار گاردانیم و ایان امار بررسی 
 نیازمند بررسی صمیق در این مسئهه است.

 شناسی شخصیت. مفهوم1

و شخصایت،  2معناای انساان اساتشده و شخص بهواژهٔ شخصیت، مصدر جعهی و از شخص گرفته
ای که از که تنها دربارهٔ انسان زنده 3ایستگی و خصوصیت برای داراشدن حقوق و تکالیف معنا شدهنوصی ش

تواناد آن را چنان همراه اوست که خاود او هام نمییابد و آنحق حیات مستقل برخوردار است مصداق می
ی اسات کاه بنابراین تفاوت آن با شخصیت حقوقی، در ذات اوست؛ زیرا شخص حقوقی نهاد 4سهب کند.

 5اند.قانونگ ار یا صقلا برای وجودش شخصیت مستقل اصتبار کرده
معنای کسای اسات کاه موراوع حاق قارار حال، شخص ازجمهه مباحث مهم حقوق مدنی و بهبااین

یت، اوصافی است کاه شود که دارای شخصیت است و منظور از شخصگیرد و به کسی شخص گفته میمی
 حق و تکهیف قرار گیرد و درنتیجه، شخص و شخصیت در تلازم هم هستند. شود دارندهٔ آن، طرفسبب می

 . اقسام اشخاص2

 شودلااشخاص به دو گروه، شخص حقیقی و شخص حقوقی تقسیم می
 . شخص حقیقی1. 2

شخص حقیقی صبارت است ازلا شخص طبیعی یا فرد انسانیِ دارای وجود که به دو حادِ تولاد و ماوت 
قانون مدنی آمده است که اههیت برای دارابودن حقوق بازناده، متولدشادن  95۶ در مادهٔ  6شود.م دود می

گیرد. البتاه شود و پایان زندگی شخص حقیقی با مرگ صورت میشود و با مرگ او تمام میانسان شروع می
قاانون  95۷لیکن ازنظر حقاوقی و ماادهٔ  7تواند واجد شخصیت باشد،در نظر برخی، جنین یا حمل نیز می

 تواند دارندهٔ حق و تکهیف باشد.نی جنین تا زنده به دنیا نیامده است اصومً نمیمد
                                                 

 .232، فرهنگ فارسی. معین، 2
 .3۷8، ترمینولوژی حقوقجعفری لنگرودی،  .3
 .81تا80، شخصیت حقوقیصفار،  .4
 .1۶0، شخصیت و اهلیت در قانون مدنیساکت،  .5
 .118، کلیات حقوق بازرگانی تجارینیا، رسایی .6
  .۷0، حقوق اداریزاده، . موسی7
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احوال است کاه ازنظار حقاوقی هایی از قبیل نام، اقامتگاه و اسناد ثبتهر شخص طبیعی دارای ویژگی
 سبب تمایز او از موجودات و اشخاص دیگر شده است.

 . شخص حقوقی2. 2
ای از افراد کاه مناافع و فعالیات مشاتر  دارناد یاا دارای اماوال شخص حقوقی صبارت است ازلا دسته

ها شخصایت مساتقل اصتباار کارده اند و قانون برای آنمشتر  هستند که به موروع خاصی اختصاص داده
 است.

شخصیت حقوقی در اصتلاح موجودی است که حق و تکهیف دارد و دارای زندگی حقوقی است و باا 
رغم اینکه موجودات طبیعی نیستند، اماا کند و صهیتکالیف خود ایفای نقش می دادناصمال حقوقی و انجام

طورکهی، دو صنصر منافع و اموال در کنار هم شخص حقاوقی به 8دارایی و منافع مخصوص به خود را دارند.
شاود، ذیال هماین دو صنصار و تمام مسائهی که راجع باه اشاخاص حقاوقی ایجااد می 9دهدرا تشکیل می

 .گنجدمی
که بیان شد شخصیت، نوصی وصف و شایستگی برای داراشدن حقوق و تکالیف است و این گونه همان

وصف و قابهیت اگر ذاتی و ملازم با شخص باشد، صلاحیت مزبور را که قانون مدنی از آن به اههیت تعبیار 
 10توان به شخصیت حقیقی تعبیر کرد و دارندهٔ آن را شخص حقیقی نامید.کند میمی

ر ذاتی نباشد، بهکه قانونگ ار یا صقلا آن را برای موجودی اصتبار کرده باشند و قابهیت ساهب را داشاته اگ
 نامند.باشد، در این صورت چنین شخصیتی را شخصیت حقوقی و دارندهٔ آن را شخص حقوقی می

نظرات بسیاری وجود دارد. در نظر برخای، شاخص حقاوقی، راجع به ماهیت شخص حقوقی اختلاف
بر جعل یا فرض شارع نیست، بهکه در صین یعنی مبتنی 11وجودی مستقل و مجزا از شخص حقیقی است؛م

کند. در نظر برخی دیگر از حقوقدانان، قواصد حقوقی دارای اوامار و واقعیت خود را بر قانونگ ار ت میل می
صام از اشاخاص شاود. بناابراین شاخص حقاوقی؛ انواهی است که متوجه اشخاص دارای قصد و اراده می

آنکه تنها افراد انسانی دارای قصد و شعور و تابع اوامر و نواهی هستند و آنچه به نام ارادهٔ حقیقی است، حال 
شود در واقاع، ارادهٔ تشاکیلات و ارکاان اسات کاه گاروه بارای خاود مشاخص اشخاص حقوقی نامیده می

 12کند.می
                                                 

 .1/39، حقوق مدنی؛ اشخاص و اموالصفایی،  .8
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ررای و مجاازی قائال شاد؛ بادین معناا توان برای اشخاص حقاوقی وجاودی فدر نظر برخی هم می
شخصیت حقوقی، مفهومی اصتباری دارد و نوصی تأسی  حقوقی است که بر اثر پیشرفت جوامع باه وجاود 

قانون تجارت، این اشخاص از تمام حقوق و تکالیفی که برای اشاخاص  588به مادهٔ و باتوجه 13آمده است
یفی که صرفاً برای افاراد انساانی پدیاد آماده اسات؛ طبیعی مقرر شده برخوردار هستند، مگر حقوق و تکال

 مانند ابوت و نبوت و... .
دانند و لفاظ شاخص در رابتاه باا موجاودات در واقع، این گروه شخصیت واقعی را مختص انسان می

توانناد واجاد ها از اصضای خود جدا نیستند و نمیها و گروهدیگر مجازی است. براسا  این نظر، جمعیت
به اجماع نظارات، شاخص حقاوقی باشند، بهکه تابع و وابستا اصضای خود هستند. باتوجه شخص مستقل

شده، صلاحیت گونه که وجود آن بسته به نظر قانونگ ار معتبر واقع وجودی مجازی و اصتباری دارد و همان
 و اههیت آن نیز وابسته به نظر مقنن و دولت است.

هیتِ اشخاص حقوقی سبب شده تا اههیات ایان اشاخاص بودن شخصیت و اهرسد اصتباریبه نظر می
مادیره اسات و دیگر، مالکیت اشاخاص مناوط باه تصامیمات هیئتصبارتدستخوش م دودیت شود؛ به

موجب قاانون یاا وسایههٔ مقامااتی کاه باهقانون تجارت، تصمیمات شخص حقاوقی به 589به مادهٔ باتوجه
شود و اههیت نیز در م دودهٔ تخصص جاای دارد و بایاد اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می

کاه اشاخاص طبیعای اههیات اند، درحالیشاده درخورِ موروع این اشخاص باشد که بدان هدف تشاکیل
تری دارند و اصل بر اههیت در تمام امور مالی است، مگر اینکه قانونگا ار مناع کارده باشاد؛ ماثلًا گسترده

برداشتن اموال غیرمنقاول را ندارناد، بارخلاف اشاخاص حقاوقی کاه  اشخاص دارای تابعیت خارجی حق
 ها در برخی موارد خاص و با اجازهٔ قانونگ ار است.اههیت آن

 . شخص حقوقی در فقه1. 2. 2
در منابع فقهی، اصتلاح شخصیت حقوقی مانند امروزه به کار نرفته و چندان هام رایاج نباوده اسات؛ 

کاار  ترین خصوصیتی که برای موروصی غیر از انساان باهائه نشده، لیکن مهمبنابراین تعریفی دقیق از آن ار
 برده شده، اههیت تمهک است و پ یرش این اههیت، حقوق و تکالیفی را در پی دارد.

لا از منظر فقه، مالکیت، وجودی اصتباری دارد و بر همین اسا ، مالک و ممهو  نیز اموری أ. مالکیت
در موروصاتی کاه مرباوط باه اشاخاص انساانی نیسات؛ مانناد  سهم. همچنین اصتباری هستند؛ مانند بیع

 14شود.مسجد، فقرا و منصب امامت، مالکیت اصتباری وجود دارد و در اصتلاح، شخص حقوقی گفته می
                                                 

 .2/21، حقوق جزای عمومیصانعی،  .13
 .8، «ت هیل فقهی شخصیت حقوقی »فخهعی، حائری، قاسمی، . 14
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ازآنجاکه مهکیت جهت منعی ندارد، اقرار »کندلا گونه بیان میخوانساری در با  اقرار و لزوم اههیت این
دانند، مانند اینکه اگر صاین دارای منفعتای را ص یح است؛ چراکه صقلا مالکیت آن را معتبر میهم برای آن 

 15«شود.برای مسجد وقف نماید، مسجد مالک این منفعت می
معنای درنظرگرفتن اههیت بارای موراوصات رسد پ یرش مالکیت برای اشخاص حقوقی، بهبه نظر می

 کالیف ویژهٔ انسان است.غیرانسانی و صلاحیت داراشدن حقوق و ت
 طور مستقل بادان اشاارهشده و برخی از فقها بهلا در منابع فقهی، ذمه در موارد متعددی مترح ب. ذمه

در نظاری دیگار، ذماه  16شاده اسات.معنای صهد و پیمان و رمان بیاان اند. ذمه در نظر اهل لغت، بهکرده
به این معنا، ذماه باهباتوجه 17الزام و التزام است. شود و مقابلمعنایی است که در مکهف مفروض گرفته می

 معنای قابهیت و صلاحیت پ یرش حق و تکهیف است.
اند؛ بدین معنا که در نظر صقلا ذمه برای در همین راستا، برخی از فقها برای ذمه امری اصتباری قائل شده

صورت رماز این اموال مکانی بهصورت دینی هستند فرض شده تا برای اموالی که وجود خارجی ندارند و به
 18اختصاص یابد تا در هنگام وجود خارجی، بدان تتبیق کند.

ارای وجود، در موروصات غیرانسانی هر چیزی که بتواند مسئولیت بپ یرد و به امری مهازم شاود دبااین
اسات بارای یابد. بنابراین چنانچه اههیت تمهک که ویژهٔ انساان تبع آن، شخصیت مستقل میذمه است و به

اشخاص حقوقی در نظر بگیریم و تکالیفی را مقرر کنیم، این تکاالیف آثااری دارد کاه دربرگیرنادهٔ حقاوقی 
 مثابهٔ انسان است.به

 قانوندر . شخص حقوقی 2. 2. 2
 شوندلااز منظر قانونی، اشخاص حقوقی به دو دسته تقسیم می

هاای صماومی ر موارد باه فعالیتلا اشخاص حقوق صمومی در اکثأ. اشخاص دارای ماهیت عمومی
ای هساتند، مانناد یابند؛ یعنی متصدی امور صمومی هستند و نیز دارای صلاحیت صام و گستردهاشتغال می

دلیل ماهیت و ویژگای اماوال صماومی، اماوال صلاحیت و فعالیت دولت، کشور و... . در این خصوص، به
شود اموال صمومی و توقف در ارائهٔ خدمات صمومی می شدنی نخواهد بود؛ زیرا منجر به تزلزلمزبور توقیف

 19شود.و این امر باصث صسروحرج در جامعه و خدشه به منافع صمومی می
                                                 

 .39، جامع المدارک. خوانساری، 15
 .1۶/264، تاج العروس. مرتضی زبیدی، 16
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توان گفتلا چنانچه برای اشخاص طبیعی مستثنیات دین را به رسمیت شناسیم و از طرفی هم اموال می
حکام از هایح حقاوق و امتیاازی حاال اشاخاص حقاوقی در اجارای نشدنی باشاد و درصیندولتی توقیف

 نماید و با اصول کهی حقوقی نیز مغایرت دارد.برخوردار نباشند، مخالف انصاف و صدالت می
لا براسا  مادهٔ ده قانون تجاارت، اشاخاص حقاوقیِ حقاوق ب. اشخاص دارای ماهیت خصوصی

ع قواصد حقاوق این اشخاص تاب 20. مؤسسات غیرتجاری.2های تجاری؛ . شرکت1اندلا خصوصی دو دسته
مگر در مواردی خاص که قانونگ ار برخی از این اشخاص را بنا بر دمیهی از امتیازات  21خصوصی هستند،

 حقوق صمومی برخوردار کرده باشد.
مثال، مؤسساتی شده است. برای  در قانون برای ایجاد و تشکیل شخص حقوقی، زمان مشخصی تعیین

شاوند. شاده م ساو  میند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت تشاکیلشوکه برای مقاصد غیرتجاری تأسی  می
 1۷به ماادهٔ م ض ایجاد و بدون نیاز به ثبت و باتوجهقانون تجارت، مؤسسات دولتی به 58۷متابق با مادهٔ 

های ساهامی پا  از قباول سِامت توساط مادیران و می هٔ اصلاح قانون قسمتی از قانون تجارت، شارکت
شوند و پایان اشخاص حقوقی حقوق خصوصی )غیر از وقف( با ان لال  سو  میشده مبازرسان تشکیل

 گیرد.و پایان تصفیه صورت می

 . مستثنیات دین3

معنای وام، قرض، معنای وام قرض و دیون، جمع آن است و در معنای دیگر، دین به فتح دال، بهدین، به
 22گرفتن است.شدن و واممقروض

توان برای پرداخت شود که نمیات دین به آن میزان از مال مدیون گفته میدر معنای اصتلاحی، مستثنی
 23دین توقیف کرد یا به فروش رسانید.

صهیاه در موصادی کاه بارای های ماالی، هرگااه م کومموجب قانون ن وهٔ اجرای م کومیتبنابراین به
از ایفاای دیان خاود به خودداری کند یاا شاخص مادیون اجرای حکم مقرر شده است از پرداخت م کوم

غیر کناد، باهصهیه یا مدیون را صادر میامتناع ورزد، دادگاه صادرکنندهٔ حکم قتعی، قرار توقفِ اموال م کوم
 گیرد.از اموالی که در ردیف مستثنیات دین قرار می

                                                 
 .38، حقوق بازرگانی . راستین،20
 .9۶، حقوق اداریزاده، موسی .21
 .2114، دانشنامهٔ حقوقیجعفری لنگرودی،  .22
  .1۷5، المفردات. راغب اصفهانی، 23
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 . ماهیت مستثنیات دین4

ت دین از مقولهٔ حکم پرسشی که در خصوص ماهیت مستثنیات دین وجود دارد این است که آیا مستثنیا
نظر است که نتوان برخلاف آن تراری کرد یا حقی است تکمیهی که صاحب آن بتواند از حاق خاود صارفِ 

 کند یا شرط خلاف آن را بگنجاند؟
طط دائِانُ »صورت شاده اساتلا  در اقوال فقها اشاره به فتوایی در خصوص مستثنیات دین بدین اذا اشاتُرط

رط بیع المستثنیاتِ او بعضاها لِوفااِ  الاد   صهی مدین فی صقد القرضِ او ابط فی صقدِ آخط جط ینِ صاح  الشارطُ و وط
صهیه؛ هرگاه طهبکار بر بدهکار در صقد قرض یا صقد دیگر شرط کند که تمام یا بعضای از مساتثنیات  العملُ 

باودن یهاینظار بیاانگر تکماین فتوا باه 24«الوفاست.در مقام ایفای تعهد فروخته شود، شرط ص یح و مزم
 قواصد مستثنیات دین است.

باا ایان  25اند.دانان از قوانین امری و تکمیهی برای بیان آن استفاده کردهبرخی از حقوق رابته، همین در
رصایت مستثنیات دین برای اشخاص حقاوقی آیاا بارای آید این است که صدمای که به میان میدیدگاه مسئهه

طور بدیهی، در خصوص نظم صماومی درصاورت قی؟ بهمصه ت صمومی است یا مصه ت شخص حقو
شاود؛ زیارا اهمیات اشاخاص مندی اشخاص حقوقی از مستثنیات دین، مصه ت افراد هم ل اا  میبهره

 ک  پوشیده نیست.حقوقی و مزایای آن برای جامعه بر هیح
ری، صدمدر خصوص نظم صمومی در حقوق داخهی، این امر مهم تهقی شده و یکی از اهداف قانونگ ا

به موردی که اشاره شد توقیف تماامیِ شده است، ل ا باتوجهمخالفت با نظم صمومی و اخلاق حسنه صنوان 
اموال شخص حقوقی، مخالف با نظم صمومی و اخلاق حسنه است؛ زیرا ازنظر اخلاقی پسندیده نیست تاا 

دلیل صدم تواناییِ پرداخت و به یافته تشکیل دهندافرادی با مشقت فراوان شخص حقوقی را با اهداف توسعه
 فروش تمامی اموال و امکانات خود را بپ یرند.دین، 

به صارف زماان و مکاان و شارایط ازنظرِ برخی، در خصوص تعیین مصادیق مستثنیات دین باید باتوجه
دهاد اقتصادی جامعه صمل کرد. در واقع، بررسی فتوای فقها در خصوص مصادیق مستثنیات دین نشان می

شیوهٔ تمثیهی و ه در مقام بیان تمام مصادیق آن نبودند، بهکه این صرف است که مصادیق مستثنیات دین را بهک
 26کند.نه حصری مشخص می

تااوان گفااتلا باارای تشااخیص مسااتثنیات دیاانِ اشااخاص حقیقاای، صاارف ماالا  در حالاات کهاای می
                                                 

 .2/203، اصول العامه للفقه مقارنحکیم،  .24
 .243تا216، ترمینولوژی حقوق. جعفری لنگرودی، 25
  .15۷، «مبانی فقهی مستثنیات دین». مافی، حسینی، 26



 138،  شمارة پیاپی 3، شماره ششم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /198

 

ل ا  مستثنیات دینِ توان صدمراین میگیرد و باید براسا  روابط نوصی توجه شود. بنابگیری قرار میتصمیم
وجو کرد که آیا در نگاه صرفی و صقلایی برابر با اشخاص اشخاص حقوقی را در ماهیت این اشخاص جست

 حقیقی هستند یا خیر؟
 . مبانی فقهی مستثنیات دین اشخاص حقوقی1. 4

مستثنیات دیان بارای توساعهٔ ترین ادلهٔ صنوان مهمدر منابع و فتاوای فقهی، مررر و نفی صسروحرج به
شاده اسات کاه رامن بررسای ایان مباانی و غیر از ماوارد منصوصاه ازساوی فقهاا متارح مصادیق آن به

سنجی آن برای اشخاص حقوقی، به مبانی استنباطی دیگری؛ مانند بنای صقلا و ترجیح اهم بر مهم و امکان
 پردازیملامنظور اثبات و تقویت این مورد میتنقیح مناط به

شده که باا دقات در برخای از لا در منابع فقهی روایات بسیاری در با  مستثنیات دین اشاره أ. روایات
 توان نکات مهمی را استخراج و استنباط کردلااین روایات می

کند کاه فرماودهلا شاخص صمیر از امام صادق نقل میابیصمیر از امام صادق)ع(لا ابنابی. روایت ابن1
 توان از م ل سکونتش بیرون کرد.توانایی در پرداخت دینش نمیمسبب صدمدیون را به

تاوان منازل مادیون را . روایت حهبی از امام صادق)ع(لا حهبی نقل کرده که امام صادق فرمودندلا نمی2
 27شود.برای پرداخت دیون وی به فروش رسانید؛ زیرا منزل مسکونی از رروریات زندگی فرد م سو  می

اند و در با  روایات، تصری ی به د در فقه مصادیق مستثنیات دین را صرفی دانستهطور که بیان شهمان
یابیم کاه صورت که با دقت در روایات در میاست؛ بدین وجود مستثنیات دین برای اشخاص انسانی نشده

باشاد،  کند و بیش از آنکه حکمباخته را توجیه میواحوال مالاین روایات نوصی اخلاق و انصاف در اوراع
 نوصی رأفت اسلامی به حال مؤمنان است.

دلیل و منشأ بسیاری از احکام فقهی و  که شدهلا یکی از مبانی مستثنیات دین، مررر صنوان ب. لاضرر
مرارر و مرارار فای »تر استلا شده، حدیث مررر رایجشود و از میان تمام ادلهٔ بیانحقوقی را شامل می

رسد، اصم از ماادی و چنین است که در اسلام هر زیانی که به اشخاص میاینمعنای این صبارت «. الإسلام
و در  28شاودشده است. در نظر شیخ انصاری، بر مبنای این حدیث، حکم رارری تعتیال می معنوی نفی

برخی معتقدندلا قاصدهٔ  29معنای نفی حکم به لسان نفی موروع ررری است.نظر آخوند خراسانی، رِرار به

                                                 
 .6/198 تهذیب الأحکام،. طوسی، 27
 .1۷2، فوائد الأصول. انصاری، 28
 .2/267، حاشیه کتاب المکاسب. آخوند خراسانی، 29



            199/از منظر فقه و حقوق یاشخاص حقوق نید اتیحکم مستثن ؛پهلوان مارشک ،سولا یعلم 

 

و بر احکام صمومی حکومت دارد؛ به این معناا هام نفای  30شودا  احکام حکومتی تفسیر میمررر براس
قاصادهٔ مرارر اساتاد  توان برای اثبات حکم نیاز باهدر نظر برخی دیگر میکند. وجود و هم نفی اثبات می

 .شدیعنی اگر حکم نبود سبب ررر می 31کرد؛
رصایات مساتثنیات دیان، شاخص مادیون رصورت صدمنظر برخی از فقهای امامیه ددر همین راستا، به

شاود کاه شود که برای حداقل معاش وی رروری است و منجر به ررر وی میمجبور به فروش اموالی می
تاوان بار مبناای آنکه در نظر برخی دیگار، مساتثنیات دیان را نمی حال 32واستهٔ مررر مرتفع شود؛باید به

که مررر منجر به وقوع ررر بارای دیگاری ی امتنانی است و درصورتیامررر بنا نهاد؛ زیرا مررر قاصده
باشد، خلاف امتنان است و درصورت تعارض دو مررر، هر دو ساقط و به اصل تسهیط )سهتهٔ مالاک بار 

 33شود.اموال( صمل می
رسد اسقاط دو مررر و ترجیح اصل تسهیط در صورتی است که دو ررر، مساوی و در یک به نظر می

باشند، لیکن از جهات صقهی، ررر مدیون در فروش تمامی اموال و دارایی خود برای پرداخات بادهی،  سو
 بر ررر دائن برای رسیدن به تمامِ بدهی خود ترجیح دارد.

بار باشاد از متابق با قاصدهٔ نفی صسروحرج هرگاه انجام تکهیفی دشوار و مشاقتج. نفی عسروحرج: 
زیرا درصورت فروش اماوال مادیون در وراعیت مادیون و خاانوادهٔ وی  34صهدهٔ مکهف ساقط خواهد شد؛

شود و برای جهوگیری از صسروحرج مدیون، شارع برخی از اموال را از فاروش مساتثنا کارده حرج ایجاد می
 35تاوان آن را باه دیگاران ت میال کارد،است. بر مبنای این قاصده چنانچه تکهیفی سبب مشقت باشاد نمی

ن گفتلا وجو  ادای دین که از احکام الزام نسبت به شخص حقوقی اسات هرگااه سابب تواوجود میبااین
 شود.مقتضای قاصده مرتفع میصسروحرج شود به

معناای قاصدهٔ اهم بر مهم به د. ترجیح منافع جامعه بر منافع افراد بر مبنای قاعدۀ تقدم اهم بر مهم:
ی دو حکم، تزاحم وجود دارد و بنابر قاصدهٔ صقهای، تر در جایی است که بین اجراتقدم و اولویت حکم مهم

شود. در این خصوص، ولی فقیه با ل ا  مناافع و مصاالح ماردم و باا رصایات حکم اهم بر مهم مقدم می

                                                 
 .1/50، کتاب الرسائل. خمینی، 30
 .4/280، مکاسب. انصاری، 31
 .23/376،جامع الأحادیث الشیعه. بروجردی، 32
 .243، القواعد الفقهیه. بجنوردی، 33
 .184، لفقهقواعد ا. م مدی، 34
 .5/115،الفقه. حسینی شیرازی، 35



 138،  شمارة پیاپی 3، شماره ششم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /200

 

این حکم کااربرد بسایاری در حاوزهٔ  36کند.شرایط جامعه، حکم به تقدیم یکی )اهم( بر دیگری )مهم( می
 فقه و حقوق و قانونگ اری دارد.

قاصادهٔ صقهایِ تارجیح مناافع های جامعه و رجوع به ررورت رفع نیازمندیبه در همین راستا و باتوجه
جامعه بر منافع فردی، حمایت از متصدیان اشخاص حقوقی برای اهداف اجتماصی و اقتصادی متناسب باا 

بادیهی، درصاورت طور توان این امر را نادیده انگاشات. لا ا باهموروع این اشخاص ررورت دارد و نمی
گردانندگان و پدیدآورندگان آن سببِ بروز مسائهی خواهد شاد بر حرجتوقیف اموال اشخاص حقوقی صلاوه

که بر منافع جامعه تأثیر غیرمستقیم خواهد گ اشت و این امر مستهزم این است کاه قانونگا ار در بسایاری 
 ته باشد.ای به این اشخاص داشموارد ازجمهه مستثنیات دین، توجه ویژه

نی است که هما خردمندان در برخورد با یک واقعاه از خاود نشاان ه. بنای عقلا:  بنای صقلا رفتار معی 
زمان، مکان، فرهنگ، دین و م هب آناان تاأثیری در باروز ایان رفتاار داشاته دهند، بدون آنکه اختلاف می

اسلام آن را تشریع و ورع نکرده و فقط اند که تمامیِ معاملات و روابط اجتماصی افراد از این دسته 37باشد.
امضا کرده است. بنابراین، آنچه از قوانین و احکام که به معاورات، مبادمت و... مرتبط است، باا گ شات 

باه ماوارد باتوجه 38شود.مرور زمان دچار ت ومتی میماند و بدیهی است که بهشکل باقی نمی زمان به یک
اند ها تعامل داشاتهحقوقی در زمان معصوم وجود داشته و صقلا با آن شده، برخی از مصادیق شخصتشریح

برآن، از ل ا  صقهی نیز المال، وقف و... . صلاوهکردند؛ مثل بیتها رفتار میمثابا شخص حقیقی با آنو به
شود، زیرا شخص حقوقی ازنظرِ قانونی امکان فروش تمام اموال شخص حقوقی منجر به مشقت و ررر می

 نماید.یل مجدد را دارد و برای شروع دوباره، دسترسی به برخی از اموالِ رروری مزم میتشک
لا تنقیح مناط در صورتی حجت است که برگرفته از دلیل قتعی باشد، لایکن مساتثنیات و. تنقیح مناط

رهایی از رنج و را هم در نظر صرف،  یابد و دلیل آندین از امور غیرتوقیفی است و نزد صرف و صقلا اصتبار می
نماید. ات اد طریق نیز در شدنی میدر اند که این امر در اشخاص حقوقی نیز مشقت مدیون توصیف کرده

کاار باه  شرر  لمعرهاقوال اصولیان ذیل صنوان قیا  ب ث شده و اصتلاحی است که شهید ثانی در کتا  
شیم که صهت حکم از آن استفاده شاود و و منظور از آن صبارت است ازلا نصی دربارۀ حکمی داشته با 39برده

 همین صهت در مورد دیگری که حکمش مسکوت مانده، موجود باشد.
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دانیم در دصوای بر میات، صورت است که میهای اصولی بدین شده در کتا ترین مثال استعمالصمده
ر باه دفااع از خاود شود که چون شخص مرده قادمدصی باید قسم یاد کند و حدیثی در این مورد استفاده می

نیست، مدصی باید برای راستیِ ادصای او سوگند یاد کند، به همین صهات در خصاوص دصاوای بار دیواناه و 
کود  همین صهت وجود دارد؛ پ  حکمِ این مورد، همان حکم اول است. در نظر برخی، این قیا  از نوع 

ر منابع فقهی وجود دارد یادی ددر خصوص مستثنیات دین اشخاص، روایات ز 40قیا  جهی و معتبر است.
سابب رصایات صراحت از فروش اموال رروری مدیون منع کرده و این ممنوصیت نزد صارف و صقالا بهکه به

ورعیت بدهکار و جهوگیری از مشقت است که همین صهت برای اشخاص حقاوقی در صصار حارار نیاز 
اقع ارفااقی اسات کاه شاارع بار توان با کمک ات اد طریق و وحدت ملا  که در ووجود دارد، درنتیجه می

مکهفان قائل شده و همین ملا  برای اشخاص حقوقی نیز وجود دارد، این حکم را برای ایان اشاخاص باه 
 رسمیت شناخت.

در همین رابته، در نظر برخی از فقها چنانچاه هادف از تأسای  مساتثنیات، اداماا حیاات و دوری از 
شامول مثاال، منازل مساکونی نیاز ت اتا شود. برای مشقت باشد، باید در خصوص همین دو مورد مستثن

شود که درخورِ شاأن مادیون باشاد، هرچناد در وراعیت که منزلی مستثنا میمستثنیات قرار دارد، درحالی
براسا  این دلیل برخی از م ققان چنین صقیده دارند که  41صادی گران هم باشد اما از توقیف مصون است.

شدن های اجتماصیِ آن است؛ یعنی شارع مقد  لگدمالین، توجه به جنبههدف از تأسی  نهاد مستثنیات د
 42شأن اجتماصیِ مدیون را در قبال پرداخت بدهی اراده نکرده است.

بساا توان اذصان داشت که شخص حقوقی، فاقد شأن و جایگاه اجتماصی اسات؟ چهوجود، آیا میبااین
و امتیازاتی بیش از اشخاص طبیعی در جامعه هستند،  در واقعیت، بسیاری از اشخاص حقوقی دارای اصتبار

شاوند کاه جایگااه آناان را که با توقف از دیون ناچار به فاروش تماام دارایای و امکاناات خاود میدرحالی
به اصل جبران خسارت دائن، تمامی اماوال مادیون گرداند. گ شته از آن، باتوجهازپیش دچار تزلزل میبیش

شود، مگر اموال رروری که بارای اداماا حیاات وی از توقیاف ممناوع ش گ اشته میبرای تأدیا دین به فرو
شود که در خصوص اشخاص شود. چنانچه مستثنیات دین را استثنا بر این اصل بدانیم، نتیجه بر این میمی

خی آنکه در نظر بریابد، حالشود، ل ا این حق به اشخاص حقوقی تسری نمیقدرمتیقن میحقوقی اکتفا به 
تواناد باا از فقها مستثنیات دین برای حفظ حیات و کرامت انسانی گماشته شده و با ایان حساا  دائان می
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فروش تمام اموال مدیون به طهب خود دست یابد اما حقی بر جسم و حیات و کرامت انسانی او نادارد. در 
ون برای تأدیا طهب دائن و اصل شویملا اصل بر فروش تمامی اموال مدیواقع، در اینجا با دو قاصده مواجه می

تعرض بر شخصیت اشخاص؛ بنابراین اصل جبرانِ ررر و مساتثنیات دیان دو مفهاوم مجازا هساتند و صدم
آنکاه مدصیانِ اختصاصِ مستثنیات دین به اشخاص طبیعی بایستی برای ادصای خود اقاما دلیل کنند، حاال 

شاده ثنیات براسا  تفاسیر، متفاوت از روایات بیان شود و ذکر مستدر سابقا فقهی، چنین دلیهی یافت نمی
 است و حتی در ماهیت آن نیز اختلافات بسیاری وجود دارد.

 سنجی مستثنیات دین اشخاص حقوقی ازنظر قانون. امکان2. 4
رود و آخرین قانونی که قوانین دیگار را در کار میمستثنیات دین در نظام حقوقی ایران بر مبنای صرف به 

 است. 1394های مالی مصو  رابته نسخ رمنی کرده، قانون ن وۀ اجرای م کومیتاین 
 های مالی، مستثنیات دین شامل موارد زیر استلاقانون ن وۀ اجرای م کومیت 24به مادۀ باتوجه

 صهیه در حالت اصسار او باشد.أ. منزل مسکونی که صرفاً در شأن م کوم
 تکفل وی مزم است.صهیه و افراد ت تع حوایج رروری م کوم . اثاثیا موردنیاز زندگی که برای رف

تکفال و بارای مادتی کاه صرفااً آذوقاه ذخیاره صهیه و افراد ت تقدر حاجت م کومج. آذوقا موجود به
 شود.می

 ها.د. کتب و ابزار صهمی و ت قیقاتی برای اهل صهم و ت قیق متناسب با شأن آن
هاا و وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرارمعاشِ رروری آنه. وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه

 تکفهشان مزم است.افراد ت ت
 و. تهفن موردنیاز م کوم.

بهاا بادون آن شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجارهز. مبهغی که رمن صقد اجاره به موجر پرداخت می
 امتر از شأن او نباشد.موجب صسروحرج شود و صین مستاجره موردنیاز مدیون باشد و ب

مساتثنیات »گونه مقرر شدهلا های صمومی و انقلا  در امور مدنی اینآیین دادرسی دادگاه 52۶در مادۀ 
، درنتیجه مقررات راجع به مستثنیات دین نااظر بار اشاخاص «صهیه جاری استدین تا زمان حیات م کوم

دلیل کرامت انساانی یات دین لزوم حفظ حیات بهترین دلیلِ مستثنحقیقی است. بنابراین ازنظر حقوقی مهم
که اشخاص حقوقی فاقد آن هستند. مزم به ذکر است کاه اشاخاص حقاوقی باا شده است، درحالیصنوان 

 شود.یابند و پ  از ان لال، اموال باقیماندۀ آن میان شرکا تقسیم میان لال پایان می
گونه بیان های سهامی اینجارت در خصوص شرکتمی ا قانونی اصلاح، قسمتی از قانون ت 208مادۀ 

تا خاتما امرِ تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصافیه بااقی خواهاد »کندلا می
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دانان، ان لال شرکت، نوصی مرگ و پایان شخصایت حقاوقی اسات و لیکن در نظر برخی از حقوق« ماند.
یاباد، شخصیت حقوقی شرکت تا پایان ختم تصافیه پایاان می به لزوم رصایت تشریفات ختم تصفیه،باتوجه

معنای شخصیت حقوقیِ ناقص شرکت است که صرفاً به ل ا اصاده پ  از ان لال وجود ندارد و این ماده، به
یافته است و نتایج خاصی، از قبیل نام شرکت، نشانی و اههیات شارکت را  امور مربوط به تصفیه اختصاص

گیری مجمع صمومی فقط در اماور مرباوط باه تصافیه بااقی خواهاد صلاحیت تصمیمدر بردارد. همچنین 
 43ماند.

می ا قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، بقا و شخصیت حقاوقی  208این صده معتقدند که مادۀ 
دادن کارهاای جااری و انجاام شرکت را پ  از ان لال صرفاً از جهت انجام امور مربوط به تصفیه و خاتمه

های تجاری، شخصیت شرکت دیگر منتفی شده اسات و لا ا هدات آن تأیید کرده، وگرنه از جنبا فعالیتتع
شاده  بینایداران اقهیات پیشبرای احیای شرکت، نیاز به سازوکار قانونی برای حمایت از طهبکاران و ساهام

سابب تضاییع حقاوق داران العاده یا هماا ساهاماست و اجازۀ احیای شرکت با تصمیم مجمع صمومی فوق
شده، جز باا تشاکیل مجادد آن برابار مقاررات قاانونی ممکان اندازی شرکتِ من لشود و راهاشخاص می

مثال، مجماع تأمل است. برای نیست. همچنین استناد به اختیارات مجامع صمومی در زمان ان لال درخورِ 
ا کاهش سرمایه اقدام کند، لیکن همین تواند نسبت به افزایش یالعاده در زمان حیات شرکت میصمومی فوق

 گیری کند.تواند راجع به این امور تصمیممجمع در زمان تصفیه، دیگر نمی
 . نظر نگارندگان1. 2. 4

طور که ایجاد شرکت و صنوان شخصیت حقوقی برای اشخاص غیرانسان اصتبااری رسد همانبه نظر می
ن نمود یافته و قیا  شخص حقیقی پ  از فاوت باا وموت اشخاص حقوقی نیز به اصتبار قانواست، حیات

بر آن، وجاود اشاخاص حقاوقی، وابساته باه الفارق است. صلاوهشخص حقوقی پ  از ان لال، قیاسی مع
آنکه وجود شخص طبیعی ملازمه با وجاود شاخص حقاوقی نادارد و اشخاص طبیعی )شرکا( است، حال

د دارای تمامی حقوق و تکالیف شاود کاه قاانون توانقانون تجارت شخص حقوقی می 558موجب مادۀ به
تواند دارای آن باشاد؛ مانناد حقاوق و برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که طبیعتاً فقط انسان می

قانونی، اههیت برای اشاخاص حقاوقی، مزماا بهاو  و به این مادۀ وظایف ابوت و بنوت و امثال آن. باتوجه
خص حقوقی که مالک مال است گرچه خاودش تاوان انجاام ایان اصماال را صقل و جواز تصرف است و ش

کناد. گیری مینمایندگی از شخص حقوقی برای سرمایا شخص حقاوقی تصامیممدیره بهندارد، ولی هیئت
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دیگار، اشاخاص بیاان  حال، شخص حقوقی برای اداما حیات وابسته به اشخاص انساانی اسات؛ باهبااین
واحوال پدیدآورنادگان معناای مراصاات اورااعشرکا نیستند و حق بر مستثنیات، بهحقوقی متهقاً مستقل از 

 است.
از طرفی دیگر، هرچند اشخاص حقوقی دارای شخصیت و دارایی مستقل هساتند و ورشکساتگی ایان 

قانون تجارت کاه ورشکساتگی  128به مادۀ اشخاص لزوماً موجبی برای ورشکستگی شرکا نیست و باتوجه
چناین نیسات؛ طور قتعی هام اینداند، اما بهزما قانونی با ورشکستگی شرکت یا بالعک  نمیشرکا را ملا

دیگر، در برخی موارد ممکن است ورشکستگی یا ان لال شخص حقوقی منجار باه ورشکساتگی صبارتبه
ت و در ها خواهد گ اشاشرکا شود، زیرا رابتا شرکا با اشخاص حقوقی تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم بر دارایی

ها تری نسبت به دیگار شارکتهای تضامنی که مسئولیت گستردهخصوص در شرکتبرخی موارد خاص، به
تکافوی سرمایا شرکت بر دارایی شرکا تأثیر خواهد گ اشت و دارند، این مهم بر کسی پوشیده نیست که صدم

طور بدیهی، شرکت است. بهقانون تجارت، هریک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض  11۶به مادۀ باتوجه
چیز از ناو تشکیل شرکت جدید نیازمند صرف هزینه و زمان زیادی است؛ زیرا با تأسی  شرکت جدید همه

داشتن مساتثنیات را شود، هرچند ممکن است بنابر دمیهی شرکت مجدد تشکیل نشود اما باید حقآغاز می
والدین آن تصمیم به پایان زنادگی او بدهناد  به رسمیت شناخت؛ مانند جنینِ دارای نقص صضوی که شاید

اند ساهم اما ازنظر قانون جنین، حق بر ارث دارد و تا زمانی که مرگ قتعی آن مشخص نیست، ورثه موظف
طاور شااید شارکا تماایهی باه تأسای  آن نداشاته ارث او را کنار بگ ارند. دربارۀ شخص حقوقی هم همین

صورت کامل من ل نشده و در حال حیات ولو متزلزل باشد، حاق هباشند، اما شخص حقوقی تا زمانی که ب
 بر مستثنیات دارد.

وران در ردیف مستثنیات دین های مالی، وسایل و ابزار کار پیشهبه قانون ن وۀ اجرای م کومیتباتوجه
و لا ا ور شخص حقیقی است، اما وسایل او برای اداما پیشا او ررورت دارد قرار گرفته است. هرچند پیشه

طور که گفته شد وابستگی اشخاص حقوقی باه شارکا ایان امکاان را فاراهم شود. هماناز توقیف مستثنا می
شود، منع صری ی آورد در قالب شخص حقوقی به فعالیت بپردازند و ازنظر قانونی شرکتی که من ل میمی

ل شود و چنین شخصی طبیعتااً وجود ندارد تا مجدداً مشابه شرکت سابق و در حیتا قوانین و مقررات تشکی
ای از صهمای حقوق، وجود و اههیت طور که گفته شد در نظر صدهبه اموال رروری خود احتیاج دارد. همان

اصتبار قانونی است و چنانچه قائل بر این دیدگاه باشیم، مستثنیات دین نیز که از آثار ایان اشخاص حقوقی به
شاود و ازنظار صقهای دائان مسات ق بد و در نگاه صرف معتبر واقع مییااولیٰ اصتبار میطریقاههیت است به

جهت ارتکاز صرفیِ دوری از مشقت طهب است، لیکن اختصاص برخی از اموال مدیون برای اداما حیات به
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بنا شده است و مصادیق آن نیز در طول زمان و مکان یکسان نیست؛ مثلًا براسا  قانون، تهفن نیز در شامار 
تنها رایج نبوده، بهکه وجاودی آنکه این امر بدیهی است که تهفن در زمان شارع نهن آمده، حال مستثنیات دی

 خارجی نیز نداشته است.
 . مستثنیات دین اشخاص حقوقی بر مبنای انصاف2. 2. 4
رود. انصاف و صدالت پیوند مترادف با صدالت فرض شده و همیشه در کنار صدالت به کار می« انصاف»

که مردم قوانینی را با انصاف و صدالت منتبق ندانند باا میال اجارا طوریناگسستنی با هم دارند، بهنزدیک و 
 44شوند.های متفاوت متوسل میکنند و برای گریز از آن به حیههنمی

 8مثال، آیا در این راستا و در شریعت اسلامی، آیات بسیاری دربارۀ صدالت و انصاف وجود دارد. برای 
برخی، صدالت را در این آیاه باه « دهد.خداوند شما را به صدل و انصاف دستور می»فرمایدلا ه میسورۀ مائد

 45اند.انصاف و مساوات معنا کرده
معناای شده، ازجمهه آثار انصاف، رصایت و برقراری مساوات اسات و مسااوات باهبه موارد گفتهباتوجه

 46است.ایجاد امکانات برابر و بدون ترجیح برای هما اشخاص 
شده در هما نظامات حقوقی، اصل تساوی اشخاص ترین اصول پ یرفتهمزم به ذکر است که از اساسی

صهیه باید اجرا شاود. همچناین رو، قانون اجرای احکام مدنی بدون تمایز م کومدر برابر قانون است و ازاین
شادنی اسات و صادمتنباطبر مبنای اصول قانون اساسی، اصال براباری هماا اشاخاص در برابار قاانون اس

گیری مندی اشخاص حقوقی از مستثنیات دین، برخلاف انصااف و صادالت حقاوقی و موجاب نادیادهبهره
 اصل مساوات است؛ زیرا ازنظر قانون، اشخاص حقوقی در حقوق و تکالیف با اشخاص حقیقی برابرند.

 . مستثنیات دینِ اشخاص حقوقی بر مبنای مصالح اخلاقی3. 2. 4
بر حمایت از حق حیات و جسم انسان، مصالح و رشد اخلاقی او را، که تنها یکی اسلام صلاوه شریعت

نظر قرار داده است و متابق با این تعریاف، مصاالح از مصالح معنوی وجود انسان به شمار می رود، نیز مدِّ
انساان قارار  اخلاقی؛ اصم از رشد اخلاقی است و موروصات آن در حیتا اماوال و ساایر متعهقاات ماادی

ها و استعدادهای فاردی، گیرد. مواردی مانند بالندگی صهمی، صیانت از باورهای اصتقادی، رشد ظرفیتمی
رسد یکای از ایان به نظر می 47شود.های تولیدی برای اهداف مشخص و... را شامل میحمایت از ظرفیت

                                                 
 .100، «انصاف و صدالت از دیدگاه فقهی»زاده، صغیری، دهقان، . وکیل44
 ،852، مجموعهٔ کبیر. صابدینی متهق، 45
 .9۷، بیست گفتار. متهری، 46
  .۶0، دالتدر هوای حق و ع. موحد، 47
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ابی باه اهاداف مشاخص اسات. منظور دساتیها و اجتماصات باهمصالح اخلاقی، حمایت از مصالح گروه
شدنی نیست، اما شخص حقاوقی تبهوردهنادۀ حیاات جامعاه طورکهی، حق حیات و آزادی انسان سهببه

شود احترام بر جسم انسان باید به بینش و تفکر انسان؛ یعنی به چیزی که از این تفکر ناشی میاست و صلاوه
تاوان برای اهداف مشاخص اسات و نمیگ اشت. شخص حقوقی، برآمده از فکر و ذهن اشخاص حقیقی 

 این سرچشمه را با فروش لوازم رروری آن خاموش کرد.
مزم به ذکر است کتا  برای اشخاص اهل متالعه نیز در قهمروِ مستثنیات دیان آماده اسات، پا  در 

یابیم حفظ حیات اشخاص م دود به امور مادی و جسمانی نیست؛ بهکه شخصیت معناوی وی را نیاز می
هاا در قالاب شاخص حقاوقی نیاز اهاداف و شود. در همین رابته، حفظ منافع اشاخاص و گروهیشامل م

 کند.مصالح معنوی و مادی این اشخاص را تأمین می

 گیرینتیجه

اصل بر جبران خسارت دائن از طریق فروش تمام اموال مدیون است، مگر اموالی که برای اداما حیات 
ن و مصادیق آن از امور تمثیهی و صرفی است، بنابراین از امور صبادی وی ررورت داشته باشد. مستثنیات دی

طور شدنی است، تکیه کارد. باهدر متمایز است و برای فهم آن باید به صرف زمان و مکان و آنچه نزد صقلا 
 گرفتهوجودی اصتباری دارند و در راستای ت قق اهداف اشخاص حقیقی شکل « اشخاص حقوقی»بدیهی، 

آن وابسته به صمهکرد و تصمیمات شرکاست. ازجمهاه موجباات اصتباریاافتن مساتثنیات دیان بارای  و اداما
یافتن به قواصد فقهی چون نفی صسروحرج و بنای صقلا، اصول حقوقی اند ازلا توجهاشخاص حقوقی صبارت

صدور صدم همچون اصل تساوی اشخاص در برابر قانون، اتکا به مقاصد اخلاقی و صقلانی شریعت، باور به
حکمی ازسوی شارع مقد  که منجر به صسروحرج شود و نیز استناد به تنقیح مناط با دلیل صرفی و صقلایی 

شاده اسات. گ شاته از  منظور رفع مشقت در جهت کرامت انسانی اشخاص ورعدر امور غیرتوقیفی که به
ت دیان بارای اشاخاص حقاوقی های انسانی با اصتبار مساتثنیاآن، حمایت دولت از منافع اشخاص و گروه

 شود.منظور توسعا مصالح اخلاقی و برقراری انصاف و صدالت اجتماصی، امری مهم تهقی میبه
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Abstract 

A theory known as “ʾistighlāl” or Misuse of Faulty Intent is mentioned in contemporary legal texts of Arab countries, 

under the topic of contract elements and within the discussion of defects in consent. In these texts, the examples of 

defects of will include ignorance (jahl), mistake (ghalaṭ), fraud (tadlīs), coercion (ʾikrāh), and misuse of faulty intent 

(ʾistighlāl). Misuse of faulty intent in the context of transactions refers to a situation where an individual’s will is 

compromised to the point that the other party exploits it, whether this weakness has internal roots, such as a father’s 

authority over a child, or a husband’s over his wife, or an employer’s over a worker; or material roots, such as financial 

need. In any case, this faltering or defect in will throws the contract out of balance and equity, and based on this issue, 

no proportionality would remain between the responsibilities of the stronger and the weaker party. In Arabic countries 

the Law has provided particular measures for misuse of faulty intent, but in jurisprudence and therefore in our legal 

system the absence of such an institute can be felt, although similar concepts exist within the current system. In doing 

so, it seems possible to draw on specific justifications, such as bayʿ-i najash, talaqqī rukbān, and bayʿ-i ʾistirsāl. It is also 

possible to draw on general principles such as the principles of justice, fairness, and the principle of prohibition of 

exploitation (ʾijḥāf) to establish this institution in our jurisprudence and law. 

Keywords: theory of Misuse of Faulty Intent (ʾistighlāl), unfair terms (taʿassufī), Bayʿ-i Mużṭar, inequity (ghabn) in 
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 در حقوق کشورهای عربی و سنجش آن« استغلال»نظریۀ 
 با نهادهای مشابه در فقه اسلامی 

 مهدی مفتخری
 دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

  مجتبی زاهدیان )نویسنده مسئول( دکتر
 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران 

zahedian.mojtaba@yahoo.com: Email 
 دکتر سیدمحمدمهدی قبولی درافشان

 علوم سیاسی،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکدهٔ حقوق و

 چکیده
در ذیل مبحث ارکان عقدد و در مد ع عیدور ترامدی « استغلال»عنوان ای تحتدر کتب حقوقی معاصر کشورهای عربی نظریه

ز اسدتغلال در شود. مدراد اها مصادیق عیور اراده در جهل، غلط، تدلیس، اکراه و استغلال منحصر میشود. در ایع نوشتهذکر می
استفاده کند، اعد  از آنکده ایدع چنان معیور باشد که طرف دیگر از آن سوءهنگام معامله آنبار معاملات آن است که ارادۀ فرد به

معف از حالتی درونی مانند سلطۀ پدر بر فرزند یا زوج بر زوجه یا کارفرما بر کارگر یا سببی مادی مانند نیاز به پدول ناشدی شدده 
اسدا،، تناسدبی میدان التاامدات سدازد و برایعوزنی خارج مدیهرحال، ایع معف یا عیب در اراده، عقد را از تعادل و ه هباشد. ب

بینی شدده اسدت ولدی در طرف قوی و معیف وجود نخواهد داشت. در حقوق کشورهای عربی تدابیر خاصی برای استغلال پیش
رسدد بتدوان از تغلال وجود دارد، ولی جای چنیع نهادی خالی است. به نظر میتبع حقوق ما گرچه مفاهی ی نادیک به اسفقه و به

ادلهٔ خاص مانند بیع نجش، تلقی رکبان، بیع استرسال و قواعد ع ومی مانند قاعدهٔ عدالت، انصاف و قاعددۀ م نوعیدت اجحداف 
 برای تأسیس ایع نهاد در فقه و حقوق ما بهره برد.

 شروط تعسفی، بیع مضطر، غبع در قرارداد، نجش، بیع استرسال نظریهٔ استغلال، :واژگان کلیدی
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 مقدمه

تعامل فقهی و حقوقی مذاهب اسلامی و م الک مسل ان در گروِ تحقق فه  مشدتر  و زبدان مفاه ده 
اندد ویژه کشورهای مسل ان مفاهی ی پا به عرصه گذاشدتهاست. امروزه در ادبیات حقوقی معاصر عربی، به

تواند بده غندای اندیشدۀ و حقوقی ما چندان آشنا نیستند. شناخت و تحلیل ایع مفاهی  میکه در نظام فقهی 
فقهی و حقوقی ما ک ک شایانی کند. مفاهی ی، چون نظریۀ استغلال، شرط تعسدفی غغیرمنصدفانه ، عقدد 

ری اند که تبیدیع دقیدق معندای هریدک نیازمندد نوشدتااذعان غالحاقی  و شرط آحادیة الجانب از ایع ج له
 جداست. وجه اشترا  ه ۀ ایع مفاهی ، فقدان تعادل قراردادی و اجحاف به طرف معیف قرارداد است.

داندان بدارع عدرر، است که حدود نی  قرن در کتب حقدوقی حقدوق« استغلال»ازج لۀ ایع مفاهی ، 
ۀ یدک نظریده یدا مثابدشناسی استغلال بهشود. ایع نوشتار، م ع چیستیمثابۀ یک نظریه به کار گرفته میبه

سدنجی ایجداد نهدادی زند تا از ایع رهگذر برای امکانقاعدۀ حقوقی، آن را در سنجۀ فقه اسلامی محک می
مشابه در فقه و حقوق اسلامی گامی برداشته شود. در حقدوق کشدورهای عربدی مقداتت متعدددی دربدارۀ 

صورت جائدی اشداره بده مفهدوم تت بهو در حقوق ایران نیا در برخی مقا 2استغلال به رشتهٔ تحریر درآمده
صورت تطبیقی و کارکرد عنوان نظریه و تبییع احکام و آثار آن، بهلکع طرح موموع به 3استغلال شده است،

 آن در فقه و حقوق ایران واکاوی نشده است.
سدنجی آن در خصوص نوآوری نوشتار باید گفت: ماهیت نظریۀ استغلال، شروط و آثار آن و نیا نسبت

ا نهادهای مشابه، در حوزۀ ادبیات حقوقی کشورمان امری کاملًا بدیع است و حتی یک مقاله در ایع زمینه ب
 نگاشته نشده و تنها در چند مقاله اشاراتی به اصل آن شده است.

 . مفهوم استغلال در لغت1

معنای طلدب و به های خوراکی، نظیر گندم و جو گرفته شده؛ یعنی دانه«غَلّه»استغلال در لغت از مادۀ 
شدهید صددر بیشدتریع  5و در ه یع معنا در کتب فقهی پیشینیان به کدار رفتده اسدت. 4کردن استمحصول

طورکلی ، بده«برداریبهره»انجام داده است و آن را معادل اقتصادنا سنگ استفاده را از ایع واژه در کتار گران
به کار برده کده ه دراه فعدل بدوده اسدت؛ « ناصحیح استفادۀ»و گاهی که آن را در معنای  6به کار برده است

                                                 
 .59تا57« بحث اتستغلال»؛ شوری، 250تا217، «نظریة الغبع بیع الشریعه و القانون». بنگرید: بورکبه، 2
 .76، «ماهیت و میاان اعتبار قرارداد الحاقی»؛ قافی، 120و119، «مبانی نظریۀ اعتبار عقد احت الی». رحی ی، 3
 . 15/553 ،تاج العروس . مرتضی زبیدی،4
 .13/291، تذکرة الفقهاء. علامه حلی، 5
 .244، اقتصادنا. صدر، 6



 138،  شمارة پياپی 3، شماره ششم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /214

 

اسا،، بدار معندایی اسدتغلال در لغدت، مثبدت اسدت. در کتدب فقهدی برایع 7«بردای کرد.بهرهسوء»مانند 
کارگیری به کار رفته است؛ برداری و بهمعنای بهرهسنت نیا ومع بر ه یع منوال است؛ یعنی استغلال بهاهل

که قانون مدنی عث انی بوده است و  مجلة الاحکام،حتی در شروح  8یع یا بنده و... .برداری از زممانند بهره
بیدع »آید، استغلال بده ه دیع معندا بده کدار رفتده اسدت. بلده، در جدایی از آن از نسبتاً معاصر به ش ار می

مدالی را بده  . بیع وفداء آن اسدت  کده بدایع 119است غمادۀ « بیع وفاء»نام برده شده که نوعی از « استغلال
کند هرگاه ث ع را پس داد، او ه  مبیع را برگرداندد. امدا بیدع اسدتغلال بده ایدع فروشد و شرط میدیگری می

کند که مبیع را از او اجاره کند؛ یعندی در حقیقدت، مرکّدب از بیدع صورت است که بایع بر مشتری شرط می
بدرداری و لباً استغلال به ه یع معندای بهدرهوفاء و عقد اجاره است. در قوانیع مدون کشورهای عربی نیا غا

  .611، 115، 82استع ال آمده است؛ مثلًا در موادی از قانون مدنی کشور مصر غ

 . مفهوم استغلال در اصطلاح حقوق معاصر عربی2

های قانونی و حقوقیِ م الدک عربدی معاصدر مانندد مصدر و الجاایدر دارای ال عارفاستغلال در دایرة
کارگیری ناعادتنه و برخورداری غیرمنصفانه است. دقیقاً ه انند واژۀ کشی، بهمعنای بهرهو بهمفهومی منفی 

کشدی آوری میوه است ولی در فرهنگ لغات سیاسی، در مفهدوم بهدرهمعنای ج عکه در لغت به« استث ار»
أم بوده اسدت؛ بده ایدع وامافه تورسد ایع معنا با یک حذفرود. به نظر میناعادتنه از یک ملت به کار می

ق.م مصر 1106استفاده کرد؛ مثلًا در مادۀ برداری و استفاده، سوءشده: در بهرهصورت که، نخست گفته می
، سدسس در اثدر «اسدتفاده کنددبستانکار در حق ادارۀ مدال مرهدون، سوء»در مبحث رهع چنیع آمده است: 

برداری ظال انه و ناعادتنه از استفاده از حق و بهرهءمعنای سوتنهایی، بهبه« استغلال»کثرت استع ال، واژۀ 
 حق به کار رفته است.

چنانچه تعهدات یکی از متعاقدان با سدود و مندافعی کده ایدع »ق.م مصر چنیع آمده که:  129در مادۀ 
طرف در قرارداد با تعهداتی که طرف دیگر به دست آورده، اصلًا برابر و متعدادل نباشدد و معلدوم گدردد کده 

تدبیری و ت ایل بسیار او غبه قدرارداد  منعقدد طرف متضرر، قرارداد را درنتیجۀ سوءاستفاده غاستغلال  از بی
تواند بنا به درخواست طرف متعاهد مغبون، عقد را باطل کند یا تعهدات او را کاهش کرده است، قامی می

 9«دهد.
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ذیدل مباحدث ارکدان عقدد و در رکدع در « استغلال»در کتب حقوقی معاصرِ م الک عربی غالباً بحث 
هدا، مصدادیق عیدور اراده را در شود. در ایع نوشدتهو در عیور ترامی ذکر می« ترامی»نخست آن؛ یعنی 

کنند. سنهوری اولیع مدخل بحدث خدود را در خصدوص جهل، غلط، تدلیس، اکراه و استغلال منحصر می
از استغلال در بار معاملات آن اسدت کده ارادۀ فدرد مراد  10کند.استغلال، با عنوان استغلال و غبع آغاز می

هنگام معامله معیور باشد؛ به ایع صورت که، یکی از متعاملان در حالت معف قرار دارد؛ اع  از آنکده به
ایع معف از حالتی درونی ناشی شده باشد، مانند سلطۀ پدر بر فرزند یا زوج بر زوجه یا کارفرما بر کدارگر 

هرحال، ایع مدعف یدا عیدب در اراده، عقدد را از تکدافو و دی باشد، مانند نیاز به پول. بهدلیل سببی مایا به
 سازد و تناسبی میان التاامات طرف قوی و معیف وجود نخواهد داشت.توازن خارج می

 . عناصر استغلال3

د، مانندد مدادۀ انعنوان یکی از عیور اراده در نظر گرفتهغالب قوانیع موموعه، استغلال را ه راه غبع به
 159قانون موجبات و عقدود لبندان و مدادۀ  138قانون مدنی عراق، مادۀ  125قانون مدنی مصر، مادۀ  129

ش ارد که ذکر ایدع حداتت، بدر قانون مدنی کویت. قانون اخیرالذکر، حاتت استغلال را در پنج امر بر می
تدر رو، شایسدتهتر از ایع موارد اسدت. ازایدعسبیل ت ثیل است، نه انحصار؛ زیرا حاتت استغلال بسیار بیش

مطرح شود تا معیارهای عامی برای تحقق استغلال تعیدیع « نظریۀ استغلال»عنوان است که موموع، تحت
 11ها نباشد.یک آنشود و نیازی به برش اری یک

مدادی و از منظر قانونی، استغلال زمانی مخلِّ به اراده است که واجد دو عنصر اساسدی باشدد: عنصدر 
 عنصر روانی غنفسی .

کندد، ه دان : ایع عنصر از حالت غبنی که ناشی از حالت استغلال است حکایت مدیأ. عنصر مادی
یابدد. بندابرایع چنانچده حالتی که گفته شد با فقدان تعادل آشکار میان التاامات ناشدی از عقدد تجلدی مدی

 تغلال محقق نشده است.اختلالی خفیف یا غبنی اند  در ایع قرارداد حاصل شود، اس
باید توجه داشت که اندیشۀ استغلال با وصف مذکور، تنها در عقود معاومی که امکان وجود تغابع در 

اند؛ مانندد یابد، برخلاف عقود احت الی که اساساً بر غبع محت ل بنا شدهیک طرف م کع است تحقق می
ح ل کندد. اسدتغلال در عقدود تبرعدی نیدا م کدع قرارداد بی ه که یکی از دو طرف عقد ناگایر باید آن را ت

ستاند و بده ه دیع سدبب، در قدوانیع دهد چیای ن ینیست؛ زیرا در ایع عقود، متبرع در برابر چیای که می
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قانون موجبات و عقود لبنان، استغلال  214و  213ها نیامده است. البته قانون کویت و مواد فوق نامی از آن
اند، مانند اینکه شخصی از علاقۀ دیگری نسبت به خدودش تبرع نیا م کع ش رده غبنی را در برخی از عقود

دارد: قانون مدنی کویت چنیع مقرر مدی 160مادۀ  .استفاده کندنظرکردن از بعضی حقوقش سوءبرای صرف
د درخواست متبرع حدق داراستفاده  است، قامی بهدر عقود تبرعی، غمانند هبه  که ناشی از استغلال غسوء

 .عقد را فسخ کند یا برحسب اوماع و احوال از وجه اهدایی ک  کند
کردن یکی از طرفیع عقد از نقاط مدعفی کده بدر استفادهایع عنصر با سوءب. عنصر روانی )نفسی(: 

شود شدخ  مسدتغل، او را بدر انعقداد یابد. معفی که سبب میطرف دیگر مستولی شده است، تحقق می
  12تنه وادار کند.صورت غیرعادقرارداد به

 . شروط استغلال4

 آید که برای تحقق استغلال سه شرط تزم است:از مج وعه قوانیع کشورهای عربی چنیع بر می
یافت بر قرارداد یاا فدادان کاماع تعاادل های مبتنیها و پرداختأ. اختلال تعادل و توازن میان در

قدانون مددنی سدوریه و مدادۀ  1/30و لیبی، مادۀ  قانون مدنی مصر 1/129: مادۀ وجود مدابعهنگام عدمبه
موجبدات و عقدود  214کند یا مدادۀ تعادل التاامات طرفیع میقانون تجارت کویت که اشاره به عدم 1/126

قدانون مددنی عدراق کده مقدرر  125دارد: اگر غبع فاحش و خلاف عادت باشدد یدا مدادۀ لبنان که مقرر می
گویدد: هرگداه قانون مدنی سودان که می 115، غبع فاحشی برسد... یا مادۀ دارد: اگر به یکی از متعاقدانمی

 13التاامات متعاقدان نامتوازن باشد...
نکتۀ مه  آن است که اختلاف تعادل، تنها از جنبدۀ مدادی نیسدت؛ بلکده ارزش شخصدی آن از منظدر 

ش دارد، اما در نظدر عاقدد بده سده زمینی که در بازار دو هاار واحد پولی ارزمتعاقد اه یت دارد؛ مثلًا قطعه 
جوار است. مقتضای محاسبه، قی ت شخصی غنه سوقی  آن است ارزد؛ چراکه با ملک او ه هاار واحد می

که براسا، آن، تفاوت دریافت و پرداخت متقابل سنجیده شود و بدیع جهت است که موموع به بررسدی و 
بر دوش عاقد مغبون است. هر شرطی کده بیهدوده بدر  شود. بار اثبات ایع اختلال ه نظر قامی وابسته می

شود، حتی اگر ایع بار متض ع انجامی نباشد که باید به طدرف مقابدل داده شدود، دوش متعاهد تح یل می
ای زمیع بخرد و در عقدد ملتدام شدود در آن باید در محدودۀ ارزیابی قرار گیرد؛ مثلًا چنانچه شخصی قطعه

گردد به ش ار آید. در حقیقت، خریدار گیری منفعتی که به او باز می  باید در اندازهبنایی نسازد، ایع التاام ه
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با التاام به ایع شرط، زمیع را به قی ت بیشتری خریداری کرده است. چنیع اختلالی م کدع اسدت در ه دۀ 
تعادل میان دمافتد؛ چراکه در ایع عقود، عانواع تصرفات رخ دهد، هرچند غالباً در عقود معاومی اتفاق می

طور که م کع است اختلال در عقود احت الی پدید آید غمادۀ دریافت و پرداخت، بیشتر ن ایان است. ه ان
بدر احت دال سدودوزیان بیدان نهداده رغ  اینکه عقود احت دالی مبتنیموجبات و عقود لبنان ؛ زیرا علی 124
د. البته ایع در جایی اسدت کده فاصدلۀ فراواندی شوها ن یجریان استغلال در آناند، اما ایع سبب عدمشده

الع ر برای پیرمردی میان احت ال سود با زیان باشد؛ مانند عقد بیع ملکی با ارزش بات در قِبال حقوقی مادام
شدود؛ اختلال تعادل در تبرعات نیا واقدع مدی.رودماندن ن یمریض که جا مدت کوتاهی از او انتظار زنده

 126سدوریه و  3/130مصر و لیبی،  3/129اشند یا تصرفات انفرادی مانند وصیت. مواد اع  از اینکه عقد ب
 طور م نی بر جریان استغلال در تبرعات دتلت دارند. کویت، به

: قدوانیع کشدورهای عربدی از جهدت استفاده از ضاع  خااص در عاقاد منباونب. وجود سوء
شود با ه  تفاوت دارند. نخست، قدوانیع مصدر، یهای معفی که مورد سوءاستفاده در عاقد مغبون محالت

صورت یابد که از معف مغبون بهسوریه، لیبی و کویت قرار دارند. در ایع قوانیع، استغلال زمانی تحقق می
لیبی . در  129کویت و  126سوریه،  130مصر،  129برداری شود غمواد گسیخته بهرهپروا یا هو، لجامبی

ای کده از گوندهاستفاده کرده باشد، بهتجربگی یا ناآگاهی مغبون سوءاحتیاطی، بییحقیقت، غابع از نیاز، ب
اندد کده ای روشع شود که رمایتش ازروی اختیار کافی صادر نشده است، ولی برخی شدرط کدردههر قرینه

وانیع گروه نسبت به ق 214توجهی مغبون باید آشکار باشد. دوم، قانون لبنان است که در مادۀ پروایی و بیبی
نخست، قدری در مفهوم استغلال توسعه قائل شده است ولی نسبت به قانون عراق، امدیق اسدت. در ایدع 

گداه، اقددام بده دسدت، بیبردار با قصد استث ار فردی تندگماده آمده است: چنانچه طرف بهره خیدال یدا ناآ
مدعف »ی اسدت؛ بدا ایدع تفداوت کده قرارداد کند... . سوم، قانون عراق است که ه انند قوانیع مصر و لیب

 را به صفات مغبون افاوده است. « ادرا 
استفادۀ طرف قوی باعث شده تا او در برابر طرف به ایع معنا که، استغلال و سوء ج. سببیت استنلال:

 14معیف اقدام به معامله کند.

 . سازوکارهای مواجهه با استغلال در حقوق عربی معاصر5

نظر وجدود دارد. سده رهیافدت کلدی در ایدع ی در مواجهه با استغلال اختلافدر قوانیع کشورهای عرب
ساختع معقول غبع در عقدود خورد: ابطال عقد یا کاستع میاان تعهد، ابطال عقد، برطرفزمینه به چش  می
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 معاومی. 
أ. ابطال عقد/شرط یا انقاص غکاستع میاان تعهد طرف معیف : در قوانیع کشورهای مصدر، سدوریه، 

تواندد ابطدال عقدد را مطالبده کندد و اسا،، عاقد مغبون میبی و سودان، شاهد ایع رویکرد هستی . برایعلی
که در یابد که ارادۀ مغبون تا آن اندازه دچار معف شده که وادار به معامله شدده اسدت، قامی نیا درصورتی

در یابدد ارادۀ مغبدون در حددی  کهتواند درصدورتیطور که میتواند ایع درخواست را اجابت کند. ه انمی
نبوده که سبب ابطال قراداد شود، حک  به کاستع تعهدات مغبدون دهدد. امدا براسدا، قدوانیع مصدر غمدادۀ 

 ، طرف مغبون در عقود معاومی چنانچه قامدی آن را کدافی 129  و لیبی غمادۀ 130 ، سوریه غمادۀ 129
حال غعقدود   طدرف مغبدون در ه ده115نون سودان غمادۀ تواند دعوای ابطال اقامه کند. اما در قابداند، می

اندد، معظ  قوانیع جدید به ایع موموع تصریح کرده 15تواند دعوای ابطال اقامه کند.معاومی و تبرعی  می
اگرچه قانون عراق حق مغبون را در عقود معاومی در درخواست معقولِ رفع غبع منحصر کرده اسدت و در 

 . اما قانون موجبات لبندان حدق مغبدون در 125قض آن ویژه ساخته است غمادۀ درخواست نعقود تبرعی به
رغ  ه چنیع علی 16درخواست ابطال قرارداد ناشی از استغلال منحصر کرده است.عقود معاومی را تنها به

اینکه قانون مصر قامی را از تسلط پیرامون فسخ منع کرده است، در برخی مواد قانون مصدر فسدخ قدرارداد 
قدانون مددنی الجاائدر، ازج لده  90نظریۀ استغلال مندرج در مادۀ  17بینی شده است.اسا، تعسف پیشبر

اسدتفاده قرارگرفتده حدق رود، زیرا بده فدرد مدورد سوءاباارهای ح ایت از یکی از طرفیع قرارداد به ش ار می
رد. عقود استهلا  غقدراداد دهد و قامی در قبول مطالبۀ وی یا کاهش تعهدات او اختیار دابطلان عقد را می

دلیل دشدواری کنندده بدهای است و ح ایت از مصدرفاستفادۀ طرف حرفهمصرف  مع وتً در معرض سوء
پروایی تواند ثابت کند که طرف مقابل در اکثر موارد از بیاثبات عنصر روانی غالباً دشوار است؛ زیرا او ن ی

ای در بندابرایع، اگدر یدک شدرط تعسدفی توسدط حرفده . ستاستفاده کرده ااش سوءو اشتیاق افسارگسیخته
 نیت اوست. شود که نتیجۀ سوءقرارداد گنجانده شود، فرض چنیع گرفته می

تواند به جای درخواست ابطال قرارداد، دعوای کاستع از تعهدات گااف خدویش را . عاقد مغبون میب
دهد. فای بر کاستع از تعهدات او را ترجیح میکند، ولی قامی اکتاقامه کند. گاهی او درخواست ابطال می

معنای ای که غبع فاحش او مرتفع شود بکاهد و ایدع بدهتواند تعهدات مغبون را تااندازههرحال، قامی میبه
کردن مقدار مبیع در حد برابری با ث ع نیست. باید توجه داشت که برعکس آنچه در بحث ابطال پیشدی ک 
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تواند حک  به ابطال قرارداد کند؛ زیدرا بدرخلاف است کاستع دهد، قامی ن یگرفت، چنانچه مغبون درخو
طور که قامی حق ندارد به جای کاستع از تعهدات مغبون، بدر قواعد بار مرافعات رفتار کرده است. ه ان

ع میاان تعهدات طرف قوی بیفااید، مانند اینکه بر مبلغ ث ع امافه کند. باید توجه داشت که انقاص و کاست
که صلاح تواند تعهدات متبرع مغبون را تاحدییابد و قامی مینیا ه انند ابطال، در تبرعات نیا جریان می

داند بکاهد. اما قانون لبنان میان استغلال و عیور دیگرِ اراده تفاوتی قائل نشده و در ه هٔ مدوارد، ابطدال می
اق میان تصرف معاومی و تبرعی فدرق گدذارده قانون مدنی عر 125ولی مادهٔ  18عقد را در نظر گرفته است،

  19است.
گونده سبب فقدان ارادهٔ آزاد تردید دارند، بدر بطدلان ایعدر عقود اذعان، آنان که در عقدبودن ایع عقود به

کید می دانند، قامدی ورزند، اما کسانی که ایع عقود را مشروع و برخوردار از ماهیت عقدی میقراردادها تأ
قانون مدنی مصدر مقدرر  149کنند. مادهٔ استفاده مسئول تعدیل ایع قراردادها معرفی میرد سوءرا تنها در موا

ها غیرملتام ن اید و ایع کار باید تواند ایع شروط را تعدیل یا طرف معیف را نسبت به آندارد: قامی میمی
قدانون  100مدادهٔ  20براسا، مقتضای عدالت و انصاف صورت پذیرد و هر توافقی برخلاف آن باطل است.

قبول در عقود اذعان با مجرد پذیرش شروطی کده موجِدب گدذارده اسدت »دارد: مدنی جدید مصر مقرر می
در قوانیع مربوط به بی ه در م الک عربی که از عقود اذعدان « گردد.ای پذیرفته ن یشود و مناقشهمحقق می

 622بینی شده است؛ مانند مدادهٔ معیف پیش منظور ح ایت از طرفرود، موادی بهغالحاقی  به ش ار می
از قانون  35قانون موجبات و عقود لبنان، مادهٔ  973قانون مدنی مصر، مادهٔ  750قانون مدنی الجاائر، مادهٔ 

   21بی هٔ مغرر.
تواندد در حدد که قرارداد معاومی باشد، طرف مغبون میقانون مدنی عراق، درصورتی 125ج. در مادهٔ 

تواند از تعهدات خود بکاهد یدا افداایش تعهددات طدرف غدابع را واست رفع غبع دهد. او میمعقولی درخ
کند. اما اگر معامله تبرعی بوده باشدد، بخواهد. قامی نیا با نظر به شرایط دعوا خواستهٔ مغبون را اجابت می

  22تواند نقض آن را مطالبه کند.مغبون فقط می
 

                                                 
 144 النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام،. غان ، 18
 .313،مصادر الالتزام. فرج الصدة، 19
 .244تا243نظریة العقد،. مظفر،  20
 .284تا280، «شروط التعسفیة فی عقد التأمیع، دراسة مقارنةح ایة الطرف الضعیف مع ال». دربال، 21
 .314تا313،مصادر الالتزام. فرج الصدة، 22



 138،  شمارة پياپی 3، شماره ششم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /220

 

 . نسبت استغلال با نهادهای مشابه6

مفهوم استغلال با تعدادی از مفاهی  تازه در فقه و حقوق کشورهای عربی قرابت دارد. ه هٔ ایع مفاهی ، 
 دتلت دارند.23«فقدان توازن و تعادل قراردادی»نوعی بر به

 . نسبت استنلال با غبن1. 6
ایدع  شدکل رمدایت ندی آن را حدل کندد.مشکلی اجت اعی است که قانون تداکنون نتوانسدته به« غبع»

مشکل با امور اقتصادی و اجت اعیِ متغیری مرتبط است. هرگاه مذهب فردگرایی و ارادهٔ فردی قدرت داشدته 
است، قانون جایگاهی برای غبع در نظر نگرفته است و هر زمان که مذهب فردی و اقتددار اراده بده مدعف 

شناختی استغلال غبع به نظریهٔ روان گراییده است، قانون برای منع غبع ورود کرده است. نظریهٔ ماتریالیستی
تدوان در دو چیدا تبدیل شده که توسط اکثر قوانیع مدرن پذیرفته شده اسدت و تفداوت ایدع دو نظریده را می

 .شود، نده نگداه شخصدیخلاصه کرد: اول اینکه، در نظریهٔ اول به ارزش یک چیا با دید مادی نگریسته می
تدریع شود کده مهد و ایع ارزش طبق قوانیع اقتصادی تعییع می آنچه اه یت دارد ارزش خود آن چیا است

در خصوص نظریهٔ دیگر، آنچه اه یت دارد ارزش شخصی است که ازنظدرِ  .ها قانون عرمه و تقاماستآن
خودی خدود ازنظدر کسدانی کده ارزش بدهطرف قرارداد، ارزش آن چیا است؛ زیرا م کدع اسدت چیدا کد 

هاسدت. بدر دلیل ملاحظاتی عالی باشد که مربوط بده شدرایط شخصدی آنهخواهند به آن دست یابند، بمی
شود که اگر تعادل در عقد ازنظر قی ت مختل شود، غبع محقق شده چنیع مترتب مینظریهٔ مادی قی ت ایع

است، حتی اگر تعادل ازنظر قی ت شخصی مختل نشده باشد؛ چراکده گداهی یکدی از متعاقددان بدا اینکده 
خدرد؛ زیدرا قی دت خورده باشد، آن را بده ث دع بداتتر مدیولی بدون آنکه مضطر یا فریب داندقی ت را می

کند. اینجا براسدا، نظریدهٔ مدادی، او مغبدون واقدع شدده شخصی آن شیء، برابر ث نی است که او بذل می
عقدد  عیبی مستقل و قائ  به ذاتش است. در حقیقت، ایع عیب در« غبع»است. بنابرایع طبق نظریهٔ مادی، 

شدود آن اسدت شود، نه در رما. اما براسا، نظریهٔ شخصی برای قی ت شیء چیای که مترتب مدیواقع می
که نباید غبنی در معامله وجود داشته باشد، مگر هنگامی که متعاقد رامی باشد که ث نی بسیار بیشتر از ایع 

چار غلط، تدلیس یا اکراه واقع شده افتد، مگر آنکه متعاقد دقی ت شخصی بسردازد و چنیع چیای اتفاق ن ی
باشد. بنابرایع غبع در نظریهٔ شخصی، عیبی مستقل و قائ  به ذات در عقد نیست؛ بلکده مظهدری از عیدور 

نظر است رما به ش ار می آید. گرچه مفهوم غبع در فقه اسلامی پرپیشینه است، اما غبنی که در استغلال مدِّ
                                                 

اسدتع ال شدده اسدت و در حقدوق فرانسده معدادل آن عبدارت   significant imbalanceعنوان اتحادیهٔ اروپا تحدت 13/93. ایع اصطلاح در دستورالع ل 23
desequilibre significatif تعادل شایان توجه ترج ه شده معنای نابرابری معنادار یا اساسی یا عدمرود که دارای پیچیدگی مفهومی خاصی است و بهمی به کار

 است.
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رسد از منظر اندیش ندان حقوق عربی، میان ع حادث نیست. به نظر میمعنای غبع اصطلاحی یا غبدقیقاً به
دهد. گیرد و میتعادل است میان آنچه که عاقد میاستغلال و غبع تفاوت وجود دارد. مراد آنان از غبع، عدم

اسدتفادۀ یکدی از ن ودی مادی محض دارد، بدرخلاف اسدتغلال کده منظدور از آن سوء« غبع»اسا،، برایع
ن از معف ذهنی و روحی دیگری است. مع وتً قاعده آن است که غبع ه یشه سدبب ابطدال عقدد متعاقدا

کیدد شود، ولی استغلال چون از عیور اراده است سبب ابطال عقد مین ی شود. سنهوری نیا بر ایع نکته تأ
لال اسدت. باید دانست که میان استغلال و غبع تفاوت است. غبع، ن ود مادی و فیایکدی اسدتغ»ورزد: می

توان گیرد تعریف کرد. از ایع تعریف میدهد و آنچه میتعادل بیع آنچه طرف قرارداد میتوان عدمغبع را می
توان تصدور کدرد. در خصدوص نتیجه گرفت که: اوتً، غبع را فقط در قراردادهای معاومیِ غیراحت الی می

اولی ذاتاً مستلام ورود غدبع و مدرر بده  و عقود تبرعی، غبع متصور نیست، زیرا 24عقود معاومی احت الی
یکی از متعاقدیع است و دومی به ایع دلیل است که چنانچه یکی از متعاقدان چیای بدهد ولی در برابدرش 

ستاند نخواهد بود. ثانیاً، غدبع در زمدان ات دام دهد و میتعادل میان آنچه میچیای نستاند، سخنی در عدم
شدود و پدس از آن هدیع اعتبداری بده تغییدر ایع تعادل در ایع زمان سنجیده مدیشود، بنابرقرارداد برآوُرد می

ثالثاً، احتراز کامل از غبع م کع نیست، بنابرایع باید در برابر غبع جائدی مددارا و در غدبع  .ها نیستقی ت
سَدر چنانچه یکدی از متعاقددان از »دارد: قانون مدنی عراق چنیع مقرر می 125مادهٔ  25«فاحش درنگ کرد.

بدرداری دیگدری قدرار گیدرد و بددیع ای یا معف آگاهی، مورد بهرهتجربهاحتیاطی، هواوهو،، بینیاز، بی
تواند در حد معقولی درخواست رفع زیان کندد. سبب زیان فاحشی به او رسد، تا یک سال از هنگام عقد می

ایع قانون بدر ورود اسدتغلال  26«اما اگر تصرف او تبرعی بوده است، در ایع مدت حق فسخ معامله را دارد.
قدانون سدودان نیدا چندیع اسدت، طرفدی کده مدورد  115طور که مادهٔ ه ان 27در عقود تبرعی تصریح دارد.

که قامی آن تواند درصورتیبردای قرار گرفته است، در ه هٔ حاتت غیعنی عقود معاومی و تبرعی  میبهره
ه چنیع در قانون مصر، سودان و لیبی، طدرفِ  28د بدهد.را برای رفع غبع کافی ببیند، درخواست ابطال عق

که قامی آن را برای رفع غبع کدافی بداندد، تواند درصورتیاستفاده قرارگرفته در عقود معاومی میموردِ سوء

                                                 
د قرار دارند و مراد از عقد احت الی در حقوق عربی عقدی است که به24 صورت منضبط و مشخ ، مقددار هنگام عقد، به. عقود احت الی، در مقابل عقود محدَّ

شود تا میاان التاام طرفیع عقد یا یک طرف، قابل افداایش یدا افتد، معلق است و ه یع سبب میی ت و سود و زیان معلوم نیست و بر امری که در آینده اتفاق میق
  .51نظریة العقد، ؛ مظفر، 1/144، نظریة العقدکاهش باشد؛ مانند عقد بی هٔ ع ر غسنهوری، 

 .6/122، الوسیط. سنهوری، 25
 .296 مصادر الالتزام،فرج الصدة،  .26
 .297، مصادر الالتزام. فرج الصدة، 27
 .306، مصادر الالتزام. فرج الصدة، 28
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معنای تعادل میان ث ع و قی ت مبیع نیست؛ بلکه مقصدود آن درخواست ابطال معامله را بدهد، ولی ایع به
قدانون مددنی آل دان،  138کندد. در مدادهٔ بردن غبع فاحش کفایدت مدیر ث ع برای ازبیعاست که زیادی د

طورمطلق حک  به بطلان ایع معامله شده و قانون لبندان نیدا از ایدع حکد  تبعیدت کدرده اسدت. امدا در به
و سدوریه  سوئیس، فرانسه و ایتالیا، میان ابطال و ارش قائل به تخییر شده است و قوانیع مصر، سودان، لیبدی

آمده اسدت:  129در قانون جدید مصر، نظریهٔ نفسی در استغلال پذیرفته شده و در مادهٔ  29اند.آن را برگایده
چنانچه تعهدات یکی از متعاقدان با سود و منافعی که ایع طرف در قرارداد با تعهداتی که طرف دیگدر بده »

اسدتفاده طدرف متضدرر، قدرارداد را درنتیجدهٔ سوء دست آورده، اصلًا برابر و متعادل نباشد و معلوم گردد کده
تواند بنا به درخواست طرف متعاهدد تدبیری و ت ایل بسیار او منعقد کرده است، قامی میغاستغلال  از بی

مغبون، عقد را باطل کند یا تعهدات او را کاهش دهد. البته در حقوق معاصر، منع و ردع غبع گسترش یافته 
تعبیر « استفاده کردسوء»الذکر، به شود که در مادهٔ فوقملاحظه می 30«دهد.جریان می و آن را در ه هٔ عقود

 استفاده از ومعیت خاصِ طرف دیگرِ قرارداد. شده است؛ یعنی سوء
 تعسفی 31. نسبت استنلال با شروط2. 6

ف»واژه  کدردن طیروی، انجام کداری بددون تددبیر و راهن دایی و معنای بیراههدر لغت عرر به« تعسُّ
گداهی  33معنای ظل  ه  آمده است.و عَسَف، به 32مسیری بدون هدف و غرض است. عسوف؛ یعنی ظال 

معنای طلاقی است که بدون هیع سبب مشدروعی و ازروی سنت طلاق تعسفی، بهدر متون کهع فقهی اهل
  34ظل  انجام شود.

است. تنها برخی « ظال انه»، «نصفانهغیرم»، «ناعادتنه»شود، مرادف معنایی که از ایع کل ه اراده می
با مراجعه بده  35اند.های تجاری الجاایر به تعریف آن پرداختهقوانیع، مانند بند پنج  مادهٔ سه قانون فعالیت

انگارد که یک طرف عقد، فعال اقتصدادی یدا شوی  که قانونگذار شرطی را تعسفی میه یع ماده متوجه می
کننده غمُسدتهلِک  اسدت. بندابرایع بدرای ست و طرف دیگر، یک مصرفای غمحترف/مهنی  اتاجری حرفه

                                                 
مصاادر الالتازام فای القاانون المادنی ؛ سدلطان، 479تدا455 الکافی فی شرح القانون المدنی الأردنی،؛ حکی ، 315تا287مصادر الالتزام،  . فرج الصدة،29

 .94النظریة العامة للالتزام، ج، العدوی، ؛ فر86تا84 الأردنی،
 .449تا1/447، نظریة العقد. سنهوری، 30
نظریهٔ عماومی صورت ظرف و مظروف غمحقق داماد، صورت تعلیق یا تقیید؛ بلکه بهروشع است؛ جعل شیء در م ع جعل دیگر، اما نه به« شرط». معنای 31

   .76تا1/52، شروط و التزامات در حقوق اسلامی
 .4/1403، تاج اللغة و صحاح العربیة؛ جوهری، 1/339، کتاب العینراهیدی، . ف32
 .3/253، النهایة فی غریب الحدیثاثیر، . ابع33
 .117تا115، «الطلاق التعسفی و مدی مطابقته للاحکام الشرعیة». مح د برّاج، 34
 . 15، «احکام الشروط التعسفیة ح ایة لل ستهلک و إعادة للتوازن العقدی». عواطف، 35
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. مکتدور 2. در قراردادهای استهلا  غمصرف  باشدد؛ 1تحقق شرط تعسفی، وجود سه عنصر تزم است: 
. هدف یا نتیجدهٔ آن 3نامه، رسید تحویل، اوراق قرمه یا هر سند دیگری  باشد؛ غسفارش، فاکتور، م انت

  36توجه حقوق و تعهدات طرفیع باشد.تعادل درخورِ عدم
 اند:گونه تعریف کردهدانان عرر، شرط تعسفی را ایعاما برخی از حقوق

ای غمحترف  نگاشته شده و به او امتیدازی محددود عطدا . شرطی است که از پیش توسط طرف حرفه1
آنچه در ایع تعریف  37است.تعادل در حقوق و تعهدات طرفیع قرارداد شده ای که منجر به عدمگونهکرده، به

 خورد ایع است که شرط تعسفی را به عقود مصرف غعقود اتستهلا   مرتبط ساخته است.به چش  می
کنندده بدا اسدتفاده از نفدوذ ای قدرارداد بدر مصدرفشده است که طدرف حرفده. شرطی از پیش تعییع2

کندد و قراردادی شدود، اِع دال مدیتعادل صورتی که منجر به کسب امتیازی فاحش و عدماقتصادی خود به
کننده در آن، محدود به پذیرش یا رد است. البته ایع امتیاز فاحش م کع است به موموع عقد نقش مصرف

شود ایع است که ه ان دو معیار امتیاز آنچه در ایع تعریف به آن اشاره می 38یا یکی از آثار آن مرتبط باشد.
آید که شدروط کند که از ایع تعریف چنیع بر میزمان تکرار میطور ه فاحش و فقدان تعادل قراردادی را به

  39کند.تعسفی را در عقود اذعان منحصر می
کند؛ به شیوهٔ تح یل غفرض  آن تعریف می. نظر دیگری از شرط تعسفی وجود دارد که آن را با نگاه به3

سدبب آن امدراری بده مصدالح ایع صورت که، هر شرطی کده در عقدد یدا ملحقدات آن منددرج شدود و به
ای که مورد ح ایت قانون است ولی از خبرویت و آگاهی کافی برخوردار نیسدت، وارد آیدد و کنندهمصرف

  40ای بر ه  بخورد، شرط تعسفی است.توازن عقدی به سود طرف حرفه
در  ن ایدد.روشع است که در قراردادهایی که شروط تعسفی وجود دارد، مفهدوم اسدتغلال نیدا رخ مدی

جدویی ظال انده از طدرف حقیقت، فرد قوی در معامله با قراردادن شرط تعسدفی درصدددِ اسدتغلال و بهدره
 معیف بر آمده است.

 . نسبت استنلال با عدود اذعان3. 6
معنای رسد یکی از مظاهر بارز استغلال، عقود اذعان غالحاقی  هستند. اذعدان در لغدت، بدهبه نظر می

                                                 
 .240حمایة المستهلک فی القانون المقارن، ؛ بودالی، 15، «أحکام الشروط التعسفیة ح ایة لل ستهلک و إعادة للتوازن العقدی». عواطف، 36
 .95الشروط التعسفیة فی عقود الاستهلاک، . سی الطیب، 37
 .215الحمایة المدنیة للمستهلک ازاء المضمون العقدی، . مح د رفاعی، 38
 .97الشروط التعسفیة فی عقود الإستهلاک، الطبیب،  . سی39
 .171 موجز احکام قانون حمایة المستهلک،. ابوع رو، 40
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شود اما در اصطلاح حقوق عربی معاصر، عقد اذعان به عقدی گفته می 41رکردن است.انقیاد و تسلی  و اقرا
گونده عقدد در کندد. ایعکه قبول ازسوی قابل، تنها اذعان و پذیرش چیای است کده موجِدب آن را امدلا مدی

سه، عقد های گاز و آر و پُست و... جریان دارد. به ایع عقد در فرانهای بی ه، قرارداد ترافیک، شرکتشرکت
قبول در عقدود اذعدان بدا مجدرد »دارد: قانون مدنی جدید مصر مقرر می 100مادهٔ  42شود.انض ام گفته می

 43«گردد.ای پذیرفته ن یشود و مناقشهپذیرش شروطی که موجِب گذارده است، محقق می

 سنجی مواجهه با استغلال از طریق مبانی فقهی. امکان7

جدا از گفته شدد، در ادبیدات فقهدی سدنتی غاعد  از شدیعه و سدنی  هیعگونه که در طلیعهٔ سخع ه ان
توان مبانی آن را در قواعد شود، اما میمعنای امروزیع آن اثری دیده ن یاستغلال، نظریه یا قاعدهٔ استغلال به

ه در مثابهٔ عیبی از عیدور ارادشود استغلال بهرغ  اینکه گاهی گفته میعلی»و اصول کلی دیگر پی جُست. 
اصل، یک دیدگاه حقوقی نوپدید است که ریشه، تحول و ومع احکامش ه ه در سایهٔ قانون ومعی معاصر 

مثابهٔ یک نظریهٔ ع ومی؛ بلکده های آن را در فقه اسلامی بیابی ، البته نه بهتوانی  اصول و پایهاست، لکع می
البتده  44«هدا.مضطر، استرسال و امثال آناز خلال بعضی تطبیقات و صور جائی آن، مانند تلقی رکبان، بیع 

ای فقه اسلامی دارای چنیع ظرفیتی هست که با گردآوری و انباشدت صدور خداص، قاعدده و حتدی نظریده
 ریای کند. ع ومی را در بار استغلال پی

روشع است چنانچه قرارداد، مصداق غبع فاحش، تدلیس یا غرر باشد، حک  آن از منظر فقه اسدلامی 
یک از ایع عناویع نیست و فدرد مدعیف صدرفاً . اما سخع جایی است که قرارداد، مصداق هیعمعلوم است

جاسدت کده ها اقدام به رمایت و انجام معامله کرده اسدت. دقیقداً ه یعسبب میل شدید، نیاز و امثال آنبه
 شود.جویی ازسوی طرف قوی معنادار میمفهوم استغلال و بهره

 . اصل عدالت و انصاف8

است. مفاد قاعددهٔ انصداف کده « قاعدهٔ عدل و انصاف» له قواعدی که در کتب قواعد آمده است، ازج
طور مناصدفه میدان مددعیان شود آن است که حقوق و اموال مشتبه، بدهگاهی عدل و انصاف نیا خوانده می

الی وجدود دارد کده توزیع شود؛ مانند اینکه مالی میان اینکه از آنِ زید است یا ع رو مشتبه شده و عل  اج 

                                                 
 .13/172، لسان العربمنظور، ؛ ابع2/100، کتاب العین. فراهیدی، 41
 .149، «عقود اتذعان». جواهری، 42
 .1/229، الوسیط. سنهوری، 43
 .152 نظریة العقد،. مظفر، 44
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ای بر تعییع وجود ندارد. در چندیع مدواردی مدال میدان دو نفدر مال متعلق به یکی از آن دو است، ولی اماره
روایات بسیاری است که در ابدوار  45شود. مدر  ایع قاعده افاون بر ج ع بیع حقیع،تقسی  و تنصیف می

ای که اخیراً به قاعدهٔ عدالت اشتهار یافته اسدت اعدهالبته نباید قاعدهٔ انصاف را با ق مختلف وارد شده است.
ظاهراً مراد دانشیان حقوق م الک عربی، معنای دوم قاعده، عدالت است. در برخی قدوانیع و  46اشتباه کرد.

گونه عقدود ذکدر صورت صریح یا م نی برای بطلان یا لاوم تعدیل ایعها در کشورهای عربی، بهشروح آن
شدود کده اصل عدالت و انصاف است. بودالی در تعریف شرط تعسفی یدادآور مدیشده است که مقتضای 

توانسته با مراجعه به اومداع و احدوال و مومدوع قدرارداد و شدرایط دو طرف قوی در زمان انعقاد قرارداد می
عددالت »قدانون مددنی الجاائدر نیدا  110مدادهٔ  47به آنچه مقتضای عدالت است، ع ل کندد.طرف باتوجه

مثابهٔ معیاری برای ارزیابی تحقق تعسف درصورت بروز نااع میان طرفیع در عقود اذعدانی کده ا بهر« عقدی
کده دارای شروط تعسفی هستند، در نظر گرفته است. سنهوری ه  بر ایع باور است که شروط تعسفی چنان

نیت ت عددالت و حسدعهدا، الاامداشود باید به بوتهٔ تفسیر گذارده شوند و در اجرای آنیک قانون تفسیر می
تواند ایع دارد: قامی میقانون جدید مصر در خصوص شروط تعسفی مقرر می 149در مادهٔ  48لحاظ شود.

ها غیرملتام کند و ایع کار باید براسا، مقتضدای عددالت و شروط را تعدیل یا طرف معیف را نسبت به آن
و اطلاق ایع مواد، ابداار نیرومنددی در ع وم  49انصاف صورت پذیرد و هر توافقی برخلاف آن باطل است.

های ای است که ازسوی شرکتکننده در برابر شروط تعسفیمنظور ح ایت مصرفدست قضات مصری به
تواندد شوند. چنانچه قامی شرطی تعسفی را در قرارداد اذعانی مشاهده کند، میانحصاری بر او اِع ال می

برد تعدیل کند یا اساساً آن را الغا کند و طدرف مدعیف را غیرملتدام ای که اثر تعسف را از بیع بگونهآن را به
قدانون مددنی مصدر  148سازد و قانون حدومرزی، جا رعایت عدالت برای او ترسی  نکرده است. در مدادهٔ 

کندد، بلکده هرآنچده کده از آمده است: عقد، تنها بر آنچده در آن ذکدر شدده اسدت متعاقددان را الداام ن دی
 686گیدرد. در مدادهٔ است را نیا براسا، قانون، عرف و عدالت، به طبیعت التاام در بر مدیمستلامات عقد 

ق.م مصر نیا مقرر شده است: قامی حق دارد برای تعیدیع قل دروِ عقدد بده قواعدد عددالت متوسدل شدود. 
شود مبنای رعایت تعدیل در شروط تعسدفی توسدط شدارحان قدانون، بده مبندای گونه که ملاحظه میه ان

                                                 
وجه و سبب هدررفتع حقوق است، بنابرایع کی از دو طرف تنازع، ترجیح بلامرجح است و با انصاف و عدالت ناسازگار است. تر  دو طرف نیا بی. اخذ به ی45

 مقتضای ج ع بیان دو طرف شبهه، تنصیف است.
 «.مثابهٔ قاعدهٔ فقهیعدالت به». برای اطلاع بیشتر در خصوص قاعدهٔ عدالت، نک: مهریای، 46
 .77 حمایة المستهلک فی القانون المقارن، دالی،. بو47
 .230، الوسیط. سنهوری، 48
 .235تا232، الوسیط. سنهوری، 49
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طور صریح در نصوص دینی، ندامی از شدروط تعسدفی بدرده عدالت مستند شده است. علت آن است که به
 51است یا لاوم متابعدت شدروط.50نشده است. آنچه دربارهٔ شرط آمده، یا لاوم مطابقت آن با کتار و سنت

سنت ه  باز گرداندد،  توان با توجیهاتی، سازوکار مقابله با شرط تعسفی غغیرمنصفانه  را به کتار والبته می
 طور که شارحان قانون مصر ایع توجیه را مع ول داشتند و ایع شرط را به مفهوم عدالت بازگرداندند. ه ان

 . بیع نَجَش9

دادنِ صید است و ه چنیع در بیدع، زمدانی معنای رمبه نون مفتوح و جی  ساکع یا مفتوح، به« نجش»
ن بیفااید تا قی تش افاایش یابد و دیگدری آن را بدا قی دت بدات که شخ  حاجتی به مبیع ندارد، در قی ت آ

نجش حرام است و آن عبارت است از اینکه کسی که رغبتی در کات ندارد، بدر »نویسد: علامه می 52بخرد.
محقدق  54گونه معنا کرده اسدت.شهید نیا ه یع 53«قی ت آن بیفااید با قصد اینکه قی ت کات افاایش یابد.

اند: یکی، ه ان که از علامه و شهید نقل شدد و دیگدری، آنکده کداتی برای نجش ذکر کرده خوئی دو معنا
 55دیگری را مذمت کند تا دیگری در آن رغبت نکند و بتواند آن را به قی ت ک تر بخرد.

ای بر ایع باورند که نجدش ازسدوی بدایع، دسته 56اقوال متفاوتی ابراز شده است:« نجش»دربارهٔ حک  
براج معتقد ابع 57بیع است و چنانچه از دیگری است، باید خسارات وارده را به مشتری بسردازد. سبب بطلان

گفته چون نجش موجب عیب  خلافشیخ در  58است چون نجش نوعی تدلیس است، مستلام خیار است.
معتقد است چنانچه نجش بدون تبانی یا امدر بدایع صدورت  مبسوطشیخ در  59شود.است، خیار محقق می

ته باشد، موجب خیار نیست و اگربا تبانی و امر بایع انجام گرفته باشد، در ایع صدورت دو قدول اسدت: گرف
 60دلیل تدلیس، متضرر خیار دارد و قول دوم اینکه خیدار نددارد، ولدی قدول اول اقواسدت.قول اول اینکه، به

علامه حلی بر ایع باور است که اگر نجش متض ع غبنی بر مشتری باشد، مشتری براسا، خیار غدبع حدق 
                                                 

نْددَ فَإِنَّ الُْ سْلِِ یعَ عِ » ؛فلا یجوز وجلَّ عاَّ  هِ اللّ  کتارَ  فَ خالَ  ه  إت کلّ شرط  ال سل ون عند شروطِ . الشرط جائا بیع ال سل یع ما ل  ی نع منه کتار و ت سنّة؛ 50
مَ   «حَلَاتً أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً. شُرُوطِهِْ  إِتَّ شَرْطاً حَرَّ

 .12/353 تفصیل وسائل الشیعة،؛ حر عاملی، 7/468، تهذیب الأحکام؛ طوسی، 215 ، غنیة النزوع،زهره. ابع51
 .3/1021 تاج اللغة و صحاح العربیة، . جوهری،52
 .2/1004،  منتهی المطلب. علامه حلی، 53
 .3/187، الدروس الشرعیةهید اول، . ش54
 .1/660، مصباح الفقاهه. خوئی، 55
  .2/37 مغنی المحتاج إلی معرفة الفاظ المنهاج، . شافعیه قائل به حق خیار در بیع نجش نیستند غخطیب شربینی،56
 .5/4، مختلف الشیعهنقل از علامه، جنید، به. ابع57
 .3/178 الروضة البهیة، . شهید ثانی،58
 .5/45، مختلف الشیعةنقل از علامه حلی، . به59
 .2/160، المبسوط. طوسی، 60
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براسدا، ایدع نظدر، نجدش تنهدا  61فسخ دارد، ولی اگر متض ع مرری بر مشتری نباشد، حق فسخ نددارد.
 موجود در علت خیار غبعِ اجرای حقوقی دارد که غبع صورت گرفته باشد و آن ه  تنها بهدرصورتی م انت

مساتند محقدق نراقدی در  62،دروسعلت حرمتی که در نجش وجدود دارد. شدهید اول در ایع معامله، نه به
منهااج دانند. محقق سیستانی در کتدار نجش را حرام می منهاج الصالحینو محقق سیستانی در  63الشیعه

کید می الصالحین ندد تبدانی بدیع نداجش و کند حتی اگر نجش موجب تغریر نباشد ه  حرام است، هرچتأ
اما گروهی از معاصران معتقدند: چنانچه نجش متض ع حدرام دیگدری مانندد کدذر یدا  64بایع ه  نباشد.

رسد قول به حرمدت به نظر می 65حرمتی ندارد.« ب ا هو نجش»فریب مؤمع باشد، حرام است، ولی نجش 
و مفهوم نجدش داخدل اسدت. شدیخ  دار بیشتری در میان فقیهان دارد و اصوتً کذر و فریب، در ذاتطرف

جواهر در خصدوص نجدش اما صاحب 66نویسد: نجش حرام است.انصاری پس از تفسیر لغوی نجش می
سدبب نهدی و نویسد: بیع نجش صحیح و تزم است، مگر توأم با غبع فاحش باشد اگرچه که نفس آن بهمی

 لعع فاعلش حرام است. 
ک  به بطلان معاملۀ نجشی، حرمت استغلال و بطدلان آن توان از حرمت نجش و ح: اما آیا میتحلیع

را استنتاج کرد؟ در پاسخ باید گفت: با تنقیح مناط قطعی، امکان سَریان حک  نجش به بیع استغلال وجدود 
کردن حق مشتری است؛ زیدرا سبب امرار و پای العنه، بهدارد. روشع است که م نوعیت ناجش و منجوش

تواطی بایع و ناجش حاصل شده است، رغبتدی بدیش از حدد تزم در خریدد کداتی سبب اغفال که از او به
نظر پیدا می شود. مشکلی که در استناد به نهاد نجش وجود کند و از ایع رهگذر دچار خسارت و غبع میمدِّ

گونه که گفته شد شیخ جدواهری، تحدری  نجدش و بطدلان اتفاق فقیهان در حک  آن است. ه اندارد، عدم
لهٔ نجشی را بدون دلیل انگاشت. روشع است که حتی اگدر نتدوانی  اج داعی بدر حرمدت نجدش گدرد معام

توان چنیع ع لی را م نوع اعلام کدرد آوری ، اما با قواعد ع ومی فقه معاملات و دلیل عقل و سیرهٔ عقلا می
لال نیدا چنانچده فدرد و از ایع رهگذر، در مصادیق استغلال نیا حک  به م نوعیت داد. براسا، نظریهٔ استغ

استفاده کند و او را در قراردادی ناعادتنه مغبدون سدازد، فدرد مدعیف حدق قوی از معف طرف مقابل سوء
 مطالبه و اعادهٔ حق خود را خواهد داشت.

                                                 
 .4/45، مختلف. 61
 .3/178، الدروس الشرعیة. شهید اول، 62
 .14/43 مستند الشیعة،. نراقی، 63
 .2/12، منهاج الصالحین. سیستانی، 64
 .14/466، منهاج الصالحین؛ روحانی، 1/662، مصباح الفقاهة. خوئی، 65
 .2/59لمکاسب، ا. انصاری، 66
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 . تلقی رکبان10

گداهی افدرادی کده بدرای خریدد بهمرا از تلقّی رُکبان آن است که کسی با قصد سوء سدوی استفاده از ناآ
جواهر صداحب 67ها بفروشدد.ری عازم هستند، به پیشواز آنان رود و کاتی خود را به قی ت بیشتر به آنشه

علیده اصدحار امامیده مکدروه تلقی رکبان بنابر مشدهور، بلکده مج ع»نویسد: در خصوص تلقی رُکبان می
ی که در ایع خصوص هایاسا،، نهیاند. برایعاست. رکبان کسانی هستند که برای خرید، عازم شهری شده

هدا از ح دل بدر سبب قصور سند آنشوند. علت ایع ح ل بر کراهت بهوارد شده است ح ل بر کراهت می
اسا،، حک  تلقدی رکبدان دارای برایع 68«حرمت است، خصوصاً که با فتوای مشهور نیا نا سازگار هستند.

بلد؛ سوم، اعتبدار مدادون چهدار  چند شرط است: اول، قصد فروش به رکبان؛ دوم، تحقق مس ای خروج از
سبب بیع یا شرا باشد نه عقود دیگر، مانند اجداره و فرسخ؛ چهارم، جهل رکبان به قی ت بلد؛ پنج ، تلقی به

داند، بلکه اع  از حال آنان و مدردم جواهر حک ت ایع حک  را تنها مراعات حال رکبان ن یصلح. صاحب
شدود و رکبدان و مدردم شدهر ه ده متضدرر ت سود فقط عاید بایع میگونه معاملاش ارد؛ زیرا در ایعبلد می

 69شوند.می
بیعی کده از طریدق تلقدی رکبدان »: اما در تطبیق موموع تلقی رکبان بر بیع استغلال باید گفت: تحلیع

لحاظ استغلال حالت معفی که در طرف معامله وجدود دارد؛ مانندد شود مقصود نیست، مگر بهجاری می
باور مدا حکد  خبرویت نسبت به بازار و امثال آن و از ه یع جنبه است کده بدهجهل و عدممعف ادراکی، 

تر از اندیشهٔ تدلیس است. البته عقد در چنیع صورتی باطدل یدا قابدل تلقی رکبان به اندیشهٔ استغلال نادیک
رعیة مقدرر   مجلدة اتحکدام الشد408شود، مگر غبع فاحشدی از آن ناشدی گدردد. مدادهٔ غابطال تلقی ن ی

آید که شخ  حامر غمحلی  بدا غدبع فاحشدی بخدرد یدا دارد: خیار غبع برای رکبان زمانی حاصل میمی
   70«بفروشد.

 نشینشهرنشین برای بادیه. بیع 11

ازج له منهیات واردشده در روایات، بیع حامدر بدرای بدادی اسدت. مسدتند آن روایداتی اسدت بددیع 

                                                 
الفقاه دهند که البتده در غیدرنجش، قدول شدافعیه نیدا هسدت غزحیلدی، سنت در تلقی رکبان و نجش و استرسال، به طرف مغبون حق فسخ می. حنابله از اهل67

  .5/204 الاسلامی و ادلته،
 .474تا22/470 جواهر الکلام، جواهر،. صاحب68
 .474تا22/470 جواهر الکلام،. صاحب جواهر، 69
 .153 نظریة العقد،. مظفر، 70
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مراد آن است که شخِ  شهری نباید وکیل روستایی در فروش مدالش  71،«ت یبیع حامرٌ لباد  »مض ون که: 
طور ادریدس حلدی از اینکده برخدی بدهابع 72اند.تعبیر کرده« ت یتوکل حامر لباد»رو، برخی به شود. ازایع

داندد. او کند و آن را نادرست میاند، اظهار شگفتی میمطلق فروش مال بادی را ازسوی شهری م نوع کرده
عنوان س سار یا وکیل، مال روستایی را به فروش رسداند و در باور است که مراد آن است که شهری به بر ایع

رغ  حرمدت، صدحیح او معتقد است چنیع بیعی علدی 73ایع کار ازروی تحک  و تغلیب و اکراه رفتار کند.
دلیل را بدهش ارد، وگرنه کراهدت شهید ثانی ح ل بر تحری  را درصورت صحت حدیث، نیکو می 74است.

 75داند.تسامح در ادلهٔ سنع اولیٰ می
توان در موموع استغلال بهره گرفت. روشع است که م نوعیت غالاامی از نهی چنیع بیعی می تحلیع:

هدای احت دالی اسدتفادهیا غیرالاامی  فروش مال روستایی توسدط شدهری، ملاکدی جدا جلدوگیری از سوء
سبب آگاهی از قی ت، ک یت و کیفیت کاتهدا، از غلبده و سدلطنت تواند داشته باشد؛ چراکه شهری بهن ی

 بیشتری نسبت به روستاییِ فاقد خبرویت برخوردار است.

 . بیع اضطرار12

بودن و محتاج و مجبوربودن بده کدار رفتده معنای ناچار و درماندهاست و به« ض ر ر»امطرار از ریشهٔ 
فرد بر اثر فشارهای ناشی از آن حالت، وادار به انجام از منظر اصطلاحی، امطرار حالتی است که  76است.

بر اومداع و شود. امطرار برخلاف اکراه، ناشی از تهدیدات خارجی نیست و بیشتر مبتنیرفتاری خاص می
امطرار م کدع  77رغ  میلش دست به انجام ع لی باند.شود شخ  علیاحوال درونی است که سبب می

شود. یکی از اقسام امدطرار جدایی اسدت کده فدردی دیگدری را وادار بده است در پی تهدید و اکراه حاصل 
سبب امدطرار رو نداشته باشد. ایع معامله بهپرداخت مبلغی کند و آن شخ  راهی جا فروش ملکش پیشِ 

فقیهدان معاملدهٔ  79داندد.هرچند نراقی ایع قس  از امطرار را داخل در اکراه مدی 78شخ  واقع شده است،

                                                 
 .17/444تفصیل وسائل الشیعة، . حر عاملی، 71
 .3/296، الروضة البهیة. شهید ثانی، 72
 .2/236 ،السرائر ادریس،. ابع73
 .2/236 ،السرائر ادریس،. ابع 74
 .2/236 ،السرائر ادریس،. ابع 75
 .8/45، لسان العربمنظور، . ابع76
 .1/81، الفارق. جعفری لنگرودی، 77
 .2/42، ریاض المسائل. طباطبایی، 78
 .14/27، مستند الشیعة. نراقی، 79
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نویسدد: گذاری میان اکراه و امطرار در حددیث رفدع مدیدانند. امام خ ینی در تفاوتمضطر را صحیح می
کنندده اسدت، فعلدی از افعدال لحاظ مفهوم، تبایع است؛ زیرا اکراهی که صفت اکراهنسبت میان ایع دو به»

د گونده کده بدر مدوراوست ولی امطرار صفتی از صفات مضطر است و مفهوماً ربطی به ه  ندارندد، ه ان
حسب نیازهای او تحقق یابند؛ اع  از اینکه امطرار از اکراه مکرِه ناشی شده باشد یا بهواحد نیا انطباق ن ی

گردد، زیدرا یافته باشد... و امطراری که از حوایج شخ  ناشی شده باشد، موجب بطلان معاملات او ن ی
کده شدود، درحالیق و حدرج او مدیدلیل امطرار از آن انصراف دارد؛ چراکه منع معاملات او سدبب تضدیی

حدیث رفع برای توسعه و امتنان وارد شده است. بنابرایع، بطلان معاملات مضطر مطلقاً ارتباطی به امطرار 
 80«ندارد، مگر در بعضی موارد خاص.

گونه کده در تعریدف تریع مفهوم به استغلال دانست، زیرا ه انشاید بتوان بیع مضطر را نادیک تحلیع:
معفی که در طدرف مدعیف وجدود دارد، قدرارداد یدا شدروطی سبب نقطهل گفته شد، طرف قوی بهاستغلا

کند و او نیا مجبور به پذیرش است؛ خواه ایع شرایط خاص، درونی باشد یدا از ناعادتنه را بر او تح یل می
سدئلهٔ بیدع مضدطر از مفاهی ی که بر اندیشهٔ استغلال قابل تطبیدق اسدت، م»بیرون به او تح یل شده باشد. 

فروشدد، در است؛ چراکه مضطری که کاتی خویش را با قی تی بسیار پاییع نسبت به قی ت حقیقی آن مدی
چیدای کده در کدلام فقیهدان  81«زند که خود یکی از حاتت استغلال است.فشارِ نیاز دست به ایع کار می

می کده در بیدع اسدتغلال، بنیدادی استفاده از معاملات مضطر اسدت، مفهدواشاره به سوءمشهود است عدم
 است.

 . بیع استرسال13

گویدد آمدده معنای رهاکردن و بلندکردن مو و اعت ادکردن به دیگدری در آنچده مدیاسترسال در لغت به
و در اصطلاح فقهی، سوءاستفاده از اعت اد فرد و فریفتع او در معامله اسدت. در برخدی روایدات از  82است

ع ار از بعاسدحاق 83ادن کسی که در معامله به او اعت اد کرده، نهی شده اسدت.دمعنای فریباسترسال، به
دادن فردی که در معامله به تو اعت اد ؛ یعنی فریب«غبع ال سترسل سُحت»کند که: امام صادقغع  نقل می

                                                 
 .2/92، کتاب البیع. خ ینی، 80
 .153 نظریة العقد، . مظفر،81
 .5/383، مجمع البحرین. طریحی، 82
، برای مشتری حق خیار فسخ قائل هسدتند دانند و در بیع نجشسنت هر سه بیعِ تلقی رکبان و نجش و استرسال را در عیع حرمت، صحیح می. مالکیه از اهل83

  .3/67، الشرح الکبیرغدردیر، 
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و در حدیث دیگری چندیع  85در روایت دیگری به جای سحت، حرام آمده است 84کرده است، حرام است.
؛ یعنی کسی را که به تو اط ینان کدرده اسدت فریدب «ت تغبع ال سترسِل فان غبنه ت یحل»ده است: وارد ش

بعضی فقیهدان از نهدی واردشدده در ایدع روایدات، حرمدت را اسدتفاده  86نده، زیرا فریفتع او حلال نیست.
برخدی نیدا کراهدت را که درحالی 87اند،که عیع غبع و خدیعه باشد باطل دانستهاند و بیع را درصورتیکرده

  88اند.استنباط کرده
ها بیع استرسال را در ذیل مبحدث خیدار شود که آن: با دقت در کل ات فقیهان امامی روشع میتحلیع

گونه که در حقوق ای برای آن گشود ه انرسد بتوان بار ویژهاند، ولی به نظر میغبع در معامله مطرح کرده
نویسدد: بع مت ایا شده است. دکتر مح ود مظفر در ایع خصوص مدیعربی معاصر، موموع استرسال از غ

ها در اسا، خود توان بر نظریهٔ استغلال تطبیق کرد؛ زیرا ایع نوع از بیعه چنیع مسئلهٔ بیع استرسال را می»
خبرویت و درایت طرف مستغَل بنیان نهاده شده است. مقصود از بیع استرسال آن است که فردی که بر عدم

گاه اسدت براسدا، قی دت آگاه ی و خبرویتی نسبت به ومعیت بازار ندارد، کاتیش را به طرفی که کاملًا آ
گاه با دروغ، فروشنده گاه به قی ت است وادار به فروش کداتیش کندد. بازار عرمه کند و طرف آ ای را که ناآ

گاه مورد سوءاستفاده قرار  آید؛ زیرا طرفاینجا دروغ خریدار به عنوان تدلیس، نوعی استغلال به ش ار می ناآ
کند: خیدار غدبع   از مجلة اتحکام الشرعیه چنیع تصریح می409گرفته است و شرعاً خیار رد دارد. مادهٔ غ

آورد ثابدت اسدت؛ خدواه فروشدنده زنی سدر در ن دیداند و از چانهبرای شخ  مسترسلی که قی ت را ن ی
  89«باشد، خواه خریدار.

 گیرینتیجه

یک از کتب رایج فقهی شیعه و سنی مطرح نشده اسدت. معنای امروزیع آن در هیع، به«تغلالاس»واژهٔ 
 و امثال معانی لغوی آن است.« برداریبهره»، «کردنطلب غله»معنای اگر جایی ه  دیده شود، به

بدر ایع واژه در ادبیات حقوقی معاصر جهان عرر در معنای سلبی و منفی به کار گرفته شده اسدت و برا
 کشی و موقعیت غیرعادتنه در قرارداد است.استفاده، بهرهنهاد آن، سوء

                                                 
 .18/31، تفصیل وسائل الشیعة. حر عاملی، 84
 .2/379، المهذب البارعفهد حلی، . ابع85
 .5/171، الکافی. کلینی، 86
 .14/396، مستند الشیعة. نراقی، 87
 .23/41، جواهر الکلامجواهر، . صاحب88
 .154تا153، نظریة العقد. مظفر، 89
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استغلال در معنای یادشده، ازج له سازوکارهای تعدیل در نظام قضایی کشورهایی چون مصر به ش ار 
 آید. می

یکدی از مثابدهٔ توان دریافت که استغلال بهق.م مصر می 129با دقت در قوانیع ایع کشورها، مانند مادهٔ 
 موانع نفوذ قرارداد نیا پذیرفته شده است غیعنی تنها در مرحلهٔ دادرسی کاربرد ندارد .

تفاوت وجود دارد؛ زیرا در مومدوع « الحوادث الطارئة»باید توجه کرد که میان نظریهٔ استغلال با نظریهٔ 
سدبب سوءاسدتفادهٔ توازن بهبایست ایع عددمبر آن میتوازن تعهدات کافی نیست و علاوهاستغلال، تنها عدم

 بصیرت مغبون نشأت گرفته باشد.غابع، از عدم
در ادبیات حقوقی مذکور، میان غبع و استغلال ت ایا وجدود دارد. غدبع جنبدهٔ مدادی اسدتغلال اسدت. 

گیدرد و تعادل عومیع اگر از منظر روانی و ناآگاهی مغبون ملاحظه شود، استغلال نام مدیدیگر بیان، عدمبه
نظر واقع شود، غبع نامیده می اگر  شود.از منظر خارجی و مادی مدِّ

معنای خدیعده ویژه فقه شیعه کاملًا شناخته شده است. غبع در لغت بدهنظریهٔ غبع در فقه اسلامی و به
معنای ت لیک مال به بیشتر از قی تش درصورت جهل طرف دیگر است. به است، ولی در اصطلاح فقهی به

شود. غدبع، موجدب تحقدق خیدار غدبع بدرای مغبدون بع و به طرف دیگر، مغبون گفته میکننده، غات لیک
شود. اما باید یادآور شد که نظریهٔ استغلال در حقوقی عربی معاصر دقیقاً منطبق بر نظریهٔ غدبع نیسدت. می

 تریع تفاوت آن، در آگاهی مغبون به غبنش در نظریهٔ استغلال است. مه 
ه مفاهی ی؛ چون قاعدهٔ عدالت و انصاف، م نوعیت اجحاف، بیدع نجدش، بیدع فقه اسلامی با توسل ب

تواند در مواجهه و قانونگذاری مناسب با پدیدهٔ استغلال در قراردادها ها میامطرار، بیع استرسال و امثال آن
 گامی سودمند و اساسی بردارد.

 منابع
 . ترج هٔ ناصر مکارم شیرازی.قرآن کریم

 .قانون مدنی عراق
 قانون مدنی مصر.

 .1364چهارم، ق : اس اعیلیان. چاپ .النهایة فی غریب الحدیث .مح دبعمبار ، اثیرابع
 ق.1410دوم، . ق : مؤسسة النشر الإسلامی. چاپالسرائر الحاوی لتحریر الفتاویاح د. ادریس، مح دبعابع
 ق.1417ق : مؤسسۀ امام صادقغع .  .. غنیة النزوع فی علمَیِ الفروع و الأصولعلیبعزهره، ح اةابع
 ق.1407. ق : مؤسسة النشر الإسلامی، المهذب البارع فی شرح المختصر النافعمح د. فهد حلی، اح دبعابع
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 ق.1405. ق : ادر حوزه. لسان العربمکرم. منظور، مح دبعابع
 تا.ر الکتب الإسلامی. بیجا: دا. بیالبحر الرائق شرح کنز الدقائقابراهی . بعالدیعنجی ، زیعابع

. لبنان: منشورات الحلبی الحقوقیة. الطبعدة اتولدی، موجز احکام قانون حمایة المستهلکابوع رو، مصطفی اح د. 
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Abstract 

The significant impact of logical principles and issues on the propositions of principles of jurisprudence, and on the 

process of deducing legal rulings is apparent to everyone, to the extent that logical discussions are considered as 

foundational elements in the knowledge of principles of jurisprudence (ʾUṣūl) and in ʾIjtihād.  

Many ʾUṣūlīs have acknowledged the impact of using logical principles in the process of deducing rulings, either 

explicitly or by practically employing logical principles in their deductions. Conversely, some have denied the usage of 

this field in deducing rulings, and some have considered it as an instance of conflating reality and credibility.  

The present study aims at reinforcing the role of reason in ʾijtihād. In doing so, first, the relationship between the 

science of logic and ʾUṣūl al-fiqh is clarified, and the historical background of the overlap between the two is explored 

using the descriptive-analytical approach. After presenting the logical foundations of ʾUṣūl al-fiqh, we analyze the 

opinions of ʾUṣūlīs regarding the status of the science of logic as one of the foundations of ʾijtihād. In addition to 

resolving some doubts, we prove that the process of ʾijtihād requires a mastery of the majority of principles and the 

technical terminology of the science of logic. This is done using some examples of the application of logical discussions 

and principles in propositions of principles of jurisprudence and the process of deducing jurisprudential rulings. 

Keywords: logical principles, propositions of principles of jurisprudence, foundations of ʾijtihād, logical foundations, 

impact of logic on principles of jurisprudence  
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 واکاوی تحلیلی تأثیر قواعد منطقی

 های اصولیدر گزاره 
 کتر علیرضا نوروزی )نویسنده مسئول(د 

 آموختۀ دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد و مدرس سطوح عالیه حوزهٔ علمیهٔ مشهد دانش
a.norouzi@mail.um.ac.ir: Email  

 دکتر مرتضی نوروزی
 علمی جامعة المصطفی العالمیة خراسان حوزهٔ علمیهٔ مشهد و عضو هیئت مدرس سطوح عالیه و خارج اصول

 چکیده
های اصولی و عملیات استنباط احکاا  رارعی شورایده نیسات تاا آن اا کاه مباحا  تأثیر بسزای مسائل و قواعد منطقی در گزاره

 منطقی از مبادی علم اصول و از مبادی اجتهاد رمرده رده است.
های خود، عملًا به تأثیر اساتفاده از داناش گیری عملی از قواعد منطقی در استدلالا تصریح خود و یا با بهرهبسیاری از اصولیان ب

ای نیز منکر کاربرد ایان علام در مسایر اساتنباط احکاا  باوده و برخای آن را از و در مقابل، عده منطق در استنباط احکا  تن داده
 اند.مصادیق خلط حقیقت و اعتبار دانسته

فقاه را تبیاین نماوده و باا رویکارد  هدف تقویات جایگااه عقال در اجتهااد، ابتادا رابطاهٔ علام منطاق باا اصاولدر این نورتار به
تحلیلی به شیشینۀ تاریخی تداخل مسائل علم منطق با علم اصول فقه شرداخته و شس از بیان مباادی منطقای علام اصاول، توصیفی

گویی به ایم و ضمن شاسخعنوان یکی از مبادی اجتهاد مورد واکاوی قرار دادهدانش منطق بهدیدگاه اصولیان را در خصوص جایگاه 
های اصولی و عملیاات اساتنباط احکاا  فقهای، توقا  هایی از کاربرد مباح  و قواعد منطقی در گزارهربهات، با اراره به نمونه

 ایم.ودهاجتهاد بر فراگیری اکثر قواعد و مصطلحات علم منطق را اثبات نم
 های اصولی، مبادی اجتهاد، مبادی منطقی، تأثیر منطق در اصول.قواعد منطقی، گزاره :واژگان کلیدی
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 مقدمه

اند: منطاق، دهد. به همین سبب در تعری  آن گفتهدانش منطق، قانون صحیح فکرکردن را به ما یاد می
و از آن  2داردان را از خطای در تفکر باز میابزاری است از نوع قاعده و قانون که رعایت آن قواعد، ذهن انس

 العلو  است، قواعد منطقی در همهٔ علو  دارای کاربرد است. جهت که منطق خاد 
در علم اصول فقه که عبارت است از: علم به قواعدی که برای استنباط احکا  ررعی فرعی مهیاا راده 

خصاوص کاه از باه علام منطاق داریام، بهاز جهت تحقق استدلال و فکر صحیح برای استنباط نیا 3است،
تواند کبرای قیاس استنباط قرار گیرد؛ یعنای ها مسائل علم اصول مسائلی است که میبراساس برخی دیدگاه

کبرای قیاسی که اگر صغرای مناسب ضمیمۀ آن رود، نتی ۀ آن حکم کلی ررعی فرعی خواهاد باود؛ مثال 
مسائل علم اصول در قالب استدلال منطقی بارای اساتنباط نبودن خبر واحد. بنابراین بودن یا ح تح ت

 4رود.حکم ررعی استفاده می
بررسی ماهوی دو علم منطق و اصول فقه و وجوه ارتراک و افتراق این دو علم با یکدیگر باه ماا کما  

 کند تا نسبت و رابطۀ این دو علم با یکدیگر را بهتر تصور کنیم. می
بودن آن دو است؛ با ایان تفااوت کاه علام اصاول ول، آلی و مقدمیوجه رباهت علم منطق و علم اص

البتاه علام  5مقدمۀ علم فقه اما علم منطق مقدمۀ علم فلسفه بوده و بعد به علو  دیگر نقل داده راده اسات.
علام »اناد: اصول نسبت به فقه مانند منطق است نسبت به علو  نظری دیگر و چنانچه برخی بزرگان فرموده

با این تفاوت کاه در منطاق لالبااً بحا  از صاورت قیااس  6؛«علم استنباط یا منطق فقه است.اصول فقه، 
 رود.ندارد اما در علم اصول از مادۀ قیاسِ فقهی بح  می )استدلال( است و به مادۀ آن کار

نیاز « مباحا  اساتدلال و ح ات»و « مباح  الفاظ»لحاظ رباهت مسائل دو علم، دو بح  مهم به
های متفاوت، در هر دو علم موجود است، اما موضوع، مسائل، لایت، ماهیت و جنس علم تباوجود حیثی

 منطق و اصول فقه متفاوت است.
کند، از قبیل علو  حقیقیِ عقلی دانش منطق از آن جهت که از قواعد موجود در عالم حقیقت بح  می

رف یا عقلاست، از قبیل علو  اعتباری بر اعتبارات رارع و عاست اما دانش اصول فقه از آن جهت که مبتنی

                                                 
 .5، شرح منظومهی، . سبزوار2
 .9، الأصولکفایة ؛ آخوند خراسانی، 33، القوانين المحكمة فی الأصول ،. میرزای قمی3
 .244، الفقه ادوار اصول. گرجی، 4
 .145، الفقه بعلم المنطقعلاقة علم اصول  . حارثی،5
 .6، الأصولفی علم دراسات . خویی، 6
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 8ای از اماور اعتبااری و حقیقای اسات.و براساس برخی نظریات، مسائل آن آمیخته 7نقلی یا عقلایی است
اساس، ماهیت این دو علم متفاوت است و نسبت این دو با یکدیگر نسبت علام حقیقای باا اعتبااری براین

 است.
عتقدند که: دانش منطق ریشۀ عقلی و فلسافی دارد اماا اصاول سنت در این زمینه مبرخی اصولیان اهل

منطاق و اصاول از حیا  و نیز بر این باورند که:  9بر نقل استاش لغوی و ررعی و مبتنیفقه، اصل و ریشه
اند؛ زیرا ادلۀ علم منطق برحسبِ استقرای عقلی سه چیز است: استقرا و تمثیل و ادله و مدلول با هم متفاوت

 10.اش از ررع گرفته رده استاصول فقه عمده ادلهقیاس، اما 
هاای اناد؛ زیارا اکثار بح اند: از حی  فایدۀ عملی و ثمرۀ تطبیقی نیاز باا هام متفاوتهمچنین گفته

منطقی، مرتبط با عالم ذهن و مفاهیم و کلیات است و ثمرۀ تطبیقی در خارج ندارد اما مباح  اصولی چون 
 11و تطبیقی در خارج دارد.مرتبط با فقه است، ثمرۀ عملی 

رسد در برخی از این عبارات مناقشه وجود دارد؛ زیرا اولًا، مباح  عقلیه در علم اصاول البته به نظر می
فراوان داریم، مثل مستقلات عقلیه که هم ملازمه و هم مقدماتش همگی عقلی است؛ ثانیاً، عقال و قواعاد 

نظر اصولیان قرار گرفته است؛ ثالثااً، علات عنوان یکی از ادلۀ اربعۀ استنباط در عقلی به بسیاری از موارد مدِّ
تفاوت لایی این دو علم آن است که در علم منطق، موضوع، معقولات ثانیۀ منطقی است؛ یعنای مفااهیمی 

رو، ارتباطی با خارج نادارد اماا در رود و ازاینکه عارض بر موضوعات ذهنی و کلیات موجود در ذهن می
وع و عناصر و ادلۀ مشترکۀ استنباط احکا  فرعیۀ کلیه است؛ یعنی قواعادی کاه باا کما  علم اصول، موض

ای را استخراج کرد و چون احکا  فرعیه عاارض بار افعاال مکلفاان توان احکا  کلیۀ ررعیۀ عدیدهها میآن
 کنند. می کنند، شس با عالم خارج ارتباط شیداروند و این افعال در ظرف خارج از ذهن تحقق شیدا میمی

دکتر عبدالهادی الفضلی در کتاب اصولی خود دربارۀ ارتباط و رباهت علم اصول با علو  دیگر، مانناد 
شاردازد و در علام اصاول، اصاطلاحات و مفااهیمی منطق آورده است: علم منطق به تعری  و استدلال می

هاا نیازمناد ت و ح یات آنها هستیم و قضاایایی وجاود دارد کاه صاحوجود دارد که ناگزیر از تعری  آن
هاا و معیاار اساتدلال در علام های تعری  و معیار و ضابطۀ آن و همچنین راهاستدلال است و ازآن اکه راه

بار ایان، موضاوع علام راود. علاوهرود، سبب شیوند و ارتباط علم منطق با علم اصول میمنطق مطرح می
                                                 

 .84تا2/51، «گرایانههای واقععلو  اعتباری و روش»ی، ؛ مدد1/14، الكفایة حاشية. طباطبایی، 7
 .4/89، الافكارنهایة ؛ عراقی، 3/56، الدرایة نهایة؛ اصفهانی، 18 /1، الفقه محاضرات فی اصول. خویی، 8
 .168و  143، الفقه بعلم المنطق علاقة علم اصول. حارثی، 9
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 12آن ا به علم اصول آمده است. بارد و ازاصول دلالت است که از مباح  علم منطق می
صاورت مطلاق در توضیحی راجع به کلا  ایشان مناسب است به این نکته ارااره راود کاه دلالات به

ن و ادلاۀ  موضوع علم اصول نیست؛ چون ادلۀ دخیل در استنباط، بر دو نوع ادلاۀ مخاتب باه حکمای معایا
ن و مانناد ژۀ خااص یاا ثقاهرود؛ مثلًا معنای وامشترک بین احکا  ررعیۀ عدیده تقسیم می بودن راوی معایا

ن ررعی دخالت دارد. اما علم اصاول ها بهاین عنوان عنصر خاص و دلیلی مخصوص در استنباط حکم معیا
ال ادلاۀ دار این ادلۀ خاصه نیست، بلکه علو  دیگری؛ مانند علم لغت، علم رجال و مانند اینعهده ها متکفا

نباط احکا  عدیده؛ مانند ح یت ظهور، ح یات خبار ثقاه و مانناد آن خاصه هستند و نیز ادلۀ مشترک است
دهد. شس فقط دلالت در حیطۀ ادلۀ مشترک، محور و موضوع علام اصاول موضوع علم اصول را تشکیل می

 رود.محسوب می
رادن تاأثیر های ماهوی آن دو رورن رد، مناسب است برای رورنحال که رابطۀ این دو علم و تفاوت

های اصولی، ابتدا سیر تاریخی تأثیر علم منطق در علم اصول و مبانی منطقی علم اصول در گزارهعلم منطق 
های اصولیان دربارۀ جایگاه علم منطق در اجتهاد را همراه با بیان مصادیقی از را بررسی کنیم و سپس دیدگاه

 های اصولی بح  و بررسی کنیم.کارگیری قواعد منطقی در گزارهبه
ها بررسی نامهها و شایانرود موضوع این نورتار در برخی کتب و مقالهوع بح  یادآوری میقبل از رر

، تألی  ریخ بهایی، کتاب الأصولزبدة ها در این خصوص عبارت است از: کتاب ترین نگارتهرده که مهم
، «در علام اصاولتاأثیر منطاق »سلطان حارثی، مقالاۀ بن، تألی  وائلعلم اصول الفقه بعلم المنطق علاقة

که ازسوی نگارناده در « کاربرد اصطلاحات و قواعد منطقی اصول فقه»نامۀ نورتۀ ابوالقاسم گرجی و شایان
وجود، بح  مبنایی و تحلیلی و کاربردی در این موضاوع در آثاار حوزۀ علمیۀ مشهد دفاع رده است. بااین

 مذکور کمتر واکاوی رده است.

 ول فقه. تأثیر علم منطق در علم اص1

پذیری علم اصول فقه از دانش منطق 1. 1 یخی تأثیر  . پیشینۀ تار
های مختلفی را سپری کارده اسات کاه اقاوال متعاددی در تعاداد ادوار آن اصول فقه ریعه و عامه دوره

تاوان مراحلای را بیاان کارد کاه چاون مطرح است. اما در خصوص ورود مباح  منطقی به علم اصول می
 کنیم.اند، ابتدا این مراحل را طبق دیدگاه عامه شیگیری میگا  بودهنه شیشسنت در این زمیاهل

سنت و ورود مباح  منطقی به تصنیفات اصولی آنان، برخی در خصوص تأثیر منطق در اصول فقه اهل
                                                 

 .1/117، دروس فی اصول الفقه الإمامية . فضلی،12
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 اند از: که به نظر ما مرحلۀ چهارمی نیز وجود دارد. این مراحل عبارت 13اندمتأخران سه مرحله ذکر کرده
این امر در نیمۀ دو  قرن چهار  ه اری واقاع . مرحلۀ اختلاط معارف منطقی و کلامی و اصولی: أ

، از رااگردش ابوالحساین «المعتمدد»، از قاضی عبدال بار و همچنین کتااب «العمَد»رده است و کتاب 
، تناقض و قیاس ررطی در کتب اصاولی  بصری، راهدی بر وجود مصطلحات منطقی مثل علم، ظن، حدا

 14ن دوره است.آ
 15حز  راجع به مشروعیت علم منطق و صحت مساائل آن انتقااد داراتنددر این دوره، افرادی مانند ابن

نیااز از وجود، راجع به منفعت علم منطق برای طرق استنباط هم معتقد بودند کاه فقیاه م تهاد بیاما بااین
 16دانش منطق نیست.

در این دوره در قارن شان م ه اری، ابوحاماد منطق: ب. مرحلۀ تطوّر و تعمّق ارتباط علم اصول و 
را تألی  کرد و از مبادی منطقای  الاصولالمستصفی من علم محمد لزالی نقش بسزایی ایفا و کتاب ارزندۀ 

 17تبع ایشان، بسیاری دیگر نیز در آثار خود از مبادی منطقی علم اصول نا  بردند.علم اصول نا  برد. به
باح  منطقی به آن ا رسید که علمای اصولی در تعاری  خود براساس ضوابط در این مرحله، توسعۀ م

 18دانستند.کردند و بسیاری از علمای اسلامی، تعلیم منطق را واجب کفایی میمنطقی حرکت می
در این دوره، مساائل و قواعاد منطقای در ضامن ج. مرحلۀ مزج، ادراج و اختلاط مباحث منطقی: 

، الفقه المحصول فی علم اصولاج رد؛ مثلًا فخر رازی در قرن رشم در کتاب مباح  اصول فقه مزج و ادر
های مطابقی، تضمنی و التزامی و نیز تقسیم لفظ به کلی و جزئی و ذاتای و عرضای را مطارح اقسا  دلالت

حاجب نیز در ضمن مباح  اصولی و بسیاری دیگر، همچون ابن 19کرد و متعرض بح  کلیات خمس رد
 20باح  منطقی شرداختند.خود به طرح م

در این مرحله، از قرن رشم به بعد با سنت و تضعیف معارف عقلی: فقه اهل د. مرحلۀ افول اصول
داران او که فراگیری علومی مانند منطاق و فلسافه را حارا  تیمیه و طرفالصلاح، ابنظهور افرادی؛ مثل ابن

                                                 
 .370تا330، الفقه بعلم المنطقعلاقة علم اصول . حارثی، 13
 .1/7 الفقه،المعتمد فی اصول  . بصری،14
 .232تا4/100 التقریب لحدّ المنطق، حز ،. ابن15
 .2/237، الملل و الاهواء و النّحل الفصَل فی حز ،. ابن16
 .476تا1/328، الفقهالواضح فی اصول عقیل الحنبلی، ؛ ابن139تا135، المصطلح الأصولي عند الشاطبی . فرید الأنصاری،17
 .180 مناهج البحث عند مفكری الإسلام،؛ نشار، 179، المصطلح الأصولی عند الشاطبی. انصاری، 18
 .224تا1/219، الفقهلم اصول المحصول فی ع . فخر رازی،19
 .143تا1/64 الناظر، روضة قدامه،؛ ابن6/9، البحر المحيط ؛ زرکشی،190تا1/183، الفقه الفائق فی اصول . ارموی هندی،20
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 21سنت دچار رکود رد.حذف و اصول فقه اهل دانستند، بسیاری از مباح  عقلی و منطقی از اصول،می
کارگیری اصاطلاحات باه»بر حرمت تعلایم منطاق گفتاه باود: الصلاح در فتوای مشهور خود مبنیابن

منطقی در مباح  احکا  ررعی، از امور منکر و ناشسند است و ]یادگیری[ احکا  ررعی هیچ نیازی به علم 
 22«منطق ندارد.

« نصيحة اهل الایمان فی الردّ علی منطق اليوندان»یا « الردّ علی المنطقيّين»وان تیمیه نیز کتابی با عنابن
تألی  کرد و در فتاوای خود تصریح به فساد مباح  منطقی کرد. او از لزالی مذمت کرده و به تعاریض، در 

 23«اولین کسی که منطق را با اصول مسلمین مخلوط کرد، ابوحامد لزالی بود.»کتابش نورته است: 
الادین و جلال مفتاح دار السعادةتیمیه با نگارش کتاب قیم جوزیه، راگرد ابنهایی مانند ابنرخصیت

نیاز در ایان دوره در رد فلسافه و منطاق  صون المنطق و الكلام عن فنّی المنطدق و الكدلامسیوطی با کتاب 
 24هایی کردند.تلاش

سنت بر این رکاود علمای باب اجتهاد توسط اهل تقلید و اقتدا به ائمۀ چهارگانه و شذیرش دیدگاه انسداد
های بعد تا زمان معاصر ادامه یافت. اگرچه برخی کوریدند تا این دیادگاه را منساوک کنناد، افزود و در دوره

های اخیر نیز فاقد ابداعات و نظریاات جدیاد اسات و اما توفیق چندانی ندارتند. آثار اصولی عامه در دوره
 25سنت است.ر قدیمی اهلتنها ررح و توضیح آثا

تاوان آن را های مختلفی را از حی  تأثیر منطق در اصول گذرانده است کاه میاصول فقه ریعه نیز دوره
  26در سه مرحله خلاصه کرد:

در این مرحله، که از قرن هشاتم تاا قارن یاازدهم را أ. مرحلۀ اختلاط مباحث منطقی با اصول فقه: 
و ریخ بهاائی  27مباح  منطقی را در علم اصول مطرح کرد الوصولب تهذیرود، علامه حلی در رامل می

و طرح بح  مبادی منطقی در آن، نقش بسزایی در توسعۀ مباحا  منطقای ایفاا  الأصولزبدة نیز با تألی  
 کرد. 

در این مرحله، که از اوایل قرن یاازدهم تاا اواخار ب. مرحلۀ تضعیف مباحث عقلی در اصول فقه: 

                                                 
 .290تا179 مناهج البحث عند مفكری الإسلام،. نشار، 21
 .1/211، الصلاحفتاوی و مسائل ابن الصلاح،. ابن22
 .238و  56،  علی المنطقيّينالردّ  تیمیه،. ابن23
 .13، صون المنطق و الكلام عن فن المنطق و الكلام . سیوطی،24
 .25، نگاهی به تحول علم اصول؛ گرجی، 486و  485، 339، 269، 200، درآمدی به تاریخ علم اصول شور،. علی25
 .343تا313، تاریخ فقه و فقها؛ گرجی، 429تا  203، درآمدی به تاریخ علم اصول شور،. علی26
 .297و  296، تهذیب الوصول. علامه حلی، 27
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کردن معارف عقلی ایفاا کردناد و منکار رنگای در کمطول ان امید، اخباریان نقش ارزنده قرن دوازدهم به
هاای منطقای و عقلای در مباحا  اصاولی ح یت عقل در استنباط حکم ررعی ردند و درنتی اه، بح 

 رنگ رد.کم
در گری و در این مرحله شس از افول اخبااریج. مرحلۀ رونق و توسعۀ مباحث عقلی در اصول فقه: 

قرن سیزدهم و چهاردهم، مباح  اصولی توسعۀ بسیاری یافت و جدای از مباح  منطقی، مباح  فلسفی 
ق در سنت، ژرفف اصول فقه اهلای داخل علم اصول رد و برخلاطور گستردهو کلامی نیز به نگری و تعما

 آثار اصولیان ریعه بیشتر رد. 
ۀ آقاحساین خوانسااری، رایخ انصااری، آخوناد توسعۀ مباح  منطقی و فلسفی در علم اصول از دور

راود. در دوران خوبی مشااهده میخراسانی و راگردان ایشان، مانند ریخ محمدحسین لروی اصفهانی به
  28معاصر نیز تقریباً این رویه و نگرش ادامه دارد و همچنان علم اصول از دانش منطق و فلسفه متأثر است.

ئل منطقی در علم اصول معنای جدیدی شیادا کارده، اماا همچناان مرور زمان بسیاری از مسااگرچه به
 رود.بسیاری از مصطلحات و قواعد منطقی به همان معنای اصلی خودش در علم اصول استفاده می

 . مبادی منطقی علم اصول2. 1
اناد معنای م موعه مسائل منس م و مرتبط با هم حداقل دارای سه جزء اسات کاه عبارتهر علمی به

موضوع، مسائل و مبادی. مبادی عبارت است از: تعریا  موضاوعات، اجازا و اعاراض آن و مقادمات از: 
 29رود.های علم بر آن مبتنی میبدیهی یا مأخوذی که قیاس

محقاق  30مبادی در منطق و اصول در تقسیمی اولیه به دو قسمِ تصوری و تصدیقی تقسیم راده اسات.
د: مبادی تصوری به تعری  اطراف قضیه )موضاوع و محماول( فرمایاصفهانی در توضیح اقسا  مبادی می

شردازد و مبادی تصدیقی عبارت است از: آنچه که موجب تصدیق به ثبوت قضایای علم )ثبوت محماول می
  31رود.برای موضوع( می

مبادی علم اصول )با دو قسم مبادی تصاوریه و تصادیقیه( در تقسایمی ثانویاه نیاز از حیا  موضاوع 
 چهار قسمِ مبادی احکامیه، مبادی لغویه، مبادی کلامیه و مبادی منطقیه تقسیم رده است.مبادی، به 

ابوحامد محمد لزالی راید اولین عالمی است که در کتاب اصولی خود به تبیین مباادی منطقای علام 

                                                 
 .343تا313، تاریخ فقه و فقها. گرجی، 28
 .115و  114، الحاشية علی تهذیب المنطق . یزدی،29
 .469، الشمسيه المنطقية فی شرح الرسالة تحریر القواعد ،الدین رازی. قطب30
 .1/17، بحوث فی الأصول. اصفهانی، 31
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ای باه علام منطاق نادارد، هایچ اطمیناانی باه علاومش کسی که احاطه»و تصریح کرد:  32اصول شرداخت
  33«نیست.

مطارح راد.  زبددة الأصدولبار در میان امامیه نیز مبادی منطقی ازسوی ریخ بهایی با نگارش نخستین
بنادی طور کامل از مسائل آن تفکی  کرد و به ارائاۀ تعریا ، توساعه و طبقهایشان مبادی دانش اصول را به

ی مانند علامه سیدعبدالله هایرورمند و ابتکاری مبادی اصول شرداخت. از میان متأخران امامیه، رخصیت
ر در  و علامه راعرانی در کتااب  بحوث فی الأصولو شس از ایشان، محقق اصفهانی در  الاصليةالاصول ربا

از روش ریخ بهایی شیروی کرده و بحا  مباادی علام اصاول و  الفقهالمَنهل فی اصول  المدخل الی عذب
 34اند.خصوص مبادی منطقی را بح  و بررسی کردهبه

هاا بارای فراگیاری اصاول فقاه ای است که دانستن آنمعنای مسائل منطقیاصول فقه، به منطقی ادیمب
هاای ضروری است؛ همانند مبح  دلالت که در مباح  الفاظ اصول کاربرد دارد یا مانناد دانساتن راکل

 مختل  قیاس منطقی که برای استنباط حکم ررعی مورد نیاز است.
ناه، ذیل را به لزالی در کتاب خود مباح  عنوان مبادی منطقی مطرح کرده است: تقسایم قضایه باه معیا

مهمله و محصوره، قضیۀ ررطیه، تناقض و رروط آن، برهاان و اراکال اربعاۀ آن، قیااس اساتثنائی، قیااس 
ررطی متصل و منفصل، استقرا، تمثیل، تقسیم برهان به برهان علة و دلالة، مادۀ قضیه و تقسیم مدارک یقین 

  35ولیات، مشاهدات باطنی، محسوسات ظاهری، ت ربیات، متواترات، وهمیات و مشهورات.به ا
عنوان مباادی منطقای ذکار کارده سنت نیز مباحثی را باههای برجستۀ اهلفخر رازی از دیگر رخصیت

است؛ مانند تصور، تصدیق، علم و ظن، وضع و واضع، تقسیم الفاظ، احکا  تارادف، اراتراک، حقیقات و 
مرت ل، منقول، دلالت مطابقی، تضمنی و التزامی، مفرد و مرکب، کلی و جزئای، ذاتای و عرضای، م از، 

الاناواع، عارض عاا  و خااص، اسام، فعال، حارف، متاواطی و الاجنااس، نوعجنس، نوع، فصال، جنس
 36مشکا .

یاه و مباادی را باه ساه قسام منطقیاه، لغو الاصولزبدة ریخ بهایی از دانشمندان برجستۀ ریعه نیز در 
عنوان مبادی علم اصول آورده است: علم، تصاور و تصادیق، احکامیه تقسیم کرده و این مسائل منطقی را به

کلی و جزئی، نسب اربع، ذاتی و عرضی، جنس، فصل، ناوع، عرضای لاز  و مفاارق، لاز  ماهیات و لاز  
                                                 

 .1/10، الأصول تصفی من علمالمس. لزالی، 32
 .180 مناهج البحث عند مفكری الاسلام،. نشار، 33
 .46تا5، «شژوهی اصولیونبررسی انتقادی مبادی». رراد، 34
 .55تا1/45، الأصول المستصفی من علم. لزالی، 35
 .294تا173و  1/83، الفقه المحصول فی علم اصول. فخر رازی، 36
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له، منفصاله، متصالۀ وجود، حد و رسم، قضیه: حملیه و ررطیه، رخصیه، طبیعیه، محصوره، مهمله، متص
ال مع و مانعاةالخلو، برهاان، قیااس اقترانای و اساتثنائی، اقترانای لزومیه و اتفاقیه، منفصلۀ حقیقیه، مانعة

  37حملی و ررطی، اجزای قیاس، نقیض، عکس مستوی و عکس نقیض، ارکال اربع و... .
 رود.وبیش مشاهده میمشس از ریخ بهایی، توجه به مبادی منطقی علم اصول در میان آثار اصولی ک

محقق نراقی در کتاب خود دانش منطق را از قبیل مبادی تصدیقی علم اصول بیان کرده و فرموده است: 
مبادی تصدیقی برای علم اصول، گروهی از مسائل علم کلا ، ادبیات عرب و منطق اسات و وجاه توقا  »

  38«علم اصول بر این علو  رورن است.
ه ررتی نیز ضمن تقسیم مبادی علم اصول به مبادی چهارگانۀ لغوی، احکاامی، اللالله میرزاحبیبآیت

 39تواند تصوری یا تصدیقی بارد.کند که هری  از این مبادی میکلامی و منطقی تصریح می
تادری  لاز  به ذکر است در دوران متأخر با اختلاط مباح  کلامی و منطقای در علام اصاول فقاه، به

سنت نیز به علم اصول وارد رد. اگرچه مخالفت با فلسفه در میان امامیه و اهل مصطلحات و قواعد فلسفی
ریشۀ طولانی دارد، اما با ظهور حکمت متعالیه و شالایش نسبی مباح  فلسفی، نگاه بزرگان ریعه به فلسفه 

 و منطق متعادل رد و بسیاری از قواعد فلسفی به علم اصول وارد رد.

 ر خصوص نقش منطق در اجتهاد. بررسی دیدگاه اصولیان د2

عنوان یکای از مباادی اجتهااد و یکای از بسیاری از اصولیان در بح  اجتهاد و تقلید از علم منطق باه
 اند.علومی که م تهد باید به آن مسلط بارد نا  برده

توان دست های بزرگان به سه نظریه میبندی دیدگاهدر خصوص جایگاه علم منطق در اجتهاد، از جمع
 افت:ی

هایی توان به مشهور اصاولیان نسابت داد. رخصایتاین دیدگاه را میأ. توقف اجتهاد بر علم منطق: 
الدین )صاحب معالم(، میارزای قمای زینبنجمهور احسائی، حسنابیاین دیدگاه را قبول دارند، مانند ابن

لدین گلپایگاانی، رایخ علای ا)صاحب قوانین(، ملاعبدالله تونی، وحید بهبهانی، محقق نراقی، سیدجمال
  40الغطاء، میرزاهارم آملی و علامه محمدرضا مظفر.کار 

                                                 
 .58تا26، زبدة الأصول . ریخ بهایی،37
 .1/36، انيس المجتهدین. نراقی، 38
 .3 الأفكار، بدائع. ررتی، 39
؛ 252 الفقده، الوافيدة فدی اصدول؛ تاونی، 4/463، القوانين المحكمة فدی الأصدول؛ میرزای قمی، 65، کاشفة الحال عن احوال الإستدلالجمهور، ابی. ابن40
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کید میالله سیدجمالبرای نمونه، آیت سزاوار است کاه »کند: الدین گلپایگانی در کتاب اصولی خود تأ
د. علم منطق از اموری قرار داده رود که نفس اجتهاد بر آن متوق  بارد؛ یعنی در عارض علام اصاول بارا

صورت، کردن صغریات و تشکیل قیاس است ]و در این سبب آنچه که گفتیم، که اجتهاد قدرت بر ضمیمهبه
گیرند.[، برخلافِ سایر علاو  ادبای کاه از مباادی علام منطق و اصول نسبت به فقه در ی  جایگاه قرار می

 41«اصول هستند.
بیق قاعدۀ عکس نقیض در مقاا  اساتنباط الغطاء نیز در بح  مبادی اجتهاد به یکی از موارد تطکار 

استنباط بعضی احکا  ررعیه متوق  است بر بعضی قواعد علم منطاق، مانناد »نویسد: کند و میاراره می
کاه « راوداش نیز ن اس میهر ن سی، ملاقی»که در دلیلی ثابت رود: استنباط طهارت لساله درصورتی

راود: اگار ملاقای چیازی ن اس قیض ایان دلیال می]زیرا عکس ن 42«بر قاعدۀ عکس نقیض است.مبتنی
 نبارد، آن چیز ن س نیست، شس لساله طاهر است.[
اللاه سابحانی و از آثار اماا  خمینای، آیت این نظریهب. توقف اجتهاد بر برخی مسائل علم منطق: 

 43رود.استاد محمود رهابی استفاده می
قدمات اجتهاد، یادگیری علم منطق است، آن ازجمله م»نویسد: اما  خمینی در باب ررایط اجتهاد می

ها، ترتیب اجزای آن، تنظیم ارکال قیاس اقترانی و لیراقترانی و تشاخیب قیااس هم در حد تشخیب قیاس
سابب اهماال در منت  از لیرمنت  و مباح  منطقی که استعمال آن در عرف رای  است؛ تا اینکاه انساان به

ود، اما تفصیلات قواعد منطقی و مسائل دقیق آن که کااربرد چنادانی ها دچار خطا و ارتباه نشبرخی قاعده
 44«ندارد، لاز  نیست و در مقا  استنباط، احتیاجی به این امور نیست.

اللاه الله خاوئی، علاماه طباطباایی و آیتاین نظریه از آثار آیتتوقف اجتهاد بر علم منطق: ج. عدم
 45رود.مکار  ریرازی استفاده می

اجتهاد، بر راناخت لغات »آورده است:  الوثقی شرح عروةویی در بح  اجتهاد و تقلید در الله خآیت
عربی و مباح  ادبیات عرب متوق  است...، اما اجتهاد هیچ توقفی بر علام منطاق نادارد؛ زیارا آنچاه در 

رباودن ها و ارکال آن و ]رارایط آن[، مثال معتبمنطق مهم است، امور مربوط به استدلال است؛ مثل قیاس
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گیری کاه ایان مبااحثی کاه در اساتدلال و نتی اهبودن صغرا در راکل اول؛ درحالیبودن کبرا و موجبهکلی
هرحال، منطاق فقاط رناسند... بهها را میمدخلیت دارد، اموری است که هر انسان عاقلی حتی کودکان آن

ها هیچ ارتباطی باه راگیری اینمشتمل بر اصطلاحات علمی است که م تهد هیچ نیازی به آن ندارد؛ زیرا ف
بر ادبیات عارب، یکای علام اصاول ها متوق  است، علاوهاجتهاد ندارد... و عمده علومی که اجتهاد بر آن

 46«است و یکی علم رجال.
کارگیری قواعاد داند، اساساً با بهعلامه طباطبایی نیز چون خلط حقایق و اعتباریات را دارای ارکال می

اساس، منطاق را یقی است، در علم اصول که علمی اعتباری است مخال  است و براینمنطقی که امور حق
باه  حاشديه بدر کفایدهو  الميداانداند. ایشان در کتب مختلفش؛ مانناد تفسایر از علو  مقدماتی اجتهاد نمی

، جریان ضوابط منطقی و قواعد عقلی، مانند مباح  علت و معلاولارکال خلط حقایق و اعتباریات و عد 
برهان، اجتماع ضدین، اجتماع مثلین و قاعدة الواحد در علو  اعتباری، مانناد اصاول و فقاه تصاریح کارده 

 47است.
کید کرده است:  کارگیری تعااری  حقیقای و قواعاد حقیقای در مفااهیم علما در به»ایشان در جایی تأ

کاه بایاد از قیااس جادلی لیاند و برهان را در امور اعتبااری جااری کردناد، درحااعتباری دچار خطا رده
  48«استفاده کرد.

تمیز و تفکیا  اعتباریاات از حقاایق، از عاد »الله مطهری نیز به شیروی از استادش معتقد است: آیت
ها رعایت نکات بالا نشود فاقد هایی که در آنآور است و استدلالالعاده خطرناک و زیانلحاظ منطقی فوق

 49«رود.استدلالاتی که معمولًا در فن اصول به کار برده می ارزش منطقی است...؛ مانند معظم
دارد: در ادراکاات حقیقای، ذهان انساان در عملیاات ایشان در استدلال بر نظریۀ استاد خود اظهار می

کند که بین موضوعات و محمولاتشاان رابطاۀ واقعای برقارار تفکر، روابط واقعیِ بین مفاهیمی را ادراک می
اند، هیچ ارتباط واقعی وجود ندارد. در هیم واقعی و مفاهیمی که از اعتباریات گرفته ردهاست. اما میان مفا

هاا ها ارتباط واقعی وجود ندارد و روابط میاان آنخود قضایای اعتباری نیز میان موضوعات و محمولات آن
نیز ندارناد و  وضعی و قراردادی و فرضی است. همچنین ادراکات اعتباری چون ماهیتی ندارند، حد منطقی

شاذیر نیساتند و لاذا هرچه فاقد حد منطقی بارد، فاقد برهان خواهد بود. بنابراین، ادراکات اعتبااری برهان

                                                 
 .25و  1/24، التنقيح فی شرح العروة الوثقی. خویی، 46
 .2/193و  135و  1/130، الكفایةحاشية ؛ طباطبایی، 3/149، المياان. طباطبایی، 47
 .5/280، المياان. طباطبایی، 48
 .2/292، اصول فلسفه و روش رئاليسم. طباطبایی، 49



            251/یاصول یهادر گزاره یقواعد منطق ریتأث یلیتحل یواکاو ؛نوروزی، نوروزی 

 

گانۀ برهاان در اماور رود. همچناین رارایط ساهاستنتاج منطقی بین امور حقیقی و امور اعتباری برقرار نمی
اساس ازنظر ایشان و علاماه، قواعاد براین 50یابد.اعتباری وجود ندارد و از این جهت هم برهان تحقق نمی

 رود.علو  حقیقی در اعتباریات جاری نمی
مباح  تشاریعیات از اقساا  اماور اعتبااری »فرماید: الله مکار  ریرازی هم در این خصوص میآیت

هاست. مباح  اصول فقاه نیاز همچناین اسات. شاس قواعاد هستند که مسائل فقه )یا حقوق( از اقسا  آن
روند، راهی به تشریعیات ندارناد؛ مثال قاعادة منطقی و فلسفی که در خصوص حقایق خارجی جاری می

طور بگاوییم: نمااز، معاروض و وجاوب، عارض اسات یاا الواحد یا احکا  عرض و معروض که مثلًا این
ضادین،  دلیل استحالۀ اجتمااعاستحالۀ اجتماع ضدین که مثلًا گفته رود: اجتماع امرونهی محال است، به

اند، اما نه از باب استحاله؛ بلکه از این باب که اعتباار البته اجتماع ضدین و نظایر آن در امور اعتباری باطل
  51«ها لغو است و لغوبودن، ی  چیز است و استحاله، چیز دیگر.آن

علام اناد: اولًا، بسایاری از مباحا  به این نظریۀ سو ، ارکالات نقضی و حلی وارد رده است و گفته
ها و مقدمۀ واجاب، ارتبااطی باه اعتباارات عقلایای نادارد و اصول از قبیل اجتماع امرونهی، بح  دلالت

توان ادعا کرد همۀ مباح  علم اصول اعتباری است، بلکاه بسایاری از مباحا  علام اصاول از اماور نمی
 52ها ناتما  است.حقیقی است که ادعای خلط حقیقت و اعتبار در آن

خصاوص قیااس ل رهید مطهری خلاف ارتکاز اهل استدلال است. استنتاج منطقای و بهثانیاً، استدلا
الانتاج اسات. بخش است، در قضایای اعتباری نیز بدیهیطور که در قضایای حقیقی نتی هرکل اول همان

 های منطقی منحصر در برهاانهای منطقی خلط کرده است، زیرا استدلالایشان بین برهان و دیگر استدلال
ای. الامری میان مفاهیم فقط در برهان لاز  است، ناه در هار اساتدلال منطقاینیست و وجود ارتباط نفس

کناد تاا سااختار ای از مباح  علم منطق مربوط به منطاق صاوری اسات و باه ماا کما  میبخش عمده
های ر اساتدلالاستدلالمان صحیح بارد و این مطلب هم در حقایق کاربرد دارد و هم در اعتباریات؛ زیرا د

تواند نتی ه، تابع اعتبار در مقدمات بارد و از اماور منطقی تصدیق یا الزا  بالفعلِ به نتی ه لاز  نیست و می
 53حقیقی و واقعی و بالفعل نبارد.

نظر نگارنده دیدگاه مشهور و دیدگاه تفصیلی اما  خمینی و برخی بزرگان در ایان بحا  اساس، بهبراین
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ابت کنیم که در علم اصول به مبادی و مقدمات منطقی نیااز داریام، باالتبع در عملیاات تما  است. وقتی ث
اجتهاد نیز به علم منطق نیازمند خواهیم بود؛ زیرا منطق در علم اصول کاربرد دارد و مقدمۀ آن است و علام 

م اصاول و اسااس، ابتناای علااصول نیز مقدمۀ اجتهاد است، شس منطق در اجتهاد تأثیرگاذار اسات. براین
الله خویی ممکن است منکر اجتهاد بر علم منطق و مسائل و قواعد آن را می توان نتی ه گرفت. اگرچه آیت

 های منطقی در علم اصول نبارد، اما ابتنای اجتهاد بر علم منطق را قبول ندارد.کاربرد گزاره
رساد؛ یعنای باه نظار میاما در خصوص دایرۀ نیازمندی به مباح  منطق، دیدگاه اماا  خمینای دقیاق 

تفصیلات و مباح  دقیق و لیرکاربردی منطق تأثیری در اجتهاد ندارد، مگر اینکه گفته راود هماۀ مباحا  
منطقی در اجتهاد دخالت دارد، اما برخی مباح  مستقیماً کاربرد دارد و برخای دیگار باا یا  یاا چنادین 

 رود.واسطه و بالتبع استفاده می
الله خوئی و شیروان ایشان به دلیلی که در تأیید دو نظریۀ اول ذکر راد، مقباول تدر این میان، دیدگاه آی

کید می کاه بادون طورکلی هیچ نقشی در اجتهااد نادارد، درحالیکنند که منطق بهنیست. ایشان صراحتاً تأ
ر نخواهد بود. ایشان می ری در گیفرماید: ررایط نتی اهرناخت قواعد منطقی، استدلال صحیح و منت  میسا

آمیز که این کالا  بسایار مبالغاههای منطقی برای همه، حتی اطفال رورن و بدیهی است، درحالیاستدلال
آید؛ چراکه ررایط ها، گاهی تشویش و اختلاف به وجود میاست؛ زیرا بدون توجه به ضروب منت  در قیاس

رود رااهدی ال اربعه آورده میبودن رورن نیست. براهینی که در منطق برای اثبات ضروب منت  ارکمنت 
 ردنی نیست.طور بدیهی ادراکبر این مدعاست که مسئله به

مؤید نظریۀ مختار، کلا  میرزای قمی، صاحب قوانین است. ایشان اجتهاد را متوق  بر رناخت منطق 
ل دارد و ایان زیرا استنباط مسائل از منابع آن احتیاج به اساتدلا»دانسته و علت آن را چنین بیان کرده است: 

وسیلۀ رکل اول و قیااس اساتثنایی امر تما  نیست، مگر با استفاده از علم منطق و باوجود اینکه استدلال به
طور طبیعی به دست خواهد آمد، اما باز هم احتیاج باه علام منطاق وجاود امری بدیهی است و نتای  آن به

 54«ربهات لافل رود، کاربرد دارد. سببدارد؛ زیرا در مواردی که ذهن انسان به خطا رود و به
الله خوئی در شایان استدلال خود فرموده است که: م تهاد هایچ نیاازی باه مصاطلحات منطقای آیت

ندارد. در شاسخ به این سخن نیز باید گفت: اگر بسیاری از مصطلحات منطقی؛ مثل کلای، جزئای، ذاتای، 
خاوریم. وجاود تهاد نیز باه مشاکل بار میعرضی و... درست ادراک نشود، در تصور مباح  اصولی و اج

کند که م تهد باید بر قواعد و مصطلحات علام مصطلحات منطقی در کتب فقهی و اصولی نیز ای اب می

                                                 
 .4/463، القوانين المحكمة فی الأصول. میرزای قمی، 54



            253/یاصول یهادر گزاره یقواعد منطق ریتأث یلیتحل یواکاو ؛نوروزی، نوروزی 

 

 منطق مسلط بارد.

های اصولی و استنباط احکاا  کارگیری قواعد منطقی در گزارههایی از به. نمونه3

 فقهی

هاای اصاولی و در هایی از کااربرد قواعاد منطقای در گزارهه نمونهعنوان تأیید نظریۀ مختار بدر این ا به
 کنیم:استنباط احکا  فقهی اراره می

های وضعیۀ لفظیاۀ التزامیاه، مطابقیاه و . بح  دلالت در منطق و تقسیم آن به دلالت عقلیه و دلالت1
ن ماوارد آن در بااب تاریتضمنیه، در بسیاری از مباح  اصولی دارای کااربرد و ثماره اسات، ازجملاه مهم

(، مانناد ملازمات عقلیه در بح  لیرمستقلات عقلیه )ثبوت ملازمۀ عقلیه بین حکام عقال و حکام رارع
، إجزا و دلالت نهی بر فساد است. در بح  اوامر نیز ظهور مادۀ امر و صیغۀ امار  مقدمۀ واجب، مسئلۀ ضدا

لحاظ دلالت عقلیه است؛ زیارا عقال باهدر وجوب و در بح  نواهی ظهور ماده و صیغۀ نهی در حرمت به 
کند. دلالت صیغۀ نهی بر دوا  و تکارار یاا فاور و تراخای، ارتباط عبد و مولا حکم به وجوب یا حرمت می

دلالت امر به امر بر وجوب یا دلالت سیره بر مشروعیت فعل و همچنین دلالت فعال و تقریار معصاو  بار 
 55رود.عقلیه یا التزامیه ثابت می اباحۀ فعل از دیگر اموری است که به دلالت

بح  مدلولات التزامی در اصول دامنۀ کاربردی بسیار وسیعی دارد؛ مثلًا در بح  تعارض در بسایاری 
وجاه باراد، وخصوص مناز مواقع دلالت التزامی منشأ تعارض است، زیرا در جایی که رابطۀ دلیلین عمو 

 56ول التزامی هر دلیل، نافی دلیل دیگر است.کنند؛ چراکه مدلدو دلیل یکدیگر را تکاذب می
دلالات التزامای، فارع »برخی بزرگان در بح  تعادل و تراجیح به این نکته و به این قاعدۀ منطقای کاه 

جهت راان باهدو خبر متعاارض اگرچاه مادلول مطابقی»اند: و فرموده ، اراره کرده«دلالت مطابقی است
مدلول التزامی مثلًا در نفی ثالثی ح ت بارند و کسی تاوهم نکناد  توانند دررود، اما میتعارض ساقط می

که چون دلالت التزامی فرع دلالت مطابقی است و در این ا هم دلالت مطابقی ساقط است، شاس دلالات 
 57«التزامی هم باید ساقط بارد؛ زیرا دلالت التزامی، فرع دلالت مطابقی است در وجاود، ناه در ح یات.

 58دیگر اصولیان نیز مطرح رده است. این استدلال ازسوی

                                                 
 .346و  1/61، الفقه اصول؛ مظفر، 8، الإستنباطاصول  . حیدری،55
 .378و  4/377، الفقهاصول . حلی، 56
 .3/473، انوار الأصول. مکار  ریرازی، 57
؛ رایرازی، 2/55، الفرائدد تعليقة علی حاشية الأستاد علیالعلماء، ؛ سلطان4/427، ولدراسات فی الأص؛ فاضل لنکرانی، 4/519، تنقيح الأصول. خمینی، 58

 .3/290، عمدة الوسائل
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. بح  مفهو  کلی و جزئی و تقسیمات آن؛ مانند کلی متواطی و مشک ، کلی ذاتی و عرضی، کلای 2
طبیعی، منطقی و عقلی و همچنین بح  کلیات خمس )جنس، نوع، فصل و عرضی خاص و عا ( و بح  

 صن  در موارد متعددی در علم اصول به کار گرفته رده است.
له های اصولی مفهو  و مصداق، عنوان و معنون، سرایت حکم از طبیعت به فرد، وضع و موضاوعبح 

الفاظ، اطلاق لفظ و ارادۀ نوع یا صن  یا مثل یا رخب آن، عا  و خاص، مطلق و مقید، استصحاب کلی، 
 59طق است.بر مباح  کلی در مننسخ وجوب یا برخی عناوین مانند ربهۀ مفهومیه و ربهۀ مصداقیه مبتنی

در بح  رابطۀ کلی طبیعی و فرد، بین منطقیون اختلافی وجود دارد که سبب اختلاف آرای اصولیان در 
 کارگیری این مسئلۀ منطقی در اصول و در استنباط فقهی رده است.به

برخی اهل منطق معتقدند: نسبت کلی طبیعی به افراد، نسبت آبا به اَبناست و هر فردی ی  کلی طبیعی 
و کلی در ضمن هر فردی با کلی در ضمن فرد دیگر متفاوت است و در مقابل، برخی معتقدند: نسبت است 

رود و تا زمانی کلی طبیعی به افراد، نسبت اب واحد به ابناست و کلیِ طبیعی باوجود اولین فرد موجود می
براسااس  60واحاد اسات.ماند؛ زیرا کلی طبیعی در ضمن همۀ افاراد که جمیع افراد آن منعد  رود باقی می

نظریۀ اول، استصحاب کلی قسم سو  در مواردی که کلی در ضمن فردی محقق رده و آن فرد از باین رفتاه 
است اما احتمال بدهیم فرد دیگری جایگزین فرد قبلی رده بارد، صحیح نیست؛ زیارا ارکاان استصاحاب 

وت است و وحادت قضایهٔ متیقناه و تما  نیست، چون کلی در ضمن فرد اول با کلی در ضمن فرد دو  متفا
مشکوکه رعایت نشده است. اما براساس نظریۀ دو ، استصحاب کلی قسم سو  صحیح اسات. بسایاری از 

 62و برخی قائل به نظریۀ دو  ردند. 61اصولیان از نظریۀ اول شیروی کردند
وغ رسیده رود. فرض کنید صغیری به سن بلثمرۀ فقهی این بح ، در بح  ولایت بر صغیر رورن می

سبب جنونِ مقارن با بلوغ، ولایت او بااقی و ولایت شدرش از این جهت از بین رفته است اما احتمال دارد به
مانده بارد. در این ا طبق نظریۀ اول، استصحاب کلی ولایت شدر که از نوع استصاحاب کلای قسام ساو  

 63رود.است جاری نمی رود اما طبق نظریۀ دو ، استصحاب جاری می
بح  حمل و تقسیمات آن؛ از قبیل حمل طبعی و وضعی، حمل مواطات و اراتقاق، حمال اولای . 3

                                                 
، الفقده اصدول ادوار؛ گرجی، 16، الفصول الغرویة؛ حائری اصفهانی، 160و  14، 11، الأصولکفایة ؛ آخوند خراسانی، 336تا2/332، الفقهاصول . مظفر، 59

249. 
 .88، ية علی تهذیب المنطقالحاش. یزدی، 60
 .3/127، الأصول مصباح؛ خویی، 406، الأصولکفایة . آخوند خراسانی، 61
 .2/640 فرائد الأصول،. انصاری، 62
 .333 مبانی استنباط حقوق اسلامی،. محمدی، 63
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 ذاتی و رایع صناعی، حمل بسیط و مرکب و حمل ذاتی و عرضی کاربردهای فراوانی در علم اصول دارد.
 اصولیان از چند جهت باید با حمل و اقسا  آن آرنایی دارته بارند: اولًا برای رناخت و تصور صحیح

ها و مناقشاات خاود از لها در استدلاای باید نوع حمل در آن قضیه را کش  کرد؛ ثانیاً، اصولیاز هر قضیه
اند؛ مثلًا حمل اولی ذاتی و رایع صاناعی در اصاول در قواعد و مصطلحات حمل و اقسا  آن استفاده کرده

ی حقیقای از معناای هاای راناخت معنااعنوان یکای از راهباه« صحت سلبصحت حمل و عد »مسئلۀ 
یا در بح  مفاهیم در خصوص مفهو  حصر گفته راده اسات: در جاایی کاه  64م ازی معرفی رده است

ف به لا  و حمل آن بر مسند از نوع حمل اولیِ ذاتی است، حصار فهمیاده مای راود. اماا در مسندالیه معرا
ف به لا  و حمل مسند بر آن رایع صناعی بارد، ح  65رود.صر فهمیده نمیجایی که مسندالیه، معرا

وجه( در اصول فقاه وخصوص منوخصوص مطلق و عمو . بح  نسب اربعه )تساوی، تباین، عمو 4
هایی از این قبیل به کار گرفتاه راده اسات: عاا  و خااص، مطلاق و مقیاد، کاربرد فراوانی دارد و در بح 

 نین و... .اجتماع امرونهی، باب تعارض و تزاحم، انقلاب نسبت، دوران بین متبای
برای نمونه گفته رده است که اگر رابطۀ بین دو دلیل تباین بارد؛ مانند اکر  العلماء و لاتکر  العلمااء، 

وجه بارد؛ مانند اکر  العلماء و لاتکار  وخصوص منآید و اگر رابطۀ دو دلیل عمو بح  تعارض شیش می
اق ممکن است بح  تعارض یاا تازاحم یاا اجتمااع امرونهای  شایش بیایاد. اماا اگار رابطاۀ دو دلیال الفسا

اق مان العلمااء، هایچ تناافی باین دو دلیال عمو  وخصوص مطلق بارد؛ مانند اکر  العلماء و لاتکر  الفسا
 66آید که مرتبط با مبح  عا  و خاص یا مطلق و مقید است.نیست؛ بلکه بح  تخصیب یا تقیید شیش می

صیه، مهمله، محصاوره، خارجیاه و حقیقیاه ثمارات . قضیه و تقسیم آن به قضیۀ حملیه، ررطیۀ رخ5
هاایی از صورت قضیۀ حقیقیه و خارجیه در بح فراوانی در علم اصول دارد. از موارد کاربرد جعل حکم به

این نوع است: مانند مشتق، واجب معلق و مشروط، مراتب حکم، تمسا  باه عاا  در رابهات مصاداقیه، 
فرادی، ررط متأخر، اخذ علم به حکم، امر آمر با علمش باه تخصیب اکثر مسته ن، تخصیب انواعی و ا

انتفای ررط، نسخ و استصحاب احکا  ررایع سابقه، خطابات رفاهیه و ح یت خبرهای واحد با واساطه. 
 67مباح  مفصلی در این خصوص در تقریرات میرزای نائینی آمده است.

هاای اصاولی لمحمول نیاز در بح اتفاوت بین قضیۀ سالبۀ محصلةالمحمول و قضیۀ موجبۀ معدولاة

                                                 
 .16، الفقهالموجا فی اصول . سبحانی، 64
 .3/455، الأصول ، شرح کفایةصالحی مازندرانی؛ 212، الأصول کفایة. آخوند خراسانی، 65
 .325تا1/322، الفقهاصول . مظفر، 66
 .1/257، محاضرات فی اصول الفقه؛ خویی، 550، 514، 174، 1/170، فوائد الأصول؛ نائینی، 413، الأصولکفایة . آخوند خراسانی، 67
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ازلی و اصاالة تاأخر حاادم ثماره خصوص در تنبیهات استصحاب و در مباحثی، مانند استصحاب عاد به
 68دارد.

های استحالۀ اجتمااع نقیضاین و اجتمااع ضادین در . بح  تناقض و تضاد از احکا  قضایا و قاعده6
بزرگان در باب بیع فضولی ارکال کردند که در این اا  ای دارد؛ مثلًا برخیاستنباط احکا  فقهی نقش ارزنده

آید و درنتی ه، بیع فضولی باطل اسات. اگار وجود میطبق مبنای کارفیت اجازه، ارکال اجتماع ضدین به 
بایع فضول کالایی را برای مال  به مشتری بفرورد و مال  شس از مدتی آن عقد فضولی را اجازه دهد، اگر 

ه رویم معنایش آن است که عقد از ابتدا برای مشتری صحیح است و مشاتری مالا  قائل به کارفیت اجاز
بوده است. در این صورت در هنگا  اجازه، مال  نسبت به مبیع مالکیت دارد؛ زیرا صحت اجازه متوق  بر 
ملکیت است و در همین زمان طبق مبنای کارفیت )کش  حقیقی(، مشتری هم نسبت به آن مالکیت دارد 

رود که از قبیل اجتماع ضدین یا متناقضین است؛ زیارا اع دو مال  بر مل  واحد در زمان واحد میو اجتم
اش آن است که هنگا  اجازه، مال  اصلی هم مال  بارد و هم نبارد، مشتری نیز هم مال  باراد و لازمه

 هم نبارد.
عقاد و اجاازه تفااوت  فرمایاد: باینمحقق تستری در شاسخ به این ارکال در عقد فضولی متعاارف می

وجود دارد؛ زیرا صحت عقد متوق  بر ملکیت واقعیه است اماا در بااب اجاازه، ملکیات ظاهریاه کفایات 
راود. کند، هرچند برحسب واقع، مال ، رخب مشتری بارد؛ شس اجتماع مالکین بر مل  واحد نمیمی

کند که اجازه مثل عقد است و دلیل بر کفایت ملکیت ظاهریه نداریم. بنابراین، اما ریخ انصاری ارکال می
حل شاسخ به ارکال آن است که معنای کارفیت را درست تفسیر کنیم؛ بادین صاورت کاه بگاوییم تنها راه

د ملکیت برای مشتری است از زماانی کاه ملکیات  معنای اجازه طبق مبنای کارفیت آن است که اجازه مولا
 69ممکن بارد و در این ا از زمان اجازه است و در این صورت، کارفیت همان معنای ناقلیت را دارد.

اند که: اگار رارایط تاوارم باین علیهم جماعتی از بزرگان گفتههمچنین در باب میرام لرقی و مهدو 
ما از آنچه که از رخب دیگری که با او لرق برند، اها برقرار بارد، از یکدیگر در اصل اموالشان ارم میآن

آید و سبب برند؛ زیرا اگر در این اموال هم ارم ببرند محال لاز  میرود ارم نمیرده است به او منتقل می
رود در زمان واحد، میت حیا فرض رود و این اجتماع نقیضین است؛ چراکه اگار اولای از دومای ارم می

موت اولای اش ماوت و عاد ولی که از دومی به ارم برده نیز ارم ببرد لازماهببرد و دومی از همان اموال، ا

                                                 
 .2/182، الأصول مصباح. خویی،  68
 .3/440 کتاب المكاسب،. انصاری، 69
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 70است که محال است.
وخااص، اجتمااع امرونهای، مقدماۀ واجاب و مسائلۀ ضاد، در علم اصول در باب تعارض ادلاه، عا 

ادلاۀ عقلای  کنیم؛ مثلًا قائلان به امتناع اجتماع امرونهای باههایی از کاربرد این احکا  را مشاهده مینمونه
اند: اجتماع امرونهی در مصداق واحد موجب اجتمااع نقیضاین یاا اجتمااع ضادین تمس  کرده و فرموده

طور که اند: ح یت از لواز  ذاتی قطع است و همانیا در بح  ح یت قطع گفته 71رود که محال استمی
ت؛ زیارا رفاع قطاع از جعل آن به جعل تألیفی یا بسیط ممکن نیست، منع قطع از ح یت نیز ممکان نیسا

 72ح یت مستلز  اجتماع ضدین در اعتقاد قاطع است.
ها در بسیاری از مباح  مورد استدلال اصولیان قرار . بح  عکس مستوی، عکس نقیض و قواعد آن7

و برخای نیاز از عکاس  73گرفته است؛ مثلًا در بح  صحیح و اعم برخی به عکس مستوی تمسا  کارده
ای مثال ظاواهر آیاات و روایاات اساتناد کارده و ها باه ادلاهرای نمونه، صاحیحیاند. بنقیض استفاده کرده

باودن ذکار راده اند: برای طبیعت نماز فضایل و آثاری مانند ناهی از فحشا و منکر و قربان کال تقیفرموده
ه گرفات: توان نتی است که نماز فاسد این آثار را ندارد. بنابراین با استناد به قاعدۀ عکس نقیض مخال  می

 74نماز فاسد، نماز نیست و نماز برای صحیح وضع رده است.
بسیاری از علما در بح  دوران امر بین تخصیب و تخصب و تقدیم تخصاب نیاز از قاعادهٔ عکاس 

و در دلیال « کال عاالم ی اب اکراماه»به این صورت که مثلًا در دلیل عا  آمده:  75اند؛نقیض استفاده کرده
کنیم که آیا زید عالم است و اکرامش واجاب و بعد ر  می« بواجب الاکرا  زید لیس»خاص آمده است: 

نیست؛ یعنی تخصیصاً زید از تحت عا  خارج است یا اینکه زید اصلًا عالم نیست و درنتی ه، تخصصاً از 
کنناد و سبب عکس نقایض، تخصاب را مقاد  میاز تحت دلیل عا  خارج است. در این ا برخی علما به

و بعاد قیااس راکل اولای « من لای ب اکراماه فلایس بعاالم»رود: کس نقیض دلیل عا  میگویند: عمی
)صاغرا( « زیاد لای اب اکراماه»رود. به این صورت کاه: اش همان تخصب میرود که نتی هتشکیل می

« زیاد لایس بعاالم»)کبرا( ]عکس نقایض دلیال عاا [: « من لای ب اکرامه فلیس بعالم»]دلیل خاص[ و 
 نی زید از باب تخصب از تحت عا  خارج است.)نتی ه(؛ یع

                                                 
 .4/278، ایضاح الفوائدین، . فخرالمحقق70
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الغطاء در در علم فقه نیز از قاعدهٔ عکس نقیض برای استنباط استفاده رده است. بارای نموناه، کارا 
فرمایاد: اساتنباط کند و میبح  مبادی اجتهاد به یکی از موارد تطبیق قاعدهٔ عکس نقیض در فقه اراره می

که بعضی قواعد علم منطق؛ مانند استنباط طهارت لسااله درصاورتی بعضی احکا  ررعیه متوق  است بر
بر قاعدهٔ عکس نقیض است، زیارا که مبتنی« روداش نیز ن س میهر ن سی ملاقی»در دلیلی ثابت رود: 

رود: اگر ملاقی چیزی ن س نبارد، آن چیز ن س نیسات )شاس لسااله طااهر عکس نقیض این دلیل می
 76است(.

اح در این مسئله که اگر مهریهٔ ازدواج دو مسلمان خمر یا خوک بارد، چند دیادگاه همچنین در باب نک
اند عقد صحیح است و شاس از دخاول، مهرالمثال اند عقد باطل است و برخی گفتهوجود دارد: برخی قائل

رود. رهید ثانی در خصوص وجه بطلان عقد به عکس نقیضِ ی  روایات تمسا  کارده و گفتاه ثابت می
د باید مقرون به رضایت طرفین به مهریه بارد و در این ا بر امر باطل رضایت واقع رده است کاه است: عق

راود؛ زیارا در روایات از اماا  اثری ندارد و مهرالمثل هم که چون مورد رضایت طارفین نباوده، ثابات نمی
راضایان علیاه لا ماا لا یت»و عکس نقایض آن؛ یعنای « المهر ما تراضی علیه الزوجان»باقر)ع( آمده است: 

راود، بناابراین عقاد باطال درنتی ه، مهرالمثل که مورد رضایت طرفین نبوده، مهریه واقع نمی«. یکون مهرا
 77است.
. بح  قیاس و اقسا  آن، مانند قیاس اقترانی حملی و رارطی و اراکال اربعاهٔ آن، قیااس اساتثنایی، 8

 به کار رفته است. قیاس خل  و قیاسات مرکبه در موارد بسیاری در اصول فقه
ترین موارد کاربرد بح  ملازمات عقلیه و تقسیم حکم عقل به مستقلات و لیرمستقلات عقلیه از مهم

های اصولیان معمولًا باه یکای از اراکال ای است که در اکثر استدلالگونهو کاربرد قیاس به 78قیاس است
الاةَ » از آیهٔ اربعه تمس  رده است. برای مثال، برای استفادهٔ وجوب نماز  دانساتن راکل و  79،«أَقِیمُاوا الصلا

فعال امار اسات « اقیماوا»قیاس منطقی برای انتاج وجوب ررعی از این آیه ضروری است؛ به این بیان که، 
در وجوب ظهور دارد )نتی ه( و از این قیاس « اقیموا»)صغرا(؛ هر فعل امری در وجوب ظهور دارد )کبرا(؛ 

در وجوب ظهاور دارد )صاغرا(؛ ظاواهر قارآن ح ات اسات « اقیموا»رود: اول، قیاس دیگری تشکیل می
 در وجوب، ح ت است )نتی ه(.« اقیموا»)کبرا(؛ ظهور 

                                                 
 .1/89، النور الساطع الغطاء،. کار 76
 .8/162 ،مسالک الأفهام . رهید ثانی،77
 .1/208، اصول الفقه. مظفر، 78
 .43. بقره: 79
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الصحة فی  اصالة»ریخ انصاری در موارد مختلفی از قیاس استثنائی استفاده کرده است؛ مثلًا در بح  
م مطابق با واقع است، بلکه دلیال بارخلاف فرماید: اصلی نداریم که اعتقادات مسلایشان می« الإعتقادات

اش معنای مطابقت آن با واقع ثابت رود، لازمهاست که اگر ح یت اعتقاد به استثنائی آن داریم و آن قیاسی
آن است که ح یت خبر هر مسلمانی هم ثابت رود )صغرا( و لکان الالاز  باطال )کبارا( فاالملزو  مثلاه 

 80)نتی ه(.
د استفادهٔ فراوان قرار گرفته است. برای نموناه، اساتدلال قاائلان باه نهای از ضاد قیاسات مرکبه نیز مور

 81خاص در مسل  تلاز ، براساس قیاس مرکب است.
عنوان یکای از . بح  استقرا و تمثیل که دو قسم دیگر از اقسا  ح ت هستند، در علم اصول گاهی به9

های ادعارده نیز استقرای تا  یا ناقب اسات؛ اعادله استفاده رده است و حتی در برخی موارد، مدرک اجم
یاا  82کنادمثلًا ریخ انصاری در بح  استصحاب، یکای از ادلاهٔ ح یات استصاحاب را اساتقرا بیاان می

 83داند.آخوندخراسانی در بح  تزاحم بین امر و نهی، یکی از ادلهٔ ترجیح و تقدیم نهی را استقرا می
سنت آن را از اصول است که ریعه منکر ح یت آن است و اهل اما تمثیل منطقی، همان قیاس در فقه و

العله با ررایطی ازسوی اصولیان معتبار دانساته راده و ماورد آورند. البته قیاس منصوصادله به حساب می
العلة، در واقاع عمال باه اند: عمل به قیاس منصاوصاستفاده قرار گرفته است. برخی در این خصوص گفته

س؛ زیرا رارع هنگا  تعلیل، ضابطهٔ کلی را بیاان کارده کاه بار ماوارد مختلفای تطبیاق سنت است نه به قیا
 84رود.می

دهد، حائز اهمیت اسات. در . بح  تعری  و تقسیم که بخشی از موضوع علم منطق را تشکیل می10
لاو ، منطق برای تعری  و تقسیم، ضوابط، ررایط، اصول و اقسامی بیان رده است که این قواعد در هماهٔ ع

از جمله فقه و اصول دارای فایده است؛ زیرا تعری  و تقسیم اریا برای استدلال و استنباط مورد نیاز اسات. 
همچنین در بسیاری از موارد، تعری  اصطلاحات و قواعد اصولی در ابواب مختل  ارائه و نقاد و بررسای 

 رسد.روری به نظر میها ضرود که به همین دلیل، آرنایی با اقسا  تعری  و دقت در آنمی
طورکلی، استفاده از مصطلحات و قواعد منطقی برای فهام کالا  اصاولیان و بارای حال بسایاری از به

ساازد. مسائل اصولی مورد نیاز است که تتباع در آثاار فقیهاان و اصاولیان ماا را باه ایان نکتاه رهنماون می
                                                 

 .2/732 فرائد الأصول،. انصاری، 80
 .1/299، الفقهاصول . مظفر، 81
 .2/563 فرائد الأصول،. انصاری، 82
 .178، الأصول کفایة. آخوند خراسانی، 83
 .2/69، ی اصول الفقهالوسيط ف. سبحانی، 84
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یری علم منطق برای اجتهاد لاز  و ضاروری اساس، ازآن اکه علم اصول نیز مقدمهٔ اجتهاد است، فراگبراین
 است.

 گیرینتیجه

هاای اصاولی و عملیاات در این نورتار، تأثیر علم منطق و رابطهٔ آن با علم اصول و کااربرد آن در گزاره
 استنباط احکا  ررعی بررسی تطبیقی رد.

 رده عبارت است از:ترین نتای  حاصلمهم
حکا  ررعی و استفاده در علم اصول و فقه امری ضروری است که أ. فراگیری علم منطق برای استنباط ا

نظر همهٔ دانش طور مساتقیم یاا شژوهان علو  دینی قرار بگیرد؛ زیرا تماامی مباحا  علام منطاق باهباید مدِّ
لیرمستقیم در علم اصول کاربرد دارد و این شندار که تنها برخی از قواعد منطقی مورد نیاز است، للط و دور 

 ع است.از واق
لحاظ های بنیادین باهب. دانش منطق و اصول فقه در عین رباهتِ برخی مسائل دو علم، دارای تفاوت

 موضوع، مسائل، لایت، ماهیت و جنس این دو علم هستند.
ج. در خصوص جایگاه علم منطق در اجتهاد سه نظریه وجود دارد که نظریهٔ مختار، توق  اجتهااد بار 

عد منطقی هم تأثیر در علم اصول و هم تاأثیر مساتقیم در فقاه و اساتنباط احکاا  علم منطق است؛ زیرا قوا
رساد؛ ررعی دارد. البته در خصوص دایرهٔ نیازمندی به مباح  منطق دیدگاه اما  خمینی دقیاق باه نظار می

 یعنی تفصیلات و مباح  دقیق و لیرکاربردیِ منطق تأثیری در اجتهاد ندارد، مگار اینکاه گفتاه راود هماهٔ 
مباح  منطقی در اجتهاد دخالت دارد، اما برخی مباح  مستقیماً کااربرد دارد و برخای دیگار باا یا  یاا 

 رود.چندین واسطه و بالتبع استفاده می
توان آن را در های مختلفی را از حی  تأثیر منطق در اصول گذرانده است که مید. اصول فقه ریعه دوره

مباح  منطقی در اصول فقه، مرحلاهٔ تضاعی  مباحا  عقلای در  سه مرحله خلاصه کرد: مرحلهٔ اختلاط
 اصول فقه و مرحلهٔ رونق و توسعهٔ مباح  عقلی در اصول فقه. 

اصول فقه، رامل تمامی مقدمات منطقی؛ اعم از اصطلاحات و قواعد منطقای اسات  منطقیه ه. مبادی
 رود.ادی اجتهاد محسوب میها برای فراگیری اصول فقه ضروری است و یکی از مبکه دانستن آن

ترین اصطلاحات و قواعد کااربردی علام منطاق در علام اصاول و در اساتنباط احکاا  فقهای و. مهم
اند از: تصور و تصدیق، دلالت مطابقی، تضمنی و التزامی، لفظ مشترک، منقول و حقیقت و م ااز، عبارت

صل و ناوع( و عرضای، کلای طبیعای و اقسا  تقابل، مفهو  و مصداق، مفهو  کلی و جزئی، ذاتی)جنس، ف
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های حقیقیاه، خارجیاه، منطقی، حمل اولی و رایع، نسب ارباع، اناواع تعریا  و تقسایم، قضایه، قضایه
محصوره، رخصیه، ررطیهٔ متصله و منفصله، تناقض، تضاد، عکس، ح ت، قیاس، اساتقرا، تمثیال، حاد 

ی، یقینیات، مظنونات، مشهورات، مسلا  ی و انا مات، مقبولات، علت تامه و ناقصاه، ذاتای و وسط، برهان لما
 اولی، مغالطه، مصادره به مطلوب و... . 
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 ق.1405اول، . بیروت: دار المنتظر. چاپالأصولعلم فی دروس صدر، محمدباقر. 
و شاورقی مرتضی مطهری. تهران: مؤسساۀ چااپ و . با مقدمه اصول فلسفه و روش رئاليسمطباطبایی، محمدحسین. 

 تا.صحافی ررکت افست سهامی عا ، بی
 تا.شن م، بی. قم: مؤسسة النشر الإسلامی. چاپالمياان فی تفسير القرآنطباطبایی، محمدحسین. 
 تا.اول، بی. قم: بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی. چاپالكفایةحاشية طباطبایی، محمدحسین. 

 .تاطباطبائی، بی . قم: بنیاد علمی و فکری استاد علامه محمدحسینرسائل سبعةطبایی، محمدحسین. طبا
ساو ، تقریر محمدتقی بروجردی ن فی. قام: مؤسساة النشار الإسالامی. چاپبهالأفكار.  نهایةعراقی، ضیاءالدین. 

 ق.1417
. چااپ اول، السلا : موسسة الاما  علي علیه. لندنتهذیب الوصول الی علم الأصولعلامه حلی، حسن بن یوس . 

1380. 
 .1382اول، . قم: مرکز جهانی علو  اسلامی. چاپدرآمدی به تاریخ علم اصولشور، مهدی. علی

 ق.1322اول، . مصر: دار الصادر. چاپالأصول المستصفی من علممحمد. لزالی، محمدبن
 ق.1430اول، فقهی الائمة الاطهار)ع(. چاپ . قم: مرکزدراسات فی الاصولفاضل لنکرانی، محمد. 

 ق.1418سو ، . بیروت: الرسالة. چاپالفقه المحصول فی علم اصولعمر. فخر رازی، محمدبن
 .1387. قم: اسماعیلیان. ایضاح الفوائد فی شرح مشكلات القواعدحسن. فخرالمحققین، محمدبن

 ق.1427دو ، وت: المرکز الغدیر للدراسات الإسلامیة. چاپ. بیردروس فی اصول الفقه الإماميةفضلی، عبدالهادی. 
 .1384دو ، . قم: بیدار. چاپالشمسيه المنطقية فی شرح الرسالة تحریر القواعدمحمد. ، محمدبنالدین رازیقطب

 ق.1381اول، . ن  : الآداب. چاپالنور الساطع فی الفقه النافعمحمدرضا. بنالغطاء، علیکار 
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 .1380اول، . قم: نهاوندی. چاپالاجتهاد و التقليدازی، محمدمهدی. ک وری ریر
 . 52تا34، 1363، آذر و دی 7. شفصلنامۀ حوزه، «تأثیر منطق در علم اصول»گرجی، ابوالقاسم. 
 .1385اول، . تهران: میزان. چاپالفقهادوار اصول گرجی، ابوالقاسم. 
 ق.1421سو ، . چاپمت. تهران: ستاریخ فقه و فقهاگرجی، ابوالقاسم. 
 .1361. چاپ اول، . تهران: بنیاد بعثت واحد تحقیقات اسلامينگاهی به تحول علم اصولگرجی، ابوالقاسم. 
 تا.اول، بیعصر)ع (. چاپ. قم: مدرسۀ علمیۀ ولیفلسفۀ علم اصوللاری انی، صادق. 

 .1381شانزدهم، ان. چاپ. تهران: دانشگاه تهرمبانی استنباط حقوق اسلامیمحمدی، ابوالحسن. 
شناسی علم اصول؛ گدامی بده جایگاه«. گرایانههای واقععلو  اعتباری و روش»شور، مهدی و حسنی، حمیدرضا. علی

 .1385. قم: مرکز مدیریت حوزۀ علمیۀ قم. سوی تحول
 ق.1430شن م، . قم: مؤسسة النشر الإسلامی. چاپاصول الفقه مظفر، محمدرضا.

دو ، طالاب)ع(. چااپابیبنتقریر احماد قدسای. قام: مدرساة الإماا  علیبهانوار الأصول. اصر. مکار  ریرازی، ن
 ق.1428

 ق.1427اول، . چاپ. قم: مؤسسة النشر الإسلامیتعليقة علی معالم الأصولموسوی قزوینی، علی. 
 ق.1370اول، . ن  : مطبعة الحیدریة. چاپرسائلالدین. موسوی گلپایگانی، جمال

. قام: مؤسساة احیااء الکتاب الإسالامیه. القدوانين المحكمدة فدی الأصدولمحمدحسان. بن، ابوالقاسمای قمیمیرز
 ق.1430اول، چاپ

اول، تقریر محمدعلی کاظمینی خراسانی. قم: مؤسسة النشر الإسلامی. چاپ. بهفوائد الأصولنائینی، محمدحسین. 
1376. 

 .1388اول، . قم: بوستان کتاب. چاپعلم الأصولانيس المجتهدین فی ذر. ابیبننراقی، مهدی
 .1384. قم: نشر سید مرتضی. چاپ اول، تجرید الأصولذر. ابیبننراقی، مهدی

. بیاروت: دار مناهج البحث عند مفكری الاسلام و اکتشاف المنهج العلمی فی العدالم الاسدلامینشار، علی سامی. 
 ق.1404اول، العربیة. چاپالنهضة 

 ق.1432. قم: دار التفسیر. الحاشية علی تهذیب المنطقحسین. بنعبداللهیزدی، ملا
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